ان 


جر لیات تم رعضرت سمل 


اد ناسی 





و از کسفتار انسانی فسراتسر است. 


و 


بانضمامٌ 2 ۳ 
در آخرکتاب 


و مقدمه‌ای جامع از زندگانی محمد(ص) 
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مقدمه چاپ اول 
به نام خدای سخن آفرین 


سخن آثينة روح است زیرا نظور رات و امیال و افکار و معتقدات 
گوبندگان در آن جلوه گر میشود و محفّی اس که هر چه روح بزرگتر 
و نیرومندتر باشد» جلوة آن زیباتر و دلپذیرتر است. 

بزرگی و تواناثی روح را را آن می‌توان شناخت. کسانی که 
در جهان کارهای بزرگ و + + داده‌اند اعمالشان بر 
بزرگی و توانالي روحشان شاهدثْ صاٌف/ اين میانه آن‌ها که 
اعمال بزرگ و رگا یه ول ام بت 
شده در مرحلا عظمت و برع کر ص ال جای دارند و از سایر 
بزرگان جهان ممتازند.انان در میان فرزندان انسان مانند خورشید در 
میان ستارگانن که با حرارت و نور و نبروی خود زندگی و نظم معنوی 
جهان را از زوال و آشفتگی حفظ می‌کنند و فتار و گفتارشان براک 
راهنمائي کسان: ب کمال مطلوب انسانیت ورها ساخت بیخبران زب 
هوی و پای‌بند شهوت بهترین وسبله است. 

در ظلمتکدة جهان که حقیت با اوهام و ظنون آمیخته و راه از 
چاه هویدا نیست و از تصادم امیال و رظایف و قبود در هر قدم 








هزاران پیج و خم و پرتگاه در پیش است؛ برای فرار از حیرت و 
گمراهی: بناچار دلیل راهی باید جست و به پرتو او اين راهٍ سخت و 


۳۰ 


پرخطر را آسان و بی‌خطر پیمود. 

این کار از همه کس ساخته نیست. اگر رهسپری, مشکل و پرخطر 
باشد محققً رهبری. هزاربار مشگاتر است. طبتی پا ک باید و گوهری 
اصیل و روحی چون کوه استوار و همّتی چون آسمان بلند 
حوصله‌ای چون دریا وسیع و از همه اینها مهمتره دلی باید از شوق 








ی پرشور و روحی از برتو غیب» روشن تابه نیروی 
پرتو غیب» راه از جاه باز شناسد و از تاریکی 
نجات یابد و آنگاه گمشدگان مسالک 


لبریز و سری از 
شوق و رهنمائی عشق 








مهالک بر‌هاند و به 





سرمنزل مقصود برساند. 
این مقام عالی. اوج کمال انسانی است. کسی که بدین مرحله 
وا می‌گذارد و از سر مزلي طبیعت 


)۲ را که در راو طلب 
از فرط تعب از رفتر ملد ریا چنان تخت در دام طبیعت 
افتده‌اند. که بهانديشة طلب تیفتاده‌انه در اين سیر اببدی راهبری و 
راهنمائی کند. کسی که بدین مام رسید رفتارش برای دیگوان سرمشتي 
کمال و 
کار خویش فرومانده و در ظلماتِ وهم و تردبد فرورفتهاند؛ مانند 
آب حیات است که آن‌ها را در جانِ معانی, زندگی جاودانی 











ش دستور فضیلت و اخلاقست. و سخنانی که از روج 
ش می‌کند برای جان‌های سرگشته و حیرت‌زده که در 





می‌بخشد. 

میگویند ارزش سخن را بمقام صاحب سخن نشاید سنجید و در 
ان مرحله ای از وضع و مقام گوبنده چشم بوشید و مقام و وضع 
گفتار را دید و مرچ خردمندبایدگفتار سودمند را اگر چه نقش دیوار 


۳ 


باشد نقش خاطر و آویز گوش کند. این سخن در عالم فرض صحیح 
است: اما در عالم عمل؛ طبع کسان این نکنه را مشکل می‌پذیرد با 
اصلاً نمی پذیرد. 

تأثیر سخن بسته به رفتار صاحب سخن است. وقتی گوینده به 
چیزی معتقد بود چون ایمان ملازم عمل است؛ طبعا بدان عمل میکند 
و از تکرار عمل عقید؛ وی راسخ‌تر می‌شود و به مرحل یقین می‌رسد 
و همینکه دربارة آن چیزه سخن گوید گوئی شمله‌ای از ابمان خود را 
در قالب الفاظ و عبارات جای داده: در روح شنونده سرمی‌دهد و او 
راگرم و نورانی می‌کند. اما سخنی که به فصد خودنمائی و فریفتن 
دیگران گنته شود چون در دل گوینده جا ندارد از دل برنمی‌خیزد و 
مسّم است که وقتی سخن از دلپیرنخیزد بر دل نمی‌نشیند و حدود 
تأثبر آن از منطقه گوش؛ نکر یت است که سرد 
گذتا راب کردار می‌سنجنژ را تکار در همراه با مافق یود 
آنرا بدیوار می‌زنند» ترا ین نکته سالطیم سعلام است که گفتار 
بی‌کردار موج هواست. ک 

سخن خوب و موثر آنست که در دل نفوذ کند و روح را از 
تاریکی و زشتی و پلیدی برهاند و از پستی و فروافتادگی اوج دهد و 
در ای وسیع و باصفاکه به ور ایمان روشن است سردهد. روح ی که 




















ایمان ندارد سخنی چنین مزثر و نافذ از او بوجود نمي‌آید زیرا در 
شالف شام جرک سفن فاقد آن نیست و طبعاً 
شبی عطا کنندهة آن نتواند بوده بعنی آنکه بقین ندارد دیگران را به 
ی ر است از عصاکشی دیگران ناتوانست. 
بنابراینتأثیر سخن با ایمان گوینده تناسب مسنقیم دارد و هر چه ایمانِ 





اکنون با سرعت و اجمال زندگانی مرد بزرگی راکه این مجموعة 


سخنان: نماینده روح بزرگوار اوست از نظر می‌گذرانیم» تا از قوت 





بیان درای خشک و بی‌حاصل, 





و محبت مادر محروم و از تعیم بی‌بهره 
بود پرورش یافت. طفولیت وی به گوسفندچرانی گذشت. فتب بو اقا 
امین و درستکار بود و روح وی در معبر زندگانی 








لابش زشتی و 
پستی برکنار ماند. در سن چهل سالگی بر ضدّ بت پرستی. و پستی و 


0 در آن ررژگار: در 






چشم پوشد و شدای گم 0 بکدراکهزایده و ز زائیده نشده و 
وبا یگدیگر برادر و برابر باشند و 
هیچکس را جز به وسیلاً پرهیزگاری امتبازی ندهند. 

مالداران و متسانفریش که تعیمات او را سخالف مرکزیّت 
مکه و بالتیجه؛ منافي سیادت اقتصادی و دینی و سباسی خود 
میدانسند بانمامفّت بمخالفگش برخاستند و تا آنجا که قدرت و 
وسیله داشتند کوشیدند تا شاید او را از ابنراهبازگردانن. نخست او را 
تهدید نمودند؛ سپس به مال و مقام تطمیع کردند اما از این کارهاه 
سودی تبردند. پس از آن روابط خود را با او و کسانش بریدند و آنها 











را در دژه‌ای محصور ساخنند؛ ولی او از گفتار خویش دست برنداشت 
و همچنان در کار دعوت خود استوار بود. مالداران قریش که او را 


ماية ویرانی خود می‌دانستند به مشورت یکدیگر 





خونش 
طرحی ماهرانه ریختند. وی ناچار شد هستی و دیار خویش را بگذارد 
و فراکنده اما در هم ان احرال چون کوهی استوا 
تهدید کسان وقعی نمی‌گذا طمیعشان اعتنا نمی‌کرد و از 
آزارشان بااک نداشت. ضعف و تزلزل و اضطراب را نمیشتاخت. با 
ایمار 





ابرجا بود و به 











نیده‌ای ثابت و خلل ناپذیر دالماً بسوی خدا نگران بود 
شمله‌ای که 





,حش سوزان بود خاموشی و سردی نمی‌پذیرفت و 
مخالئت کسان در آن بی‌اثر بود 

هنگامیکه از شهر خود گریخته از بیم تمب دشمنان؛ در غاری 
نهان شده بود. کافران بجستجویش تا در غار رفتند و مصاحب وی! 
وقتی صدایشان را شنید از وحشت بلرزید اما او همجنان خونسرد و 





» 
یعتا بود و وقیترب مخت زا دیدگفت: و سورخ 


پاما است:». لعید 1 


زمانی که از دیا خودبچنيم پوشید ویدر مدینه مقیم شده کار 





بالا بگیرده وقتی دیدند نفوذ وی در شهری که تعبر تجارت شام بود 
تجارت و زوال سیادتِ خود بترسیدند و 





استفرار یافت از سرنو 
میارز؛ آن‌ها که تا آنوقت صورت تهدید و تطمیع و محصور کردن 
داشت؛ بصورت مبارز؛ مسلحانه درآمده ولی او ایمانی تزلزل‌ناپذیر 
داشت و به نبروی ایمان و پشتیبانی خدا از هیچکس با کك نداشت. 
در جنگ بدر که پیروان او با نیروئی سه برابر نیروی خود و از 
لحاظ لوازم جنگي چند بربر روبرو شدنده همین که ضعف کسانِ 
خود و نبروی مخالفان را بدید نگران شده اما متوخش نشد؛ سر به 
آسمان برداشت و گفت: ,خدایا اگر اين گروه هلاک شوند کسی ترا 





۷. 


پرستش نخواهد کرد.ه 
در جنگ أحد که شکست در پیر 


طرف درمیانش گرفنند تا از میانش برگیرند. نيروي ابمانش سستی 





افتاد و دشمنان از هر 





را در معرکه تتهاگذاشتند اما خدا با او بود 
در جنگ خنین که دشمنان در تاریکی شب بناگاه از کمینگاه 





برسر مسلمانان تاختند و 
صمیمی‌ترین باران خود در مقابلانبوه دشم که چون سیلٍ دمان, از 
دامان کوه به اعماتي سرازیر ود ایستاد و نه فقط بخیال فرار 

نیلتاد بلکه از فرط ایمان و حمیّت: چنان به یجان آمد که میخواست 
یک هه قبسا پزند و اگ گر یکیر از خویشاوندانش جلو استرش را 
ناک پازمیداشت. خطر 


قه در آنها انداختنده وی با چند تن از 











او را از اد 
بزرگ بود ولیایمان 9 

رن در مت نگ وی شود ده بجاو همه وقت با 
ایمان و ثبات بجایب هد عالینقویت که کمال انسائیت بوده توجه 


نمیگرفت هیچ 








بزی نگذشت که سراسر عمربستان و پس از مدّنی ‏ 
اعظم دنیای آتزمان پیرو تعلیمات او شد. 
رگ و نیرومند و مومن که نا ابر 





حد در مبادی 





خود استوار بود سزاوار است که پیشوای جهانیان باشد زیرا ننها چیزی 
بن جهان را با صلح و صفا و خوبی و نیکی و 
جمال قرین می‌کند ابمان پاک و اعتقاد بی‌خلل است. ایمان شعلة 
حبات است و روشنی و گرمی آن, جهانا از خاموشی و خمودی و 
سردی و تاریکی نجات میدهد. روح بی‌ایمان مانند سنگی جامد و 
یخی منجمد است که در ظلمت و وحشت و برودت و جمود فرو 





که زندگانی پرآشوب 


-۸- 





رفته و کاری از او ساخته نیست. آنکس که ایمان ندارد و بمرض 
وسواس و تردید دچار است هميشه بیچاره و بی‌نوا است و چون 
پشه‌ای ضعیف در مقابل میلها و هوس‌های مختلف: هر دم بسولی 
نگرانست؛ عمری را به اضطراب و حیرت و دو دلی میگذراند و 
سرانجام با وحشت و ترس: به این زندگانی بدتر از مرگ خانمه 





میدهد, 

بدینجهت من این مجموعه راکه از سخنان یکی از ممن‌ترین 
مردانٍ جهان جمع آوری کرده‌ام بنسل حاضر ايران که در روشنالی 
عصر جدید برای احراز تفزق و اثباتٍ لیاقت نژاد ایران می‌کوشد؛ 
سخنانِ بزرگ که نرارش یک روج 





ارمغان میفرستم و امیدوارم 





تیرومند است برای تهذیب و تعبيذ جوانان امروژ که ردان فردا 
ب 





که بحق یکی از معروف‌ترین 2 
است و شهادت وی در اين قبیل مسائل سندی تردیدناپذیر است 
سخنان محقد(ص) چنین میگوید: 

«سختی است که شمارا حروفش اندکد و شمارا معایش بسیاره از تم 





دربار 


بری و از تکلف برکتار است. آنجا که تفصیل باید مفصل و آنجا که اختصار شاید. 
مختمر است. از کلمات نامأنوس و فراری و از سخنان متذل و بازاری بتراست. 
کلماتش با حکمت همدوش و با عصمت هم آغوش و با تیید قربن و با توق 
همتلین بود. ابن گفتار را خداوند؛ با سبت و قول تام ساخته بود. سهابت و 
حلاوت و انهام و اختصار را با هم داشت. از تکرار سخن بی‌ناژ بود و شنونده دا 
بدیدکار از نمی‌اقاد. باوجود این حبچوقت کلعه‌ای از سخنش نمی‌افاد و خطالی 


۹ 


بر او رخ نیداد و دللش سمتی نیگرفت: حچکس براو فان نیشد و سخندالی 
او دا مجاب نیکرد. سخان متصل راب کلمة مختصر رد بکرد. بای اسکات 
حریف؛ در حدود معلومات او سخ می‌گفت. جز سخن راست دلیلی نمی آورد و 
له را جز پوسپل حتیقت نب‌خواست. سخنان فرینده و خدعه آمیز نمیگفت. 
عیجولی نببکود. گوشه نمرد. در سخن نه کند ود ون تند.گفتارش به طولانی 


تم و سار و موثوت و روانتر و فصیحتر و 








ود و نه مهم. مردم سخنی سودمندتر و 
واضحتر از سخن وی شندند.» 
جاحظ پس از ذ کر اين سحخن از بیم آنکه مباداگنتار وی درنظر 
کونهنظران و بی خبران گراف جلوء کند چنین گوید: 
«شاید آنها که از داش بهرة کافی ندارند و از رسوز سخن و سخندانی 


برد مان برد که ما در ستیش سخي محمدی ره تکلف بسوديم و ربا 






> گراف‌گونی را بر دانشمندان 


نه و دروغگویان را در بیش 


شده‌اند.ی 


1 





سخن از محقد(ص) سخت مشهور است که میگفت: ,من از 
هم مردم عرب فصیحترم: هر چند ایین سخن در متام تحدی و 
دعوت بمعارضه گفته نشده اما مسّم است که گفتاری چنبن و ادعائی 


مردم عرب راکه فصاحت و بلافت 





بدین صراحت و وضوح: 
را ناحية تخضص و مای تشص خود میدانستند تحریک می‌کرد و 
آنها را بمعارضه وامیداشت و محققاً گر قدرت داشتنده دست از 
معارضه برنمی‌داشتند و اين خود دلیلی روشن است که وی در میان 
سخنگویان عرب؛ در فصاحت ممتاز و در بلاغت بی‌همنا بود و ابن 
عجب نیست؛ زیراقلب وی مهبط الهام بود و گفتار لهی بر زبانشش 


۱ 


جاری میشد. هر چند اسلوب سخنان وی با گفتار الهی مختلف است 
اما در اینجهت باهم اشتراک دارد که هر دو از دسترس معارضه و 
تقلید برکنار است. 

ابوبک رکه در علم احوال و اخبار عرب تبخری بسزا داشت یکبار 
بدو گفت: دمن در میان عرب گشته و گفتار نصحای عرب را شیده و 
از تو فصیحتر کسی را ندیده‌ام. چه کسی ترا ادب آموخت؟» جواب 
داد؛ بخدایم ادب آموخت و نیک آموخت., 


منابمی که در جمع آوری این مجموعه از آنها استفاده شده از 
این قرار است: 
۱ -اصول اربعه:کافی. من لایتشغیره الفنیه. تهذیب: استبصار. 






۲-صحاح سته: بخاری| مس اب ده ترمدی: نسائی. 
۳-اعبان الشیعه تألیف لسیتمیحینامیل عاملی. 
۴ -ناسخاتواریخ (جل منت رسول) تألیف محعدتفی سپهر. 
۵ -الجامع الفیر من حدیث البشیر التذیر تألیف سیوطی, 
۲ -یسیرالوصول الی‌جامع الاصول تألبف این دییع شیانی, 
۷ کنوزالحتقایق فی‌حدیث خبرالخلایق تألیف امام عبدالرژف 
متاوی. 
۸ -کمال التصيحة والادب تألیف کمال‌الدین عراقی. 
٩‏ -البیان وین تألیف ابوعمر و عشمان جاحظ. 
۰ -العقدالفرید تألیف شهاب‌الدین احمدین عبدربه, 
۱ -رییالابرار تلف جاراله محمود زمخشری. 


نکه‌ای که تذکر آن لازم می‌نماید اینست که بعضی کلمات این 


۱۱ 


مجموعه در ردیف کلمات قصار علی‌بن‌ایطالب(ع) نقل شده و این 





توارد در بسیاری از کلمات و اخبار متسب به علیبنایطالب(ع) دیده 









علی(ع) و جود داشته اين توار 
علی(ع) از طنولیت در پنه محبت و رعایت محتد(ص) نشر و 
تما یافت و 





ر دور جوانی نیر تحت ترییت و نوذ فکری او بوده 
بدینجهت شاید در دنبا افت که تا این حد از لحاظ فکر 
و عقیده و معنویات با هم نزدیک باشند و عجب نیست اگرگفتارهائی 
است از بعضی جهات متشایه و حتی از لحاظ 





ن را نوا 


که منسوب به این د: 





تنظ و معنی متوارد باشد 

سید رضی فراهم آو ۵ ذیل یکی از کلمات 
قصار میگوید:باين سخن قلازینمیلوایت میکنند و عجب نیست 
اگر دو سخن شیه هم کاب زب شیف یکی است.» 

جای تأسف است که آبن مجموعة زیا که کمال معنی و جمال 
ظاهر راییکجا دارد از یک عیب که نمبدانم کوچکش بنامم یا بزرگ 
خالی نیست: آنهاکه با کار چاپ و چایخانهسروکار دارند میدن که 
چاپ کتاب بی‌غلط عاد؛ٌ محال است: بارها شده که برای اکمال 
تصحیح؛ چند بارنمونههای چاپخانه غلط گیری شده و باز در موقع 








چاپ یک با چند حرف از جای خود در رفته و پس و پیش شده 
است. اينهمه اشکال در چاپ و تصحیح عبارات فارسی از تعداد 
اشکال حروف پدید می‌آید. وقتی حروف معرزب باشد اثکال 
تصحیح دو چندان است بدینجهت وقتی چاپ این سجموعه آغاز 
میشد امیدوار نبودم بتوانم آنرا بی‌غلط از چاپ درآرم و اعتراف 


-۱۲- 


میکنم که صحّت آن تا این حد نیز موافق انتظار منست زیرا 
خوشبختانه اغلاطی که از تغیبر یک کلمه پدید آمده بسیار کم و 
انگشت‌شمار است و بیشتر غلط‌ها از آنجاست که یک نقطه افتاده با 
بیجا افتاده و یا اعرایی زبروزیر شده است. خوشبختانه بیشتر این 


هاگر 


غلط‌ها چندان مهم نیست و در معنی اثر ندارد بعلاوه خوات 





دقیق باشد صحیح آنرا به آسانی تشخیص میدهد. 
مجموعه دو قسمت متمایز است: قسمتی که سخنان محتّد 





است از حدود عیبجوئی و خرده گیری برکنار است. قسمت دیگ کار 
من است که مفاد سخنان محتد(ص) را ضمن آن بفارسی آورده‌ام. 
آنان که عنایت نگرند و بخطائی برخورند اگر سر 





همعنان سپو و قرب نیان لت گر 


حقیقت است امیدو ارم ب رازنظر با 






را لواخذنا ان تسین 
الدعاء. 





مرداد ۱۳۲۴ ابوالقاسم پاینده 


-۱۳- 


مقدمة چاپ دزم 





بامداد که محمد امین(ص) هراسان از حرا یمد و گفت: ,در 
خلوتگه غاره فرشتة خدا را دیدم که بمن گفت: ,بخوان, و کلماتی 
خواند., هیچکس باور نمیکرد کزاین شهودٍ نیمشب موجی جهاگیر 
میزاید. 

وحی نخستین از بس سال‌ها خلوت و ریاضت. چون برقی در 
ظلمات ظنون جست و آنگاه فترنی شد که این جان روشن از تجلی 
وحی. از هول قطع رابطه با خدای: دل بر سقوط از فراز بوفبیس نهاده 
و باز وحی آمد و ندای: مرک وک( این 
که خاص موهبت یافتگان 








بود, اما حیرت 
ضمر طوفان زده را از آن حا 
است سرشار کرد و بدنبال ۲[ ۳ نز۲۳۱ رسید و اسلام از 
سا ری 0 کر میا یه 
وفایش که خفایای کار ار مت تی‌گفتگو بحوزه دین 









نو درآمدند. پس از آن بمرور زمان؛ تنی چند از اشراف زادگان جوان 

که به تعیر پدرانشان راه رشاد گم کرده بودنده و به تبع ابشان گروهی 
ناچیز از بندگان و موالیان و بدویان که از سودجوئی و زورگوئی و 
امتیازطلیی قرشیان به جان آمده بودند و از جورشا 
بمسلمانان نخستین پیوستدد که در مدت سه سال و 






از سی و پنج شش کس فزونتر بود. آنگاه ندای: یرتک 
[1 ین (۳) و خطاب: قَاطدَغ بائْمَْ(۲) رسید و دعوت که در نهان 





۱-سور والضحی آیه دوم ۲ مدش ۲ 
۳-شعرا ۷۱۲ ۴-حجی ٩۲‏ 


۳ 


انجام میشد آفابی شد و از بلاي صفاصلای: هئ 
برخاست. سیر دعوت کند بود و این چشمة زلال که از بطحا میجوشید 
در آن ریگزارهای سوزان, راه خود را آهسته می‌پیمود و از آن مردم 
عطشان: آبجویان فراوان نمی‌بافت. صلای دعوت عام بود اما قبول 
آن خاص کسانی بود که گوش مستمع و جان مستعد داشتند 





ده سال بعد که حمّیت قرشیان بجوشيد و امید آشتی نماند و کار 
دشمنی بالاگرفت و همه مسلمانان جز تتی چند از مستضعفان» چون 
مجرمان فراری: نبمشبان راء شه رکب بثرب: موطن قبایل یمنی» رقیبان 
دیرین قرشیان را پٌش گرفنده بحداکثر بیش از هشتاد و پنج یا فش 
کس نبودنده اما دین جدید چون نهالی اصیل که مدت‌ها ريشه کرده و 
شاخه‌زده با همین گروه به ظاهر معیبوه به معنی فزون ماب کافی برای 

۹ 2 

باروری و سایه گستری حاصل[ ور هب 


در پثرب (مدینه) سیر 








از اتلاف هشتاد و چند 
مهاجر مکی با دویست تن ار ای و خبزرجی از 
طوایف قحطانی که اگربه سابقه از مهاجرا نکم بودندبه همت از آنان 
کم نبودند؛ نیروئی فراهم آمد که میشد به دستیاری آن راه تجارت 
مکیان را که به برکت ابلاف قریش؛ قمرن‌های پیاپی در عربستان 
پرآشوب از دستبرد مصون مانده بوده بست و قرشیان صفرور را به 
خفقان اقتصادی گرفت ‏ انتفام آن حصار هول‌انگیز را که چند سال 
پیش در مکه, حریم امن و امان؛بناحق بگروهی از همین مهاجران 
تحمیل کرده بودند کشيد و تاوان آن مال و ااث را که از مسلمانان 
مهاجر در مکه به جا مانده و غالبا چپاول شده بود از اموال کاروان‌ها 
که در عبور از مکه بشام ناجار از حومذ پشرب میگذشتند گرفت که 
اغّدی عَیکم قاغتذرا ید بثل 





قانون فطرت همین است: 


۵۰ 





ی عا یک( 

خطری بزرگ بود: جمهوری مکه برای شکستن حصار و رفع 
خطر از تجارت شمال» چند بار به قلمرو دین جدید هجوم برد در 
جنگ بُدر شکستی رسوا خورد؛ در جنگ أحد انقام نامام گرفت؛ 
در جنگ احزاب از محاصره فرسوده شد و نومبد پس رفت؛ آنگاه 
مکه شهر مرفه دیروز که زیارتش متروک و تجارتش مختل بود بزانو 
درآمد و با وجود تعلّل حدیییه که لجوجان قوم برای حفظ ظاهر + 
کردنده خواه ناخواء دروازه‌های خویش را بر فراربان دیرین گشود؛ 
که چون فاتحان وارد آن شدند و محمد(ص) که هشت سال پیش 
بحگم سای مکه هدام مره بود در ال شاف قیشکه 
پس از عزت قرون درمانده و بودنده بانگ زد: بروید که 
شما آزاد شدگانید. و ام بود عربستان بجنبش آمده 
مدع یله تک تک بل فوج فوجدصملمان یشدند 

اسلام اوج میرف کي لبم یج یست و سه سال 
۶ صبحدم به افولگاه میرفت. در حسج وداع 
ینم( داد و فرمان: سیخ ریک( 
شنید. دین خدا از جنوب تا شمال عربستان از مرزهای شام تا اقصای 














کوشش دائم چون ستا 





یمن مستقر شد و او پس از یک بیماری دو هفته که مملوم تشد 
چیست؛ به مرجم جانهای مطمثر 

در همة مدت دعوت: کار پیمبر بلاغ بود و وسیلة بلاغ سخن بود 
و اين هیمالیای سربلند تاریخ؛ جانهای فابل را که استعداد هدایت 
داشتند به نیروی بیان صبقل میداد نا جلوٌ حت را در آفاق به بینند و 


۲ -مانده ۵ 





نصن ۲ 


لا 


به کمک کلمات چیزی از آن شور و حال راکه در ضمیر وی موج 
بانان حقیر مکه: قهرمانان بزرگ 





میزد در ضمیرشان سرمیداد و | 
تاریخ میساخت. 

قسمتی از آن کلماتٍ بیتات که مخمد(ص) به هنگام بلاغ 
میگنت نظم و سیاق خاص داشت که در شرایطی ممتاز بدو نازل 


میشد. این کلمات خدا بوده روح بزرگک کاینات که بی‌اقتران به همه 





اشیا درونست و بی‌افتراق از همة اشیا برونست؛ این جان روشن مهلّب 
را جلوه گاه اراد خویش کرده بود و کلمات خدا بااکلمات فشصیح 
عربی, که نظم و اسلوب آن چون الماس نراشیده. زیبا و یکك دست 
بوده بوسیلة روحالقدس: فرشته امین به قلب وی ال 
مجبوع آن معجز حاودان. بعني هر 
بر ترجمةٌ قرآن کمی از ای 


و قسمت دیگر مبدعادلست 






و در عين بلاغت و باق قرآن امین نا آسمان تفاوت 
داشت وا ین مجمل را بعنوان تکمله بر چاپ تازه و کامل مجموعه‌ای 








از اين سخنان پرداختهام که طبعاً همه سخن خاص آن بابدم کرد: و ما 
هل سول قد خّث من قیه لس (۱) 


محتد(ص) خاتم پیمبران از دودسان قریش بود و در طایفذ 
بنی‌سعد پرورش یافته بود. لهجة اصبل و دلاء یز بنی سعدیان در سراسر 
جزیره ضرب‌المئل بود و اریستوکرات‌های تجمل طلب مکی 
نوزادان خویش راه هم برای رضاع و هم برای لهجه آموزی بدیشان 
میسپردند. فرشیان که به تدبیر دهاء درّة بی‌حاصل و بی آب خویش را 
معروف‌ترین شهر دای قدیم کرده بودند و قبایل چپاولگر صحرا را 


-آل همران: ۱۳۸ 


-۱۷- 





چنان بنظم ابلاف قریش بسته بودند که به برکت آن. جزیر؛ محصورٍ 
عرب. سر پل تجارت قاره‌ها شده برد طبعاً لهج خاصشان هم 
آهنگ با زندگی مادی. روتی و کمالی فوف‌العاده داشت که رسالی 
کلمات و زیبانی معانی از احوال تفوس می آید و زندگی قوم هر چه 
گشاده‌تر باشد ضمیرشان معنی آفرین‌تر و کلمات زبانشان به ادای 
حالات گونه گون: رسانر میشود و عجب نیست اگر قمرشیان, هم 
آهنگ توفیق تج 
بازارها که برای منافره و مغاخره و مشاعره پا میشد و سخن پردازان از 





در فنون سخن نیز میرفبایل بردند و در آن 








اقصای جزیره برای عرض متاع خویش بدانجا ميشدند. وجوه نقادان 
سخن از قرشیان بودند و سرآمد پیمبرانبتأیید خدا در جمع قرشیان 
کسان, صلای: انا افص العرب 
برگزید و مرا از قریش, 
فصاحت وی در آنگونه 
سخن که نه به و حی الر يع ی یهت 1 قماش فصاحت 
قرآن نبوده از نوع دیگر بودبنریت.مادون ترآ . اما در مرحله‌ای 
مافوق بلاغت عادی که از فرط عذوبت و سهولت و صفا. جان امیّان 
صحرا از ذوق آن به وجد مي‌آید و خاطرشانرا جنان می‌ربود که 
اعلای ریا بود اما 


بشصاحت یکه بود و بی‌با ک ۱ 







میداد که فرموده بود: بخدا 














پروانه او میشدند. اوج فصاحت وی چون فرا 





از ثری فراتر بوده در حقیقت سخنی بود فاصل میان بلاغت خالق و 
صنعت مخلوا 
دربارث راز فصاحت و فُوت بیان: و هم این نکنه که قصاحت» 





ی 
به تب آن حال فصاحت میگیرد. گفتگوها کردهاند از همان باب که 
شرر از تیشه خیزد با زسنگ است: اما حق اینست که فصاحت» چون 








۱۸ 


جمال است یعنی فصاحت بیان جمال جانست و جستجوی راز 
فصاحت چون جستجوی راز جمال بحثی بیحاصل است. 

به پندار من فصاحت ته در کلمه است نه در معنی. بلکه در ضمیر 
گوینده است و توت ببان از فدرت جان می‌آید و اي نگوینده فصاحت 
شعار است که چون 
معانی باریک را که به رو 


تکوین شده کشف میکند و در 






معدن الماس از خفابای ضمبرٍ خریش آن 
زگاران از تجربه‌ها و حادثه‌ها و موهبت‌ها 





کپسول کلمات میریزد. 





همین است و همةٌ آن فرض‌ها که پیشاهنگان فن دربار فصاحت و 
وسایل آن کرده‌اند گنتگو 
کمتر سخن کرده‌اند با نکر دهاند: و علمکَ ما نکن تغل 
فصاحت محتمّدی فصا 
سر رم 


خدایش داده بود. با 










بود نه مصنوع 
عجیب بر احاطه معانی که 
.که بر لهجات عرب. خاّه 
زیمت و استفامت طبع 
۳ ك 
تحدی میکرد با آن صفای خاطر که چون 
آسمانبلندمافوقی حوادث بود و غبارکدورت آسان نمیگرفت: بحل 





که با حوادث 





در سای قرآن, بمرحله‌ای مادون آن بی‌منازع بر اورنگی ذ 
0 

استی که خدایش برای ابلاغ ر رسالت نکو پرورانیده بود و برای 
نا اوج کمال که خلوتگه راز است. همه رنجهایگونهگون 


حیات را از مرار و حرمان محبت مادر و گزش فقر و دا 





فرزند و هول دائم خطر و حیرت نابسامانی و محنت غربت و بدتر از 
همه انزوای توانفرسای کشنده یعنی بل تنهائی در جمع بی‌خبران 





پرمدعا چشیده بود و اين جان نوراتی باریکک بين که از پرواز دادن 


۹۰ 


طایری؛ بر په‌ای مشرف به‌خانه‌ای در مدینه که در طفولیّت در آن 
سفرٍ آخر همراه مادر جوانمرگ خویش دیده بود چنان به رت آمده 





بود که در سال‌های آخر عمر پس از نیم فرن حوادث صوسپید 
هنوز آنرا بخاطر داشت(۱) در بوتة این بلایای سخت که می‌بایست 
تحمل کند تا خلعت ,خلق عظیم, به تن کنده خوب گداخته بود و به 
عمل نه پندار از آن رنجهای جانگاه که دهر قساوت گر بر ابنای بشر 
تحتل میکند و نا جان دربند زندگی است از تحمل آن چاره نیست. 
خبر یافته بود و رمز هدایت جماعات را در مسالک پرخطر حیات تا 
گور و ماورای گور که عنوان آن پیغمبری است به اراد ازلی در 
مکتب حرمان و رنج آموخته بود: انسان کامل شده بود. پیداست که 


و رنج 
از ضمیری چنین مذب که آیغه جلوف خداست چه سیزاید. 
همه ذرهای شاهوار. ۱ ید 





بابراین سرآمد پیغمبران تک رمَتتجرةالممجزات فرآن که ولرله 
در جهان انکند معجز دیگر مه و4 شخقلیت او بود و چیزی 
از آن در کلمات وی از دستبرد فرون مصون مانده و از آنگرمی و 





روشنی که هنوز دارد: تران دانست که اين جرقه‌ها در آن روزگار که 
از کانون می‌جهیده چسان بوده است. آنها که در عصر رسالت چیزی 
از این سختانرا به مشافهه شنیده‌اند از سوالف و مخالف معترف 
بود‌ان که سرگُل دودمان هاشم»قوت بينی معجزآسا دارد.یکبار در 
نیمه راه دعوت که ۱ سلام چون نهال نوکار ازباد حوادث می‌لرزید. 
اشراف مکه پیش از موسم حج انجمنی کردند تا به مشورت و تدییر از 
بسط نفوذ محتد(ص) بر زاثران کعبه جلوگیری کننده نان گمرگان 
جزیره بودند که از رمز نفوذ در جماعات که جادو همان بود؛ نکنه‌ها 








۲۰ 


آموخته بودند یکیشان گ گفت: »بر را‌ها نشینیم و به زا رن نز سید 
گونیم. ین جادوگری جززده است. یمنی یکمک تلقیز 

بی‌رنگ کسانرابهنقش پندار خویش آلوده کنیم تاگوش رح 
بدارند که وقتی نقشی به لوح کرده باشند نقش نو بر آن مشزش 
میشود» اما یکی دیگر انز 7 

طایف؛ مخزوم بود: 





۱ من نمیدانم در وصف ببان محتد(ص) از شهادت جاحظ؛ 
پادشاه نثر عرب در هم قرون که عین آنرا در جای دیگر آوردهام!۲ 
بیشتر چه میتوا ات مباحث مقصل را در کلمات 


آور از عبارت: 
مجمل رسميبق 


دربار؛ آن قوت و فصاحط وا 








شکره صحرا داشت به هنگام کلام از 
ها می پر کند که نماد خبیر. از محک 


سخنها هست و از آن ضعف 
مانده. چون موج دربا یکنواخت و چون قطرات باران. آسان و روان 
از پی هم میرسد. از آن صنعت سجع که کاهنان سلف می‌پرداخهند و 
آن کرده‌اند و سخن را از نظم عادی و صفای 








-انسان المیون ۲ -مقدمه چاپ اول 


-۲۱- 


فطری منتلب میکند نشانی ندارد. کلمات با دقتی معجز آسا قالب 
معانیست و معانی درست. در خور کلماتست. حقاً عنوان سهل و 


ممتنع درخور این کلمات تامات است که معانی عالی در عبارات 






عادی. بری از نصنع و تشویش و اغلاق. چون مرواربد غلطان از 
ی خاص رسالت خویش کرده بوده 
زمین ننیده خاطر ژبا است. 
کمات در سلک کلام به فوت و انسجام فولاد آبدیده صبقلی شده را 
ماند که نشان اعوحاج و خلل در آن نیست. در همه جا اجزای جمله 


چنان خوب بهم پیوسته که صدر و ذیل و سبان آن چون نغمه‌ای 
موزون هم آهنگ و و طرب‌انگیز است. عبارات در عین سادگی چنان 





تمتمه‌ها که متکلمان درند و آفت کلام و نقرت وش و حجاب 
تفاهم است. از آنجا است که در سرسرای خاطر؛ اندیشه‌ای آمادة 
ظهرر دارنده اما در محفظ ضمیر کلمه‌ای که قالب آن تواند شد 
ندارند و کارشان به آن رسوائی مبکشد که لکنت معنر: 
و واردن آن چنان است که گوینده از مضبوط خاطر. الضاظ مکرر 
فراهم کند. چور 














له که از آب و روت معنی تهی است که وادی 





معبی تنگ است و پای فکرت لنگگ. چون کور که در جهان پرنور جز 
هم نمی‌ند و ری خود میرد و زحمت مستمعان یار وب 
عظمی در روزگار ما که غول گوتمبرگ از طلسم آزاد شده و هر روز 


-۲۲- 


از صنعت مترتلان خوراک تازه میجوید و پبوسته: هل مس ید 
میگوید؛ شیوعی عجیب دارد که در نتیجه آن هنر بیان حکایت سیمیغٍ 
وکیمیاست. 


کلام مخمد(ص) از همة آفات سخن آنچه گفتیم 





آنچهنگتيم 
و فهرست آنرا در کنب بلاغت می‌توان جست برکنار است که سخن 
پیمبر: پیمبر سخن است و فضل آن بر دیگر سخنان همان است که 
پیمر ابر دیگران ود 
ار محقد(ص) سخن مفقل‌تر از اين باید گفت و این 
اجمالی از آن مقال است که در وصف بلاغت وی باید آورد که مایه 
از بلاغت الهی داشت و آن شور نشور که در عصر اول در اقوام صحرا 
فکند که شتربانان تیامه و جو پانان نجد در مدتی کوناه نظم جهانرا 
دگرگون کردند و قاره‌ها بانط پیمودنده از قرآن و اینگونه 
8 افت که شعله بجانها میزد: ما 
7 





درب 









سخن که در ضمیر خود 
تتاث فش الی ال و 

آن قزت و شکوه و تجلوتگو 
داشت؛ این پندار را در مخالفان راسخ کرده بود که او را به شاعری 








کیآن و بیان سحتد(ص) 


متسب کنند که معجز وی از نوع سخن بود؛ غافل از آنکه تسخیر 

قلوب. با کلماتی که همه وعظ و عبرت و پند و مثل است؛ با کار 

شاعران؛ تفاوت بسیار دارد که همة هتر شاعره کاهی را به مقام کوه 

بردن و از انبان خبال؛ نقش‌های فریبا برون آوردن است. راب 
با النْ ماء() 








افلاطون» خرد پيشة یونان؛ در آن جمهوری پنداری؛ شاعران را 
به طبقات جماعت نباورده که با ارهام خویش فکر هموطنان 








۱-حدیث شریف. ۲ -نونه ۳۹ 


2۳ 






جمهوری را موش میکنده اشتراء مالفا 
داویشرن. و یقن ملیلعلون(1) 

و بنظر صاحب نظر؛ بدتر از شاعران ضلال افکن؛ شاعران ستایش 
گرند که به نشاجی خیال.بتان مغورانسانی را رنگ میزند و بازار 
بت پرستی را روتی میدهند و نبکاران دژمخوی ستمگر دون را بصف 
فرشتگان مرب میبرند که حفاً حطر ایا رای جماعات از خطربان 
بیش است. شاعران عرب نیز جز اين نبودند که دیوان شعر عرب 
بجززتشییب و 
که نه ممدوح» آنهمه فضایل داشت و نه مقدوح آنهمه رذالل که 














ال و تذکار مفاخر اجداد, همه مدحی بود یا قدحی, 





شعرشان دروغی بود مزخرف که بندگان خدا را از استقامت منحرف 
میکرد و اينهمه نتیج؛ هیام شاعر بود که از عشت خیال, بناها 
میساخت و خدای عزوجل ره مب خویش که میباید بنای 
۹ 7 

دنبای کهن را واژگون کند و بان آنآطرحی دیگربریزد وبا 
بی آبروکند و بتن مال و قدرت و نتب راز عرش جبروت بزیر آرد 
کم تال اک بر ترندم آهنگی شاعرانرا 
نیسندید و فا علَْلشغ(" و از کودکی شعر را چون بتان» متفور 
وی کرده بود تا دانجا که با هم دقت نظر بهااده خدا لیذ نظلم 
کلام از او دور بود که اگر چیزی انشاد کردی بجز مصرعی نکردی و 
اگر شعر کامل بود به وزن» کامل نبود که خمیرة شعر در ضمیر وی 
نبود و سزاوار وی نبود و مابَفي له که شعر فساد جماعت و تفریر 
غافل و تأید ظالم و ترویج باطل است چون ماب چرکین که از 

ياوه نیح خی ینآ نتفر 














۱-شعرا؛ ۲۲۲ ۱۲۲۵ ۲۲۶۰ ۲-حجرات ۱۳ 
دیس او 


-۲۴- 








چرک فساد یکی است و شعر فساد همگان. لته انهمه دربار؛ تخیل و 
وه 
نکند و میح و کس نگرید و به جدر زمان 2 
سعدی در ایام اوست از باب دیگر است که نی 
ن گنت دوز پم که یی از ولد یگزات 1 
ث عندالله(4 








الایاتُ 

براستی که محمد (ص) حکومت دلها داشت و این حکومت را 
بتأیید خدا به نیروی سخن داشت و به اعجاز قرآن و قدرتِ بیان؛ چنان 
جانها را مسخ رکرد که اکنون پس از قرنها هنوز آن دولت پاینده خلل 
نیاته: ََْشلام یِغوا ال َو اين توفین شگفت که بحق؛ معجز 
تاریخ است بسیار کسان را به تقو روایت خرق عادت‌ها از آن نوع 
ای ما رهق و 








در قبلياینان»بعض 
روایات با قرآن سازگار 












ِ 


بتأیید این نکته در وصف خارق عادت ث طلبان که 0 داشتند نه 
کش حق گوید: 





۱-عنکبوت: ۲۹ ۲ رده ۲۷ 
۴ ده ۳۳ 
۵-عنکبوت» ۵۰ ۶-عکبوت ۵۱ 


-۲۵- 










و هم این گروه بتیید نظر خمویشر 
روایت خرق عادات در متون سیرت قدیم که زما 
پس از عصر اول است یانیست و اگر هست کم است و اين قرینه دیگر 
است که اینگونه روایات در دورانهای بعد بصنمت قصاصان پدید 
آمده و بعضی محقفان به غلوی بیشتر پنداشتهاند که روایت خرق 
عادت‌ها بساحت قرآن و جلال رسول 





ترهنی نارواست که اين هم 
هست که خرق عادت جویان» جذبة قرآن و شور سخنان محمد را 
برای جلب آنها که لوح دلشان تذکار جو بوده کافی نمی‌دانسته‌اند که 





برخلاف سنت خدا روایت‌ها بتایید آن آورده‌اند 





ات قوت و وهنی 
نمی که ممجز جاویر س] را که با دی همراه بود و از 
: ان. همه روایت‌هاگومباش: 

البته بتپید روایتها توان پندا که خدا بمصلحتی سنت مقرر خویش 
بشکند که به دید؛ تیزی» سب حاد هه نظم هست اما 
جبر نیست اما فظرت سلیم از فرض وقوخ نا وقوع فرض فاصله می‌بیند. 
براستی که جز قرآن و اوج بلاغت که محمد راست. در سبرت 


و مرا این دار هست که از بود و نبود این 









وی از حوادث مسلم خرق عادنهاست که از بعضی روایات قّه وش 
که محتملاً اغراقات آندّس "دشمنانست بقوت و دلالت کمتر نیست. 
فی‌المتل آن صفا و بییرایگی که داشت و در اوج قدرت مدینه 
تواضع چوپان فقیر مکه بود با قیاس با نچه ازدخایل نفوس میدانیم» 
اگر خرق عادت نیست چیست؟ 


مردی از حضیض فقر و حبرت بتیمی به ارچ آمده چون اهرام 





۲ -ماننه شبیهه دیس. 





-۲۱- 


لند در میان جماعات شب 


وی هر فکری را پذ را بودند 











تلا اصل درو تعلیمات اسلام آب ثبات 9( 


در اعلای حق. ضعف و تپاون نداشت یعنی ابوذر غناری فر موده بود 
,آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نکرد و توان این سخن را استعاره 


ده که کار به وحی خدا 
و قسول رأی‌کسان دربغ 


سر چاه بدر که معلوم شد قافله از راهدیگر رنته و حامیان جنگجوی 
قافله با عده‌ای ساز و برگ کافی نزدیکند و بجای غنیمت آسان. 
تصادمی خونین در پیش است؛ حباب بن‌منذر انصاری دربارة جایگاه 


چاهی نزدیک دشمن فرود آیند 
فرون بشما 
جون احتمال میداد که جای مسلمانان به اتتخاب مخمد(ص) و وحی 


از تنگي آب در کار خویش فروماندکه: 





خداست این نکته را مثل همیشه بی‌تحفظ و دریغ اعلام 








کرد که وحی نبوده و چون رأی حباب را پسندیده بافت کار 
بمشورت وی کرد. 

و صبحگاهان احده در آن 2 
که پیران قوم طرفدار جنگ حصار بودند و جوانن پر 
5 





+ در خانه محقد(ص) 





و شوره 





مضر بودند با دشمن 
اجابیش۱۱) و دسته کمکی غطفان سه برابر نبروی مسلمانان بود در 


ز که با باطح و ظراهر فریش و گروه 


میدان روبرو شونده وی با حصاریان» همدل بود اما چون رأی پیران با 
حمیّت جوانان برنيامد و سنگك اکثریت به کفة ایشان افتاد. کار برأی 
جوانان. کرد اما رأی خویش را با آن بیم که از شکست مسلمانان در 
جنگ میدان داشت پنهان نکرد. 

ننگوه اگر صداقت وی نشان خلل داشت» به سهولت 








مینوانست رأی خویش را که جنگ اصابت آن معلوم شده به 







خنایای آن 





پاک را 
آفتابی می‌کند از غالبرکَُِادتگله با فرض صحخت, 
بسیاری از آنرا بجدل با حکابات مشعبدان مانند توانند کرد. در راه 
مقصود که کشف صدق پی‌افکن اسلام است بدلالت قویتر می‌بینند. 
و دلیل دیگر برصداقت بی‌شایبه محقد(ص) آن تعرض‌هاست که 
هست که اگر قرآن منسوج خاطر وی بوده 
نه الفای وحی؛ این تعرض برفتار خویش کردن و ترک اولاهای 
ن دوران اول که اسلام نبروی ظاهر 








در عبارات وحی بر ر 








خویش وانمودن خاصه در آ: 


قریش اباطع ترشیان اصیل و مقیم دره که بودند قریش ظواهروابسگان قویش 
خارج دره و در حقیقت فرشبان افتخاری بودند و اجابیش گروه بستگان و آزاد 
شدگان قریش بودند. «الرتالسارف اسلامی» 





-۲۸- 





نیرومند لجوج داشت: معفول نبو دکه سیرت انسانها 
جز این نیست که بزبان همه نکریم خویش گوبند و ضعف خویش 
قوت تمایند. 





ن تعرض راه در سور عبس سورة هشتادم نظم موجود 
فرآن میتوان یافت. و قصه چنان بود که وی با نتی چند از مفندران و 
توانگران قریش؛ عتبة ان ربیعه و عمروین‌هشام و عباس‌بن عبدالمطلب 
و امیه و یی پسران خلف انجمن بود و با آنها به راز سخن می‌گنت که 
به اسلامشان امید میداشت که شکنشان ماية توت اسلام توانست شد. 
عنبه شیخ طایفه امّه و عضو منك سنای مکه بود و تنها کس بود 
که در مکه خانه مزین به آئبنهبنامدارالقواربر داشت(۱) و همو بود که 
در شب هجرت در تصویب قبلمة مر(ص) خلل کرد و( 
عمروین هشام پیشوا ایامحرما )میب بهابوالحکم معروف به 
ابرجهل سردمدار سنای علمدار ور مکه بود: از همه معاریف 
آن دوران؛ تنها کس او که کنو که تیاو رده برخلاف سنت 








به دارالندوه رفت و بر شبوخ قوم مقدم نشست( ای و امیه پسران 
جمح از طایفه عبدالدار از جمله مالداران مکه بودند. نگفته پیداست 
که نرم کردن مردانی چنین برای نهضت نوزاد که در آن روزگار 
نیلوفری آوبخته بشاخ بوده توفیقی بزرگ میتمود که در دنبای ماحق 
مجرد پا نمیگیرد و مبادی بلند اگر پشتیانهای قوی از پسران آدم 
نداشته باشد جز به اوراق دفتر یا بخاطر مفکر نفرذ نمیکند؛ و عجب 
نبود اگر محعد(ص) دقت و توجه خویش را همه خاتّی ایشان کرده 
بود. در آن انا ابن ام مکنوم که کوری فثیر بو پاخاست و طبعاً با آن 





۱ -انان ‏ ۲ -الطبقات الکپیر. 


۴-شرح نهجلبلافه ابن یی‌الحدید. 





-۲۹۰ 


آهنگ ناخوشایند که بدویان نایُذب داشتند و مستوجب ملام قرآن 
شده‌اند بانگ زد ای فرستاد؛ خدا از آنچه خدایت آموخته بمن 
یامو و چون اقبالی ندید غفل از اینکه بمب از او بدیگران مشفول 


است ندا مکرر و بانگ بلندتر کرد تا آنجاکه اثر کراهت در قيافة پیمپر 










آیة اول دوم و صف ار که 
پشت بگردانید که چرا آر وکتللمد.» آنگاه تعرض آغاز 
مشود که:, تو چه دانی با که شود پا تک ببد و تذکارش سود 
دهد»؛ سپس لحن تقرض اوج میگیرد که آنکه ب‌نبازی میکند. تو 
بدو اقبال میکنی که اگر هم پاک نشود گناهی بر ت نیست.,و بر دیگر 
تعریض رنگ عتاب میگیرد که: ,اما آنکه شتابان نزد تو آمده و همو 
ز وی تفاقل میکنی., کلم کلاً در قرآن بسیار نیست و هر 
چه هست در آیات مکی است و همه جا برای تشدید عتابست که: 
بن تذکاریست و هر که خواهد آنرا یاد 
گیرد» که نرد خدا آنکه بطلب حق می‌شتابد اگرچه کوری 
آن قدرتمند قخرفروش که از حق بی‌نیازی میکند و با پیروان حق 
سرگرانی میکند. گرامی‌تر است که کرم مرد به سال و جاه و حسب 


















بر است از 








۱ -اسیاب الزول واحدی ۲ -سوره عبس آیه ول تدوازدهم 








نیست: به حقی جوئی و تقوی است. 
از پس این حادثه پیمبر ابن ام مکتوم را سخت گرامی داشتی و هر 


وقت او را بدیدی گفتی: ,مرحبا به آنکه خدایم دربارة او عتابم کرده 





است.ه 

و مورد دیگر از تمرض وحی بر رفتار رسول(ص) دربارة اذن 
تخلف از سفر پرخطر 
فتح مکه و تسلیم ریش بسال هشتم هجرت که غلبة دین خدا مسلم 
شده آن گروه از مردم حسوم عنود که سالها ر مدیته دندان بر چگر 





وک بود و از ِک 
ج تبوک بود و قصه چنان بود که پس از 





داشتند و آرزومند سقوط اسلام بودند و فرآن از آنان بعنوان منافتان 
یاد میکند. سخت بجنیدند و توطله‌هااکردنده مگ کاری بسازند که 
نفرذ روزاتزون اسلام مقاصدثانرا بخطر داشت. در همان دوران 


کر مت مج شتا و در باطن به تلقبر 
رب را سرت تا ۹ 


تعمید گرفته بود و با کرمایای 











سروا ری داشت و به انکای 





وب رای ورگ 9 مدب را خاص خود 
میخواست و برضد اسلام سنون پنجمی بنیاد میکرد. ۰ مسجدی ساختند 
که بهتعیر فرآن مسجد ضرار عنوان یافت. ابوعامر همان بود که پس 
از بدر بمکه رفت و ب رکشتگان قریش نوحه کرد و در احد به همدستی 
قرشیان برضد اسلام به میدان آمد مگر از آن نفوذ که پنداشت در 
مردم مدینهداردکاری برای کینه جویان مکه بسازد و نساخت. و 
پیوستهبه یران خود وعده میداد که بزودی به کمک ک سپاه روم 
محتد(ص) را از مدینه برون خواهد کرد. 

اتففاً در آن تابستان گرم؛ سفر تبوک 
سال قحط؛ نخل‌ها بثمر آمده بود و سای نخیلات میوه‌دار را رها 





دو سه 


-۳۱- 


کردن و در صحراهای سوزان باستقبال خطر رفتن. خاصه با آن 
تلقین‌ها که منافقان میکردند و سقوط اسلام را قریب الوقوع میدانستند 
که به پندار ابشان با دولت عظبمی چون روم شرقی: پنجه افکندن 
مشت به سندان کوفتن بوده حقاً سخت مینمود. هنگام سفرء در مدینه 
جنجالی شد و ه رکس به بهانهای سر از سفر باز زد و گروهی از آنهااکه 
دل باسکندر داشتند به سنت مردم مآل اندیش دنیاکه هنگام خطر جز 
حفظ خویش بهردنائت هدفی ندارند از محتد (ص) اذن ماندن 





میخواستند تا در مدینه مراقب کار باشند و از ثمرات توطنه. اگر به 





تیجه میرسید؛ بی‌بهره نمننده و وی که به الهام خدا از سخفیات 
کارشان خبر داشت از آن شرم حضور که بکمال داشت اذن ماندنشان 


داد و عتاب سخت قرآن آمد که: م1 اما این عتاب به 
تلطیف: با عف له علکت آغاز رود 


و مورد دیگر از تمرب یر لین ابی‌ابن 
سلول بود که وی را به ترجه ون ی سا اسلام با 
میرن بن‌هشام مخزومی قباس توان کرد که او در مکه و این 
در مدینه از حقیت و جاه روز من را زهرآگین کرده 
بودند و از کارشکنهای عیان و نهان کاری که نکر دند. نبود. ابن ایی 
همان بود که در احد به این بن بهانه که بهودان معاهد او را بکار 
نگرفته‌اند از نیمه راه میدان با سیصدتن از کسان خود بازگشت و 
مسلمانان را در قابل یروئی چهاربریر نها گذاشت و هم او بود که 
ی آن شم 
رب لا )را بحکایت گنتر وی یاد میکند و هم در 7 

فضّه افک که مخالفان ناجوانمرد به تشفی 7 میهها که از دون 

























۲ -احزاب: ۱۳ 


-۳۲- 


اسلام در سینه دا 







ند عرض پاک محتد(ص) را هدف کرده بودند و 
شت وی نازل شد. چون دلهای خویش 
آلوده میخواستند. آتش افروز فضاحت: ابن‌ابی بود و دیگران همه 
افزارکار بودند و هم او بود که به تعییرفرآن سخل 
که کار ما و مها جران چنانست که سگت را چاقی کن تا ترا بخورد 
له وجغنا ال الیل یخرجن ال( و هم در آن 
توطلة عظیم راه تبوک که بن بود محعد (ص) را در تتگنای را از میان 
بردارند و در مدینه آشوب کنند و کاری راکه سی 
معاویه انجام شد زودتر کنند و فرآن با عبارت: ها 
آن باد میکند انگشت: وی نمودار بود که هنگام سفر تبوک برای 


دامن زنی راکه قرآن به تأیید 


















بی‌جده اردو زد و گروه وی از آن 


بود. 


پس از تبوکك ابن امی» شابسته‌ترین کار هم عمر خحود را کرد 
یعنی مرد و جانه از تزش بیاسود و اسلام از کید ان دشمن درون که 
بخطر از دشمنان برونی بزرگتر بود و قسمتی از سورة برائت و هم 
سوره منانقون؛ قدح وی و اعمال ارست رهانی یافت؛ ام پسر و یکه 
مسلمانی نیک اعتفاد بود پس از مرگ پدر از پیمبر خواست کنه 
را کفن میت ابثار کند و بر او نماز زد و ستقفار 
بداد و بر قبر ابن ایی ایستاد و استعفار کرد 


هم( این کار را روا دانسته بود و 









۲ -برائت, ۷۵ 
۳ -امتاع الاسماع ۴ برانت ۸۰ 





-۳۳۰- 


تعزض وحی بلحن خفیف آمد که: ال عل قح منم مات 





موارد دیگر از این باب هست که هر یک بر صدق دعوی محعّد 
(ص) شاهد دیگر است که هیچکس از ابداع خاطر؛ تعریض خویش 
چنین مکرر نمی‌کند. 

چراحادثة مرگ ابراهیم را نریم که مقارن آن آفتاب گرفت 
و کسان که آشفتگی این جان مطمئن را از غم مرگ یگانه پسر دیده 
بودند که خاطر مئورش از شدت غم منکسف بود پنداشتند کسوف 
خورشید به رعایت خاطر اوست اما وی این وهم را بشدت سرکوب 
کرد و گفت: :این آیات خداست که سنتی معین دارد وگرنه خورشید و 
ماه از مرگ کسی نمیگیرد., 

و از زندگی خاص وی کایرت و حدیث و طبقات؛ 
جزئیات آنرا به دفت ثبت کرده‌اند براین) صداقت شاهدها است که 
بت طلبان دروغزن توفیق,زاپرای جاه و جپروت و عبش مهیا و 
معاش مها میجویند اما محقد (ص)] در فقر و غنا و ضعف و قدرت و 
حضیض و اوج همان برد که بود بارها دیده بودند که کفش خویش 
میدوخت با وصله بجامة خود میزد؛ یا در اجافق آتش میافروخت با 
خاشاک بجاروب از خانه میرفت با به دوشیدن بز اشتغال داشت یا از 





زار برای کسان خود چیزی میخرید و به هر که مبرسید به سلام کردن 
پشی میگرفت. 

این رفتار کسی بود که بر عصر خویش نفوذی نگنتنی داشت و 
مافوق انسانی بدانجا رسیده بود که یک روز سوار بر استر 
فقط با یک ملازم؛ بیرون مدینه رفت و یکی را که درگرماگرم جنگ 








۱-برائت» ۸۲ 


۳۰ 


احده يكي دیرین؛ مسلمانی را از پشت سر هدف کرده بود؛ در دلي 
قبلً او با حضور سران قبیله: به دست یکی از آنها گردن زد و 
بازگشت. آنها که دانند: عرب بحکم عادات قرون در کار حمایت از 
افراد قبیله بیاخنبار است» همین قضیه را از لحاظ خرق عادات عصره 
از تسییح حصا عجیب‌تر می‌دانند. 





زهدوی عجب بود. در هم عمرگوشه‌ای < 7 





خود نداشت 
آن اطاق‌های حفیر گلین که در جوار مسجد خاص همسران خود 


و 


داشت: طاقهائی از چوب نخل داشت و بجای دره پرده‌ها از موی بز با 
بود. آن هنته‌ها که به تحریک عايشه و تفتین 





پشم شتر بر آن آوب 
حفصه خلاف در خانة وی افتاده بود و از اطاق زنان دوری گرفت» 


و 





بر آن می‌حفت یک نیم تنل بر زب رود. متگانی زیر سرداشت که 


آتا از برگ خرما ب رکرده بدند. اي لسراو پوست خامی آویخته و 







مقداری گندم در گوشهیت بو( در اوقات دیگر نیز بستر وی 
از اين بهتر نبود. تشکی از چرم ب آز برگ خرما داشت که هم عمر بر 


آن میخفت. زیربوش وی از پارچه‌ای خشن بود که تن را میخورد و 
ردائی از پشم و لباس کسی بودکه پس از حنین 
از غنام هوازن چهار هزر شتر و یش از چهل هزارگوسفند و آنقندر 
طلا و نفره که یکی چون ا که ج‌ای از متوسط درشت‌تر داشته» از 
پس انبوهآن نهان تواندشد به این و آن بخشیده گمان ندرم بیاطلاع 






کافی از مبانی اقتصاد آن عصر بتونید ارزش این ثروت بی‌حساب را 
حدس بزنید: 
خوراکك وی و کسانش از منزل و اثاث و لباس نیز حفیرانهتربود. 


وه حیبست لباز چی ی 


۱ -بخاری 
-۳۵- 


ای بسا ماهها میگذشت که در خانة وی چراغ روشن نمیشد و برای 
طبخ؛ آتش نمی‌افروختند: غذابش همه خرما و نان جو بود() هیچ 
وفت دو روز پیاپی غذای سیر نخورد "و یک روز دوبار سیر از سفره 
برنخاست(۳) مکّر ميشد که او و کسانش شبهای پبیاپی گرسته 
میخفتند!"" روزی فاطمه (ع)پارة ننی-جوین برای وی آورد که نانی 
پختم و دلم رضا نداد برای تو نیام آثرا بخورد و گفت: ,این تنها 
غذائیست که پدرت از سه روز پیش مبخورده. روزی که در نخلستان 








یکی از انصار خرما میخورد فرمود: بروز چهارم است که چیزی 
نخورده‌ام گاهی از شث گرسنگی سنگ بشکم می‌بست که سنگ 
به شک پستنگرسنگی را تسکین میدهد هنگام مرگ زرة وی در 


0) 


قبال سی‌پیمانه جو پ دی رو بودا۳ 
زندگی محتد (ص) د 71 


داشت و از همه جا زکات الم جنگ بیحساب بدو میرسید» 
بدینگونهبود. آبا همین ررکم زقاد یجان از تحتل نظیر آن 
با ک دارند دلیل صدق گفنار وی نیست؟ که درو غگویان چون بنوانی 
رسیدند اگر بساط عيش نگسترند لااقل معاش خود را بسطی می‌دهنده 
اما محتّد (ص) هر چه به دست مآورد؛ و کم نبود. بی‌حساب و دریغ 
به اين و آن بذل میکرد و دبناری ذخیرة معاش نمیکرد. دریغ است 
اگر خرده بنان کم انصاف: آنهمه آبات زهد و قناعت را در زندگی 
مردی که با امکان و فدرت از نعیم جهان گذشته بود نینند و شمار 











زنان وی راکه به قزت پندار از آن حرمسرانی میکننده دستاویز 
تعرض کنند که به پندار درست؛ آنهمه زن که در خانه داشت بای 





او سل ۲ -اترقیب و اترهیب 
۳-ترمدی 





کسب لذت و اقناع شهوت نبوده بجز عابشه زن محبوب وی که 
سترون بود؛ پیشتر زنان وی شوهر یا شوهران بودند که 
در رعایتشان مصلحتی بود. حفاً در آن تنور داغ نهامه که زنان از 
قوران اعصاب نه ساله بلغ میشونده زن پتجاه و فزون سله را بحکم 
دل بخانه نمی‌برند. 

به پندار من اين زنهای مکُرر گرفتن: بدنبال آن آرزوی قوی 
یعنی پسر داشتن بود که هم عمر به دل داشت که در طبعانسانی پ 





حیات موم ذات است و چون همة انسانا بحکم آن جب رکه دز طع 
اثبا هست از این ورطه هلاک میشونده فرزند داشتن خاصه پس رکه 
حامل نام و مظهر واریث پدر است.گوئی استمرار بای اوست و گر 
خطا نکنم این خاضه: در مردم عرب نیرومندتر است. 

در آن دوران که خی( ییکه بود و تشریف رسالت 


2 


را چون لالة صحرا داغدار کرد.۴ ارب بخاظه بشری. 








پیوسته هوای فرزند سر رسک 
تحتبق آن دریغ داشت؛ زنان مکرر میگرفت. ماخ تیخواست و 
این عقده نمی‌گشود. مخالفاز که که دز نگ یف خی با 
نمودار کردن میجستند و نمی‌بافند از اینکه فرزند پسر نداشت 

تمیر وی کوششها کردنه که[ یناک لور به دفع ۳ در 
پسر نداگشن وی دستاویز عاندان بو و پر نده بودند که 
دی وی را جادو کبرده و بسیار عادیست که سردی 
مر بخاه برد 


















ساحرا 
آرزومند. چون او بطلب فرزند پسر 





در سال‌های آخر عم رکه تنش از حوادث ایا ده بود و دل 
بر بر عم رکه تنش از حوادث ایام فرسوده بو 


از حق ناشناسی کسان ریش داشت این آرزو رخ نمود و ماهی چنند 


-۳۷۰- 


چشم و دل وی بدیدار ابراهیم روشن و شاد بود. اما مرگف وی داغی 
دیگر بر آن داغهاکه از م قدیم مکه به دل داشت افزود و باران با 
حبرت فراوان این مرد گرانقدر بلند همتِ دربا حوصله راکه در 
مالک صعب. خم به یرو نداشت و در کام خطر قیرمانی تن 
بود دیدند که در غم مرگ طفلک شا نزدهماهة برخلاف شیم خویش 
و رسم عرب. زار میگریست که امد عمرش در هم شکسته بود. وقتی 
بدو گفتند تو که مارا صبر میفرمودی و همه جا نمونا صبر و ثبات 





بر 


بودی پس این گرية یتاب چیست؟ فمرمود: ردل می‌سوزد و اشکک 
میریزد. و جز آنچه خدا پسندد نگو لب 
رازدان به اقتضاي مصلحت نهان: پیمبر منتخب خویش را بکمال 
رسیده نمیخواست! 

در جهان ما دروغزنانفران که بطلب جبروت و جامه 
جماعات زودباور را بدنبال خر به ای ضلال برده‌اند و حاصل 
دروغشان همه بل بودو هاش ما مرک گفته‌اند با 
خویش دروغ گفتن ناهن که درو رسو در انقافات دا 
چون بندباز توازن باخته, لرزا 


چه میشد کردا خدای 














میشود که از راز خویش واقف است و 
نیک داند که در انبان چیست: اما محعّد (ص) در حوادث سخت‌تر 
میشد و هر چه حادثه سخت تر بود؛ اطمینان وی بیشتر بود که به هدف 
خویش ایمان داشت؛ چرا که او بمقام شهد کامل رسیده بود! 

میراث بزرگگ محمد (ص) که قرنهاست از دسنبرد روزگار 
قساوت‌گر: مصون مانده بر صدق گنتار وی آیتی دیگر است که بت 
کارلایل با دروغ؛ سنگی روی سنگی نتوان نهاد. راستی با ان همه 
دلایلٍ صدق و امانت: که چون اقمار تبان به دور خورشيد فرآن 
هست: اگر روایات خرف عادات چنانکه پنداشت‌اند اصیل نباشد یا در 








-۳۸- 


خور تاویل باشد از انکار یا تأویل آن کدام مشکل می‌آید! 
سخن از سخن محتد (ص) داشتیم و این خوض که در حالات 
وی کرديم دنل بحث از صدق دعویبود و هم از آنر و که سخن 





سخن کردن محقد (ص) آداب خاص داشت. جز بموقع سخن 

نمی‌گنت و بیش از حاجت نمیگفت. پیوسته در اندیشه بود و گاهی 
خاموشی وی دراز میشد و فرموده بو ,ما پیفمبران کم سخنیم(۱) و 
هم میرمود! وخدا پرگوئی را دوست ندارده ه رکه سخن بقدر حاجت 
کند خدایش سرسبز دارد(۲. و هم میفرمود: وخدایم فرمان داده سخن 
کوتاه گویم ۳" به عتار صحابی معروف گفه بو : «نماز دراز و سخن 
کوتاه کن. م صدائی رسا داشت امایسخن آهسته می‌گفت؛ میفرمود: 
,خدا بلند گفتن را دوست ره قاق می‌گفت تا بمردر 





زمان در ضمیرکسان نفوذاکن ماو نگرند( میفرمود خدا ملول 
نش مگروقتی شم ملول وید لمات را ه تأنی ادا میکرد که اگر 
خواستند توانستند شم بر انیبان از سماع و فهم هر 
سخن را سه بار می‌گفت و بدنبال آن: للم لت میگفت و گاه: 
له نهذ می‌گفت و خدا را شاهد بلاغ خویش میگرفت. 

سخن کردن وی به دوران مکه در آن انجمنها بود که مسلمانان 
در خانه‌ها داشتند. گولی در سالهای اول؛ پیش از همه در خانة ارفم 
مخزومی فراهم می ند که به کناری بود و رفت و آمد آن جلب نظر 
نمیکرد و وسعتی داشت و همه مسلمانان راکه به دیدار پیمبر و استماع 











۱ -امجاز القرآن ۲ همده این رشتیق 
۳-ابوداود ۴.سلم 
۵ -بخاری 


-۳۹- 


سخنانش اشتیاقی داشتند جای توانست داد؛ و هم در آنجا جماعت؛ 
از کید دشمن؛ ایمن بود که سررشته‌داراٍ خصومت؛ همه مخزومیان 
بودند و این گروه معاند بحکم عرف و سّت میبید حرمت خانة هم 
قبلٌ خویش و هم آنهااکه در جوار وی بودند نگهدارند. 

و بیشت کلام اين ایام توضیح اصول اسلام و تشویق خیر و ترغیب 
کمال و استفامت در شداید بود که تهدید مخالفان سخت بود و شمار 
آن کسان از نو مسلمانان خارج از حمایت قبایل که بگناه مسلمانی از 
شکنجة دشمنان جان باخته بودنده از انگشتان دو دست بیشتر شده بود 
و اگر سخنان گرم و جاذب وی هقت‌ها را قوت نعیداد؛ خدا مداند 
آن گروه ناچیز که در کام خطر روزنة نمی‌دیدنده به وسواس 
ضمیر فرییگر از بوتة امتحان‌های سخت چگونه برون میشدند» برای 
یی مستضعفان» حکابت از گنر م‌گفت. یکبار که بعقص یاران 


شکایت بدو بردند که چرا زد وا نخواهی؟ بخشم ۱ 
آمد و گفت: وبه روزگاران سلّف یکی رآگرفته گور وی می‌کندند 


آنگاه اه بر سرش نهاده هک یرک ما از ین خویش باز 
نمی‌گنت و یکی را با ثانه آهنین گوشت و پی از استخوان جدا 
میکردند اما از دین خود بازنمیگشت,۱) و هم برای استوار کردن 
قدمها و گرم کردن دل‌ها از پیشرفت دین خدا نویدها میداده میفرمود: 
؛بخدا این دين اوج می‌گیرد تا آنجا که سوار از حضرموت موت به 
صنعا رود و جز از خدایا از گرگ بر گوسفندان خویش بیم نکند,( 
صنعا پایتخت یمن؛ در اقصای جنوب شرق جزیره بر ساحل بحر احمر 
مجاور باب المندب است و حضرموت در جنوب جزیره هم بر ساحل 
درباست و برای عبور از صنعا به حضر موت یک نیمه بیشتر غرض 














۱ -ابوداود ۲-بخاری 


۴۰ 


جزیره را باید پیمود و از 





بر قبایل عرب چون بنی‌کنده و بنی حار 
و بنی بجیلهباید گذشت و حدیث شریف بتوضیح آیذ: وشن 
یف جین, بسط اسلام را در همه عربستان پیشگولی میکند. 
دورا تشریع از مدینه آغاز شد. در مکه حکم صریح جز منع 
شرک و تحریم ربا نيامد و آ از که مسلمانان به فرادی یا جماعت 


۹9 








همی خواندند؛ برغبت بود نه وجوب و با نماز مدینه تذارت‌ها داشت. 
از جمله رکوع نداشت و از قبام به سجود می‌شدند و به تشهد ختم 
میکروند(). 

در مکه فراغیشتربود اما از یم خطره مجال گفت و شنود کمتر 
بود و بيشتر فعالیت پیمبر در این دوران؛ ی و الفاي آیات قرآن د‌ 
که قسمت اعظم سوره‌ها در مکه نازل شد. گرچه در شمار سوره‌های 
مکی و مدنی خلاف هست؛ ما ار درست از یکصد و چهارده 
سور؛ فرآن؛ هشتاد و شش گلاره دز که آمده( البته بیشتر 
سوره‌های مکی کوتاه‌است وگاه آسه با چهار آیه بیشتر نیست؛ اما 
اگر شمار آیات را مقس کلیم زک عراز بیشتر آية فرآن به 
تقریب هزار و ششصد و چند آیه یعنی کمی بیشتر از ربع؛ مدنی و 
مابقی مکی است. ما در غالب سوره‌های مکی آیه‌هاکواه است و اگر 
شمارکلمات را مقیاس کنیم بهتفریب؛ کمی بیش از یک ثلث قرآن 
در مدینه و دو ثكث کمتر در مکه آمده 





ولی گفتار مضبوط پیمب رکه عنوان حدیث بدا دادهند یشتر از 
یام مدینه ادگر است که در مکه پیروان؛ کسم و ضعیف بودند و 


انجمن عام چون مسجد برای بحث وگفنگو و نوضیح احکام و تقسیر 





۱ -ابن ابی‌الحدید 
۲ -لاتقان,الرهانن مقدمتان فی‌علوم القرآن 


-۳۱- 


آیات نبود و آن گنتگوها که در انجمٍ خاص مبشد. چون بیشتر 
۳ بحث و ترغیب بود نه انشا و تشریم؛ کمتر مضبوط ماند که غالب نو 
مسلمنان ایمانی چنانکه باید قوی نداشتند و با وجود وعده قرآن و 
ای ضبط سخنتانی که 





تأیید پیس در آن ضعف و نشویش و بیم: 
بعدها بطلب آن شرق و غرب می‌پیمودنده شوق کافی نبود. 






به دوران مدینه مسجد محل نماز و گنتار و بحث و توضیح و 
حل و عقد امور شد. وافدان عرب در آنجا پذیرفته ميشدند و آن 
گروء مسلمانان که از قبایل اطراف بودند و در مدینه خانه و سامان 
نداشتنده در صه مسجد افامت می‌گرفتند 

مسجد؛ چهار دیواری ساده‌ای بود که بنای آن از همان روزهای 


بسیار کسان ميزباني 
2 بود که از همچشمی‌ها 
۳ خفتة اوس و خزرج که در 
وی در کوچه‌های 

سب 


تردیک زمینی از دو طفل 


نقیب انصار بود بخفت و 











یتیم که گوشه‌ای از آن نمازگاهاسعدین زرا 
پیمبر همة زمین را به ده دینار خرید و خاض مسجد و خانة خویش 
کرد و تاکار با پرداخته شوده ماهی چند. در خا ابو اپوب انصاری 
که بنه وی بدانجا رفته بود و نزدیک مسجد بود و مخلا بود که ابو 
ت؛ اقامت گرفت و بلافاصله بنای مسجد و. خانه‌های 





خانه را در اینجا بمعنی اطاق باید گرفت که مترجمان حدیث همه 
جا ,دار, بمعنی ‏ 
0 زمین؛ خاص مسجد شد و اطراف فسمت دیگر به سرور 





نه, و بییت, بمعنی اطاق؛ را ,خانه, گفته‌اند. 





-۲۲- 





زمان, اطاق‌های گلین برآوردند که در هر اطاقی یکی ۱ 
می‌گرفت. پايةدیوار و هم درگاو مسجد را از سنگک برآوردند و 
آنگاه دب قامتی با خشت بالا رفت. محتد(ص) در حمل 
خشت با مسلمانان همدست بود و خشت به عباي خود نهاده پای کار 





ر ند 





میبرده چنانکه نتش خاک آلود شد. علی(ع) و عمار در اين کار از 
دیگران نشاطی بیشتر داشنند که خشتهای سنگین را دو و سه و چیار 
بدوش میبردند و از غباٍ آن باک نداشتند(۱ بر قسمتی از حیاط طاقی 





از حصیر بر ستون‌ها از ته‌های خرما زدند و روی آنراگل ریختند. اما 
گل اندک بود و هنگام باران آب گل آلود بر نماز گزاران میریخت. 
یکبار پیمبر راگفتند: باگر فرمودی گل بیشتر بر آن بریزیم که آب 
نریزده یکبار نیز گروهی از انصار مالی فراهم کرده بیاوردند که این 
دبا و یت آن مرج وم یبن حصره 
و پیر فرمودا» 
یدج ام سوب بود تا پس از او تغییرها در 








فلوع قیامت. مردم بزینت 





آن دادند. زمین مسج دک کل بر دآمنی شن همراه میبرد و 
بجای خویش میریخت که هنگام نماز بخاک وگل آلوده نشود 
پیمبر اين بدید و فرمود: «فرشی نکوست., و همه مسجد را شن 
ریختند؛ و همة زینت که در ام پیمبر بمسجد وی کردند همین بود. 

در سالهای اول وقتی پیمبر بسخن می‌ایستاد. پشت به یکی از 
ستونها میداد. بسال پنجم هجرت نجّاری از انصار بهتبع نمونه‌ای که 





در شام دیده بود منبری سهپله بساخت که پیمبر هنگام سخن بر آن 
نت۳ 
می‌نشست(۳. 





۱ فی‌منزل الوحی ۲ -انسان العبون 
۳ الاعلاق تفه 


۲۳۰ 


س تمازه سخن می‌گفت. در مناسبات خاص و 





معمولاً پیمیر از 








حوادث بزرگ. سخنان وی از معمول بیشتر میشد. ضمن گفتار به 
سژال کسان پاسخ میداد ما توغل در سوال را خوش نداشت. سردم 
بدوی که تربیت کافی نداشتند. ادب حضور نگه تمیداشتند: گاه به 
استزا سژالات نامناسب مبکردند. یکی که شترگم کرده بود میگفت: 
«شتر من کجاست؟, و یکی دیگر می‌پرسید: ,پدر من کیست؟؛ و آیة 
صدویکم | مائده بجواب وی آمد که لاو عَن شب 
لکم کغ(۱ )که تعریضی از نوع عالیمتناسب با ام قرآن دارد. 
بعضی دیگر سزالات بیفانده می‌کردند: یکی میپرسید:بدر بهشت 
اسب هست در بهشت شتر هست؟:( گاهی مسائل سوفسطائی طرح 
دان در آن نمایان بود. می‌گفتند: ,ما که کشت 
خویش می‌خوریم چگونه کت تَن‌خوریم۱۳۱, مقصودشان از 
کشته انسانی ذیحه برد که (بحگل شرع لال است و از 











می‌کردند که ار 








تف خدا 





حیوان مرده را منظور داشتند گوها اذهان ساده را مشوش 
7 رکه جیزی نتم مر 
وراگذارید. اسلاف شما از کثرت سوال بضلال افتدند. وقتی دستوری 
بشما دادم هر چه توانید بدان کار کنید و چون از کار منعتان کردم بس 
کنید که راه صلاح اینست (۴., از قیل و قال بنی‌اسرائیلی که در قرون 
بمد در کار مسلمانان خللها کرد بشدت بیزار بود. روزی گروهی 
نزدیک خانة عايشه دربار؛ قدر گفتگو داشتند. بشنید و 
برون شه و گفت: مامتهای سلف نیز چنین گمراه شدند.(۵ بار دیگر 








توانست کرد. پر درا 








۱-بخاری ۲-ترمدی 
۴ این مجبه ۴-اعلام الموتمی 
۵-ترمدی 


۲۴۰ 





بکسانی که دربارة قدر سخن داشتند گنت: ,اسلاف شما از بحث قدر 
بهللاک افتادند بشما دستور میدهم که در این باب مشاجره نکنید.() 
دربار؛ کسانی که به بحث‌های بی حاصل سرخوشند میفرمود: «پیوسته 
سژال میکنید تا آنجا که گولید: ,همه چیز را خدا آفرید اما خدا راکی 
آفرید., 

مجلس نوی عام بوده ه رکه خواهی گوییا و هر که خواهی گوبرو 
خانة وی نیز حاجب و دربان نداشت. اما زثران سمج موقع نشناس را 












خوش نداشت. گوئی ابوهریره دوستی از اب 





ادب و انضباط 2 یت روزی بمسجد شد و 
حاضران را دید که حلههالودتت هیا متفزقید فراعم آنید(؟) 
که فرموده بود: شوم در ,انجمن چام همگان بدور وی 
حلقه میزدند و هر که میرسید بی‌رعایت نسب و مقام؛ هر جا فراغی بوذ 
می‌نشست(۳ فرموده بود: , کسی. کسی را از جا برنخیزان که بجای او 
بنشیند..!؟ و: بهر که از جای خوه برخاست و بازگشت باشفال آن 
اولن است,( و: روا نیست در مجلس مبان دو کس نها 
فاصله افکنند. ۴۱ و آن کسان را که از جمع جلوتر آمده درون حلقه 
می‌نشستند لعنت کرده بود.(۷) پکک روز سه کس پیامدنده یکی در 








بی‌اجاز 





۱ -مسلم: بخاری؛ ابودرد ۲ -ابوداوده مسلم 
۴-بخاری حدیث جابرین ای‌سمره ۰ ۲-بخاری 
۵-بخاری ۶ -ابوداود 


۷ ترمدی حدیث حذیفه 


-۲۵- 






خدا جا خواست و جایش داده آن 
دک رده وا شور در موه خدا بگردانید 
خدا نیز رو بگردانید.,(40 

با همة مهربانی و فروتنی. در دلٍ کسان مهابقی داشت. آن یاران 
تعلیم وی روشن بودند غالباً در انجمن. خاموش و 
متظر میماندند تا بیگانه‌ای نامقید به ادب حضور بیابد و در سژال 








ممتحن که به[ 





بگشاید و پیر بسخن آید و فایده‌ها رند. لته آنها که به سبق و 
ان ممتاز بودند از ان قید آسودگی 
داشتند. علی (ع) گوید: «من هر روز و شب پیش وی میرفتم. هر جا 
بوده با او بودم گاه او بخانة من قتی نرد وی میشدم خلوت 


میپرسیدم جواب میداد و 





هقت و ثبات و انس از د 








پنمد, 





میکرد و زنان را برون میفرستا جوا 
۱ ۲ مه 

چون ساکت می‌شدم سخن ‏ 
در دورن مه کلم یج کرد 
و الهاکه 


بوده مستمعان به نقل سخنان 
وی رغبتی فوق‌العاده داد یل دور و نزدیک به 
پثرب می‌شدند چیزی از گفتار پیمبر را ره آورد کسان خویش 
میکردند. مسلّم است که ابنای بشر به سماع و فهم و حفظ و اسانت 
یکسان نیسنند. در همان دوران بودند کسان که به عمده با غفلت؛ 
ار وی را تحریف میکردند؛ یکبار بسخن ایستاد و گفت: «درفبر 
من فراوان میزننده ه رکه دروغی بمن ببندده جایگاهش از آنش 
پرشود(.» ما نقل د خویش رامی‌پسندید: میفرمود:ءه رکه 
سخن من بشنود و بفهمد و برای ناشنیده تقل کنده خدایش سرسبز 




















۱-سلم ۲-کافی 


۳ -کافی 


۴۸ 


دارد(۱), و هم هنگام سخن میفرمود: محاضر بغایب برساند که حاضر 

تواند سخن بکسی رساند که از وی فهیم‌تر باشد("؟, کسان را ترغیب 

گنتار وی بخاطر سپارند. می‌فرمود: ,هر که چهل حدیث از 

من بخاطر سپارد خدایش به بهشت درا 

قیامت دانا برانگیزد.. و 
قیامت شفاعت او کنم,(۳) 

گوئی در همان دوران: بعض کسان به ثبت قسمتی از سخنان وی 





. خدایش روز 





., به معرض حساب نبارد, و یا: ب... روز 





پرداخته بودند که قرمود: «چیزی از من ننویسید و هر که جز قرآن 
چیزی نوشته باید محو کند., 

شاید این منم از آن رو بودکه بیم میرفت: ماثورنبوی با آیههای 
قرآن بهم آمیزد که یشتر آن اسقاطها که در کلمات و آبات فرآن 
تزهم کرده‌ند از جات رسای یا حدیث مستقلی را از 
عبرت فرآن یز ندادهن فالمثل هي دوازدهم از سورا نساء 
بدنبال: «وَلَهأح آأ 9 ۳ 








ی امه افرودواند با درآ 4 یکصد و 
نود و هشتم از سورا بل ال« مت نضلا من رنه عبارت: 


«في مواب و وبا 









ناجیه جمل: «ز عا ع ۳ 
و مسلم است که اين عبارات اضافی که در عصر اول سایذگفتگوها 
شده از متن و سیات قرآن نیست؛ توضیحاتی است که پیمبر با اصحاب 





۱ -تسانی ۲ -بخاری 
۳ خصال صدوق ۴ مقدمتان فی‌علوم القرآن. 


-۳۷- 


وی هنگام سخن یا قرافت در بعض آیات فرآن میکرده‌اند و نوم 
فرآن بودن آن از ضعف دقت مستمعان بوده است و هم آن عبارت 
ردیان من دعب ی دیا لاملا 
جَوفبن دم للترآب» که به غط از اسقاطات فرآن بهفلم بره‌ند 
بی‌گنتگو حدیث پیمبر است و اين غلط از ضبط مستمعان آمده که در 
آن روزگار نیز فهم درست و گوش دقیق فراوان نبرد و آن بحر زخار 
معرفت که از دیار بی‌نشان به تعلیم نوع بشر آمده بوده از حسرت فیم 
درست خوندل بود که میفرمود: بهر که سخن مرا بشنود و بنهمد 








معروف: «لو کان لا 








خدایش رحمت کند., و: بارزش مرد به فهم و ادرااک اوست., 
گوئی منم کتابت حدیث» غیر از بیم خلط دلیل دیگر نیز داشت 


نقطتیوکم آنچه مینوشتنه رموزی بود 
کار خواندن آن زحمت ها داشچند و تجریفها بپکردند که تفصیل آن 
بیاید. بملاوه شمار آنها که خط توانستند نوشت: بسیار نبود تا آنجاکه 
بعض اسیران بدر را در عوض تعلیم خط آژاد کردند. وسایل نوشتن نیز 
کمیاب بود. فقط نامه‌های پیمبر راکه به مل وک عصر فرستاد بر پوست 
صاف شد: آهو تو 














. آیه‌های قرآن را بر پاره‌های چرم و چوب و 
سنگگ و استخوان ثبت کرده بودند و مجموع قرآن به دورن پیمبر در 
کبسه‌ای بود و اگر بمض اصحاب صحیفه‌ای خاص خود داشتند فقط 
سوره‌ای یا آبه‌ای چند بود که پوست صاف آهو که صحیفه‌ای از آن 
توانستند کرد کمیاب بود و همة قرآن را بر آن نوشتن میسر نبود. به 
ن به صحیفه آمد و مصحف نام یافت. 





پیمبر میخواست همه دقت مسلمانان؟ خاش قرآن شود. 


۸۰ 


بنویسانند و ب 





انند و بخاطر سپارند و بیاموزند و بیاموزانند و بکار 
بندند و در فضیلت قرآن و ترغیب کسان به مژانستِ آن سخنان 
فراوان داشت» میفرمو ت گفتار خدا بر سخنان دیگر چون 
ففیلت خدا بر مخلوق خویش است.:(۱) وا »بهتزین شما کسی است 
که قرآن بياموزد و بیاموزاند(") و: ,ه رکه قرآن نیک خواند قرین 











فرشتگان است.:(" و ءاگر یکیتان هر روز بمسجد آید و دو آیه قرآن 
آموزد از دو شتر داشتن بهتر است و سه آیه از سه شتر و چهار آیه از 
چهار شتر و همچنین,( و: ,آن کسان که در خانه‌ای فراهم آمده به 
فرائت و دفت 






آن بردارند در رحمت خدایند. ۲ ضمیر خالی از 
ان مانند میکرد(؟) و کسان را از فراصوش کردن 
قرآن برحذر میداشت میفرمود: ,را بیاد آرید که از سین کسان از 
گوسفندان فراری؛گریزنتر بل( وگافظ فرآن چون آنست که 
شتر خویش عقال کرده؛ اگرمرقب ]فد بمند و اگ غافل شود 
بروده(* وا گناهی بزرگا رز ی تست ,که کیبی سوره با آه فرآن 
بیاموزد و از خاطر ببرد,(۹" و در فضل قرائت فرآن میفرمود: وخانه‌ای 
که فرآن در آن خوانده شود شیطان بدان درنیاید(۱, و: ,فرآن 


قرآن را به خانة 





بخوانید که روز قيامت از یاران خویش شفاعت میکند.,(۱۱ در وصف 


قرآن میفرمود: بریسمان محکم خدا و نور روشن اوست ذ کر حکیم 
است و صراط مستفیم , و در فضیلت ضبط و حفظ فرآن میفرمود: 





۱ ترمدی ۲ بخاری؛ ابوداود! ترمدی 
۳ -مسلم؛ بوداود ۲ - مسلم؛اپوداود 
سم ۶-ترمدی 

۷-سلم ۸-بخاری 

-ابوداود ۰ ترمدی 

۱-ترمدی 


-۴۹- 


وه رکه ثلث فرآن فراگیردثلث پیمبری را فراگرفته و ه رکه نصفا 
فرآن فراگیرد و بدان عمل کند نصف پیمبری را فراگرفته و ه رکه هما 
قرآن را فراگیرد هم پیمبری را فراگرفته: فقط وحی بدو نمیرسد..(۱) 

درباره مومن و مناقق فرآن خوان و نخوان تمثیلی بدیع داشت؛ 
میفرمود: ,ممن قرآآن خوان چون ترنج است که بویش خوش است و 
طعمش خوب و مومن فرآن نخوان چون خرما است بی‌بوه با طعم 
شبرین. و منافق قرآن خوان چون علفی است خوش‌بو با طمم تلخ و 
منافی قرآن نخوان چون حنظل است بی‌بو و تخب 

به‌تردٍ وی اعتبار کسان به دانستن فرآن بود. روزی گروهی را به 
سفر جنگی میفرستاد: بدنهااگفت: قرآن هر چه می‌دانید بیارید. یکی 
که از هتم جوا وین فان مور را 
بردارم فرمود بر که از کی , مصعب بن عمیر 
فرشی و معاذین‌جیل ملع روزگار جوانی با وجود 
اعتراض شیوخ به مأم ک وتو مرو مسلمانان 
مدینه را پیش از هجرت و حکومت مکه را پس از فتحبعهده گرفند 
از انرو بو که در تعلیم و قرالت و حفظ قرآن گوی سبن از دیگران 
برده بودند. 











قرآن آموختن آساننبود که میاید آموخته را بخاطرسپرد.ُر 
» را به دوازده سال آموخت و چون بپایان برده 





بکشت( و پسر وی عبدالله همین سوره را به هشت سال آمو خیت(۵) 
افاضل اصحاب هر یک سوره‌ای بیشتر نياموخته بودند!؟ کسانی که 





۱ الجامع لاحکام القرآن ۲ -بخاری 
۳-ترمدی ۴-الجاع لاحکامالقران 
۵ -الموطاه. ۶-ترمدی 


۵ 





ن آموخته بودند چهار با شش تن پیش نبودند که علی (ع) و 
یداه بن مسعود و ابن ابی‌کعب و سماذ بن جبل از آن جمله 
بودند(۱ عبداللهبن مسعود میگفت: ما قرآن مشکل آموزیم و آسان 
عمل کنیم و اخلاف ما آسان آموزند و مشکل عمل کنند(۳). 

پیمبر نمیخواست یاران بکتایی غیرقرآن نوجه کنند. روزی عمر 
صحیه‌ای از تورات (شابد قسمنی از تورات) نزد وی آورد و گفت: 








«اين تورات است, پیمبر خاموش ماند. عمر خواندن آغاز کرد و وی 
خشمگین شد و گفت: ,بخدا اگر موسی ظهور میکرد پیرو او میشدید 
و مرا رها میکردیده و اگر موسی نبوت مرا درک کرده بود پیرو من 
شد,!۳) دربارة حرمت قرآن سخت دقیق بود؛ اجازه نمیداد کسان 
قرآن را با خود به سرزمین (؟) مبادا به دست ناکس افتد و 
حرمت آن برود.۵۱) یک رلاز فییهتیازآرآن را پیش یکی از جوانان 
هذدیل دید که یک بهودی نوشته گنت ,ه رکه چنین کرده خدایش 
لمنت کند. احترام کت گاید هابمضی سوره‌ها را بر 
بعض دیگر ترجیح میداد: میفرمود (یس) قلب فرآن اس( حقاً آن 
سیق بسیار موزون که (یس) دارد و کلماتش چون زیبترین اصوات 
آهنگین طرب انگیز است و جمال معنی که در آن هست که وصف 
دقیق بپشتیان و جهنمیان است؛ شايستة وصفی چنین است که قرآن 
اوج بلاغت اس و (یس) زبدة بلاغت فرآن است. پس از تزول سورف 





فتح دربارة آن فرمود امشب سوره‌ای بمن ال شد که آنرا از همف 


۱-مقدستانفیعلوم القرآن ۲ -الجایع لاحکاملرآن 
۳-ابو داود ۴ -دارمی 

۵ توضیحات مالک ۶-الجایعلاحکامالقرآن 
۷-بهقی ترمدی 


-۵۱- 


جهان عزیزتر دارم(۱) که تزول فتح در لحظ‌ای دقیق بود بسال ششم 
هجرت که وی با مسلمانان سر زیارت کمبه داشت» مکّیان راه یستند و 
در حدییّه پیمانی بسته شد که آن سال باز گردند و سال بعد بزیارت 
کمبه روند که آنرا عمرةالتضا گنتند. بازگشت بظاهر شکستی بود و 
بعضی بارانِ عجول غافل از دفایق سباست. جنجالی کردند, اما بحق 
قرارداد حدیییهفتحی بزرگ بود که مکه معاند. دولت نوژاد اسلام را 
شناخته بود که راه مکه بر مسلمانانباز شده بود و هنگام بازگشت در 
را که پیقمبر بر پشت شتر بود وحی آمد و هم سورة فتح یکجا نازل 
شد و توید الهی؛ مسلمانان غمزده رااکه در حوادث فردا نتایج حدیبته 
را نمی‌دیدند شادمان کرده خدا اجل و علا رأی بیغمبر خویش را 
تسجیل کرده بود. ب 

فرآن» محبوب وی ودک او استماع و ما و تقین آن 
قرآن بعنی سورف حددید 
رکه کم لزبکد جزو فرآن کمتر 
است می‌خواند.( ۲ گاهی نیز بخواندن الم سجده و سور؛ ملک اکتفا 
میکرد.(۲ بسا میشد که شبانگاهبقره و آل عمران را در یک رکمت 
میخواند. ۲۳۱ این دوسوره از چهار جزو قرآن کمی کمتر است و اگر 
ید داشته باشیم که وی قرلت به نطیع میکرد مثلاً در فرافت حمد بر 
/ تالم وفف میکرد و باز ب بر رن الٌجیم وقف 
میکرد( صبر و ثبات وی ببر این قرائت طولانی در نماز شب 




















آشکارتر میشود. بخواندن سوره‌های طولانی بها 
۱ بخاری ۲ نرمدی 

۳ مقدمتن ی علوم الرآن ۴ مقدمتان فی علوم القرآن 

۵-ترمدی 


-۵۲- 


می‌ایستاد که بیم میرفت پافایش بشکافد. در آخر عم رکه از ضعفه و 
هم ار ستگینی تن قدرت قیام طولانی نداشت نشسته نماز شب میکرد 
و هنگام رکوع پا میایستاد و به رکوع مبرفت(۱). 

قرآن بدو نازل 
میدانست. وقتی آیه‌ای میآمد به کانبان وحی می‌گفت این را به دنبال 
فلان آیه بگذارید.۲۹) هر سال جبریل قسمتهای نازل شدژ قرآن را بر 
او تکرار میکرد و باز خوش داشت کلمات آسمانی را از فاریان دیگر 





« بود همه را کلمه به کلمه و آیه به آبه 











برای مسن قرآن بخوان. 
نازل شده؟ گفت: دوست دارم از دیگری 


بشنود. اين مسعود گوید: روزی بمن گفت: 
گفتم: برای توکه فرآن 
بشنوم. سور؛ نساء را آغاز کردم و همینکه به ی چهل و یکم رسیدم 
که کیت |ذا جنا ین کلم بشهید و جلنا بک عل فولاء بیدا 
دیدم که دیدگان وی از اشگی مت رگنت: بس است.(۳؟ و هم شبی 
از خانة یکی از بران پر از ای صدای فرآن دود 
بایستاد و مدتی گوشٍ وی 

اگ رکتابت قرآن لین آن همه بمهده وی 
بود. علی(ع) گوید: ,7 
املا کرد و بخط خویش نوشتم و تفسیر آن بمن آموخت». 


مسعرد می‌گفت: هفتاد و چند سوره قرآن را از دهان پیعبر 
6 











ای بر پیمبر نازل نشد مگر پرای من خواند و 
:۵ ان 


آموخنم.(۴ فرآن را رشت وحدت جماعت می‌شمرده میفرمود مادام 


که دلهایتان به قرآن مز تلف است بخوانید و همینکه مختلف شدید 





۱ -بخاری ۲ تفای 
۳-الجامع لاحکامالقرآن ۴ -مقدمتان نی‌علومالقرآن 
۵-خصال صدرق ۶-بخاری 


-۵۲- 


بس کنید.(۱) یک بار شنید که دو تن در آیه‌ای اختلاف کرده‌اند 
خشمگین شد و فرمود: ,اسلاف شما از اینجهت هلاک شدند که در 
کناب خویش اختلاف کردند..(۲" میفرمود: ,فرآن نازل نشده که 
آیه‌های آنرا با هم قیاس کنید که آب‌های قرآن مصذق یکدیگر است. 
هرچه از آنرا دانستید عمل کنید و هر چه متشابه بود بدان مهن 
بائید.." از تفسیر قرآن به هوس ورأی؛ بشدّت منع کرده بود که: 
ه رکه قرآن را برای خو کند آگر هم بصواب کند خط کرده 
است... بهمین جهت قسمتی از گفتا 
قرآن مشکلات و متشابهات داشت و بسیار کسان به غرض يا بنفلت 
حتی آیه‌های واضح را توضیحات عجیب میکردنده فی‌المثل در آی 
یک صدوهشتاد و چهارم از سور بفرو 








وی توضیح آیه‌های ق رآن بود که 






: بای پر ر اختلاف سحرگاه برشته 
ری ظریف شایستذ فرآن در سخن 
هست. یکی از باران؛ شانگاه 4 چاو سياه بکف در حیاط 
همیرفت تا سیاه از سفید کی تواند شناخت و پیمبر او را از غقلت باز 
آورد که رشتة سیاه و سپیده روشنی و تاریکی 











و هم آیذ نود و چهارم از سوره مانده که متتم آیذ تحریم خمر 








اب شبهة کسان دربار: آن مزمنان که خمر میخورده و 
بمرده‌اند آمده که: یش عَلی لین وا جُناٌ نیا طمُواء شبهذ دیگر 
پدید آورده بود که علمان بن‌مطعون و عمر و بن معدیکرب که مردمی 


تجمل‌دوست بودند و به میخوارگی رتی داشتند پنداشتند که بحکم 





۱-بخاری ۲-سلم 
۳-اعلامالموتتین 


۵ 


آیه میخوارگی را ادامه توانند داد که بدلخواه خویش فعل ماضی را از 
زمان منسلخ میکردند تا معنی چنین شود که ممنن هر چه خورندگناه 
ندارند. 

و یادن ونیم از سوره بر که گوید: ور 
رَجْمالله برای بعضی کسان این وهم آورد که 
از رعابت قبله معفیت هست که هر جا رو کنند جهت خدا است. غافل 
از آنکه آبه مناسبت و حادثة خاص دارد که شبانگاهی گروهی از 
مسلمانان راهسپر بودند و سمت قبله نتوانستند بافت و هکس به پندار 











خویش نماز بسولی برد و صبحگاهان حال پیش پیمبر آوردند و این 
آیه خاسّی حالت ایشان بود که مشرق و مغرب خاص خداست و 
(بهنگام حبرت) هر جا رو کنید جپت خدا همانجاست. 





عموم آن بحیرت بودن که گشتگو له کس از آنچه دارد 
شادمانست و دوست دارد پآ نچه نکرده ناش کنند: غافل از آنکه آیه 
دربارة گروهی از بهودان است که پیمبر دربارة حکم تورات نکته‌ای 
از ایشان پرسید و حق را نهان کردند و چیزی بخلاف واقعگفتند و به 
کار نا کرده: نتظر نای پیمر بودند که او را از واقع کار بی‌خبر 
می‌پنداشتند, ۱ 


قرآن از اين بلهها بسبار داشته و در هر دوران کسان بود‌اند که 
از نبودن قهم درست با بودن غرض: گفتار خدا را از معنی آن 
بگردانیده با نفش پندار خویش منطبی میکرد‌اند و بعضی از این 
تحریفهاکه در معنی فرآن شده شگفت‌انگیز است. از جمله بان بن 


-۵۵- 


سمعان پیشوای فرقة باه که از فرق منفرض اسلام است جمله: هذا 
بیان لثاس را از آیه یکصدوسی و هشتم سوره آل عمران با نام 
خویش انطباق میداد و دعوی داشت که قرآن بنام وی ناطن است! و 
مانند وی؛ عبیدالله مهدی که در افریقا کر و فری داشت و حکومتی 
پی‌افکند دو دستیا چام تساه و فیح دافت و آیه ول سوره نصر را 
که گوید: |ذا جا لالج رصف حالآنها مداد میکردکه ه 
زعم وی از پس آمدن ,نصراله, و بفتح» مردم افرقا فوج فوج بدین 
خدا درون میشدند(۱) و لته ردین خداء مطابق این توجیه ناروا همان 
فرقة فاسد وی بودا و نظیر این 
محکوم بقتل در آیه شصت و هفتم از سوره دوم قرآن عايشه است و 
جبت و طاغوت در آیه شصتم ازسوره نساء معاوبه و عمروبن‌عاص 

است( و نظیر این انحرافب ار رقرآن: نأویلات ابن عربی شیخ 
طریفت اشرافق است که با تلاو پر) حکایت موسی «صندوق: 
یعنی «طبع انسانی, و بدریاءیعتیترطا معرفت عالی, که موسی را در 
صندوق طبع انسانی کر حرف الهی افکنده‌اند(۳ و 
خرافه اغنام بیبها غذلهم الّه از همین باب است که پنداشتهاند کلمه 
امرء در قرآن اشاره بطریقة ملعونة ابشان است. حفاً عجب است یکی 
پرمایة کم مایةمتعزب بجای ,کار گوید وامرء و تتی چند فرومایتراز 
او پندارند که اين کلمه را خاص ایشان کرده‌اند! و اين از همان باب 
است که یکی مدعی نبوت میگفت پیمبر از ظهور من خبر داده که نام 
من ولام است و او فرموده:«لاَفدي» یعنی ,لام پس از من پیتمبر 
است. دریفا که در دنیای ما از جهل بی‌خبران و کوشش صاحب 








آنهاست که پنداشته‌اند بقره 





۱ -محاسن التاوبل ۲ تاریل مختلفالحدیث 
۳ فصوص الحکم نصل 1۵ 


-۵- 


غرضان, بازار لاطایل کساد نیست و از غباوت کسان پا 
باید برد. 


بخدای مان 





به شهود آن وضع و پیش‌یینی اين اوضاع بود که پیمبر تفسیر 
میکرد و به 
رعایت و تبّیت آن سفارش میفرمود که نزد وی کتاب و سلّت در 
تعیین حق دبن و دنه چون دو پهلوی مسطر مکتل یک‌دیگرند: 


می‌فرمود؛ «یکیتان بر جای خود ننشیند و گوید هر چه در کتاب هست 


فرآن را مقید کرده بود و همه جا کتاب و سنت را 





مرا بس است., و آن علم که بدان ترغیب مبفرمود و در فضل آن 
فا داشت قرآن و حدیت ود که فموده رد علم ای تور 
است با ستقی برفرار ال...:(۱ و در متون حدیث هر جا حدیث از علم 
هست, بی‌گفنگو منظور علم حدیث است که در آن روزگار علم متبع 
جز آن نبود تم 

بنابراین همه کار ب تاج تلم د توح فرآن بو که 
قانون اساسی اسلام همان بوگ در اسلام قانونگزاری خاص 
وتو تمه( و هرهش با 
رن ال 











کف( که دامع فصل مور اس و یبا ی ویش 
الق الزئول( و حکم 
رسول؛ + حکم خداست: رما ینطق عن اطوی(* و رم 
ید پذیرفت و از آنچه منم کند یدب بس کرد: ما کم لول 

لخد ما هکم عَله انوا( * که برای مسلعانان مقندائی نکوست: 








۱ -ابن اجه ۲ -شوری؛ ۱۰ 


۳ - آل عمران, ۳۱ ناه ۵٩‏ 
۵-نجم ۳ #حشی ۳ 


-۵۷- 


ول ول له أَئرَة حسة۱) و اطاعت وی اطاعت خداست: 
من بُطع لول فد أطا نله ۳" و در موارد مکزر اطاعت وی قرین 
اطاعت خدا آمده: یو ال ویو لول (۳. و در موارد دیگر 
اطاعت وی از اطاعت خدا حتی به لفظ فاصله ندارد که نه قرین اطاعت 
یال و لول( وال و 
زشوله(۵. و یله ویک وال ول( یو ال 








خدا بل عین اطاعت خداست: 








۱۷ 


جهُم 


۱ -احزاب ۲۱ 
۴-نحمد: ۲۳ 
۵ -انقال: ۲۰ 
۷- تسام ۵٩‏ 
نام ۱۳ ۰ -احزاب ۷۱ 
۱-تورن ۵۲ ۲تون ۵۲ 
۳ احزاب, ۳۶ ۴ ناه ۱۴ 
۶ -مجادلب ۲۰ 








-۵۸- 


مبادی دین همه در قرآن بود و کار پیمپر همه توضیح و شر- 


فروع بود. فی‌العثل نماز در فرآن هست اما کیفي نیست و هم 





دربارة زکات هیچ توضیح نیست و دربارة حج و نکاح و طلاق و سایر 






دامنه‌دار رکه بی‌گنتگو 





و نم و شمول آن در دفتر معنوّات بشر نیست 
ی با 





پی‌افکنده‌اند و آن خرده ببنان که از اشترااک بعضی نشریعات وا 
مبادی تورات و حثوق روم و رسوم بابل. فرصتی برای غرض تمالی 
دیده‌اند ندانسته‌اند يا نخواسته‌اند بدانند که خمير ماب عدل و نصفت 
در ستِ خدا و فطرت بشر بیش از یکی نیست. حفظ جاز 
خانه و حاصل کار و فروع بسیار در این بای متتق علیه نوع 
و هر جا فطرت سلیم از فید هوضت. زونه چون لب یس1۳۳ 
سوی این مبادی میرود. رالت 











خاورشناسان بهود پیش صتت 


بحکم آنکه حمورابی روش و موی در تورات, و روم در 
مجموعه حقوق بحکم فطرت با هدایت خدا چیزی از مایا نصفت و 
عدالت داشته‌اند؛ نشریعی برضد آن بیارد و سنت مستفر خدا را نقض 






خیر و اعلای فضیلت و توهین را بید آن صنات که فاصل 
انسان و حیوان است سخنها داشت که میان او و رسوم کپن که به نیع 
مردگان از ماورای قرون و از طلمات قبور بر ضمیر جماعات حکومت 
داشتند جنگی سخت بوده حقاً آن دشمنان صعب و هول که محمد و 
اسلام ازایشان به رنج و خطر بودند: گروههای مجهز بدر و أحد و 





-۵- 





بن نبودند که ب تأیید خدا هم شوکت ایشان بساعتی و 





روزی چند بشکست. مغرور آمدند و زبون برفتند و نور خدا از 
مشان خموشی نگرفت. بلکه خطر بزرگ از جالب آن دیوان تنوره 
زن بود که از رسوم سلف در ضمیر ابنای زمان کمین داشتند و هر چه 
توفیق اسلام بیشتر میشد چون ماران رما دبده هیجانشان فزوتی 
میگرفت. جهاد اکبر و جنگ پرخطر این بو و دریغ که آن قهرمان 
قهرمانان در این جنگ مهیب بخلاف جنگهای میدان؛بارن فراوان 


نداشت. 








بن نهضت عجیب که به دیده فرشیان. هوسی گذران می‌نمود و 





بهودانٍ بثرب بغلط آنرابازیچة اهوای خویش میخواستند نورانکن 
گ تاریخ بود. دنیای کهن در کار سقوط بود و دنیای نو در شهرکک 
۳ با همه کا رشکنیها که قرشیان 
و منفقن و بهودان برضد نار دیون موجی بزرگگ به دریای 
طوفانی پبوسته وسعت میگرقت و تقدا چنین بود که خسروان از 
صحنه تاریخ برون شوند لا قلعروانتویش واپس روند و 
اواسط ناس ابطح و کله بانان پثرب به نورٍ مسلمانی در عرصة حوادث 
تجلی کننده پی‌افکن این تحول بزر" 
ضعیف, جماعتی نیرومند میساخت. جماعتی که میباید شش فرن و 





بر 

















محتد(ص) بو که از آن مردم 


از پثرب و دمشق و بغداد و قاهره و فرطبه بر دنیا حکومت کند و 


قرنها پس از آن به نفوژ معنوی چون اهرامبلند. 
با لبنان باشد! 








ر عرص تاریخ مشار 


جماعت خوب را از افراد مهذب میتوان ساخت. اما شمار افراد 
مهذب فراوان نبود. مشکل بزرگ همین بوده مبابد همه چیز را از نو 
ساخت. از مردم عرب: بدویان همه خشن و بی‌ادب و شهریان یکسره 


۹ 


فاسد بودند؛ مکه جاهلیت عیّاشخانه عرب بود و از امالنساد ب 
تمدن یعنی زن؛ بوضعی ننگین‌تر از آنچه وان بنداشت: بهره‌ور 
می‌شدند. روسییان: بسیار بودند و از آنجمله هفت تن در مک مقارن 





بعثت در اوج شهرت بر خانة خویش پرچم داشتند!۱٩,‏ در بثرب شهر 
دوم حجاز نیز زنان بدکاره فراوان بودند که خویشتن بکرایه می‌دادند 
و از هم مردم شهر مالدارتر بودند. وسوم زمن کسب مال رز تن 





زنان ناروا نمی‌شمرد. 

عبدالله ابن جدعان تیمی از کرایه دادن کنیزان؛ سود فراوان 
می‌برد. عبدالله بن‌ابی: مدعی سلطنت بثرب جند کنیز داشت که به 
زناکاری می‌فرستاد و از حاصلکارشان جیب می‌انباشت و اگر روزی 
دخاشان کمت از تظاربود از را می‌کرد که بروید کار کنید 
و آیة سی‌وسوم از سور نور 4 وقوع که :ولا کرو لاب 
عَل یاه رسومی بسیار زشت تا یکی زنٍ خود بخانة مر دیگر 
می‌فرستاد که با وی همبشت رورا هفته‌ها بخانةبیگنه 
می‌ماند و اين را نکاح امتبضاع می‌گفتند. مردان فراوان؛ کمتر از ده. با 
زنی رابطه می‌یافتند و مولود حاصل از این عمل بدلخواه زن یا بحکم 
فیفهشناس خاص یکی از آنها پو.(۳) عمروین‌عاص داهيذ عرب و 
فاتح مصر و موجد جنجال حکقیت صفین؛ از چنین فضاحتی زاده 
بود!؟. طلبکار بحکم رسوم؛ زن یا دختر بدهکار را بحریف میداد و 
از کارمزدشان؛ طلب خویش ایفا میکرد. این رسوالی در فقه نامکتوب 
( و ادبنات و قتل قرزند از بیم فق رکه 
قرآن برواج آن ناطقست وشناعت فوم لوط از دفتر سقوط این مردم 








آنرمان عنوان مساعات داشت! 


۱ -اسیاب النزول واحدی ۲ -ابوداود 
۳ این ايیالحدید ۲ من تاریخ الحرکات الفكرية نی‌الاسلام 


۱ 


نیم‌وحشی که در بوتةتعلیمات محتدی گداخته و صافی شدند برگی 
راک ۱ 





کلمه‌ای بشنوید تا بدانید چبر 
اقتصاوٍ این جماعتِ محصور در کوهستان‌های خشک م کویرهای 
بی آب را در ورطة قلا کت تاکجا برده بود! خوردن موش و سوسمار 
اخ: باقی مانده ناخن؛ عفرب 
و عنکبوت را با هر چه جانی داشت و قوتی توانست شد میخوردند. 
مردم بنیاسه را بخوردن سگگ عیب میکردند(!), شایع بود که همینان 
و مردمی از طوایف دیگر از خوردن انسان نیز با ک نداشت‌ند.۳۱ مایع 
را برای رفع نشنگی میخوردند(۳) هنگام عبور از خیانهای 
سخت» شتران را سیراب میکردند تا در شکنبة آن ذخیره آب داشته 





و مار عارنبود.کنه آ 











بشون یه 










ترنند در ای : ٍ 
مشت قصه خروار توان خوا نین را به نور تاریخ و 
تمدن کشیدن کاری معجزآمیز است و فقط خدا میداند پیمبر تخب 





مهب وی در کار تهذیب آن شهریان نیم بدوی که دسنخوش رسومی 
چنین رسوا بودند و آن صحراگردان خشن که ولیک کلام وصف 
حال ايشان است چه رنجها کشید که بیم شکست بدر و هول سقوط 
احد و خطر تفرقة حنین در قبال آن هیچ است. 

از اينهمه رنج؛ فقط شعه‌ای از تاریخ تراوش میکند.بیچاره تاریخ 
نیم کور از آن لرزه‌ها که این 





مهب در تماس با مردم بی‌ادب 





۱ -البخلا ۲ -البخلاه 
۴-هیونالاخبار ۲ البخلاء 


-۲- 


پیوسته بدان دچار بود چه میداند! چیزی از آنچه گفته بخوانید و هم 
آنچه نگننهبقیاس بدانید.فی‌لمثل مردم بنی‌ظفر که از انصار بودند 
تفاضائی عجیب داشتند که یکی از ايشان طعمه نام زرهی از همساية 
خود بربود و در خان زیدین سمین بهودی نهان کرد. صاحب مال زره 
خویش بجست و بهودی فَة خویش برملا کرد که زره از طعمه 
گرفنم. طفربان نزدپمبر شدند که از ظفری طرفگیری کند و نهمت بر 
بهودی افکند و آبه صدو چهارم نا صدومیزدهم سوره نساء در همین 
باب آمد که خطاب: هکت طابة ‏ 
راستی برای یکی چون محتّد (ص) که خاطری از افکار آسمانی 
سرشار داشت چه رنجی جانکاهتر از اين که کسان به این دستاو ی زکه از 








نور هدایت وی اقنباسی کرده‌اند,هامنش را به دنائت‌های زندگی حقبر 
خویش آلوده خواهند! ,۷ 2 72 

و پلاهت مکین از ال عجیبتر رکه در صبحگاهان دعوت. 
که خورشید نورافشاکود پودبه سازش آمدند که خدای محد 







(ص) رب صفب بان شوی بر و همه را پاهم ماش اند 
تفربع ایشان آمد. براستی رنج 
خوردن و دندان باختن و آوارة قبایل شدن بقیاس این رنجها که 
زندگی محعّد (ص) از آن مالامال بود: شهد شیرین است. 

قرآن از سبکسری بدویان و آن سرگرانی که با پیمبر داشتند و آن 
منت که از مسلمانی خویش بر او مینهادند حکایت میکند و آیه 
کل لا وال بسلاتگن, 


بدویان تمیم که به پثرب آمده بودند از صحن مسجد مخمد (ص) را 








هندهم از سوره حجرات ملامت آتهاست: 


که در خانةً خویش بوده به بانگهای ناهنجار میخواندند که ای محمّد 





۱-تواراتزیل 
-۳- 


با ای محتد یا و آبه چهارم سور حجرات بی‌خردیشان را میکند 
که این دوک ین وراء ارات أكتممْ عون از آبه 
پنجاه و سوم سوره احزاب که لح یوت الیل دنم و 
دنبلة آن که مزاحمان موقع تاشناس را از جلوس نابهنگام در خانة 
پیمیر منع میکند؛ توان دانست که حنی شهریان غریق در خشونت 
بدوی از ساد‌ترین اصول تربیت که الفبای زندگی مدنی است» بی خبر 





بود‌اند. یک روز در کوچه‌های بثرب او را دیدند که بادیه نشینی 
عبای وی را بسختی همی کشید چنانکه گردنش از فشارعبا سرخ شده 
بود و بانگ میزد ای محتد! بفدر بار این دوشتر بمن بده توکه از مال 
پدرت نمیدهی! از اوهام عجیب بدویان يکک نمونه 
تشخیص خوب و بد و حق و ناحن»مقباسی خاص داشتند. یکی از 
یر دا آورده و اسش کزه‌ای 
کرده بود میگفت: اگرزش ار نات و 
اسبش کره نکرده بود میگ ء چیه دین پدی امت:(۱) حتی در آن 
دوران که اسلام از ورط بلایای سخت سالم درآمده بود و بسط و 
استقرار آن قطمی مینمود؛ بعضی بدویان که از مناعت فبلً خویش 
غروری داشتند؛ از دین خدا امتیاز میخواستند که بتان خوا 


ید که برای 











! «چه د 











نگهدارند و نیمه مسلمان و نیمه بت برست باشند که به استقرار دین 
نوامید میداشتند و از بازگشت رضع کهن بیمنااک بودند و پنداشتند 
احتیاط همین است. بعضی کسان چون عمروین معدیگرب نرقع 
داشتند پیمبر حرمت شراب از ایشان بردارد. ثقغیان که توفیق اسلام را 
توق قریش میشمردند از مسلمانی: امنیازات بیشتر میخواستند. 
میگفتند ما مردمی عزییم از زا 











داشتند؛ میگفتند: ,همه کسب و سود ما از رباست؛ حرمت ربا و زنا 
از ما بردارید که ربا خوریم و زناکنیم و مسلمان باشیم.(۱) 
عاقبت آن کوشش مداوم پنجاه شصت ساله از جوپانی و بادیه 
پیمائی و مقابله با حریغان و فرماندهی جنگ و تدیر امور جماعت و 
نگرانیدائم از سرنوشت اسلام با آن رنجهای توانگاه که شمه‌ای از 
محتد (ص) را خیلی زودتر از آنچه انتظار سیرفت از پا 











درآورد. در سالهای آخر اين بت نبرومند که نمونة قوت و صلابت 
برد در هم شکسته بود.گفتند یک زن بهودی بانتقام کشتگان خیر بر 
بریان زهرآلود پیش آورد و وی از شانة آن چ 
اثر زهر در مزاح انسان چگونه بتدریج ظاهر تواند شدا ماگونی آن 
شرنگهای مداوم که از حوادث ناهلایم در جار 








ی چشید؛ من ندانم 


وی تثوذ کرده بود 
برای ویرانیبنه‌ای به نیروميٍ بر همه عمر تب نکرده برد 
بس بود. در حج وداع چنانناتوان بیاکا طراف کمبه وسعی صفا و 
مروه را بر شت کرد و آ تجطفرمم روف راکچ عرفه گفت و آخرین 
خطبةمفصل اوست: با فواصل یس آزمعمول گنت که از نانوانی: 


قدرت استمرار سخن نداشت(۳) 











در همین دوران چند موی سپید بر سر و محاسن وی نمودار شده 
بوده میفرمود: مسور؛ هود و نظابر آن یعنی همه سوره‌ها که وصیف 
اهوال قیامت است: مرا پیر کرد.: در سال آخر میفرمود: «جبریل هر 
سال یکبار فرآن را بمن عرضه میکرد و امسال دوبارکرد.؛ معلوم 
میشد این ضمبر منو رکه بهتأیید خدا تکلیف بزرگگ خود را انجام شدء 
میدید. از کوشش ظاهر بریده بکوشش معنوی دل بسته و از خلق رو 
بخالق کرده بود.گولی در همین دوران به رژیا دید پسران ابی‌لعماص 











۱ املع الاسماع ۲-امناع الاسماع 


-1۵- 


چون بوزینگان بمبر وی جست و خیز میکنند و مردم را از را پر 
میبرند و از آن پس تا هنگام مرگ وی را شادمان ندیدند و آیة 





در اینجا گوشه‌ای از زندگی رقت‌انگیز محمد(ص) نمایان 
می‌شود که از هم مصیبت‌ها جانسوزتر است. تو گگوئی باغبانی ببه 
نیروی خلّق ایمان: از تیفستانی صعب باغی فرحزا کرده و در آن از 
همه گل‌ها آورده به رنگ و بو دلفریب و جانفزا و ناگاه به رژباي 


صادق ید که سگ بچگاندر باغ بکاپر درد وگل پمال و رنجها 





هدر شده! و رنج محقد (ص) از این سخت‌تر بود که هم علایق 
خویش به اسلام داده بود و خدا میداند در طی بیست و سه سال و 
بشتر در ی فکندن و برآورچا یلعای از بای زمان و 
خاصه از امویان مکار دون 
رنجها دیده بود! خدابا دره 
هست که نه اکلمات عاوی وان گنت و نه دراکه‌های ۳ درک 
آن توانند کرد باید آن حالات را داشت که درک سوزش 
لمس نتوان کرد. 

محتد (ص) همة عمر از کید فرشیان به رنج بود. در صبحگاه 
دعرت که مسلمانان از تهدید دایم ایشان بخطر بودند گروهیشان از راه 
باب‌المندب آوارة افریفا شدند و همو با باقیماند؛ مسلمانان: محصور 
در ابوطالب شد و آذوقه 
قبایل شد و از عطر 
جنگ‌های خونی»قرشیان بودد ما چون کاری از پیش نبردند و 
















نها بسته شد و عاقبت بدعوت کسان 





آواره 





۱-مستدرک 


-10- 


ستاره دین نو اوج گرقت و مکه به قلمروٍ اسلام افتاده آن سردم 
معامله گر سودطلب که همه چیز را بمیزان دانکك و قیراط می‌سنجیدند 
پا نرمشی عجیب رو بمسلمانی کردند و دشمنان دیروزه مسلمانان 
امروز شدند که سوداگران بودند و همه جاسود خویش میجستند. 
نامسلمانی و مسلمانی بهاه بود که هدف, یکی پیش نبود و مسلمانی 
دستاویز شد. پس از فتح مکه آندم که بلال از فراز کمبهگلبانگ ال 
بر بنن که بزبان. مسلمان و به دل کافر بودند کفر خویش 
عبان کردند(۱) و آن صبحگاه که در تنگنای در حنین تفرقه در جمع 
اسلام افتاد سخنان کف رآمیز گفتند که جادوی محعد(ص) باطل شد و 
محتد و مسلمانان قدعلم نخواهند کرد و چون از ثبات تنی چند از 
مسلمانان بدل: شکست محقق فتجریدل شد باز همینن زبن بمسلمانی 








نهادند و همه غنایم هوازن خاضی رکردند(۳). ابوسفیان: دشمن 
شمار؛ یک اسلام با دو پسأث و 
چهلکیلنفرهگرفند7؟ وهمو در سفر حبن بل میاه مرفت و از 
کر بعدآزحنین مد و مال از 
مدینه بدو میرسید(۳) و دیگر فرشیان که نا هفتة پیش علمدار جنبش 
ضداسلامبودند و از ماجراجوئیثمرنبرده بودد از اسلام دروخین 
خویش بهرة گراف بردند و ه رکدام از غنائم حنین یک صد و 
دویست و سیصد شترگرفتند 








مخلقّات راه بار شتر خویگر 


اما اين بزرگ منشی که محتّد (ص) بجای شمشبر تز کیسة زر 
می‌نهاد در دل اين دغلان اثر نداشت که عمری به کفر خ و کرده بودند. 








و همه خاطرات قدیم در ضمیر خویش داشتند و پیوسته میکوشيدند تا 
۱ ماع الاسماع ۲ -انسان العیون 
.ماع الاسماع ۴ -ابوداود 


۲ 


نهشت نو راکه چون سیل نیرومند از سرشان گذشته بوده در مجرای 
آرزوهای خویش سر دهند و همه آن قدرت که با ظهور اسلام از کف 
داده بودند در سای مسلمانی بجنگ آورند.تاریخ از این قضابا جز به 
تلمیح سخن نمیکند که چون روغن بسطح حوادث میلفزد و از 
توطه‌ها و اتلاف‌های نهان که چرخ عفربه حوادث است: چیزی 
نمی‌بیند و آنجاکه نص نیست سخن به تخمین نباید گفت اما این سخن 
از 





که پیمبر فرمود: ماين طایه قریش امت مرا تابود خواهد کرد 
روایت‌های مفصل گوباتر است. معلوم نیست در ضمیر سحتد از 
فتنه جولی قرشیان که به میراث عظیم او چشم طمع داشتند و بی‌گفنگو 
آثار اين طمع را در حوادث و قیافه‌ها عبان میدید چه طوفانها بود که 
در آن ایام آخر در آن ن شب که بجالي نب به بفیع رفت بتلویح آرژوی 
مرگ کرد و خطابباهلق گت حال که دارید بشما خوش 
اد وگونی حوادث نان رزیت میدید که افنزود: ,فتنه‌ها 





0) 





آخر از فة ال بدفر اس 


عمر نشان ثبات و استقامت و صلابت بود. از از حوادث مخوف کی 
نداشت و مقابله با خطر تفن او بودا خدایا مگر حق‌شناسی‌ها و زیاده 
طلبیها و فرومایگیهای ابنای زمان با این مافوفق انسان چه کرده بود که 
به استقبال مرگ میرفت! 
غوا از بستر مرگ وی آغاز شد. می‌خواست امه‌ایبنویسد یا 
بنویسانده تا بهتعییر وی: مولیقة امت باشد و با وجود آن هرگز گمراه 
نشوند؛ گفند: رولش کنبد که یاوه می‌گوبد.. حقا بوه‌ای هول‌انگیز 
گفتند و خطالی عظیم کردند که نگذاشتند این مرد رنج دیده در دم 











۱-مسند این حنبل ۲ ماع لاسماع 
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واپسین: آخرین آرزوی خود را عملی کند. افسوس| که پس از مرگ 
وی ننه‌های تاریک نمایان شده قريش میراث عظیم محقد(ص) را 
خاص خود میخواست. انصار لاافل یک نیمه میراث را حق خود 
میدانست و امیری جدا طلب می‌تمود. علی(ع) با اطمینان از اولویت 
خویش در خانه بجمع قرآن مشفول بود. ولوله در فبایل افتاد و 
مسلمانان به فوج آمده بهمان سهولت از دین خدا روی برتافتند و روژ 
دوم مرگ پیمر در زیر طافکک بنی‌ساعده به ابتکار عمره گوی توفیق 
در آستین عتیق تیمی مکی بابویکر بعداً ملقب به دیق افتاد و 
حیله گران ریش که گوئی مرگل محتّد غافلگیرشان کرد بوده:به این 
راه حل رضا دادند که پیری ناتوان تزدیک بمرگ از اواسطالناس 
قریش جیزی مانند دولت محلل باشد نا فرصت بیشتر برای دقت و 
تفکر داشته باشند و توطل رگج اکه دوازده سال بعده با 
انتخاب عثمان براه ثمر دا در 
خاندان عبد شمس کرد کامل 

وقتی کل دچار خر مک گران میشود. مسلمانان 
که تا دیروز این خورشید نورافشان را درمیان خود داشتند و هر روز و 
ساعت آهنگ گرم او را می‌شنیدند: با مرگ وی فراغی عظیم در 
معنویات خود يافتند که برای پرکردنش به نقل و بحث و تنظیم گفتار 
پیمبر پرداختند و علم حدیث مایه از آنجاگرفت. حدیث بمعنی گفتار 
است و در اصطلاح هم آن گنته‌ماست که از گفتار با فتار پیمبر و 
فرزندان وی حکایت ميکند. عامه در اين تعریف ,اصحاب, را بجای 








س) را بازیچة 








»فرزندان, نهاده‌اند که بهپندار ایشان: اصحاب پیمبر همه عادل و 
راستگو بوده‌اند و گفتار و رفتارشان حاکی از گفتار و رفتار پیمبر است.. 
پس از مرگ پیمبر بحث و روایت و ضبط حدیث رواجی 





گرفت که تجدید خاطره‌های شیرین و تعلیم مسائل دیین و تذکار 
مفاخر سلف از حدیث بود. در آن دوران که هنوز سهابت رسالت 
بخاطرهابود صلحای قوم در حدیث احتباط بلیغ میکردند, 
عبدالّه بن مسعود که از حافظان فرآن بود: حدیث به ندرت میگفت و 
چون می‌گفت: بر چنن گنت اضافه میکرد یا کمتر از این یا ی 
از اين یا نزدیک این یا مثل این گفت:(۱) 
از میان برخیزد. ابودردا هنگام تقل حد؛ 
میکرد که: پیمبر چنین گفت. با مثل اين گفت با شکل ۱ 
بعضی یاران پیمبر از فرط احتباط از نفل حدیث دریغ داشتند. عبداله 

















بن زیر به پدر خود گفتهبود: چراتو نیز مثل قلان و فلان, حدیث از 
پیمبر نگوئی؟, و زییر جواب دادی‌پرد که من پیوسته بصحبت وی 
بودم اما شیم که گفت: 9 بندد جینتی است(۱۳: 
سایب‌بن زید گوید با سعد؛ 

پیمبر حتی یکك حدیثگو: شم یگوبد سالی‌با عبدالله بن عمر رفت 
۱0[ مالک گنته 
حدیث که ه رکه بر من دروغ بندد جهنتی است مانع است که 





بمکه رفتم و نشنیدم که از 





و آمد داشتم و نشنبدم چیری 





1 

بود 
شما را آزپیمبر حدیث بسیار گویم(* زیدین ارقم راگفتند: ,پرای ما 
حدیث از پیمبر خداگوی,گ و فراموشی آمده و 
حدیث از پیمب رگفتن مشگل است(*. جابر بن زید هیچوفت از پیمبر 
حدیث نمبگفت که بیم داشت ندانسته تحریفی کند(۷. عبدالرحمن 








۲ -دارسی 
۳-بخاری ۴ این ماجه 
۵-بخاری ۶ .این اجه 


۷-دارمی 


ن‌ابیلیلی گفتهبود: بیکصدوپیست تن از بران رسول را دیدار کردم 
که هر یک چون حدیلی میگفت آرزو داشت دیگری ابن حدبث 





گفته باشد.(۱) 
ابربکر نقل حدیث را خوش نداشت و پس از وفات پیمبر مردم 
را فراهم آورد و گفت: «شما از پیمبر حدیثها نقل میکنید که مایا 





اختلاف‌تان میشود و اخلاف شما بیشتر اختلاف خواهند کرده پس: 

از رسول خدا چیزی نقل نکنید و هکس از شما دربارثپیمبر چیزی 
پرسید گوئید کتاب خدا میان ما و شماست.:!۳) عمر دراین باب بسیار 
سخت‌گیر بود. وفتی به دوران او حدیث فراوشان شد گنت احادیث 
نوشته را بیارند و دستور داد همه را بسوزاننده آنگاه گفت: ,جرا شما 
( و هم او 
ابن‌مسعود و ابودردا و بر ی راک هر سه از صلحای 
اصحاب بودند بزندان کرا (بالاگاکله حدیث از پیمبر بسیار 
میگفتند(؟ یکبار نز اوهر بو رایة تا ازبانه زد و گفت: ,حدیث بسیار 
میگولی و دروغمیگوئی بل و بکدار با تو را بسرزمین 
دوس (با سرزمین بوزینگان) میفرستم»,(۵) سخت‌گیری عمر در کار 
حدیث بآنجا رسیده بود که از راویان: شاهد میخواست. روزی 





نیز مانند امل کتاب بجز کتاب خدا چیزی مینویسید., 





ابرموسی پیش وی آمد و به رسم زمان از پشت در سه بار سلام داد و 
اجازه نیافت و بازگشت., عمر کس بدنبال وی فرستاد که چرا 
بازگشتی؟گفت: ,شنیدم پیمب رگفت: هر که سه بار سلام کند و جوابش 

ندهند» باید باز گردد. عم رگفت: ,یا بر این سخن شاهدی بیار وگرنه هر 





۱- تقریب نوری ۲ تذکرة الحفاظ ذمبی 
۳ الطبقات الکبیر ۴ تذکرة الحفاظ 
۵-شرح نهجالبلاغه اب ب‌الحدید 





.اُ۷- 


چه دیدی از چشم خود دیده‌ای.,ابوموسی مضطرب برفت و از جمله 
اصحاب که اين سخن از پیمبرشنبده بودند یکی را بشهادت پیش عمر 
آورد(!آگوئی اصرار عمر در جلوگیری از نقل حدیث از آنرو بو دکه 
غبتی کسان به قرآن میشمرد. وقتیگروهی از 


انصار از مدینهبه شام ميشدند. عمر بایشان گفت: «شما پیش مردمی 


رواج حدیث را مایة 








میروید که زبانشان به فرآن گویاست: آنها را بحدیث از فرآن باز 


مدارید,(۲ مسلّم ات اینهمه سختگیری کسان را از ضبط و نقل 
حدیث باز نمی‌داشت و آن مایه حدیث درست که در صحاح عاته و 
اصول خاضّه هست از کوشش آن دوران بجای مانده است. 
ضبط حدیث بحافظه میکردند و در کار کتابت آن؛ ملاحظا 
نظربات مختلف بود. در حیات ب 
بودند. گونیآن من صریحک(ز 
مطلی نبود و مردم دقیق عالم به یا 





از احادیث وی مجموعه‌ها کرده 
خویش کرده بود عام و 
ا رکه بهثت و فهم و دقت 
مبکردند. علی (ع) 
لم رده بو که در خاندان 
وی نسل به نسل میرفت و قسمتی از آن در کتاب بصاثرالذرجات 
محقد بن حسن صفار که از منابع اساسی احادیث خاصه بقلم میرود 


















مجموعه‌ای از احادیث به املای مب 


ثبت افتاده است.(۳) و عم ابورافع مولای پیمبر از احکام و قضایای 
وی مجموعه‌ای راهم کرده ود( اسما دختر عمیس همیر 
جعفرینابیطالب مجموعه‌ای داشت که بعضی احادیث رسول را در 
آن فراهم آورده بود؛ و هم سعدین عیاده انصاری متوفی بسال ۱۵ 
هجری مجموعه‌ای داشت که بعضی اعمال و اقوال پیمبر در آن ثت 


۱ -مقدمة معرفة علوم الحدیث ارس 
۳-تأسیس الشیعه لعلومالاسلام. اسیس الشیعه لملوم الاسلام 





-۷۲- 


بوده و هم جابرین عبدالله اتصاری متوفی بسال ۱۸ هجری و سمرة بن 
چندب: هر یک مجموعه حدیثی نوشته داشتند.(۱ عبدالله بن 
عمروین عاص که مردی زاهد بود و به سیثات اعمال پدر آلوده نبود و 
پیش از او به مسلمانی رو کرده بوده در زندگی پیمبز ازگفتار او چیزی 
ثبت ميکرد. بدو گفتند: «مگر ندانی که پیمبر بحال آرامش و خشم 
سخن گوید., وی از پیمبر پرسید و جواب شنید: ,بنویس که من جز 
حق نگویم.(۳) عبدالله مجموعه خویش را صادقه نامیده بود و 
می‌گفت: ,از همه جهان بدان خوشدلم(۳) عمر در حکومت خویش 
پفکر افتاده بود هم احادیث پیمبر را در مجموعه‌ای فراهم کند. یک 
ماه به تفکر و مشاوره س رکرد و عاقبت از اینکار صرفظر کرد گفت: 









نوشته‌های خود را که هعه 


گفت: ,بیم دارم 
بدست کسانی افند که آنر " 


ند بعفی اصحاب 
نوشتن حدیث را خوش. 
برای ما بنویس که بخاط سر 

نویسیم و آنرا هم سنگگ قرآن نکنیم وت نا 
نیز بخاطر سپارید. اوزاعی گفته بود: حدیث: ,عزیز بود ناب دفتر آمد 





و به نا اهلان رسید., 

به دوران عمر حتی گفتگو از تفسیر قرآن رای همه کس روا 
نبود. مردی بنام ضییع به مسدینه آسده بود و از مشابهات قعرآن 
می‌پرسید+ عمر فرستاد او را بیاوردنده مقداری چوب خرما حاضر 
کرده بود: وقتی بيامد چوبی برگرفت و او را بزد نا سرش خونین شده 





۱ -تاریخالفقهالاسلامی 
۲-دارمی 


گفت: «بس است آنچه در سر من بود برفت.,عمر از وشتن تفسیر 
فرآن نیز منع میکرد. وقتی قرآنی بدست یکی دید که به هر آبه 
توضیحی پهلوی آن نوشته بود سقراضی خواست و آنرا مقراض 
کرو( 

وفنی دربار؛ حدیث و تفسیر چنین سختگیر بودند نگفته پیداست 
که دربار؛ نوشته‌های دیگر چه رفتاری داشتند. ابومرة کندی کتایی از 
آ ده بود و به ابن مسعود داده وی در آن نظر کرد و طشتی 
پراب بخواست و کتاب را در آن فرو برد و گفت: ,اسلاف شما 
هلاک شدند که کتاب خویش رها کبردند و به کتابهای دیگر 
پرداختند., ۳" به قربنة این روایات آن شابعات که از کتابسوزی 
فاتحان عرب در ریخ هست بیم 





فیست. الینه به شیمه بش رکه 
اشیای منود را از آنجه بوده گر می‌بینده هم در تعداد و 
هم در طعمه این کتابسوزی: ك ۰ در شرایط آن روز دنیا 


بداین و هر جای دیگر 
مهن راغب است» یکت 








ی 
کلاغ را چهل کلاغ می‌کند. 

مادام که طبع بش رگونهگون است یعنی نا آن سوی رستخیز حکمم 
عام در تاریخ نیست. آن دقت و احتباط که گفتیم در نقل حدیث 
میکردند خاش تنی چنه از باران منمن بود که دین و شرف و امانت 
خویش بگرو ماصد دنیانمبدادند وگرنه آن گروه اوباشن که در 
زندگی پیمر دروغزنی آغازکرده بودندهنگفتهپیداست که در خیاب 
وی چه میکردند. در تعریف صحابی میا 
اگر ه رکه پ 











ان اهل حدیث خلافی هست 
۲ را ولو یکبار دیدار کرده صحابی است؛ شمار صحاییان 














الهارفین ۲ -دارمی 


2 


از یکصدوچهارده زار فزون میشود که در حج وداع شمار همرهان 
چنین بود و از مردم قبابل و هم از مردم مدینه بسیار کسان به سفر 
نیامده بودند و هم مردم مکه را که چند هزار بودند براین شمار باید 
افزود. اين گروهای عظیم؛ غالا مسلمانان به فوج آمده بودند و 
بعضیشان فقط یکبار بٍ 
فیض تعلیم وی بهرة کافی که در جانشان مق ثر تواند بوده نبرده بودند. 
حتی بسیاری از آنها که فبض صحبت بیشتر یافته بودند ظلمات 





| در جلسهةٌ عام با باه دیده بودند و از 





خاطرشان به نورٍ اسلام مقهور نشده بود. ابوهریره دوسی و مفیرةبن 
شعبه تقفی و عمروین عاص و معاویه پسر ابوسفیان راکه از رنج 
گرسنگی و بیم قصاص با بطلب فخر و مال بیش از عمرةالقضایا پس از 
فتح مکه به اسلام رو کرده بودندر یشتر مسلمانان بعد از فعح از 
قماش ایشان بودند بعنوان مدید 

سّت تاريخ چین الم خوشي چا 7 قدرت. حلنه 
قربان خوم‌ای میکنند. در سدت 


میزنند و ای بسا حرمس وم 












بیست و چند سال از حوادث زره وت قدرت‌های معنوی و سیاسی 
و اقتصادی عصر در هم ريخته بود و بجای آن قدرتی نوزاد به نام 
اسلام پدید آمده بود و اخلاط ناس روسوی آن کرده بودند و در نهاد 
انسان نهادهاند که به ابراز تفاخر یا کسب اعتبار یا هر منظور دیگر حتی 
را وارون میکند: آنچه را میباید دیده با شنیده باشد و نبوده تا بشنود و 
به بینده دیده و شنیده میگیرد و اين نکته در قضایای ضمیر شناسان 


ز اینجا به وضوح توان بافت که در آن 











چون اولیات اقلیدس است. 
سالهای پس از مرگ پیمبره از تصادم اغراض گونه گون و فخرفروشیها 
و اعتبارجوئیها و دعوی صحبتهاکه نو مسلمانانداشتند حدیث دروغ 
به پیمبر بستن چه رواجی گرفته بود اما هنوز مهابت رسالت به دلها 


۷۵ 


بود و صلحای قوم در سماع و استماع حدیث دفتی نزدیک به وسواس 
می‌کردند و قدرتهای وقت بشدت مانع بسط حدیث بودند و همین 
نکات آن آشفتگی سهمگین را که سنت پیمبر بعدها بدان دچار شد 
پیست و چند سال عقب انداخت. 

پیمبر برای نقد حدیث معیاری نهاده بود که چون حدیثی از من 
بشما رسید. آنرا به قرآن و سنّت عرظه کنبد و هر چه موافق آن بود 
بگیرید. مظور از سنت» احادیث مسلم است که مضمون آن محکک 
حدیث مشک وک از سنت؛ احادیث مسلم است که مضمون آن محک 
حدیث مشکوک تواند شد و هم فرموده بود: «هر چه از من بشما 
رسید و موافن قرآن نبود من نگفنها, اما همه کس از ان سعیار 
استفاده نمی‌توانست کرد که به,تعییر علی(ع) در قرآن آیبات؛ 
محتمل ال جوه هست و تدنینن ُشر مسلم که معیار حدیث 
مشکوکت تاد ده مشکل! آذهن عادی به حل آن قادر 









و ارس ام ونتگو رز دروفگو 
آسان توانستند شناخت و هسته علم درایت یعنی احوال رجال از اینجا 
پدید آمد و در همان زمان بسبار کسان بجستجوی حدیث درست و 
سماع از راوی رامتگو شرق و غرب میسپردند و از مدینه بمصر و شام 
و گاه تا فرغانه و سمرفند مبرفنند و محنت سفر راکه بح در آن 
روزگار نمونه سقر بود در راه این مقصب بزرگ آسان میشمردند. 
جابرین عبداله انصار اری صحابی معرو ف از مدینه شام رفت نا حدیفی 
راکه عبدالّه بن نیس جهنمی از پیمبر روایت می‌کرد از او بشنود(: 
و هم او از مدینه تا مصر سفر کرد تا از عقباین عامر حدیثی فوا 








۱ -مسند احمدین حنبل 


۲۹۰ 


گیرد.() در مسجد دمشتی یکی پیش ابودردا آمد و گفت: از مدینه 
آمده‌ام نا حدیشی را که از پیمبر روایت میکنی از توبشنوم.(۳) نکته 
اینجاست که هم جابر و هم آن مردمدنی؛ حدیث مطلوب را 
دیگر شنده پودند و این راه درز به قدم شوق می‌سپردند نا از سسلا 
راریان حدیث یکی کمتر گردد و سند آن به پیمبر نزدیکتر شود و 


حدیث از کسی بشنوند که از پیمبر شنبده باشد. کار ابوایوب انصاری 





از راویان 





از این جالب‌تر بود. وی حدیثی از پیمبر شنیده بود و شنید که عقیةبن 
عامر نیز همان حدیث را روایت می‌کند. از مدینه بمصر سفر کرد و 
بخانة عقبه رفت و حدیث را از او شنبد.!۲ اینکار برای تایید حدیث 
شنیده می‌کرد تا مطمئن شود در سماع وی خطائی نیست. ابن‌عباس 
گرید: «من همه جا از پی باران,پشر برد می‌شنبدم یکی حدیلی 
شیده و نیرز به در خامشيم و ی خی گنرد مد 
باد بر من همی‌وزید وقنی هون لی‌شد از دیدن من تعجب 
میگفتم: ربه ماع چنبینیکه از پسیمبر روایت مبکنی 
آمده‌ام.,(۳) در دورانهای بعد بکی از محدثان برای آنکه حدیثی را - 
به یک واسطه کمتر بشنود از بغداد نا سمرقند رفته بود. همذ این دقت 
و کوشش برای جلوگیری از رواج حدیث نادرست بود که حدیث از 
همه کس مسموع نبود؛ دقت و ضبط و امانت حس نیت و شهرت 
راوی شرط بود. اين عباس گفته بود: ما ساباً وقتی ميشنیدیم یکی 
میگفت پیمبر چنین گفت چشم بدو میدوختیم و چون مردم بدو 
خوب بهم آمیختند از دیگران جز آنچه صحت آن توانیم شناخت فرا 














۱ معرلة علوم الحدیث ۲ -الحجرح رالتعدیل 
۳ -معرفة علومالحدیث ۴ - مقدمتان فیعلوم القرآن 





| "0 
نمی‌گيريم.» ِ 

در کار تفسیر قرآن نیز علاقه و طلب چنین بود شعبی گوید: 
آنکه 
تفسیر آبه بدانست بشام است., و او از بصره بشام رفت تفسیر آیه از 
او بشنید!", عکرمه مخدث معروف گوید بیست و چهار سال 
بجستجو بودم تا نام کسی راکه آیف: من بخ بن نله شهاچر ال 
له دربار؛ وی آمده کشف کردم.(۳ 





,یکی از مدینه بجستجوی تفسیر آبه‌ای پبصره رفت» گفتند: 


این همه کوشش در راه سماع حدیث از راوی صدفی با آن دفت 
که قدرتهای وفت در جلوگیری از نفل و رراج حدیث داشتند تا حدی 
هوسها را مهار کرده بود. دوران ابوبکر کوتاه بوده عمر چنان با 
خشونت حکومت میکرد که در ایام او کس جرأت دم زدن نداشت؛ 
امویان عمر را کشتند تا را وش بیّ فدرت هموار کنده وی در 
ایام آخر پیوسته میگفت: 
شده‌ام و ايشان نیز از من. 
نی به یف ابولزل غلام میرن شب تلف حا کم کوفهبود. این 
قفی حیله گره سوابفیتبره و گمان آور داشت: معترف بود که در یک 









سفر تجارت همرهان خفته خویش را سربربده و سالشان ربوده و 
باسلام پناه آورده است.(* ثقفیان و امویان در جاهلیت و اسلام 
روابط نزدیک داشتند که فضاحت سمیّه و زیاد. گوشه‌ای از آن بود. 
مغیره رازدار و همدل معاویهبود و هم او بو که سالابعد مين بیمت 
پزید را در عراق فراهم کرده حقا حیرت‌انگیز است که مغیره چند ماه 











۱ -ععرفة علوم الحدیث ۲ الجا 


۳ همان کتاب ۴ این بیالحدید 
۵ -این بیالحدید 


۷۸ 


پیش از حادثه باصرار از عمر بخلاف فرمان عمومی وی که سوالی 
یعنی همه مردم غیرعرب را از ورود مدینه ممنوع کرده بود برای غلام 
خویش اجاز؛ اقامت گرفت(۱) و وقتی غلام او عمر را بکشت و خود 
را تیز کشت هیچ کس نخواست دست مغیره و انگشت معاویه را بخون 
عمر آلوده بیند. علمان بقدرت رسیده بود وکا امویان سنگین بود. 
بنی‌عاص و بنی‌امیه دو نیرف خاندان عبد شمس رژیای فدرت قدیم را 
در میدانی وسیعتر تعیبر می‌کردنده ظهور اسلام تجارت جنوب و 
شمال را از یشان گرفنه بود اما تدیر و دها سیاست جنوب و شمال را 
به کف گرفته بودند. هیچ کس اصرار نداشت انگشت به لانةزنبورکند. 
سای معاوبه با کیسه‌های طلاکه جادوی بزرگ تمدن ماست بر مدینه 
افتاده بود و خاموشی دا به بهاگران می‌خرید. هرمزان سردار 
مشکوکالحال را که وابستم(ه یکی ای برگ ا رن نود د 
گوئی در خوزستان به عمد 
کرده و راه نفوذ قوم هت #اقیمایر ار ما کرد بود دیده 
بودنده ی گفتند دیده‌اند که روزی" در کوچه‌ای به لت همزبانی با 









فیروز گفتگوئی داشته بود و به توطله متهم کردند و به دست عبیدالله 
پسرکم خرد و سریعلتاثر عمر که از مرگ پدر بهیجان بود خونش 
بریختند تا اذهاترامنحرف کنند.شایعات برای خلط و تشویش فراوان 
بوده گفتند: ,فیروز باتقام سقوط مداین دشنه بشکم عمر فرو برده 
است., کسی نگفت که نوطله قتل را در کوچه نمی‌کنند: اندیشه 
نکردند و تاریخ نه عادت به اندیشه دارد نه حاجت. که اگر معنویاتی به 
اين قت در مردم ایران میبود کشوری چنان وسیع با آن فز و شکوه 
که مرز شرقی در اقصای ماوراءلهر داشت و بر نم جهان فرمانروا 


این اب‌الحدید 


۷۹ 


بگوش میرسد: 
در قادسیه و نهاوند در برابرسی هزار و کمتر چریکت پیاده و شتر سوار 
عاری از نظم و تعلیم جنگی که بسباریشان از ابزار حمله و دفاع چوبی 
بیشتر نداشتند سقوط نمیکرد و یزدگرد نگون بخت با آن جبروت که 
اسلاف وی تازیانه به درب می‌زدند از تبسفون نا مرو شتابن بهاستقبال 


بود با آن گارد جاویدان که که طنطن؛ آن از ماورای قرون 





مرگ در آسیا نمیرفت. 

خواستند دامن علی را بخون آلوده کنند. ادعاثی رسوا بوده این 
مرد که نمونة زهد و بزرگواری و نقوی بود و در هم عمر چون سایه 
اولی نکرد. 
از قتل عمر چه میخواست؟ در جلسة نهائی شورای متتخبان, 
عبدالرحمن عوف از او میخواست:توهد کند که بغرض انتخاب بر 
روش ابوبکر و عمر میرود وال او وی س میروم». 
مردم عادی تعهدانی از اين قل را ان لیکنند و آسانتر ضراموش 
میکنند و گویا تمهدی وله رگ وزرب حملو نک کردن از دست بخون 
آلودن آسانتر است. اریخ میگوید که عقال معاویه از پس قتل عمر 
در مدینه حاتم بخشی آغا زکردند تا زمينة خلافت عثمان محکم کنند 
و کردند و اين قرینة دیگر است که معاویه انگشتی در توطله داشت و 
عمال وی از به انتظار و آماده کار بودند تا به مال معاو به عثمان 
را که پل قدرت اموبان بود. نیید کنند. از قتل عم تا تخاب علمان 
سه روز بود و از مدینه تا دمشق بشتاب ممکن آنزمان دست کم دو 
هفته راه بود. 

با توفیق عثمان؛ امویان سربرداشتنده منصبهای معتبر خاض ایشان 
شد؛ نواحی وسیع را به تبول بردند و غنايم فراوان به کیسه ریختند و 
آنها که از پیش ثروتی اندوخته بودند و از ول عص جرئت تظاهر 





از پی محعد و در خط تعلیمات وی میرفت و ب 














۸ 


ندا 





فارغالبالباستقاده از آن نشستند. گویند در آن جلسة نخست 
که خلافت بعثمان رسیده بود و جمع اسویان بخانة وی بودنده 
بوسفیان که مدتها بود دید ظاهرش نیز چون باطن کور بود گفت: 
«بیگانه‌ای مان شما نیست؟؛ گفتند: ونهء گفت: بای پسران عبدمناف! 





این قدرت را چون گوی دست به دست برید که بخدا نه وحبی آمد و 
نه جریلیبودام شید کفتر یر عرب با آن تحفظ که داشت در جمع 





کسان سخن ده نمی‌گفت و اگر می‌گفت کس بتاریخ با 
نمی‌گفت؛ اما بی‌گفتگو ندای ضمیر او همین بود که از دو خاندان 


قدرت طلب فريش که در جاهلیّت چون دو اسب رهان دوش به دوش 


میرفتند 





مخزومیان در بدر و بعلٍ بدر درهم شکسته بود واز 










ایشان که مردمی دلیر و جاه طلیآو,لجوح بودند جز خالدین ولید. 
0 اریهای سیاسی غافل بود و 
عم به کین دیرین» قدرت أزو" کسی فرصت خودنمائی 
نیافته بوده امویان گوی رکه دنب همتهیوسهای دیرینٍ فرشیان 
در ایشان تجلی کرده بود 


معاوبه پسر آبوسفیان از دوران عمره حکومت شام داشت و این 
حکومت بجای برادر خود بزید بافته بود که حکومت از ابوبکر 
داشت و چون در شام بمرد؛ عمر بتقاضای ابوسفیان جای وی بمعاویه 
داد. پزید همان بود که در نتح مکه گروهی از ارباش قوم را ضراهم 
آورده در کوچه‌ها راه بر مسلمانان ببست و خالدبن‌ولید او را به 
اسیری گرفت؛ و ابوسفیان وی را از خالد ربوده بخانة خویش برد که 
خانة وی حریم امان 





شام پعنی سوریه و لنان امروزه از آن پیش یلاقگاه رومیان بود 








ن یدید 
۸۱۰ 


که بیشتر اراضی آن به تبول داشتند و پس از محو قدرتشان زمینها 
بی‌صاحب مانده بود. معاویه به دستورٍ عمر همه را بضبط آورد و از 
درآمد آن سالانه شصت میلیارد درهم برمی‌داشت.(۱٩‏ 

قتل عشمان که هم فنهها از آن بود؛ معمائی است. بی‌گفتگو ار 
مروان حکم پسر عم وی که بعدها قدرت از خاندان ابوسفیان ربود و 
خلیفة چهارم امری شد؛ منشی و رازدارعثماننبود؛ خونش نمیربخت 
که علی(غ) و خبراندیشان قوم؛ شورشیان رابه مدا از شهر برون کرده 
بودند و مصریان در راه بازگشت یکی را دیدند جقازه سوار به حالی 
گمان‌انگیز که گاه از امه برون و گاه درون میشد و گوئی میگفت 

عسس مرا بگیر و در قمقمه وی ناه‌ای به موم گرفته؛ بخط مروان و 
مهر عنمان یفن که بحاکم مصینیفیوبودشورشینبه آشتی بازگشته 
را دست و پا برد و با هیجان داش بحصار رفن و در 
آن لحظات سخت: باز مماسروان از يکي دشمنان پرهیجان 
کوناهی نکرد و از فراز ذباره‌يكي از جماعت,را بهتیر زد و کشت و 
غوغا طفبان کرد و شد آنچه شد. "" ۳" 

مدتها پیش از آنکه خطر علنی شود و دود از خاکستر نمایان شود 
عثمان از معاویه کمک خوامته بود و وی سپاهی از شام به امارت 














یزیدین‌اسد قسری فرستاد که تا ذی خشب نزدیک مدینه آمد و 
بدستور معاویه همانجا بماند نا عثمان کشته شد و باز پس رفت(1. 
بی‌گفتگو اگر معاویهبه دست مروان در خون عثمان ‏ 
از قبل وی دلگیرنبود که با هم دهای اموی از آن بهره برداری کرد و 
به دستاویز خونخواهی عثمان اسلام راکه با هم بحرانها هنوز در خط 
خود میرفت از را به در برد و نهضت بزرگ محعد(ص) را در قالب 








نداشت» 


۱-اين عاکر ۲ -اين یی الحدید 
-۸۲- 


امپراطوری متعب عرب ریخت. 

جنگ جمل که ن جنگ داخلی اسلام بود به کمک 
یاه و اعتبارعايشهراه | تد.یعی بن مه اموی که خراجگیر 
علمان در یمن بود از آ ما که با خود آورده بود مصارف جنگ را 
داده عايشه از آن کین دیرین که با علی داشت از غم قتل عثمان که تا 
زنده بود او را به نعثل گدای بهودی مانند مبکرد؛ فغان برآورد و 
آبروی خویش وسیل تحریک کسان کرد و آنش جنگ بیفروخت و 
دو مسلمان قدیمی زبیرین‌عوام اسدی پسر عمه محتد(ص) و طلحة 








بن عبیدالله تیمی که از ترکتازی امویان به دوران عثمان خوندل بودند 
و خلع وی به آرزو میخواستند و از علی تقاضای ای حکومت بصره و 





کوفه یعنی همه قلمرو مبان خلیج: ارس و بحر مازندرنداشتند و اگر 
رس ره 
که تظاهری میشود و جنگی-نعیشوه:نا + رفتند و درگرماگرم 





معرکه؛ مروانٍ اموی؛ تفا بکشیگا 
ثیری زد و کشت( و زیبر بملامت ضمیر خویش از معرکه برفت 
وییرون میدان کشته شد. فتح جمل را علی کرد اما سود آنر مماویه برد 
که تصادم صفین عقب افناد و معاویه فرصت تدازک پافت و از آن 
کشتار خونين جمل؛ حمیت‌ها بر علی بجنبید و همه قبایل خونی به دل 
اعمل مژیداموبا ین تصادم جنوب و شمال بودکه 
باران علی همه قبایل انصار جنوبی نژاد و از دیان و مرادیان و نخعیان 
یمنی بودند. معاویهبظاهر خون علمان بیخواست و بهد کین مرگ 


بدر؛ طلحه را از پشت سر به 











پبربزرگ و برادر و عموی خویش که در بدر به دست علی و هاشمیان 
بخرن غلطیده بودند میجست. سیر جنگ نشان داد که هم خانه محد 





۱ -ابن ا‌الحدید. 
-۸۳- 


و قهرمان بدر و أحد و احزاب و خیبر و حنین که نزدیکك سی‌سال 
جنگ و میدان ندیده بود و بدوران فراغت همه در ینبع حفاری و 
آییاری و درختکاری کرده و شصت هزار نخل به ثمر آورده بود و از 
حاصل ایام عزلت شاهکاری بدیع چون نهج‌البلاغه بزبان عرب داده 
بوده در شصت و بیشتر سالگی همان بود که در جوانی بود و سی سال 
عزلت و حرمان و رنج؛ در شجاعت و همت وی خلل نباورده برد در 
لحظهة فاصل جنگ که معاویه اسب خواسته بود تا فرار کنند. روباه 
حاصل جنگ را ربود. فرآنهابهبزه‌ها کردند. باطلی 
» دسیسا حکمیت به ضرر علی(ع) انجام شد و از 
طفیان آن بدویان متعصب که در کپسول کلمات خود محصور بودند. 
فتنه‌ها برخاست و دشت خون جماعت قایم الیل 
صانملتهر قرآن خوان اما یه کر بطرشان از کفار حربی کم 
نبود رنگن شد و عاقبت علی(ع)های یراب عنظیم محقد (ص) 
سرپرستی نکو بوده در نت طهلی که ظاه یه تن از خوارج کرده 
بودند؛ و معاویه و عمروعاص از خطر آن مصون ماندند و همین نیز 
معمائی است؛ در محراب نماز بخون غلطید و بانگ زد: ببخدای 








به نیت حق 











آسوده شدم» منافرة صدوبیشتر سالة هاشم و امیه و فرزندانشان بهنفع 
بنی‌امیهپایان یافته بوده مکه جای خود را به دمشق داد. معاویه پایا 
امپراطوری خود را محکم کرده بودا 

این مجمل از حوادث اسلام بعد از وفات پیمبر نا قتل علی از آن 
رو گفتم که باگفتگوی حدیث که این صفحات؛ خاض تحقیق دربارة 
آن کرده‌ام» رابطه‌ای نزدیک دارد که بلای حدیث از ان فتن‌ها بود. با 
قتل علی (ع) معا ویهنیاسود که هنوز هاشمبان قوتی و مسلمانان همتی 
داشتند و یز از حقّیت فبایلٍ قحطانی که از توفیق اصویان عدنانی 





۸۲۰ 


خشنود نبودند خطرها بود و پسر هند جگرخوار که با همه تدییر و 
دهاء گوی توفیق را از لب پرتگاه بتصادف ربوده بوده از سرنوشت آن 
پیم داشت؛ بدینجهت همة قدرت و مال ری و هقتِ امویانِ شام که 
اندک تبودند بکار افتاد تا وضع مو جود را مستق ر کنند و وسیلة کارشان 
تبلیغ بود که در آن روزگار نیز مثل دوران ما ضمیر کسان را بجادوی 
کلمات مطنطن بی‌معنی میشد فریفت. به دوران جاهلیت؛ و 
نفوذ در خاطر کسان: سخن موزون بوده اما نفوذ اسلام در طی شصت 
و چند سال و آن بی‌اعتنائی که سران قوم به شعر و شاعران داشتند از 





قوت آن کاسته بود و در تصادمی چنین صعب: که امویان از سوئی و 
هاشمیان و صلحای مسلمانان و قبایل ناراضی از سوی دیگر صف 
آراسته بودند؛ افسون شاعران کاری نمیساخت. وسیلاً موثرتره حدیث 
پیمبر بود که در خاطرها نرخعارولماد. داشت و امویان از آن 
کمک جستند یعنی مقاصبا خواوازا 
دادند. جعل حدیث در عر: ید معاو به و تکریم عشمان 
و تظیماوبکر و عمر ماه خاکومت عنمان بود و 
هاشمیان خاصه علی که خونی اموبان بود و از قیام اخلاف وی 
هر دم یم خطر بوده آغاز شد. معاویه به همه حکام خوده به تعبیر 
زمان ما بخشنامه کرد هر که حدیثی در فضل عثمان یا ذمٌ ابوتراب 
روایت کند به او جایزه باید داد و احترام پاید کرد دمم او گروهی از 
پاران سست رأي دون همّت پیمبر رکه مسلمانان نان بودند برای 
جقل حدیث اجی رکرد و به بهای آن سنصب و سال میداد. نگفته 
پیداست که مردم بی‌مروت و شرف دنیا که هدفی جز اشباع شکم و 
اقناع متلّغات آن ندارند, بجلب رضاي ارباب قدرت که زرشان در 





سخن بنام حدیث رواج 








مشت آماد؛ ریختن و مشتشان در آسنین؛ آماد؛ فرود آمدنست چه‌ها 


-۸۵- 


می‌کنند که مردمبه ین ملوکند و صلاح و فساد جماعت همه از 
حکومت است و هر عیب که سلطان پسندد هنر رایج زمان میشود. 
مسابفه‌ای عجیب آغاز شد: هکس از گفتار پیمبر حدیثی دگر 
میساخت. عمروعاص میگفت: ,از پیمبر شنیدم که فرمود خاندان 
ابوطالب دوستان من نیستند دوستان من پرهیزکارانند(۱), گوثی 
حدیثی بدین مضمون از پیمبر بود که بجای ابوطالب ابوالعاص بود. 
بخاری نیز در تقل این روایت تحفظ کرده و در نسخه‌های قدیم جای 
عاص راکه سفید بوده و کاتبان رعایت امانت و از بیم خلط در محل 
خالی کلمه یباض نوشته‌اند که کلمه قبل و بعد بهم وصل نشود و 
بعضی‌ها متن حدیث را ,خاندان ابی‌پیاض, خوانده‌اند!۲) ابوهریره 
دوسی که بشمار اصحاب صفه بود و هميشه میگفت:,نماز با علی 





خوشتر اما آش معاویه چرب سیم اعبار آن صحبت سه سالا 
یسب چشم بست و دهان وگ یه بادیه 
بدوران رسیده‌ای شاییته اس ت باق حدیث 
آورد هم او پس از جنگ عَعَی ول عل هتراه معاویهبعراقی آمد 
سر 
خویشتن را جهنمی کنم؟ بخدا من از پیمبر شنیدم که فرمود هر پیمبری 
را حرمی بود و مدینه حرم من است و هر که در آن حادثه‌ای پدید 
آرد لمنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد(۳, این سخن راکه 
و برگفتة خویش افزود که نخدا راگواه 
میگیرم که علی در مدینه حادثه پدید آورده است؛ قصب وی تلمیح 
بقتل عثمان بود که علی کرده است و معاویه چون این 








شاید راست بود از پیمبر 





۱ -بحرالاسلام ۲- تاریغاللقه الاسلامی 
۳ ابوهریره شرف‌الدین 


-۸- 


حکومت مدینه بدو داد که دنیا هميشه دنیا بوده است. پیداست که 
حاصل این سخن ملفق ناسزای علی(ع) بود که در همة دورانٍ 
حکومت اموی جز سالی چند در ایام عمرین عبدالزیزه بر منبرها رواج 
داشت و پس از حمد خدا و نمت پیمبر - خا کشان بدهن - توهین 
علی(ع) میگفتند. هم آهنگ با وهن علی(ع) احادیث در فضل خلفا 
جعل میشد. ابوهریره میگفت:,بخانةرفیه دختر بیمبر شدم شانه‌ای به 
دست داشت و گفت هم اکنون پیمر پیش من بود و موی وی شانه زدم 
و بمن گفت شوهرت چطور است؟ گفتم خوب است گفت او را عزیز 
دا رکه خوي وی از همة بارانم به من مانندتر است.ء 

جماعت: کودکی است که به بوي قدرت و رنگی مال؛ هر بلاهتی 
را می‌پذیرد. از آن جماعت مستمعا نکه حدیثٍ ابوهریره شتیدند یکی 
ندشه نکرد که رقیه دختر یحو هجرت بعرد و ابن دوسی 
یرو پابسال هنم بل له و چگرنه تواند بخ رفیه 
رف !نک حدیث بتاکم مد ود و همشهحن با 
حاکم است! 

بجز اين در وصف عثمان: لاطابلات فراوان ساختند که شمه‌ای 
از آن در فهرست موضوعات هست گفتند: راز آسمان درسهای 
مسکوک خاص علمان بيامد که بر آن نقش بود: سکُْ؛ خدا برای 
عنمان بن عفاناء دربارة ابربکر گفتند: ,پیمبر شب معراج جدا از 
جبربل از تهالی به وحشت افناد ناگهان ابوبکر را دید که بر ایج 
آسمانهاتکیه زده است و ترسش برفت.؛ و هم از پیمبرنق لکردند که 
بر عرش جریده‌ای سبز دیدم که نام ابویکر صدیق به نو سپید بر آن 
نوفته بود و بان راز خدا خواستم که پس از من علی را خلیفه کنند و 
فرشتگان باضطراب آمدند ‏ یعنی متینگ آسمانیراه انداختند و 

















۸۲۰ 


گفتند ای محد! خدا هر چه خواهد کند؛ خلیفه ابوبکر است., و در 
فضل عمر از گفتار جبریل نقل کردند که ای محتّد اگر همان مد ت که 
نوح در قوم خویش بود یعنی هزار پنجاه سال کم ذ کر فضائل عم رکنم 
یکی از فضائل او نیام گفت.,(۱) 

بعظی از این مجمولات به هذیا دیوانگاننبدار اند بود چون 
این: بهشت و جهنم مفاخره کردند: جهنم پهشت گفت من بقدر از تو 
فزونم که فرعونان و جتّاران و شاهان و شهزادگان مقیم مند و خدا به 
بهشت وحی کرد بگو من افضلم که خدایم بای ابوبکر و عمر زینت 
کرده استا, 


من در اين سخن مایه‌ای از هنر جال ۱ 











در می‌بیتم که دل به جعل 
نداشته و گوثی به عمد مدحی مانند ذم آورده که دو خلینه را با 
فرعونن و جباران هماورد کرپه یپ که بروایت عايشه از 
گفتار پیمبر در فضل ابویکی لو یل گفت که خدا روج 
ابوبکر را بررگزید و خاک و آب آن را از چشمة 
حیوان کرده و در بهشت: قصریأ یک هوق سید بای او ساخت و 
تعهد کرد که ثواب از او برنگیرد و گناه از او بازخواست نکند و خدا 
هم ضامن است که در مجاورت قبر من جز او کس نخواید (ولابد عمر 
به نقض ضمانت خدا خفته است) و خلیفة من جز او نباشد که جبریل 
و میکائیل و گروهی از شیطانهای دربا بر این پیمان کرده‌ند (ولابد 
پیمان شیطان‌های دریا برای محکم‌کاری است نا اگر خحدای نکرده 
جبریل و میکائیل جر زدند و از ادای شهادت دریغ کردند؛ محصول 
خاک بهشت و آب حبوان بی‌گواهنماند!) و هم ابن حدیث در فضایل 
ابوبکر گفتنی است که پندارند پیمر گفت:بروز فيامت برای ابراهمیم 















۱ -اللالی المصتوة 


منبری روبروی عرش نهند و برای من متبری نهند و برای ۱ بوبکر نیز 
منبری نهند و خدا تجلی کند و نوبنی به روي ابراهیم خندد و نوبتی به 
روی من خندد و نوبتی به روی ابوبکر خندد. 

بعضی فضایل مجعول را گوثی از افسان‌های بونانی رونویس 
کرده‌اند از جمله این: ,مردم مصر پیش عمروعاص شدند که یل سا 
رسمی دارد که اگر هیر ساله دختری فربان آن نکنیم از جبریان 
می‌ایستد. عمرو از اجراي رسم قدیم جلوگیری کرد و نیل ایستاد و 
مردم قصد جلای وطن کردند. عمرو قصه به عمر نوشت و جواب 
آمد که نوشته‌ای با این نامه هست در نیل بینداز. در نوشته نخست نام 
صاحب نامه و عنوان نبل بود که از بند؛ خدا و امیر مزمنان به نیل مصر 
و آنگاه نوشته بود: اما بمد اگر به اراد خویش روانی که بمان و اگر 
خدای بگانه قهار ترا روان میکنارأرهیخواهيم که روانت کند و نیل 
(که لابد عربی میدانست و از لب مر مرعوب شد) براه افتاد و 
یکشبه شانزده ذراع برفت( چون مکی آیستاده بودباید آهسته آهسته 
براهپیفتد) و از آن روز حیسم تشر برداشت(۱) ویا این: 
,عمر به مبر بود و ناگهان در ای سخن فریاد زد ساربه 
کوه! و مستمعان حیران شدند؛ و بعد معلوم شد که ساره 
سرداران عرب در نقطه‌ای دور بارومیان با ایرانان به پیکار بود و عمر 























به چشم شهود عرصذ پیکار را دیده بود که دشمن به کمین مسلمانان 
است. و از منبر بانگ زد ساره کره یعنی به کوه: پناه ببر و بعضی 
اعتراف کرد که بهموقع: نداي عمر 
را شنیده و خطاي سوق‌الجیشی خود را اصلاح کرده و فقط در نتیجة 
همین تذکار, جنگ را که قطعاًباخته بود: برده است. 





روایات افزوده‌اند که بعدها سا 


۱-سیره عمر ابن جوزی 


۸۰ 





و این حدیت در فضل خلیفگان سه گانه شنیدنی است که بر برگگ 
درختان بهشت نام خدا و محقد و ابربکر صدیق و عمر فاروق و 
عثمان ذی‌النورین نوشته‌اند: البته مبرسید که چرا در اين اوراقی بهشتی 
نام علی را لااقل به ردیف چهارم خلفاناورده‌ند! جعل نابع موس 
است. ضابطه و قانون ندارد. 

و گوئی بعضی غلات شیعه که دوستان نادان بوده‌اند بفلید این 
ترات از منسوج خاطر: 
هزار بار سی هزار سال روان بود و بار آن: همه کتاب بود که فضیلتی 
را مکرر همی کرد با حدیث کرکره و دردره و صرصره که نمونه‌ای از 
فسانه‌های هندی است: رواج داه‌اند و به هر حال جمل؛ جمل است 
+ از جمله در فضیلت ابوسنیان 





اباتی چون آن کاروان آسمانی که سی 







به نفع امویان نیز حدیثها ساخته ۶ 
آوردند که وی به پیمبر گنت2] 


ضا هست: دخترم را که زیبا 
۱ ۱1/9 
ترین دختر عرب است. به نی بگری و موه را کانب خویش کنی و 











مرا اجازث جهاد دهی! ۱ یگ که نه در فهرست موضوعات بل در 
صحیح مسلم که محتویات-آنرا قطم و کلضهلاپذیر میداننده هست؛ 


بی‌گفنگو مجمولست که حفصه دخترابوسفیان: سالها پیش از مسلمان 
شدن وی زن پیمبر شده بوده حفصه در اّل: همسر عبیدالله جحش 
اسدی بود و با شوهر خود به مهاجرت حبشه رفت؛ در آنجا عبیدالله 
دین ترساگزید و ترسا بمرد و از او دختری ماند حببه نام که کنة ام 





حبیبه برای حفصه از آنجا بود و پیمبر کس به حبشه فرستاد و از او 
خراستگاری کرد و اور به زنی گرفت( اما ان فرنامسلّم تاریخی 
مانع از رواج حدیث نشده که از فضل معاویه نیز سخنی داشته و او را 


کانب پیمبر خواسته است و گوی هم آن شایعات که پسر ابوسفیان را 





۱ -الاستیعاب 





به صفٍ کانبان وحی آورده از روایاتی نظیر این 
آن محتاط باید بود که به پندار من؛ پس 





عبداللهبن ابی‌سرح اموی داشت که وی پس از چندی که کاتب و 

بود غوغا درانداخت که بهنگام کتابت: تحریف وحی میکرده‌ام 
مشکل بود اموی زاده‌ای را به کتابت وحی. امین شمارد و نمی‌شمرد. 
دربارة جهاد ابوسفیان باید گفت در زندگی پیمبر پیشتر جهاد برضد 
ابوسفیانش و همدستانِ وی بود امی که اینان دل بشکست دادند 
و پیکار پنهان بر ضد اسلام آغاز کردند: بظاهر جهادی نمانده حنیتی 
بود که وی به طمع غنیمت نه قصد جهاد + همراه مسلمانان رفت. در 
طایف ابوسفیان نبود و اگر بود جنگ نکرد! در تبوک نیز براک قتل 
یر رت ود که دا فرصت اب بن کار بهتوطله گران نداه هو بل 








ناگواء خواستند ولی تواستی 





جهاد خواستن: دروغی 
رسوا بودهانفاقا مقدمه ال[ روایت رت که گوید: ,مسلمانان از 
]کت[ برخاست نمیکردند, درست 
است و سخن درستی یدرس کرده‌ند. 

ه نع مروانیان نیز حدیشها آوردند؛ پیمبر مروان را از مدینه 
بیرون کرده و بهزبانٍ خویش؛ وی و اعقابش را ملعون شمرده بود و نا 
پیمبر بود بمدینه نتوانست آمد که جاسویی اعمال رسول بود و به 
مراقبتِ دایم خفایای امور وی را کشف کرده به دشمنان میگفت و 
روزی که پیمبر از صوی و و متام 
حالي وی؛ حرکات وقی حکرده بود و ابوهریره فطعا باشارث مروان براک 
رفع ثراز حدیث لعن 








ابوسفیان نقرت داشتند 














و نفی بل که بسیار مشهور بود و انکار آن میسر 
ااا محتد؛ چون هم ابناي بشر خشمگین 





نبوده حدیلی آوردکه: 





میشود؛ هر مومنی را 





مایك تفرب او کن.» و مروان و کسان او به رواج این حدیث که سای 
تطهیرشان بود و به موجب آن به جبران لمن پیمبر چیزی از دا 
طلبکار بودنده به مال و مغال کوشيدند و مروان در آن روزگا رکه 
حاکم مدینه بود به تأئید ابوهربره که این حدیث ساخته بود شایع کرد 
که ابوهریره را بخانة حکومت آوردیم و در خفا کاتبی نشاندیم که از 
روایت او صفحه‌ها نوشت و سال دیگر باز بحضور ماو خفای کاتب 
هم روات‌ها را تکرار کرد و مقابله کردیم و یک واوه پس و پیش 
نبود. این توئیق رسوا از ابوهریره دروغگوی ابن‌الوقت برای آن 
میکردند که دروع‌زنی او برملا شده بود و یشتر کسان؛ وی را به این 

در فضائلٍ معاویه نیز حدیث‌ها ساخته بودند: از جملهاینکه پیمپر 
گفتهبود:,خدای او راز عذاب پمزدار و فرآن بدو بیاموز,۱) وبا 
خدایا وی را هدایت یافته هم و از همه جالتر اینکه 
ابرهریره میگفت پیمر ترا بماویدا و گفت این را نگهدا تا در 
بهشت بهم برسیم؛ و با وه کی پولامینوجی خویش کرد من و 
جبریل و معاوبه, و هم او را خال ممنان عنوان داده بودند که در 
قرآن زنان پیمبر عنوان مادر ممنان دارند و چون خواهر وی زن 
پیمبر بوده پس او خال مومتان است. 

این گفتگوها به پشتینی قدرت و مال امویان در جهان اسلام 
رواج میبافت و در ضمیر کسان نفوذ مبکرد که حق را وارونه 
می‌دیدنده علی شهسوار اسلام را که در اعلای این دین؛ سهمی بزرگ 
داشت قاتل عثمان و مسژل خونربزیهای جمل و صفین و نهروان 
قلمداد میکردند و از پس هر نمازنسزاهاقرین نام بلن وی می آوردند 


سس 
۱ فجوالاسلام 











-۹۲- 


و نفوذترهات در غوغای غافل بی‌خبر چنان بود که وقتی علی را 
ضربت زدند مردمی از قبایل معاند که شنب 
رخ داده بحبرت گفتند: عجب مگر علی هم بمسجد میرفت! نزدیک 
بسه قرن بعد ابویکر صولی در بصره روایتی از فضایل علی(ع) نقل 
کرده بود و مردم بجستجوی او برخاستند که خونش بریزند و بناچار تا 
آخر عمر نها میزیست.() 

و معاویه دشمن مسلمانی که وقتی از اعلای کفر؛ امید برید به 
جیب انباشتن رو به اسلام کرد. خال مومنان و کانب وحی پیمبر و 
مورد علاقهٌ وی بقلم میرفت و هاله‌ای از جلال دروغین به دور و 
میساختند و این اراجیف مدت یکك قرن چنان رواج بافه بوه که تا 





ند این حادثه در محراب 


قرنها بعد نفوذ آن از اذهان نرفت 

مقدسی در قرن 2 
شهرتی داشت دید بود که 
این معنی را | نکار کرد 
حرکت نمیکرد جان وی بخطر بو 10 

و همو در جامع واسط یکی را دیده بود که حدیث از پیمبر 
میگفت: بروز قیامت خدا معاوبه را تزد خویش آورد و چون عروس 
به مردم بنمایاند., و چون پرسید معاویه این فضیلت از کجا یافت» 
گفت: از آنجاکه با علی جنگ کرد.. و چون اعتراض کرد بانگ زد 


بگیرید که این رافضی است و او بزحمت از میانه سالم جست(۳, 











ابوعبدالرحمن نسائی محدّبٍ معروف و صاحب ستن را در دمشق از 
فضائل معاویه پرسیدند گفت من که فضیلتی از معاویه تمیدانم و مردم 


۱ -الفهرست ۲ -الحضارة لاسلامید 
۴-البد. ولتاریخ 


-۹ُ۳- 


بسرش ریختند و بزدند و از مسجد برون انداختند و عاقبت از همین 
زحمت بمرد.(۱) در بفداد بسال ۳۵۰ فتنه‌ای شد و سپاهیان ترکگ و 
سودان بجان مردم افتاده هر که را میگرفتند میگفتند خال ت و کیست و 
اگر نمی‌گفت معاویه؛ بسختی او را میزدند.(۳؟ در همین دوران ما یکی 
بصورت دانشوران نه بسبرت ایشان که کالای تماق ببهای خوب همی 
فروشد به یک لبنانی که پنداشته بو بتقلید آبای خحویش نمایلات 
اموی دارد گفته بود من از کتاب تاريخ خویش فصل معا وبه را 
بریده‌ام که مووخان بی‌انصاف» بخال عزیز ممنان اهانت کرده‌اند و 
مرا از داشتن آن دل فکار است. از ایفرار هنوز استخوانهای پسبر 
ابوسفیان از اعماق گور بر جان فرومایگان حکومت میکند. 

برضد شورشیانِ عشمان که ییتدن مسلمانی دلسته بودند و برای 
جلوگیری از بسط فدرت که 4 آن عیانشده بود شورش 
کرده بودند حدیثها ساختد از چملهاینلت: پیمیرفرمود: سلیمان 
شیاطین را بدربابزنجیمگرروچون یبال ,سیر پنج درآید در مساجد 
نکه این حدیث ساخته غافل 








بقرآن و حدیث با مردم مناقشه کنندم 
بوده که به دوران پیمپر» هجرت مبدء تاربخ نبود و اين کار از ایام عمر 
شد و تعیین سال ۳۵ هجری ضمن حدیث پیمبر چیزی نظیر قرآن 
بخط یوسف نبی است. 

از جمله حدیثهای فراوان که امویان به تضعیف نهضت عباسیان 
ساخته بودند یکی اين است که پیمبر رو به مشرقی داشت و فرمود: 
بفتنه آنجاست» فتنه آنجاست از آنجاست که شاخ شبطان نمودار 





میشود, بی‌گفتگو این حدیث را در اواخر دوران اموی که از خراسان 
خبرهای ناگوار میرسید ساختند که از ناحبة مشرق بیمناکك بودند و 


۱ ونیا الاعیان ۲-یاتوت 


-۹- 


عاقبت نیز دولت امویان بقدرت خبراسانیان در هم پیچیده شد و 
مسلمانان از استبداد این سردم جاه طلب پسرغرور که اسلام را 
دستخوش هوسهای خود کرده بودند رها شدند. 

میدان جعل: تنگ نبود و در همان دوران که در این حدیث؛ 
مشرق را مظهر شاخ شیطان میبنداشتند و کشا کش اسویان نرفته و 
عباسیان يامده درگیر بود و عباسیان؛ تن پوش سیاه را شمار خود کرده 
بودند یکی دیگ رکه تمایلات عباسی داشت و از دوكت ایشان امید 
این حدیث آورد که جبریل نزد من آمده عمامة سیاه 
به سر و قبای سیاه بتن و کفش سیاه پپا و کمربند سیاه بکمر داشت 
گفتم: باين چیست؟, گفت: ,این لباس بنی‌عمان تو است که رستاخیز 
بر ملک ایشان میرسد, جاعل حبوشرسرشار از اخلاص عباسیان از 





زبان پیمبر بقای مرت ای رز داد است و لابد 





آنرو که بغداد سقوط کرد پوجبه این درواغ گفتند که رستاخیز همین 
بورش ترکان و سقوط عادو قدل بستعصم است که بر دولت عباسیان 


درآند. 

و نمی‌دانم کدام طماع متملفی به مداهته از خلیفه اموی یا عباسی 
که یرم و دینار غارتی از خلق خدا را بی‌دریغ می‌بخشيد این حدیث 
میگفت که پیمبر فرمود از خلفای شما یکی باشد که مال بپراکند و 
نشمارد. 





تا بوده چ بوده و تا هست چنین است که وقتی مک از باغ 
سیبی خورد غلامان درخت از بیخ برآرند؛ رواج جعل از امویان بود 
اما جماعت از اخراق دراینکار دریغ نکرد که همه جعل حدیت 
بخاطر امویان نبود و مدت دو قرن نا عصر اوّل عباسیان که جعلِ 


حدیث رواج دائت؛ هکس هدفی داشت اشت یی بتأیید آن 





میساخت؛ بسیاری احادیث بتأیید شهرها یا طایفه‌ها ساخته شد. از 
جمله این: ,مکه آیت شرف است و مدینه سعدن دین است و شام 
معدن اسللام است و مصر لا شیطان است,(۱) 

و پیداست که حدیث 


فضل مکه و مدینه را تکیه گاه سخن کرده‌اند و 


شام و مذّت مصر ساختهاند و 








شیطان در عراق 
تخم گذاشت و در مصر جا پهن کرد و چون بشام رفت برونش 
کردند, که قدح عراق وم مصر و مدح شام ا نگ دروغ در 
آن چنان هویدا است که برای تشخیص آن حاجت بهیج دفت نیست و 
یا این حدیث که پیداست یکی خون دل از سظالم عباسیان به چم 
پایتخت ایشان ساخته و آرزوی خویش راکه بفداد بزمین فرو رود در 





آن جای داده که پیمبر فرمود: 






که شبی و روزی در پادگان عسفلان مان و شصت سال پس از آن 
بمیرد شهید مرده است و يا اين حدیث که گوئی یکی از قروین در 
فضلي شهر خویش از تا پیمبر آورده که فرمود:شهری بنام قروین 
گشوده میشود که هر که چهل روز در پادگان آن باشد در بهشت 
متونی از طلا دارد, و این حدبث که بتأیید دمشق ساختهاند که: چهار 
شهر از پهشت است 
| ینگونه دربارة بفداد و بصره و کوفه و مرو و فزوین و عسفلان و 
نصیبین واسکندریه و انا کیهبسیار است که موافقان بمدح و مخالغان 








و مدینه و بیت‌آلمقدس و دمشن. و حدیث از 





در قدح آن ساخته‌اند؛ گوبند محمّد بن عمر و واقدی که در آغاز قرن 





۱ -الالی المصتوعة 





دوم میزیست سی‌هزار حدیث روایت میکرد که یکی درست تبود و از 
اینجا توان بافت که اهل غرض در عرص جعل حدیث چه ترکتازی 
کرده بودند. 

در اواخر عهد اموی و عصر اول عباسی که آقتباس از علوم بونان 
رواجی گرفت و باب روز شد و از تأثبر آن فرفههای گونه گون پدید 
آمد هر فرقه بهتأئید خویش و تضعیف دیگران حدیث میساخت که 
بسیاری از آنرا در فهرست موضوعات آورده‌اند و چیزی از آن در 
صحاح نیز هست؛ فی‌المتل اين حدیث که گوید: ,چهار فرقه بزبان 
هفتاد پیمبر لعنت شده‌اند: قدریان و جهمیان و مرجثان و اباضیان», 
صرفنظر از ملاحظات دیگر در این نکته دقت کنبد که پیمبران بهود که 
در عهد عتیق نامشان هست از هتاه خبلی کمترند و سعلوم نیست 
جاعل حدیثفهرست هفتا جر رد اس 

وگروهی دیگر از جاعلان-حدیث کهخطرشان از همه یشتر بود؛ 
بهودیان و ترسایان نو بوکرس گرگ 
میکردند و چون از دشمنی کاری نساخته بودنده به سنگر دوستی 
رشق سل رده شین انا و متخ ب خرن 
فی‌المثل از بهودان یمن کعب الاحبار و عبدالله بن سبا و از پارسی 
نزادان آن سامان وهب بن منبه و از نصاری تمیم داری فلسطینی که 
بظاهر مسلمان بردند با آن افسانه‌های عجیب که بحدیث و تفسیر 











می آمیختند و عقول ساده تلقینپذیر را بضلال می‌بردنده بیش از 
دشمنان میدان: به اسلام زیان میزدند و بسباری آشفتگی‌ها که در 
حدیث و تفسیر و سیرت و تاریخ هست و خدا می‌دآند چه انحرافها از 
آن زاده است حاصل کار آنهاست. این مردم مفرض از اوهام خویش 
بنامتورات و انجیل نقش‌ها میزدند و طباعتترع طلب که به نکات 


2۹۷- 





غریب رغبتی داشتند ترقانشان را آسان می‌پذیرفتنده کعب‌الاحبار 
گفته بو من هفتاد کتاب شُنٍل خواندهام و دروغ ان سخن هویداست 
که کتب منزل هفتادنیست و این کلمة هفتاد که یادگار ریاضیات هفتی 


مردم آسیای غربی است؛ بر زبان جاعلان بسیار می‌رفته که حساب را 





هفت و هفتاد داشته‌اند و هفتصد را سرحد ارقام میدانسته‌اند. یکی در 
مدایین پاره‌ای از فرش بهارستان به غنیمت برد و بهفتصد درم 
فروخت. گفتندش ارژان دادی. گفت: مگر از هنتصد بالاثر هم چیزی 
هست! این بهودی خبیث که گوئی به مداهنه و تحبیب کب‌الاحبار 
یعنی سرآمد عالمان بهودش میگفتند از مختلقات خویش هر چه 
میخواست بنام تورات نقل میکرد گولی تورات روزنامه حوادث 


آینده بود و نه چون رمل و به یهام و رمزه بل با عباراتی 
روشن از جزئیات کار ۳ هم ار بود که چند روز 

پیش از قنل عمر بدو گف.در-نورایت ميبينم که چند روز دیگر تا 
میکشند و ع رکه با دهاز جوشاوری دم بدری بی‌بهره نبود 
گفت نام مرا بتورات دید‌ای؟ گفت ته پعلائم دنه و آنرو ز که 
پهلری عمر به دش فبروزاندرید هیچکس بهاندشه نیفتد از این 
بهودی دروغزن که اگر در توطته دستی نداشت بی‌گفتگو خبری از آن 
داشت تحقیق و بازخواستی کندا 














وهب ابن منبه در افسانه سازی از شهرزاد فصه گو سبتی میبرد و 
بیشتر افسانهها که با متون تفسیر آمیخته و عقل و شرع از آن بری است 
حاصل تخیّل اوست. وی برادری داشت که اوراي مکتوب از شام 
میخرید و طبعًبرای افسانههای وی مایه فراهم میکرد و اون که طباع 
ساده را راغب افسانه‌های خویش میدید هم میراث بابل و آشور راکه 
است بنام کتاب‌های آسمانی نقل میکرد 





انبوهی از خرافات بی‌سروبن 


۹۸ 


و در آذهان جای میداد. تمیم داری راهبی از مردم فلسطین بودو بسال 
نهم مسلمان شد و نخستین کس برد که چراغ بمسجد افروخت که 

شاخ خرما بود. هم او بود که 
جام آن مرد سهمی بدزدید(. و آیف صدوششم و هفتم و هشتم 
سور مائده در همین باب آمد وگولی بعضی روایت‌های دجال مایه 
از ار میگیرد و آن حدیث مفصل دیدار دجال در یکی از جزاشر 
بحرکه مسلم؛ بخطا بقل پیمبر از او روایت میکند اقتباسی از افسانه 
سندباد بحری است که دجّال را بجای دیو نهاده‌اند و تمیم» به قالب 





پیش از آن روشنی مسجد از سو< 





سندباد رفته است. 
عبدالله بن سبا همان بود که فکر خدائی علی را که با فکر خدائی 
عیسی از فلسفة افلاطونی گرد تبیغ میکرد و بفرمان علی 
(ع) وی و براش رابه بیج بلد کردند اما مگر میشد 
معط اراک کار رح ود بش پا کرد 
بجز اینان زندیقان َو که باتجعلي حدیث از اسلام 
نتم میگرفتند., گویند وقتی ابنبیالموجا زندیق معروف را میبردند 
که گردنش بزنندگفت بخدا چهار هزار حدیث بساختم که با آن حلال 
را حرام و حرام را حلال کردم». زندیقی نزد مهدی عباسی اعتراف 
کرده بود که چهارصد حدیث از ساختة وی بزبان و قلم سردم 
همی‌رود و هم یکی از آنها که از ضلال بان آسده بود میگفت: 
«بنگرید که ما وقتیرائی داشتیم حدیثیبأید آن میساختیم ۳ 
مهلب بن ابی‌صفره که از جانب امویان بسرکوبی خوارج مبرفت 
بهذم و تقییح ایشان حدبث می‌ساخت(۳. نگفته پیداست که خوارج 











۲ -مقدمة الموضوعات 





-۹- 


نیز از معارضه دریغ نداشتند و حدیث مجعولی را بحدیث مجعولی 
مقابل میکردند؛ سنگی در قبال کلوخی میزدند؛ یکی از یشان از آن 
پس که توبه کرده بود اعتراف میکرد که ما اغراض خویش به قالب 
حدیث می‌کرديم. حا کم نبشابوری صاحب مستدرک گوید محقّد بن 
فاسم جابکانی که از سران فرقة مرجثه بود به تأئید مذهب خویش 
حدیث میساخت؛ مرجثان منحفطان بودند که در مسائل موردخلاف 
چون خلاقت و حق علویان و قتل عشمان خاموش بودند و میگفتند 
حقیقت حال خدا نیک‌تر داند. 

در فتنه‌های پیاپی» در یک قرن؛ حکرمت اسوی و عصر ال 
عباسی نورسیدگان قدرت‌طلب فراوان بودند که بتأیید خویش احادیث 
مجمول میخواستند و این کالای فاد به بهای خوب مبخریدند. 
مختارین ایی‌عبیده تقفی که گلي سب نز بماننه حمال و کدارش 
مشکوک است به یکی از محدثان گفته بود: , از گفتار پیمبر حدیثی 
دربارة من بیار که وی قزمزد: ا,پس,من مردی بيابد و نتقام خون 
فرزندم بگیرد و اين خلعت و مرکب و خادم و ده هزار درم مزد آن 
بگیرد. و او گفته بود: محدیث دروغ از پیمبر نگویم اما از گفتا 
اصحاب هر چه خواهی گویم و مزد هر چه خواهی ده که حدیث از 
پیمبر مکدتر اما عذاب سخت‌تر است. گوثی به همة دورانها جعل 
حدیث بیشتر برای جلب نظر ارباب قدرت میکرده‌اند. گوبند غیاث بن 
اباهیم بنزد مهدی عباسی شد. بدوگفتند:,برای خلیفه حدیث گوی, و 
وی از پیمبر روایت کرد که: مسابقه فقط در تیراندازی و سواری و 








کبوترپرانی رواست. حدیث پیمبر بیش از نبر و اسب نیست و الحاق 
کبوتر بخاطر خلیفه بود که دلبستة کبوتران می‌بود. مهدی کیسه زری 


سس 


بدو داد و چون برفت فرمان داد نا هم کبوترانرا سربریدند.(۱ و هم 


بدوران نزدیک ما آن حدیث تبااکی را پرای صاحب قدرتی ساختهاند 





ن آن نداشته 


که عادتی نکوهیده داشت و به جبر ضمیر تاب واگذا 


و چون مایه‌ای از دین و شرف در خاطر داشت از عواقب گناه مشوش 





س‌گناه از جان بشوید و خاطر مبارکشی 


عنل 


بود خواستند تا به تبااکی آلا: 








آسوده باشدا وگرنه در دفتر حدیث سلف نشانی از این نیست 


نمییذیرد که کار دروغی را پاداشی چنین گراف دهند؟ 





گوثی همة جاعلان حدیث. سودجو و جاه‌طلب نبوده‌اند و 
کسانی بوده‌اند که این جنایت عظیم از حسن نیت به قصد اعلای دین با 
ترویج فرآن و نهذیب احلای میکرد‌اند. ابرعبداله نهاوندی گوید 





ندیدی حدیث از او چگ وگول کذادر رهم محدنان قدیم چنان 
بود که حدیث از سماع بایدشان کرد. گفت از آن گروه که به بصره 
حدیث از | بشان شنیدم شصت تن بکرین عیسی نام دارند(۳ , ابن 
جوزی گوید: ,غلام خلیل مردی زاهد پيشه بود و از شهرات دنا به 
ز مرگي 
همه بازارها بسته شد. اما شبظان این کار زشت را بدیدة او نکو نموده 





کنار بود و خوراک دائم دی باقلا بود و به ی در بفداد 





بود که بی‌پروا حدیت میساخت., و هم ابوداود نخمی به شب همه 
نماز میگذاشت و به 


ابوبشر احمدین محعد فقیه مروزی به کار دين از همه سردم زسان 





روزه می‌داشت اما حدیث می‌ساخت و هم 





۱ -مقدمة الموضوعات مة الموضوعات. 





خویش سخت‌تر بو ما از حدیث ساختن باکنداشت. میمر 





عبدزیه راکه در فضایل قرآن حدیث فراوان داشت گذ 
حدیث در فضل قرآن از کجاگرفتی؟ گفت: این حدیث ساختم تا 
مردم را به توافت قعرآن راغب کننم., ابوزرعة رازی گوید: میسره 
حدیث آسان میساخت و چهل حدیث در فضیلت قزوین ساخته بود و 
میگفت اين کار به رضای خدا میکنم., و هم ابوعصمة مروزی در 
فضیلت قرآن حدیت بسیار مبگفت و در فضل قرائت هر سور قرآن 
روایتی پر اغراق داشت گفتند: این حدیث که تو از عکرمه از ابن عباس 
میگوئی چیست که یاران عکرمه از آن بی‌خبرند؟, گفت: «مردم را 
دیدم که بهفقهابرحنیفه و جُنگنامة ابن اسحن از فرآن مشفولند و این 





احادیث به رضاي خدا و ترو 
جعل احادیثی که مزید حق 
بنسعید دمشقی نقل کردم لد جر نیکو باشد به پیمبر 
منسوب میدارم(۱) نگفته پیت کل تتخیص حق و نکو به سلیقا 
ایشان بود و ای بسا حعاَ َو ونگواشان که از زشت بدتر 
بود 

وقنی مهابت جمل از مین برخاست کار به کوچه و بازر فتاده 
گوینه سعدین‌طریف فرزند خویش را دبد که از خشونت معلّم 
میگریست. گفت بگذار تا حدیثی دربارة او بگویم» عکرمه از ان 
عباس از پسبر گفت که ماما ان اطفال بدترین خلتق خدایند. به مأمون 


ین احمد گ 


نج فرآق ساخنمه وف انم ي از 
اشت. خالدبن بزید از محّد 














: «یاران شافعی در خراسان فراوانند.. مگفت: از 
احمدین عبدالله بن معدان از انس شنیدم که سر فرود از امت تن 


مردی بنام محّد بن ادریس پدید آید که ضرر وی از ابلیس بیشتر 


۱ -نجرالاسلام 


-۱۰۲- 


باشد, که نام شافعی محتد بن ادریس مبود. 

و بعض جاعلان: فشه گریان بودند که بهاقناع مستمعان: احادیث 
قصه وش میساختند و بمضیشان د رکار خویش جرأئی عجیب داشتند. 
احمد بن حنبل صاحب مسند معروف گوید: بعن و یحبی بن معین در 
مسجد رصافه بهبفداد نماز کردیم؛ پس از نماز یکی بپ ایستاد و گفت: 
,احمد پن حنبل و یحبی پن معین روایت کرده‌اند که پیمبر فرمود هر 
که لاالالالّه گوید خدا از هر کلم او مرغی بیافربند با منقار طلا و پر 





مرجان و...» و قصه‌ای منمق بیش از بیست ورق گنت همه درو و 
ما همچنان به تمجب خاموش بودیم تا او سخن بسر برد و پرسیدیم: 
این حدیث با نو که گفت؟؛ گفت: داز احمدین‌حنبل و یحیی بن معین 
این احمدبن‌حنبل 
است و از حدیث پیعبر چنین بفندهيم., قصهگ و گفت: متر 
یحبی بن معینی؟,گفت: وب | 4 وم ی و نود 
کردم؛ مگر در اين دنیا مین حنبل بودن منحصر 

به شماست؟ من از هفهء یل روایك شنید‌ام.,( و طبع 
افسانه دوست مردم این قضه‌ها را می‌پذبرفت و رواج می‌داد. مقدسی 
گوید:,مردم چنبنداگرگونی شتری پرید خوشتر دارندکه گولی شتری 
دوید.( 


شنید‌ام.» بحبی گفت: ,اینکگ من بحبی 














بدینسان تا اواخر قرن دوم به کوشش جاعلان: حدیث منسوب به 
پیمبر فراوان شده بود و شمارة آن به ششصد و هفتصد هزار میرسید 
که بگفتار دار قطنی صاحب صحیح معروف؛ حدبث درست در آن 


میان چون موی سپید ب رگاو سیاه بود" عمر بن عبدالعزی که بر 





۱ -الجامعالاحکامالقرآن ۲ -البده؛ والاریخ 





۱۰۳۰ 


پیشانی حکومت میاه امویان سناره‌ای بود بهابوبکر بن حزم نوشت: 
«بنگر از حدیث پیمبر هر چه هست بنویس که یم دارم علم از میان 
برود و عالمان کم شوند و جز حدیث پیمبر تفل مکن(۲۱ نخستین کس 
که به دوران عمرین‌عبدالعزیز حدیث فراهم کرد؛ محقدب: بن شهاب 
زهری فقیه حجاز و شام بود که میان محدثان دربار؛ امانت وی 
گننگوهاست و پس از او به قرن دوم این جریح در مکه وان اسحاقی 
و مالک در مدب و ریع بن صیح و چند تن دیگر در بصره و سنیان 
وری در کوفه و اوزاعی در شام و هشیم در واسط و معمر در یمن: 
مجموعه‌هانی از حدیث صحیح فراهم کردند که در 
گفته اصحاب و ف 
فتوای اصحاب: از قرن سوم پ‌ مد 












تابعان بهم آمیخته بود و 





از دوران اقل رسم بود 
2 
راویان را باد میکردند که | فتبا0الند. 


عبارات که در صدر حیدیث بوک 


ثبتِ حدیث, راوی و با 


هه راوی بود و هم آن 














حدیث نامیدهمیشد و هر نی وسته بودمسند بود و 
هر مجموعه که حدیث مسند در آن ثبت میشد مسند نام میافت, به 
قرن دوم در هر یکک از نواحی اسلام مسندی فراهم کرده بودند که با 
و مسند 

۳" و چون زنان نیز به حدیث اشتقال داشتند حدیث ایشا منده 
ین انس گفته بود: 
«میخواهم اینحدیث یکی کنم و بحاکمان و امیران سپاه و قاضیان 





۱ -بخاری ۲ مدمه معرقة عم الحدیث 
۳ الجامعالفقهالاسلامی ۴ -رحله این پطوطه 


-۱-۲- 


بنویسم که آنراتعلیم دهند و هر که مخالفت کند گردنش بزنم,(), 
پیداست منظور منصور این بود که مجموعه‌ای از احادیث را رسمی 
کند که حدیث جز آن نگویند. این کار را اگربه دورانٍ اقل از پس 
مرگ پیمیر کرده بودند خلط و تشویش حدیث رخ نمی‌داد و بازار 
جاعلان دغل رواج نمی‌گرفت اما به دوران منصور دیگر دیر شده بود! 

با همه آن کوششها که برای ثبت حدیث به دفترها میشده بعضی 
حافظان. در حفظ احادیث قدرنی شگفت داشتنده ابن عقده (م ۲۲۳) 
دویست و پنجاه هزار حدیث با متن و سند بخاطر داشت(۳ قاضی 
موصل دوبست هزار حدیث بخاطر سپرده بود(" عبداللهبن سلمان 





اشعث (م )۳۱٩‏ محذث عرافی به سجستان رفت و سی‌هزار حدیث از 


حافظ خویش بر مردم فرو خواند و چون مخالفانش از بغداد کس 





فرستادند و همه آن احادیت وش وی را در شش حدیث به خطا 
موب کردن که فقط درل بت اکرده بود:(؟) 

تظیم آن مجموعه‌ها که مکفانش کوشش 2 
صحیح در آن فراهم کرک کم رن سوم آغاز شد بخاری (م 
)۲٩‏ از آن مخلوط عجیب اوهام و اساطیر که از گفتارپیمبر چیزی 
بدان آميخته بود هفت هزار حدیث برگزید که به پندار وی صحیح 








بود و بنام صحیح ملحق بنام وی معروفست. از حدیث بخاری سه 
هزار مکرر است که با اسناد مختلف آورده و تامکرر آن چهار هزار 
بیش نیست. از اینرار از هفتصد هزار حدیث منداول آن زمان از هر 
صد و پنجاه و بیشتر یکی را برگزیده پس از او مسلم ( ۲۹۱) و 
ابوداود و ترمدی (م ۷۹) و ابن ماجه (م ۲۷۳) و نسائی (م 4۳۰۳ 





۱ -الجوع والتعدیل ۳۳۳۹ 
۴ همان کتاب ۴-السیکی 


-۱۰۵- 


هر یک از مجموعه‌ای بنام صحیح یا سنن فراهم آورده‌اند که ماية آن 
احادیث بخاری است و بعضیشان در ثرایط صدق و عدالت راویان 
تساهل بیشتر کرده و کم و بیش بر احادیث بخاری افزوده‌اند و ین 
جمله به صحاح شش گانه معروف است. 

بنای اين ملفان در نقد حدیث و نشخیص صحیح از ناصحیح بر 
تفخص حال راوبان بوده است که پایة علم درایت بر معرفت حال 
رجال نهاده‌اند و ایشان اگر سند حدیث از نافل حاضر نا پمبر یا یکی 
از باران وی پیوسته باشد و راوانش همگی عادل و نقه و صدیق باشند 
حدیث را صحیح باید نام داد و بجز آن دربار؛ حدیث اصطلاحات 
دیگر از حسن و ضعیف و مرفوغ و منقطع و موقوف و موصول و 
مرسل و معضل و مقلتقی و غریب و شاذ کرده‌اند(۱) که تفصیل آن از 
کتب علم حدیث باید جست. 






و چون راری حدیث|در له ال آفمیشه صحابی است؛ هم 
اصحاب را باعنبار دوران ان طبقهبندی کرده‌اند» آنها که در 
سالهای اول به دوران یوت لام آرده‌ند و آنهاکه هنگام 
ظهور دعوت یکجا به اسلام گرویده و صف مسلمانان را قوت داده‌اند 
و آنهاکه به مکه ایمان آورده و بر آزار و نهدید مخالفان پایمردی 
کرده‌اند و آنها که پس از مسلمان شدن برای فرار از محنت مخالفان 








سوی حبشه رفه‌اند و آنهاکه از مرد مدینه به مکه آمده در عقبةاول 
با پیمبر مت کرده‌اند و آنها هم که از مردم مدینهبه مکه در عقب دوم 
با پیمبر بحمایت وی پیمان کرده‌اند و آنها که حاضران بدر بوده‌اند و 
ایشان فرمود شاید خدابر اهل بدر نگریسته و گفته هر چه 





پیمیر دربار 
خواهید کنید که شما را بخشیده‌ام و آنها که از مکه پس از بدر به 





۱ -استی المطالب 


۱۰ 


هجرت سوی مدیته آمده‌اند و آنهاکه در حدیییه زیر آن درخت با 
پیمبر بمقاومت پیمان کرده‌اند و اهل بیمت رضوانشان می‌گفتند و آنها 
که پس از حدیبیه و پیش از فتح مکه به همجرت بصف مسلمانان 
پیوسته‌اند و آنها که ر قتح مکه به رضا یا اکراه بصف مسلمانان 
آمده‌اند و آنهاکه در فتح مکه و حج وداع نورسان و کودکان بوده‌اند 





و فیض دیدار پیمبر یافه‌ا که این جمله دوازده طبقه‌ند و همه را به 
به فضل و عدل و 
امانت و خلوص یکسان نبودند؛ اما اهل سنت که اهل جماعتشان نیز 
گویند دربارة اصحاب اعنفادی خاص دارند و بعضیشان به غلوی 
عجیب صحابی را به حکم صحبت پ 
خطاحتیجنایت ار یب گرفن 


صف اصحاب آورده‌اند۱۱) پیداست که این طبقا 





بر عدل و ثقه و امین دانند و بر 


زکرده و در 

















اجتهاد خویش خطا کرده ! 
در مرحلاةٌ بعده راویا سک ی عدالت و فهم و دقت+ 
طیقه‌بندی کرده و هر طبقه رابگر داد‌ند. نخست ثقه یا متقن 





یا ثبت است که بالات ار يعس انگنوان را به عدول روات 
می‌دهندکه به امانت و ورع و حفظ و فهم بگانهباشند و حدیث ایشان 
اگر از راوبان دیگر مخدوش نباشد؛ یکمال صحت است» پس از آن 
حجت و عدل و حافظ و ضابط است که حدیثشان بی‌عیب از روات 
دیگره مادون صحیح است و پس از آن صدق با ,محلهالصدق» با 
,لاباس به, است که روایت وی قابل قبول است(۲۲. و چون مژلفان 
صحاح در تشخیص عدالت و امانت راوی ثرابط واحد ندرند با 
عبحاح ششگانه در نظر محتثان به یک مرحله از صحت و اعتبار 





نیست و از آن جمله بخاری و مسلم که عنوان ,شیخین, دارند و دو 





۱ -معرفةعلومالحدیث ۲-تقریب نوری 


-۱۷- 


صحیحشان را «صحبحین, مطلق گویند بهاعتبار در صف اوّلند و به 
پندار اهل جماعت هر چه بخاری و مسلم آورده‌اند فطاً صحیح 
است و علم قطعی به صحّت آن حاصل است(۲) و به تعبیر ابن‌خلدون 
باجماع امت بر قبول و عملی به مندرجات آن هست,(1۳ 
صحت آن مخالفت اجماع است. 








و شیم دوازده امامی را در کار حدیث اصول د: 
فضیلت و عدالت اصحاب با اهل جماعت هم داستان نیستند و از هم 
اصحاب گروهی معدود را صاحب عدل و امانت شمارند و 
و درایت: طرق خاص دارند. چنانکه گفتیم علی(ع) در حبات پیمبر 








مجموعه‌ای از احادیث وی نوشته بود که هستة حدیث 
آنجاست و مدتها بمد. همان کتاب را به خد علی(ع) در خاند 
وارث حق خاندان علری 


ت که در دوران اسویان 








دیده بودند. از آن پس فرزندل 








بودند با همه زجر و آزار و تعق و زا 





بیشتر و در ایام عبسیان کمتر ولی نتم بود از نفل و روایت و تفییم 
و توضیح حدیث فار عرص نفربر و نقل ایشان 
مجموعه‌ها کرده بودند که بنام باصل, یا ءاصول, خوانده ميشد. 

به دوران جعفر صادی(ع) که مزاحمت اهل قدرت تخفیفی یافته 
برد برای بسط و ترویج حدیث شیعه فرصت پیشتر بود و چهار هزار 
کس حدیث از او شنيدند و روایت کردنده(؟ و از تفربر وی 
مجموعه‌ها فراهم آوردند که ثنمار آن به چهارصد می‌رسید و به 
+اصول چهار صدگام: روف بود(۳, 

نخستین مجموع مفصل و منظم از حدیث پیمبر و فرزندان وی 





۱ همان کناب ۲-مقدنه این خلدون 
۳ -ارشاه مفید ۴ تأسیس الوم سور 


-۱۰۸- 


که از طریق شیعه به دست است باصول کافی, است که شیح طریقت 
آمامیه محتدین یعقوب کلینی (م ۳۲۸) شالزده هزار و بیشتر حدیث 
مسند در آن فراهم آورده است. پس از لو ای جعفر ابن‌بابویه ملقب به 
صدوق (م ۳۸۱) مجموع؛ٌ (من لابحره الفقیه) را از نه هزار و بیشتر 
حدیث فراهم کرد. آنگاه ابوجعفر محقد معروف به شیخ طوسی 
ملقب به شیخ طایفه (م ٩‏ ۴۵) کتاب نهذیب را از سیزده هزار و پانصد 
و بیشتر حدیث و استبصار را از پنج هزار و پانصد حدیث ترتیب داده 
که این چهار کتاب بنا ءاصول چهارگانه, سمروف است و بنای فقه و 
آداب شیعه را بر آن نهاد‌اد. 

پس از آن کتاب‌های دیگر با استقصای بیشتر چون بحار و وافی 
و وسایل و ستدرک فراهم آمههکچیون در شرابط 
کمتر کرده‌اند سیاری رواباث کویدر 
آن جمله بحارالانوار از آنکیتکیتآزةای احادیث قطعاً ضعیب 
محتملا مجمول در أنحتَََ ایس سعرض خرده 
نادان آمده و دربارة آن افراطی کرده‌اند. مزلف بحار؛ محّد باقر 
مجلسی چنانکه از مقدمة آن پیداست کتاب بسیار مفصل خویش را از 
اندماج یک صدکتاب متداول شیعه فراهم آورده که بسیاری از آن از 
دستبرد دهر قساوتگر مصون نمانده و اگر در بحار نبود اثری از آن 
نمی‌بود. در حقیقت بحارالنوار در طی قرون: مضبوط‌ای برای جفظ 
لحاظ حن و مقامی مسلم دارد. اما دریغ که 
مشاغل عادی و محتملاً آن گرفتاربهای عظیم که هميشة عالم مراقب 
سیاست؛ با آن دست و گریبان است و علم و گاهی عالم را در مذبح 
بان می‌کند؛ ملف را نگذاشته تا اجزای ملف بحار را که 
ان بوده نیک نظ رکند و خر مهره از گوهر 


وایت دقت 





ول نپست در آن هست و از 





ذخاثر شیعه بوده و از ای 








۳ 





جدا افکند و بیخبران غافل از این نات که زشت و زیبا را آميخته بهم 
دیده‌اند بعضی روایات آنرا دستاویز طعن ناروا کرده‌اند. فی‌المثل در 
عروسی پیمبر و خدیجه از گنتار خدبجه و حاضران شعرها آورده که 





نن آن معذور است 





از 
از بر 


ی زبان عرب بدور است و طبع سلیم از پذ 





و هم پیمبر را بآئین خسروان ,ناجی از طلای سرخ مرضع بسر و 
خلخال طلای فیروزه نشان با و قلاد؛ زمرد و یاقوت بگردن, بمجلس 
عروسی آورده و خانه خدبجه را آنقدر وسعت داده که هم اصل 
مکه در آن جای گرفت‌ند و این همه با حقابق تاریخ و اقتصاد آن 
عصر خلافی عجیب دارد. حیف که اراجیف از اینگونه در بحاره 
بسیار هست که دریاه بی‌خس و خاشاک نیست. 

محدلان شیمه نیز چون مدای جماعت: 
کرده‌اند اما اصطلاحشان 9 نبست که اینان عدالت و 








امامی بودن را شرط قبول رواک کانتتا و در کفایت عدالت ظاهر 
یا زوم عدالت باطن یخی 7 ملکثعدالت نام می‌دهند 
خلاف کرده‌ند. در طبقه بندی حدیث نیز قدمای شیعه اصطلاح خاص 





داشتهاند که حدیث را دو دسته میکرده‌اند: صحیح و ضعیف . بنظر 
ایشان حدیث صحیح آن بو که به فرائن مختلف میشد اطمینان یافت 
که از معصوم آمده و عمل به ما آن لازم بود و این اطمینان از ثبت 
کیب معتبر با نقل مکُررٍ راویانمعتمد با مطابقت عقل با قرآن با 
حدی مسلمالصدور با اجماعامامیه حاصل توانست شد و هر حدیث 
که صفات نداشت ضعیف بود و عمل به ماد آن لازم نبود 





بود تا به دوران حسن‌بنمطهر حلی معروف به علائّه با در ایام سید 
جلال‌الدین بن طاوس که بتعبیر بهاءالدین سحهد عاملی «در نتیجة 
طول زمان و تسلط حکام ستمگر بعضی اصول سعتمد که رواج و 


۱۱۰ 








استساخ آن مشکل مینمود 


اصول مشهور درج شده بود و آن حدیثها که از اصول معتمد آمده 


یادها رفته بود و همه اصول متداول در 


بود با آنچه از اصول غیر معتمد بود بهم آميخته بود و نشخیص آن 
محتاج دقت و نظر بود بناچار قانونی بایست که حدیتِ معتبر از نامعتبر 
بدان سنجش کنند و در طبقه‌بندی حدیث: اصطلاحی تاژه کردند!۱) 

در اصطلاح تازه: حدیث را بصحیح و حسن و مولق و ضعیف 
تقسیم کردند. صحیح یعنی حدیثی که همذٌ راو بانش امامیان موق 
باشند خسن یعنی حدیثی که همه راو بانش امامیان باشند اما همه با 
بعضیشان کاملا ثقه باشند. موئی یعنی حدیثی که راویانش یکک يا چند 





غیرامامی؛ اما نقه باشنده ضعیف یعنی حدیثی که شرابط صحت و 





و توئیق نداشته باشد. _ب: 
و بعضی از این مره سیت ور 
نامتبول و صحیح به تفاواتشمایط راری: مسند است و مفلق و 
مرسل و مشهود و ریت یدسا 

چنانکه گفتیم مقباس مولفان صحیح در نقد حدبث؛ فقط دقت 
در احوال روات بود که رشن حدیث چون به صحابی میرسید از چون 
و چرا دور بود که اینن دربارة صحایان خحوشباوری ساده لوحانه 
داشه‌اند و می‌پنداشهاند صحبت رسول بی‌قید و شرط ما فضیلت 
است و هر که از این چشمة فبض کفی برگرفت هم لکذ رذیلت از 
خاطرش شسته میشود؛ گولی از خصایص فطرت بشر غافل بوده‌اند و 
آن دیو مهیپ هفت سر را که همه در ضمیر خویش دارند و فقط 








معدودی موهوبان مهاری بر آن زده‌انده نشناخته‌اند تا بدانند برای 
بهره‌وری از ما فیض مقابله و صحبت بس نیست؛ استعداد قبول نیز 





۱ -جامعالمقال ۲ -جامعالمقال 


۱۱۱۰ 


پاید که خفاش کور بر چشمة نور همچجنان کور است و زنگی پس از 





هفت شستشو همچنان 
آن قضایاکه از عقل نطری منیاس روشن 
اما به هیچیک از بندگان خدا جز آنهااکه صولت تفس اماره‌شان در هم 
شکسته: اعتماد 
شناسان عصر ما از خصایص ضماير فرب‌گر که گاهی به دروغ و ریا 


ابته اعتماد بهامانت و اخلاص راوی در 





ندارد ما اطمینان تواند شد 





نمینوان کرد که کشافان روح انسانیبعمی ضمیر 


ا. عروس منعلق 





.من خویش, را نیز براه خط می‌برنده از حاصل 
نو نکته‌ها آورده‌اند که با توجه بدان اعتماد. به ضمير انسان کر 





چون بر باد نشستن و بر موج خفتن است و پیمبر ما همذ این مباحث 
مفصل راکه به مجلدها دراست در سخنی کوتاه که نمونه‌ای از کلمات 





کتاب؛ متن مسلم است و سّت؛ مجموع فران دیگر است و بی‌گننگو 
به ,تنقیح مناط حکم همذ قراین معتبر را که مایة کشف حقبقت تواند 
شد در نقد حدیث بکار میتوان برد و باید برد و اگر بفرض اسانت 
راوی فراین دیگر برخلاف متن حدیث بود در قبرل آن تأمل بای کرد 
و جامعان صحیح که در فراهم کبردن حدیث پیمبر رنجی مفرط 
برده‌اند از اين نکته غفلت داشته‌اند و از این غنلت چه خطاها زائیده 


است. 
گولی نخستین حدبث که پس از مرگ بیمبر نفل شد حدیث 
عايشه و ابوبکر دربارٌمدفن وی بود که مسلمانان در باب آن خلاف 


-۱۱۲- 


کردند. مهاجران این شرف را خاص مکه موطن قدیم خویش 
میخواستند. از بیت‌المقدس یز سخنی رفت» آما بردن جسد بمکه و 
بیت‌المقدس مشکلات عملی و سیاسی داشت. بناجار کفة انصار 


ریبد و مدینه مدفن وی شد و خواستند گوشه‌ای از مسجد. مقبرة او 








کنند اما عايشه گفت: در روزهای اخبر از پمبر شنیدم که سی‌گفت: 
«خدا گروهی راکه قبر پیمبران خویش را مسجد کردند لمت کند., 
گرچه مر در دلالت این حدیث نظر است که طبتی آن مقبره را مسجد 
نباید کرد اما در آنجا گفتگو بود که مسجد را مثبره کنند.رفتار عابشه 
زندگی پیمبر و آن فنه‌هاکه در خا نوی میکرد و همه آشوب در 
آن خانه از او بود و هم رفتار وی پس از مرگ پیمبر قمرینة بسیار 












قویست که احتملي جعل حدیت چچپیران ضعیف نیست. زنی که بجاه 
طلبی از مکه تا بصره بیابانها پا" میدان جنگ به قلب سپاه 


جا می‌گرفت. تواند بطلب فا 


و 






سوی آن دراز بوده از 
گلتار شوهر متوفای خترش که چرزندگي نیز ارمکد ر کردن حاطرش 
باک نداشت دروغی بساز ِ 

اما در آن لحظات آشوب و غم: هیچکس در صحت و دلالت 
این حدیث که همسر پیمبر و دختر خلیفه ری می‌گفت شک نیاورد و 
این فکر که قبر پیمبر بمسجد کنند. سرکوب شد. انتخاب مکان دیگر 
مایف خلاف نازه میشد؛ جسد پیمبر در خانهیمنی اف عابشه بود و 
گونی در زندگی خویش اطاق زنانرا به يشان بخشیده بود و ابوبکر 
مرد مجرب پیر در لحظة مناسب این حدیث آورد که شنیدم پیمبر 
گفت:,پیمبری نمرد مگر آنجاکه رد مدفون شده و کار یکسره شد و 
نفوس حیران بیمناکث از نتیجة خلاف که گولی از آن فصور و تأخیر 
که در دفن پیمب رکرده بودند نامشوش نبودند: دم نزدند و پیمبر را در 








-۱۱۳- 


همان جاکه دوست داشت ایام بیماری را بسر برد بخاک کردند و 
کوی افتخار که سود بسیار داشت به دامن عايشه افتاد و خاندان تیم به 
یک روز دو توفیق بزرگ که هر یک 


رده اپویکر بجای پیمبر نشته و حَ او 





ی برای سرافراز کبردن 


خاندان‌ها بس بود به دست 





را در ملک دختر خویش خاک کر 


بی‌گنتگو حدیث ابوبکر درب 


اقتضای آن ممات و مدفنشان یکی بوده است. اما تورات بخلاف این 


ده بود 





پیمبران بنی‌اسرائیل است که به 











نزار عفرون دفن 
۲و ,داود با پدران خویش 
خوایید و در شهر داود مدفون شد. 
خوایید و در شهر داود مدفو 
در مغارة کشتزار عفرون مر و 
نس رواب بویکر او 





نیز در مقبرة پدران خوی رد اند کسانتان از جای مردشان ج تجبا 
نباشد و حدیث ابوبکر نادرست شود اما بگنت؛ تورات «یعقوب در 
مصر مرد و پوسف جلذ او بایان زد بخاکت یز تسه 
را پس از مرگ بلسان مالیده بتبوتی نهادند,(" و «موسی استخوانهای 
وی را همراه برد, "۲ از ان قراربعقوب و بوسف که به نق قرآن؛ 


پیمبر بودهاند به صریح تورات. جای مر" 








ان مدفنشان نبود و اين با 


۱-تکوین فصل ۲۵ شماره ٩‏ ۲ تکوین فصل ۲٩‏ شماره ۸۲4 ۳۰ 





۳-اول ملوک فصل دوم شماره ۱۱ ۰۰ ۲ ءارل ملوک فصل یازدهم شماره ۲۳ 
۵ - تکوین فصل پنجاهم شماره ۲ تا ۷ 


۶ تکوین نصلپنجاهم شماره 1۶ ۷ خروج فصل سبزههم شماره دو 


-۱۱۴- 


حدیث ابوبکر سازگار نیست: حقاً این پندار که ابوبکر از پس پیست و 
سه سال مسلمانی در پرابر جنٌمردی که خاندان گمنام تیم را شهرت 
جاوید داد و از لب پرتگاه آتش به هدایت خدا آورد؛ حدیشی 
نادرست گنته باشد احتمالی هول‌انگیز است که هنوز کفن پیمبر تر بود 
و دروغ بر او بستن از شرف مسلمانی دور بود ما از سوی دیگر راه 
نیست و آن فرض تحریف که دربارة تورات هست مشکل ما را حل 
نمیکند که اگر تحریقی بود خاص بشارات بود که جعل و تحریف را 
به طلب نفع و دفع ضرر می‌کنند و معلوم نیست بهردان از تحریف 
مدفن یعقوب و یوسف چه سود می‌برده‌اند؟ مگر برای تصحیح 
حدیث و دفع افترا از کسی که | هل جماعت عنوان صدیق بدو داد‌اند 
به وسعت نظر توانگفت که مس رکنعان یکی است که هر دو سرزمین 
خداست! اتفافاً در تجشملا پا هش لاسلامسطلق که حفاً 
قدرت تمتطن وی را بای ود نظاپری] سیر هست که به تعیر عم 

اول امتدلال کردن رای پوي مطلوب مه حق -رفتن است! 
اتفاقاً حدیت: تن ععایآلنبیء نیز که سیاق: مامات نبی دارد با 
۲۵ 








تورات سازگار نیست که می‌گوید: رسلیمان بر تخت پدر نشست" 
تا ات و سر عاق بعش فاد 

نمود,(۱) مگ ر گوئیم که سلیمان و پسر: سلطت از پدر به صدقه 
برده‌اندنه ارث! و گوئی این هر دو حدیث را از سیقق حدیث: ماکا 
نبی الا راعی غنم گرفتهاند که درست است و هم بای بهود چوپانان 
بوده‌اند اما خبر «مامات, و «لانورث, با تورات سازگار نیست و 
بی‌گنتگو از تورات و ابربکر یکی دروغ گنه‌اند! 

در صحیح بخاری بجز حدیث ابوبکر احادیث دیگر بسیار هست 





۱ -اول ملوک دوم شماره ۱۳ ۲ ال ملوک فصل یازدهم شماره ۳۳. 


-۱۱۵- 


که به توئیق راوی از متنِ حدیث و اختلاف آن با قراین سلم؛ غافل 


مانده است. از جمله این حدبث که درباب هجرت از انس نقل می‌کند 





که: ,پیمپر سوی مدینه آمد و ابوبکر بردیف بر شتر وی سوار بود. 
پیمبر جوانی ناشناس بود و ابربکر پیری سرشناس و هر که بدو میرسید 
می‌گفت ای ابوبکر این کیست: مسلم است و بخاری نیز در باب سن 
پیمبر روایت می‌کند که وی هنگام مرگ دست کم شصت و سه سال 
داشت و نیز مسلم است که ابوبکر بشصت و سه سالگی مرد پس دو 
سال و چند ماه از پیمبر کوچکتر بود و نمی‌توانست در آنحال که 
پیمر بسن پنجاه و سه سالگی جوانی ناشناس بود؛ پببری سرشناس 
باشد!بعض مفسران بخاری که دقت از او يشترداشنه‌ان برای رفع 
تزهم جمل: که آسانترین راء حل کل است؛ گفه‌ند موی ابوبکر 
سپید بود و پیرنمابود و پیمبر موای سید مت و جوان مینمود: شاید 
اشکالپیری و جوانی رب ان توجيه نحل توان کرد ام اشکال 
ناشناس و سرشناس بجای/نبقود کیت و مفسرنبچخاری دربارة آن 
گفته‌ند: رابوبکر در کار تجارت رفت و آمد دائت و بخلاف پیمبن 
در همه جا معروف بود.ء اما در متون سلف هیچ جا از تجارت ابوبکر 
در بیرون مکه سخن نبست که همه تجارتِ وی بّازی کوچه‌های مکه 











بو اما محعد سفرهای مکرر بشام رقته و از مدینه گذشته بوده در این 
شهر خویشاوندان از طرف مادر داشت و هشناد و چند کس از مردم 
شهر در عنبة اول و دوم با او پیمان کرده بودند و بسیارکسان دیگ رکه 
در سالهای دعوت مکه از مدینهبه حج ميشدند او را دیده بودند و 
مردی چنین به دعوت مشهو رکه پنجاه و سه سال داشت 
ناشناس نبود. در حقیقت ابن مفسران خوش 
بخاری را ندیده گرفتهاند خواسته‌اند دروغی رآبه دروغ دیگر رفو 





جوانی 
که ضعف حدیث 








۱۱۹-۰ 


کنند! 

بخاری در همین باب برت؛ در روایت دیگر گوید:,پیمبر با 
پیشوازیان خویش در طایفة بنی عمروین عوف فرود آمد و خاموش 
بود و از جمع اتصاریان کسانی که او را ندیده بوذند وقتی مبآمدند به 
ابوبکر سلام م‌کردند تا آفتاب بر پیمبر فتاد و ابوبکر با عبای خویش 
بر او سایه کرد و مردم پیمبر را شتاختند, راستی عجیب است که هشتاد 








و چند نفر بیت کنان عقبه که در آن شهر کوچکب پثرب همه 
سرشناس و مبر قبایل بودند در آن روز که از پس سالی انتظار 
آرزویشان محقق میشد همگی در خا نه نشسته و در بسته بودند و 
یکیشان درمیان جماعت نبود که پیمبر را بدیگران بشناساند و این 
1 





ه آنقدر دوام یافت تا آفتاب بیامد و پیمیر را شناسانید! 

بی‌گنتگو این حدیث هلح رحدیث سابق بهتأئید ابوبگر 
ساخته‌اند که جلال و وق ا کات کنر از این معنی غافل مانده‌اند 
که لازم هر حدیث وه ن بالات .و اين 
حدیث دیگر آورده که باکر ید: «سن و ت و کدام 
بزرگتریم؟, گفت: من از تو بسن بیشم و تو از من بزرگتری»» و ایسن 
دروغ مسلم بتجلیل ابوبکر و تلقین ادب او آورده است و چون محقق 
است که سن وی از پیمبر کمتر بوده است بناد اي گفتگو بر هواست و 
به تبع آن همه روایات دیگر که درباره شیخوخت ابوبکر بدوران 
جاهلیت در صحاح هست یکسره بی‌مایه اسث که وی هنگام بعفت 
سی‌وهفت سال و چند ماه بیش نداشت و جائی که محتد پنجاه و سه 


عساکر در همین زمینه 











ساله جوانی ناشناس باشد: جوان سی‌و هفت ساله 


ترمدی در کتاب تفسیر از عايشه حدیث میکند که در آبذ 


ند ماهه را سیر 








-۱۱۷- 





ییون انوا ولو و جلهٌ از پیمبر پرسیدم اینان آن کسانند 
که شراب نوشند و دزدی کنند؟ گفت: بنه ای دختر صدیق! بل آن 






کسانند که روزه دارند و 
پذیرفته نشود., موردگفتگو آیة شصتم از سورة مومنون است و معنی 
اضح است: بآ نها که از آنچه دارند دهند و فلربشان ترسان است.» 


کنند و صدقه دهند و پیم دارند از ایشان 





آنو 





و سوال عايشه بیمورد است یعنی او که عرب بوده و زبان میدانسته و 
بقرآن مانوس بوده: نمیتونسته چنین سژالی کرده باشد و نگرده و 
گوئی اين حدیث را برای همان کلمه ,ای دختر صدیق, ساختهاند که 
در حقیقت محور جعل حدیث است. 
من نمی‌دانم عنوان صدیق از چه وقت برای ابربکر ابداع شد که 
ی عتیق بود و شاید کنیه ابوبکر از این جهت بافت که عايشه 
نخستین همسر دوشیرة پیمبر پا پدر بکر عنان دادند و در 
نمی که به دسترس داشتم جزدر ان باب توانستم یافت» ما از 
این روایت و روایات دیگ رکه به کتجیلٍ صدبق در صحاح هست و 
مجمول بودن آن روشناست الا کرد که عنوان صدیق را 
پس از ایام رسول بدو داده‌انده و در این حدیث و نظایر آن خواسته‌اند 
به تعظیم وی عنوان صدیق را بزبال پیمبر جاری کنند. 

از جمله این حد؛ 














ث است که در بخاری و ترمدی و ابوداود 





ونسالی و ابن ماجه هست که انس گفت: ,پیمبر با ابوبکر و عمر و 
عثمان بر أحد رفت و کوه بلرزید؛ پیمبر فرمود: أحد! استزار پاش که 
پیمبری و صدیقی و دو شهید بر تو هست., سیاق حدیث گواهمی 
میدهد که | صیل نیست و خواسته‌اند ضمن آن از گفتار پیمبر بر 
صداقت ابربکر و شهادت عمر و عشمان شاهد بیاورند. أحد کوه 
1 فشان نبود تابلرزد و پیمبر برای اسکات آن به آبروي صدیق و 





-۱۱۸- 


دو شهید متوسل شود. 

ترمدی در فضائل عثمان همین مضمون را دربار؛ کوه ثی رکه در 
مکه است نقل میکند با ان اضافه که: ماز لرزش ثبیر سنگ‌ها فرو 
ریخت و پیمبر پای بر آن زد که ثبیر آرام باش تا آخر..ه 

و در حدیث دیگ رکه همین ترمدی نقل میکند , کوه حراء برای 





لرزیدن انتخاب شده و بدنبال آن گفتار پیمبر چنین است: ,آرام باش 
که بر تو جز پیمبری و صدیفی و دو شهبد نیست, که گوئی حرااز ترس 
حضور بیگانهبلرزیده و پیمبر فرموده که اینجا جز آشنا نیست؛ چون 
آفتاب روشن است که جاعلی حدیثی در فضل خلفا می‌ساخته و زمینه 
این بوده که ضمن حادثه‌ای از گفتار پیمبر صداقت ابوبکر و شهادت 
دو خلیفة دیگر تأیید شود. صحنه کار رااکوهی کرده‌اند نا سخن 
استوارتر شود و حادثه را ادن کوانسته‌اند تا به خر 


مستمعان مرعوب شوند و[دریٌ دس اندیشه نکنند و ابن صنمت 
دژ جیب 












استتار است که دروغی وابهدروعی پوشانند و اين کوه گاهی احد 
بوده و زمانی ثیر و حرا ده وگن یآین تشویق از حافظة جاعل 
است که ضبط کافی نداشنه و کوه مدینه و مکه را امتیاز نمبکرده و 
راو بان غافل از این نکات همه را نقل کرده و مشت جاعل را باز 
کرد‌اندا 

بعضی حدیث سازان که فصد تفضیل خلفا می‌داشته‌انده غالبا - 
ندانم به عمد یا غذلت این تفضیل را قرین وهن پیمب رکرده‌اند: چون 
آآن حدیث که ترمدی در فضائل عمر از گفتاٍ عايشه آورده که گوید: 
«نشسته بودیم و صدایی شنیدیم پیمبر برخاست و زنی حبشی دیدایم 
که دف می‌زد و رقص میکرد و کودکان اطراف وی بودند؛ پیمبر 
گفت: ,عايشه بیا تماشا کن, و من پهلوی وی بتماشا ایستادم و همی 
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گفت: سیر نشدی سیر نشدی, و من برای آنکه متزلت خویش پیش 
وی بدانم می‌گفتم: ن نگهان عمر یمد و مردم پر کنده شدند و پیمبر 
گفت: : می‌بينم که شبطان‌های جن و انس از عم رگریزنن. محور جمل 


حدیث حرمت عايشه و مهابت عمر است؛ حدیث ساز صحنه‌پرداز: 








پیمبر را با عايشه به تماشاي رقص و دف حبشی کشبده تا جر 

عایشه ثابت کند که پیمبر دستخوش اراد وی بود.اگر در ابراز حرمت 
عايشه وهنی بر پیمبر هست جاعل را چه غم که به بهای حدیث. دینار 
و درم می‌دهند و عم قهرمان داستان است که جون بیابد شبطانها که 
از پیمبر بیم نداشتند از او گربزان شدند و مع رکه خنم شد! و از همین 
خمیرمایه, حدیشی دبگر ساخت‌ند که جمل آسان بود و دریغ بود از 


مایه‌ای مهیّ 








زک حدیث قلزن. حدیث ان است: پیمبر از 


ِِ ماگر 





مثرچنگ آمده ود ی سپیاشو ی 





+عمرا شیطان از تو 
می‌ترسد, جاعل کوردل: حدیث پیمبر نشنیده بود که نذر بر انجام 
معصیت روا نیست و به وهنٍ پیمبر حرمت عمر می‌افنزود که در 
حضور او دف می‌زدند و زاين بیم دشتند. 

در اینجا دیدیم که | بوبکر و عثمان و عمر از پی یکدیگر به 
اي جمل چنین بوده ام در آن حدیث که مسلم 
از فضائل عثمان آورده سیاق داستان افتضای دیگر دارد و ابربکر اول 
و بعد عمر و پس از همه عثمان نمودار می‌شود. 

عایشه گوید:پیمبر در خانة من خفته بود و رنه ی ساهای وی 
برهنهبود؛ ابویکر بیآمد و همچنان بود؛ عمر بيامد و همچنان بود و 


صحنه آمدند که | 
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چون عثمان بیًمد پیبر بنشست و لباس خویش مرتب کرد و گفت 
چگونه از مردی که فرشتگان از او شرم دارند شرم نکنم.» حفاً عجیب 
است آنها که میدانسته‌ند به صریح حدیث پیمبر ران. عورت است و 
نهان کردنی است؛ این خرافه به 
بی‌با اک وهن پیمبر چرا خواسته‌اند که بحضور کسان نیم‌برهنه 
بود و آنجا که باید شرم میکرد جز بحضور عشمان نمیکرد! خدا 
سیاست را لعنت کند که اینهمه فضاحت از او است و اریاب دنیا در 












مذبح قدرت؛ دین و شرف پیمبر: همه را قربان میکنند! 
حدیث سازان وهن خدا و پیمبران و فرشتگان نیز می‌کرده‌اند و 
چیزی از متخلقات ایشان بصحاح معنبر ره بافته است». بخاری و 
مسلم و ترمدی از ابرهربره ۳ ,می‌کنند که جهنم پیوسته هل من 
ید گوید تا خداقدم در آنل وید بس پس‌وبیم 





و تردی در یاب یی دارده دا چون آم راید 
همه ذرّیة او را نمودار کرد 
خدا پرسید این کیست و جواب آمد این سردی است داود نام از 





وی دارگ زا بدید و دلبستة او شد و از 


ملت‌های اخیر: و چون آدم بدانست که عمر داد فقط شصت سال 
است از خدا خواست که چهل سال از عمر وی بر آن بفزاید. چون 
فرشتة مرگ بر او درآمد گفت زود آعده‌ای که مرا عمر هزار سال تما 
است فرشته گفت مگر نه آن چهل سال به داود دادی و آدم انکار کرد 
و از آن رو زکه آدم جر زد سند نوشتن و شاهد گرفتن مقزرگشت! 

و هم در بخاری و سلم که به تعیر تووی هر چه در آن هست 
قطعی و بگفتر ابن خلدون مورداجماع است, قصه‌ای رسواتر از این 
هست که اگر رموز حمزه از 





گرفته‌اند. قصه اینست: «فرشتة مرك به موسی درآمد که جانش را 
بگیرده موسی مشتی بزد و چشمش کور کرد. فرشته (لابد گمریان و 
نالان) پیش خدا رفت که مرا پیش بنده‌ای فرستادی که نمی‌خواهد 








بمیرد و چشمم راکو رکرد: خدا چشم وی بازداد و گفت به بند؛ من 
بگو اگر دوست داری زنده بمانی دست بر پوست گاوی نه و بشماره 
هر مو که زیر دست تو نهان شود سالی زنده خواهی بودا و ابن حنبل 
قصذ حدیث‌نما افزوده که تا این 





در مسند خویش بر 
مرگ آشکارا تزد کسان ميشد و از 
بدید نهان گشت». 








ید صحیع را ملات مرخ راد دامن صدف 
نشانده‌اند. در بخاری و بوهربره دربار؛ موسی قصهٌ 
دیگر هست که گونی اي خندانید ن مادران 
مضمون: ,موسی همیشه نها ال آب تی مبکرد, گفند 
قطم في دارده یک روزکه باس شود بسن هد برد براه 
افتاد و موسی بدنبال آن تا میان قوم دوید نا وی را بدیدند آنگاه 
سنگ ایستاد و موسی لباس خویش برداشت و سنگ را زدن گرفت و 
شش هفت زخم بدان زد و آ: شصت و نهم از سورد احزاب که گوید: 
لاتکوئوا ال له ار اشارهبه همین حادثه 
است. رسوالی این حدبث هم بعتن و هم بسند عبان است؛ سند از 
ابرهریرة دروغگو است که در صف اصحاب دروغگوتر از اوئی 
نبود و متن همین است؛ دویدن سنگگ و آنگاه شش هفت زخم 





مرده آورده‌اند بدید 

















آذرا ئوسی 





خوردن از مشت موسی که لابد هرکول آهنین بوده است و بدتر از 
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بت کرده‌اند. 

من ندانم آن حدیث که بخاری و مسلم در باب معراج از وخالت 
موسی در کار نماز و مراجعة مکرر پی 
وهن پیمر ماست ی نعظیم پیمربهد! حدیث ایست و از گفتر 
نقل میکند که پشب معراج هنگام بازگشت: چون به موسي رسیدم بدو 
گفتم بر ام من پنجاه نماز مقر شده موسی گفت من مردم را از تو 
بهترمیشناسم که با بنی‌اسرائیل تجربههای سخت کرده‌ام و امت نو 
طاقت ۱ ن نماز ندارند؛ سوی خدا با گرد و تخفیف بخواه و بازگشتم 
و از خدا خواستم و چهل نماز شد و باز موسی مرا به تخفیف گرفتن 
را رت بنج نمازشد سو 
میخواست باز مرا تقاضای ختتق (خق نم و گفتم بنیکی سر فرود 


لیا 





تخنیف آن آورده‌اند: 

















آورده‌ام 





شرا سود است که از چانه 
وانمی‌مانند و گوثی جمل آن نیز بهودان کرده‌اند تا دوستی موسی و 
بهود در دل مسلمانان نفوذ دهند و از سیاق افسانه وش حدیث 


این افسانه نمونه‌ای ۳ 


مجمول بودن آن چنان مسلم است که حاجت به هیچ توضیح نیست. 
پیمبر در هالة جلال نبرت بود و تعریض وی موجب کفر و 
تداد و قلل می‌شد؛ با وجود این جاعلان ناجوانمرد که از جنایت 








خویش: وهن اسلام میخواسته‌اند از تطاول به حدود وی دریغ 
نکرده‌اند و آثار خبثشان در صحاح هست: چون این حدیث که 
ابوداود و ترمدی از گفتة ابن عبامر ی آورده‌اند که روز بدر قطیه‌ای گم 
شد وگن مگ پر ره است و یک مد و شعتم از سور 
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آل عمران بدین مناسبت آمد که: و ما کان [ 
هول‌انگیز است که حدبث سا خبیث از 


پندار خویش ساحت پیمر را به وهم خیانت 


یق افسانه‌ای با آیه‌ای به 
ر قطیفه‌ای آلوده است. 
اگردربره یر بضرورت احتاطی 
میکرده و سوءنیت خویش چون حدیث قطینه در لفافهمیآورد‌اند 
درباره خاندان و کسان او از هیچ رذالت پروا نکرده‌اند که از آنجمله 
در صحاح نمونه‌ها مانده است, چون آن حدیث که مسلم و ابوداود و 
نسائی روایت کرده‌اند که پپیمبر بر گور مادر خویش نشست و 
بگریست و گفت از خدا خواسنم که برای او آمرزش طلبم و اجازه 
نافتم و بعضی حدیثسا ازان نظبر این دربار؛ پدر وی آورده‌ان که از 
گو 
سورة تب که گوید و ان شیر کین 
وکا ویب در هن اف که پم رای پیدر مشرکت 
خویش آمرزش خواست وی شند. محور حدیث مسلم و 
ابرداود و ترمدی و همین بای پي پیمبر است که بخطا 
اثبات شرک ایشان می‌خواسته‌ند و این افترائی عظیم است که پدران 
دک بر دین حتیف بوده‌اند و فرضاً نمیبودند به دوران حبرت و فترت 
رسل بود و این وهن نیست, گونی هدف جاعلان از فرض کفر آبای 
پیمبر جز این نبود که بارکفر از دوش اسلاف بنی‌امیه که کافر بودند و 
بجنگ ایمان آمدند و باکفر بر بمردند سبک کنند! 

فاطمه دختر پیمبر نیز از تعریض حدیث سازان مصون نماند. 
بخاری و مسلم و ترمدی نقل میکنند که وقتی آیه: از یرتک 
یمد پیمب گفت: وای مردم قریش کاری از سن ببرای شم 
ساخته یت لو گروهی از تردکان خود را ام برد نگ گنت ای 





و حدیث‌سازان اجیر ملعو 














گریه کنان برخاست و پنداشته‌اند آية یک ک صد و شانزدهم از 
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فاطمه دختر محتّد (ص) هر چه خواهی از مال من بخواه تا بتو دهم 
اما پیش خدا کاری از من برای تو ساخته نیست. خدا جاعل وفیح را 
لت کند که از کوردلی ندانسته و نخواسته بداند که به ان 





حدیث» آیة انذار عشیره بسال سوم هجرت و با ژودتر آمد و در آن 
روزگار فاطمه نبود و اگر بود کودکی بود که در خور این خطاب نبود 
که پیمبر وی را با سران قریش به معرض عتاب آرد و از خشم خدایم 
دهد که عتابی چنین شایستة گنهکاران بزرگ است و دخترک نورس 
دو سه و حداکثر چهار ساله در خور آن نیست و این عبارت: ,هر چه 
از مال من بخواهی, قرینة دیگر است که نادرستی حدیث را هویدا 
میکند که پیمبر مالی نداشت تا چیزی بفاطمه یادیگری دهد. 
کینه‌های نهان اموی. را از تعریض مصون 
نداشت و جاعلان خدانشناسر ی دربارة او چیزی 
آوردند. احمدین حنبل حدیثو اون جتتاسر 
خدیجه به همسري دختر شاج (ص)لراضی نبوده خدیجه 
غذائی آماده کرد و گروهی از بزرگان فربش را با پدر خویش بر سفره 
نشاند و بخوردند و بنوشیدند تا مست شدند و در آن حال از خویلد 


بل اجلیی‌جتاس دارد که خویلد پدر 














رضایت گرفت و چون از مستی بازمآمد گت: من دختر خویش به 
یتیم ابرطالب ندهم و بعد راضی شد. گوئی از این حدیث نادرست هم 
تعریض خدیجه و هم وهن پیمبر خواسته‌اند. اما ندانستهاند که خوبلد 
سالها پیش از آن مرده بود و اگر نمرده بود نمیتوانست از همسری 
دختر خویش با خاندان هاشمیان ناخشنود باشد که خدیجه از آن 
پیش به یکی از تیمیان شوه رکرده بود و ببو؛ چهل و پنج سالة تیمیان 
که از اواسط قبایل بودندبه عروسي هاشیمان دادن؛ وهن خویلدنبود و 
جاعلان خواستهاند يادگاٍ درخشان زنی را که با خرج بی‌دریغ سالي 
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خود حقی بزرگگ بر مسلمانی دارد با اين حدیث نادرست بیالایندا که 
همناگناه وی آن بود که دخنری چون فاطمه داشت که همسر علی شده 





بود و آمویان از او خو: 

ابوطالب نیز بهمین جهت هدف واضعان حدیث بود که دربارة 
دین علی سخن آسان نمی‌توانستند گفت اما از کفر ابوطالب: افسائه 
می‌توانسنند ساخت که وهن پدره وهن پسر بود. 

بخاری و مسلم: دو صحیح مطلق: روایت می‌کنند که چون مرگ 
ابوطالب در رسید پیمبر پیش وی آمد و ابرجیل و عبدالّهبن ابی‌امیه 
آنجا بودند. پیمبر گفت عمو! یک کلمة لالهالالله بگو که نزد خدا 
برای ت وگواهی دهم ابوجهل و عبداللهگفتند ای ابوطالب! مگر از دین 





از لاله گنتن ابا کسرد و 





پیب گفت مادام که رکنم اي و آمزوش خواهم خواست و 
آبه منع استغفار که از اين پیش کفتیم نزول آن را دربار؛ پدر پیمبر 
پنداشته‌انده دربارة وی آمد! و از اين تکته غافل بده‌اند که منم 





ستففار آیة ۱۱۴ سورة برائت است که در مدینه آمده و مرگ 
ابوطالب در مکه بود. در این حدیث تنها تعریض ابوطالب نیست؛ 
تعریض عبدالمطلب نیز که جد پیمبر بوده هست که او را نیز بناحق 
شهم داشته‌اند. 

بخاری و مسلم روایت دیگر دارند که نزد پیمبر اد ابوطالب 
کردند و وی گفت: ,شاید شفاعت منش سود دهد و او را در آتشی 





نهندکه فقط تا قوزکش باشد و مغز سرش از آن بجوشد. و باز روایت 
کنند که عباس از پیمبر پرسید: ,آیا برای ابوطالب که ترا حمایت 


۱۳۲۹۰ 


میکرد سودمند بودی؟ء گفت آ 
نبودم در اعماق آتش بود. 





آوردم که تااکمر در آتش است.« 

و هم بخاری و مسلم و ترمدی تغل کرده‌اند که پمر به عم خود 
گفت بگو لاله تا روز قیامت برای توگواهی دهم.گفت اگر 
نداشتم که فریش گویند از بیم مرگ؛ مسلمان شد چشم نو بدیر 





یم او را در نشکا کنند! پر که و این مرد شریف بصیر 
دوراندیش که بر اسلام ی نکرد‌اند. من ندانم 
که اگر به دوران ال دعوت 
مایت دام کید یرتمک نبضت نزاد 
از دوران ضعف مکه چسان می‌گذشت. 

سیرت ابرطالب و آن دلسوزی‌هاکه از دورن طفولیت و جوانی 


دربارة محعّد داشت نشان می‌دهد که وی به تأئید خدا حوادث آینده 
ار می ک‌ ز 4 






رد شجاع با آن حمایت بی‌دریغ و 





را به فراست می‌دید و میکوشید تا برادرزادة خود را به راغ از غم 
معاش واصل کند تا مشکلات عادی زندگی. سنگگ راو کمال او نشود 


محتّد به دورانٍ 





انی؛ پیش از همسری خدیجه در خان ابوطالب 
فاخته دختر وی را بزنی بگیرد؛ فاخته 
همانست که در تاریخ بنم ام هانی شهرت دارده اما ابوطالب دختر 









خویش بزنی به هبیر: وهب مخزومی داد که از پیش با 


-۱۳۷- 


مخزومیان رابطة نسب داشت. خال وی هشام ابن مفبره که مرگ وی 


میدا] 





یخ بود از ایشان بود و همدلی اين طایقةنیرومند را پر مقابله 
با آن کارشکنیها که اموبان به کین دیرین هاشم و امیه در کار وی 








میکردند لازم میشمرد 
بی‌نیازت کند. ,از ۱ 






به مد گ نو زنی بگیرم که 





اجیر خدیجه شود و بامانت و لیاقت: ار را مایل خویش کند, 
پیر بصیر بنی‌هاشم نقش این ازدواج سناسب را که به برکت آن 
محتد(ص) از گرفتاری مماش آسوده شد بخاطر داشت. 

وقتی آن پیمان شوم میان قرشیان بسنه شد و هاشمیان را به حصار 
گرفتنده این پیٍ دلی رکه همتی به‌بلددی کوه و اراده‌ای به صلابت سنگگ 
داشت دل به زیرتی نداد و زید و هاشمیان را در گوشذ دره مکه که 
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مرافبت از محمد(ص) تنل نش داد /که‌اتنها ثبات 


مه سال 


زند وی را در 





میدان‌های جنک همانند آ 





رقتی پیمان پاره 
شدو حصار بشکست و یر تاد لو چند ساله از ونج و 
اضطراب سه ساله؛ درهم شکسته بود و شمع جانثر انش رو به خموشی 
میرفت: گونی به ربا دیده بود که پس از مرگ وی دعوت نوزاد چه 
خطرها دارد که در بستر مرگ به محقّد (ص) گفت: ,سا در مدینه 
خویشان داریم که از تو حمایت می‌کنند., و فکر هجرت و بسط اسلام 
در خارج مکه را پیش آورد و دریغ است اگر مردی چنبن ثابت و 
شریف و مخلص را ففط به این اه که پسرش در جنگ بدره پدر 
بزرگ و خال و برادر معاویه را بخااک افکنده است به شرکك نسبت 
دهندا براستی از اين مسلمانان عصر اول که بیش از هفت هزارشان را 
بنام و نشان در فهرستها آورده‌اند؛ بجز محتّد و علی کدامشان در 








-۱۳۲۸- 





استقرار اسلام حقی چون ابوطالب داشته‌ند! 
حدیث‌سازان میخواسته‌اند اینهمه شجاعت و ثبات و وفا را در 
راه دفاع اسلام به حمیّت فیله منسوب کنند و به تلویح؛ خاندان 
عبدالمطلب را کافر بهقلم آرند و هم دربارة علی وهنی کنند که پدر 
وی کافر مرده و تا کمر در جهنم بوده است! ای سیاست بنام تو چه 
حماقت‌ها میکنند! 
و علی شهسوار اسلام که مادر دهر چون اوثی نزاده هدف حدیث 
سازان بود و از طعن وی دفترها کرده‌اند که از آن در صحاح متداول 
داد و ترمدی از علی آوردند که گفت: 


لحم موف فان ماه کرد و ما رابود شرابمان داد و 








نمونه‌ها مانده ۱ 








ب رتست مات( خو اهاط که مار رخف یی برفت و 
چبزی بما نگنت و شنیدم هنگام برون شدن دست به را خود میزد و 
نان أک دا 

راستی باور کردنی است علی با آن زهد و ملایمت که داشت 





مست به نماز ایستاد و فرآن وارونه خواند و همین شاگرد صمیمی که 
در هم عمر در اراد؛ محمّد فنا بود بجای خویش خفته بود و چون او 
پیامد برنخاست و همانطور خفته, به جواب او سفسطه گفت! حقاکه: 
رَد ر جفلاً رل طلااً ر آنهاکه کار جدل و 
جمل و زلل و ضلال را بدینجا رسانیدهاند از انسان بدورند و بایدشان 





-۱۳۹- 






حاکم روایت میکنند که پیمبر فتنه‌ها را باد کرد و 
جنگ خواهد بود که شعله افروز آن یکی از 





گنت: ,آنگاه 
خاندان من است که پندارد از من است و از من نیست که باران مين 
پرهیزکارانند., و رن 
حدیث سازان خواسته‌اند مسژلیت جمل و صفین و کشتار مسلمانان را 
برگردنٍ علی با کنند. 

مژلنان صحیح که همه اعتبار روایت را به شخصیت راوی 
می‌دانست‌ند چنان بطریفا خویش خو کرده بودند که قرائن دیگر را 
مطلفاً ندیده حدیثهای نادرست راکه برخلاف حقایل مسلم تاریخی و 
طبیعی و لفوی است فراوان ضبطکرده‌اند. فی‌المثل ابوداود از گفتار 
پیمر نفل میکند که: یکی از۷ هل مار سوی مکه رود و سپاهی 
از شام سوی او فرستند که تصحر( مین که و مدینه بزمین فرو رودم 
حدیث را به تفع له قیام کرد و در 
مه مقام گرفت ساخته‌اند مگر از بیم فرو رفتن زمین؛ تفرقه در سپاه 
امویان افنده اما سپاه شام بيامد و مکه را محاصره کرد و کمبه را 


سیاست اموی دز این حدیث نمایان است که 


















بر بود میبایست تحقق یافته باشد رخ ننمود و از آن گروو انبوهه 
حتی یکی بزمین فرو نرفت معذلک ابو داود دو قرن بعد این حدیث 
نادرست راکه فضاحت آن از پیش هویدا شده بودبه صفب احادیث 
درست برد. بخاری و مسلم و ترمدی و نسائی نیز حدیشی بهمین 
مضمون و بعبارت دیگر دارند که یکی یکمبهپنه برد و سپاهی برض 
او برهافند و در صحرا بزمین رد.گولی از ابن بزرگواران چنان در 
احادیث خویش محصور بوده‌اند که حوادث ناریخ عصر اول راکه با 


۳۰۰ 


ایشان فاصلةٌ بسیار نداشت نمی‌دیده‌اند! 
ترمدی روایت میکند که پیمبر سه طایفه را گرامی داشت: ثقیف 
و بنی‌حنیفه و بنی‌امیه! بنی‌حنیفه همان بود که مسیلمة کذاب از آن 
برخاست» حال بنی‌امبه عیان آست: و ثقفیان اگر به فسادٍ بنی‌امیه 
نبودند؛ نمی‌توانستند مورد مکرمت خاص پیمبر باشند و اين حدیث 
بخلاف حتابق تاریخ است. 
بق تاریخ 





بخاری و مسلم حدیثی از پیمبر روایت کرد‌اند که فرمود: 
,شیطان در نماز مزاحم من شد با او کشتی گرفتم و مغلوبش کردم و 
خواستم او را یندم نا بازیچة کودکان مدینه شود., حقا که افسانه‌ای 
واهی است و بگفتار پیمبر نمی‌ماند 





شیطان را موجود مشخص خارچي پندا: 
آن نیز اعتبار دار دکه ایهم جا بهجعل و دروغمعروف 
است: معذلک یشترا کدی راك بخار اری از اوست. 

و ترمدی اين محدیث بقل مکند که از س جنگ بدر به پیمپر 
گفتنه اکنون از پس: کازن با رکه منم داد و عباس که در 
ند بود نگ زد ررانیست که خدا یکی از دگروه ری وعده کرده 
بود و وعدْ خویش وف کرد. پیمبر گفت راست گفتی. بی‌گنتگو ایین 
حدیث به تأئید عباسیان و تعظیم جذ ایشان ساخته‌اند! نغافل از این 
وهن که عباس همه عمر به ربا مشفول که با مکیان بجنگ مسلمانان 











آمده بوده فقه و فرآن به پیمبر آموزد! بر ضد حقایق لغوی نیز حدیث 
یاوئَْالناً 
کنا لین از گفتار پیمبر آورده که وبل دره‌ای است به جهنم که کافر 
چهل سال در آن فو رود وه قرش رسد قرآن بیان عرب آمده و 
معنی وبل نزد عرب واضح است و اين جعل فاضح را قصه گویان 








در صحاح هست از جمله حدیث ترمدی است که در تفسیر 


-۱۳۱- 






افسانهبافن با دین توکه پایا آن بر عقل 
و فطرت سلیم انسان بود چه کردند؟ 
چهلم سورة اعراف را که گوید: لین کذبوابآیاینا وا 
لا مق آبوات التاء 
بجنگ جمل دانسته و روایتی بر ابن زعم واهی 

آنجا جملی بوده و در آیه یز حملی هست و هر چهباشد جمل جمل 
است! و یکی کم هوش سرشار از تعصب ناروامرا به تعزض گرفته بود 
که چرا در قرآن ترجم کوثر را فزونی آورده‌ام که شیقتة روایات 





ندانم در کدام تسیر دیدم با 











» بو دکه در 





دربارة کوث میبود و دریغ داشت داستانهائی چنین خاطر فریب 


شاهدی از فرآن عزیز نداشته باشد. 






به پندا من 


و آن طعن که فرنگان بر اسلام میزنند 
بیشتر به دستاویز همان روایات افسانه‌وش است و من در آن فد 
غرانیق که در کتب حدیث هست و به موجب آن پیمبر روزی با 
ساعتی از خطّ خویش بگردید و به نفوذ بتان تسلیم شده انگشت 
حدیث سازانِ اموی را می‌بینم که کینه‌های بدر و احد و احزاب را به 


میدان حدیث آورده بودند و از خاطرة این بند؛ منتخب خدا که با 





دعوت خویش اقتصاد و سیاست مکه را بهم ربخته و فدرت‌های 
جاهلیت را بگور سپرده و درراه این هدف:گروهی از معاریف قریش 
و بنی‌میه را بهلاکت داده بود انتقام میکشیدند و دین وی را با 
احادیث مجعول مشوش میخواستند و در مدت یک قرن انبوهی 


-۱۳۲- 


که در هر مجموعة حدیث هر قدر 








هم در انتخاب آن دفقت کرده باشند چیزی از آن هست. 

ابرحنیفه نعمان مسس فقه و مذهب حنفی که به حدیث؛» بی‌اعتنا 
برد و قیاس و استتباط عقل را در صف دلایل فقه بمقام اول میبرد از 
هر ششصد و هفتصد حدیث متداول زمان خویش یکی برگزیده و 
زار و شصت ر هفت حدیث ره که گرد وی اسف (م 
۲ ها همه را در مجموعه‌ای بنام مسند ابوحنیفه آورده و باز در 
مبان آن مجعولات محفق هست! 

از جمله حدیث عايشه است که گوید: ,پیش از آنکه پیمبر مرا 
بگیرد جبریل تصویر مرا برای وی آورده بوده.» بخاری و مسلم و 
ترمدی نیز حدیثی به همین مضمون دارند که حبریل تصوير عایشه را 
ربرَءًبرد. گونی خلاف نیست که در 
اسلام تصویر موجودات |جاٌکشدی و باقبع داشتن و دیدن حرام 
است. مگو بجدل گویند که جبربل 
فرشته اس و رت تون تصوبرعايشهبرایپیمبر 
ببارد و پیمبر تواند یک نظر به مخطوبة خویش کنده اما در همان مسند 
ابو حنیفه حدیث دیگر از گفت جبریل هست که با پیمبر 


بر پارچة ابربشمین برای 





است و ابوحنیفه راافتوی 








: «دیروز 
پیش تو آمدم ام رای این پرد؛ مصو که بردر است به درون نامدم» 
سر این تصویر را ببرید., معلوم نیست جبربلی که برای پردة مصور از 
ورود بخ پیمب صرفنظر مبکند:چگونه تصویرعاشهرابرای وی میبرد. 

و هم در مسند ابوحنیفه روایت دیگر هست که یکی پیش پیمبر 
آمد وگفت قرآن آموختن تتوانم چبیزی بمن بیامو ز که از فرآن 
2 وال رال وله له رال 





۳۳۰ 


و من با اطعینان کامل 





جمل را در این حدیث می‌بینم که 
بعلاوه کسی که تراند این 
است بخاطر سپارد چگونه نتواند 





پیمبر چیزی را با قرآن برابر نمی‌کر 
عبارات را که ملفقی از کلمات قرآ: 
معادل آن از قرآن فراگیرد! 

و عجب‌تر از همه این حدیث است که یکی پیش علی (ع) آمد و 
گفت: ,بهتر از ت و کسی ندیدهم., پرسید: پیمبر را دیده‌ای؟, گفت نهد 
گفت: باگر دیده بودی گردنت میزدم؛ بعد پرسید:,ابویکر و عمر را 
دیده‌ای؟, گفت نه: گفت: با گر دیده بودی مجازاتت میکردمه 
بی‌گفتگو این جعل به تعظیمابوبکر و عمر کرده‌اند و مقدمة آن برای 
پی گم کردن است و جاعل میخواسته اعتراف علی را در حددیفی 
بگنجاند و سخن از پیمبر رای نیرو دادن حدیث است. فرضاً علی؛ 
ابوبکر و عمر را افضل میشمریرزا 1 رای سخنی که مسلماً مقید 
بزمان و مکان بود و حکم عا یکی را گردن بزند یا مجازات کند. 

و نظیراین: روایت دیگر آستگهآبوحنیفه بهفید بشنیدم, آورده 
که به عمر گفتند: «چرا عی کب تکنی؟, و او گفت: 
,ترسوی گمنامی است. با اطمینان میتوان گفت همه آن افسانه‌هااکه 
جمالان اجیر معاویه و مروان و اعقابشان پرضد علی و خاندان وی 
ساختند هیچیک در شجاعت وی خدشه نکرد که بی‌انصافانی از 
آن‌گونه که بطلب درم و دینار چشم بسته و دهان گشوده داشتند و هر 





ناروانی را بقالب حدیث مبریختنده خورشيد به گل اندودن 
نمیتوانستند؛ گفتند پدرشکافر بود؛ در دین مادرش که مربیپیعپر بود 
و او را از فرزندان خویش عزیزتر می‌داشت خل پنداشتند؛ اما کس 
نگفت علی که نبمی از فیروزی بدر از او بود که در احد اگر ثبات 
بی‌دریغ او دردم آخر نبود خدا میداند چه میشد که در خیبر قلعذ 


۳۴۰ 





محکم بهود بگشود که در احزاب با قلل عمروه صولت مهاجمان 
بشکشت و مدینه را از سقوط. نگهداشت که در حنین به پايمردي وی 
فراریان صبحگاهان دلگرم باز آمدند و شکست محفن؛ فتح عظیم شد 
که در جمل و صفین ضرب شست خویش بنمود و دشت بصره و 
صفین را از خون دوستداران بنی‌میه رنگین کرد کس نگفت علی با 





این سوابق که نام بلند او هم نام محعّد در ی میرود نرسو و گمنام 
بوده است! ابن‌ابی‌الحدید حدیثی نزدیک باين مضمون دارد که عمر 
گفته: ,علی نرمخوست» البله نسبت به خشونت عم رکه تازبانه بر فرق 
کسان نهاده بو علی آنجا که پاي حق در میان نبرده نرمخو بود. به 
پندار من حدیث ابوحنیفه تحریف همین حدیث است که زمینه را 
گرفته وکلم‌ای را بهکلمة دیگر بل آورده و معنی را بگردانده‌ند و 
اين از جمل کامل خطرنا 7 
سیافی درست حتی برای آم‌هاگلا با حدیك» انس کافی دارند مشکل 
است و از اینگونه در صجاح پآ هست که تذکار آن مقدمةٌ مارا 
یم مسا 

از جمله حدیثها که سیاقی درست دارد و یک کلمة آن را تحریف 
کرده‌اند آن حدیث است که به تأئید هوش و ابمانٍ پارسی نژادان 
آورده‌اند که اگر ایمان (یاعلم) به ثرا بودی مردمی از اهل پارس بدان 


رسیدندی. 








4یشف تحریف دقیل در متن و 





و اين از تحریفات شعوییان است که در قدح عرب و سدح 
غیرعرب کوششی داشتند. اصل حدیث که بخاری و مسلم و ترمدی 
درباب تفسیر آورده‌اند چنین است که راو ی گوید: ما نزدپیمبربودیم 
که سور جمعه بيامد؛ آبة اول را که وصف بعثت وی در میان امیان 








است بخواند و به آبة دوم رسید که وصف به هدایت نه پیوستگان 


-۱۳۵- 


است. یکی گفت آنها که یما پیوستهاندکیانند و پیمبر ( که سوال بی‌جا 
را خوش نداشت) در جواب او سکوت کرد. آنگاه دست بر سلمان 
فارسی که در میان حاضران بود نهاد و گنت اگر ایمان به ثرا بودی 
مردمی مانند این بدان رسیدندی.» متن حدیث این است و گوئی 
شعوییان که غالبا یر عرب بوده و سلیقة کافی برای جمل حدیث تمام 
نداشتهاند «مردمی مانند اين, را تحریف کرده بجای آن ومردا 
پارس, نهاده‌اند و هم در روایت دیگر برای مزید تقضیل بایمان, رابه 
اعلم, بدل کرده‌اند که بنظر ایشان در عرصة مفاخره با عرب اعتبار عم 
ءایمان, بیشتر بوده است. اما روح حدیث از اين هر دو تحریف 
بیزار است که سلمان عنوان‌های مختلف داشت. او مردی جهان دیده 
بوده مملوک سابق بوده هوشی مجٌرب داش در ادیان سلف دستی 


داشت؛ از دین بهود رسته و 














نی به دین نصاری پیوسته 
به تکار او کنده شد؛ در 
جنگ طائف که کار مار مشکل بود. منجنیق و 

او ساخنند تا آنجاکه بعضي فرنگان اورتناس عنوان مهندسی باو 
داده‌اند. مسلمانی نیک اعتقاد و از پاران مخلص پیمبر و فارسی نزاد 


نیز بود و معلوم نیست آن تأیید که پیمبر در ضمن حدیث از او میکرو 


شن از 










به کدامیکث از اين عنوان‌هاست: اما شعویی شیفتة سحامدٍ غبرعرب 


حدیثی دید و به تحریف: هدف خویش در آن نهاد و در 7 





هوش و ایمان پارسی نژادان ستودنی است؛ اما حدیث بدان صورت که 
آورده‌اند از پیمبر تیست و ای عجب که عربان ضدشعوبی خاموش 
+ حدیثی دیگر 


از انبان جعل برآوردند که پیمب رگفت: ,ای سلمان مرا دشمن مدا رکه 


نماندند که در صنعت جعل استادتر بودند و در قبال ۱ 





۱۳۸-۰ 





از دین برون شوی.ء و سلمان به حبرت گفت: ,چگونه ترا دشمن دارم 
که خدا ما را به برکت تو هدایت کرده است,گ 


داری: مرا دشمن داشته‌ای(۱), گرچه قضیه قابل خلاف است اما به 








+ معرب را دشمن 


پندار من از سیاق حدیث مسلم است که از مجمولات ضدشعوبی است 
که بدوران پیمبر: اسلام از حدود عربستان برون نرفته بود و مسئله 
حب و بفض عرب مطرح نبود و پیمبر که صلای: لافصل لعریي عَلی 


عَجمي داده بود محبت عرب را تبیغ تمیکرد و این سخنان بادگار 








زمان امویان است که اسلام را از صفای فطری. به در بردند و حمتّیت 
جاهلیت را زنده کردند و غرور ملل غیرعرب راکه به اسلام دلبستگی 
داشتند برانگیختند و تمایلات شعوبی برضد عرب قوت گرفت. در آن 


روزگاران که نطنه انقلاب ضداموي ظاهر به تأثبد علوبان و در معنی 







برای عباسیان در خراسان بستلا مم رتاریخ به مد میرفت و کافر 
کربهای خراسانی برای درا حکرمت عرب. ه اسلام 
آماده میشد. حامیان ترپ که خطر وا نزدیک می‌دیدند به 
7 به سلمان 


همه مردم جهان با 








صحنه مازی و جعل حدیت مپرداختتذ و از 


میگفتند: ,دشمنی عرب ‏ همان عربها که 








پیمبر دشمنی کرده بودند - دشمنی من است.« 

و هم آن حدیث که در صحاح نیست اما در مجموعه‌های 
مان شاه عادل زاده‌ام. از 
مجمولات شعویبان است که به تأثید شاهان فدبم قالب زده‌اند و آنها 


حدیث از زبان پیمبر هست که: مسن دا 





که سیاقی حدیث شناسند و با زبان فخر پیمبران انس دارند نیک دانند 
که اين سخن از دیار آشنا نیست و این مرد عرب نژاد ملهم از جانب 
خدا از این مرحله بسیار دور بود که با سیاقی چنبن از حلیة بلاغ بری 





۱-ترمدی 


۰-۳۷۰ 


بوي جعل پارسی می‌دهد از استخوان کسری که 
بیت القصيده فضابلش همه قتل عام متهمان مزدکی و تجدید قدرت 
واستگان ایشان بود و ناد آن هرج عظیم راکه 
اد همونها تمجید کند و قطعاً نکرده است. 
ی را از خرد و کلان به 














برت و حقارت می‌دید و میگفت: ,زشتترین نامها نزد خدا 
مردیست که نام وی ملک الاملا ک باشد که خدا وی را دشمن دارد و 
خبیث شمارد که مالکی جز خدا تیست,۱) چنین کسی زبان به مدح 
ملک الاملااک نمی‌گشود. 
بجز آن جعل سفرض و آن تحریفهای عمد که در حدیث 
کرده‌اند از آشتنگی خط عرب بسی تحریتها در ستون آمده که 
ی تا ما رِ دامنة آن به تشریش بودند. 
خط عریی را از الفبای آرامل کل بر ید ٍبدوران ظهور اسلام از این 
اقتباس سالی چند میگٌذشت 
چنانست که باسبق ذه نو کب مت کلمه‌ای را میت 








وهای خط آن زمان که هست 





خواند: ننطه و اعراب معمول نبود و ماب زبان چنانست که رات 
نفط از تشاب کلمات مشگلهای بزرگ مبزاید به یک نقطه سحرم 
مجرم میشود زیر و زیری معنی را زیر وزیر میکند. رال أخي را 
اگربه ضع لام تا َلْ بخواندمعنیمی‌دهد که زید برد مرا میکشد و 
اگربه تتون یعنی ون که در لفظ هست و در خط نیست ال بخوانند 
معنی می‌دهد که زید برادر مرااکشته است. در: ما خن زید ار زید را 
تنوین مرفوع بخوانیم معنی می‌دهد که زبد کار خوب نکرد و اگربه 
نتوین منصوب خوانده شود معنی می‌دهد که چه زیباست زید و اگر 








۱ بخاری مسلم. ابودارد ترمدی 





-۱۳۸- 





تون احسن مضموم شود و زید را مجرور بخوانیم سژال از زیباترین 
صفت یا حالت ما عضو زید است. 

به پندارٍ من بیشتر اختلافات در فرائت فرآن از همین جاست که 
کلمات بی‌نفطه و اعراب را بحالت گونه گون خوانده‌اند و از آن جمله 
همه قرائت‌ها که با سیاق و معنی سازگار بوده مضبوط مانده است. 

و مردم بی‌خبر بعضی آیه‌ها را بخلاف سیاق و معنی میخواندند 
چون آیه سوم از سوره برائت که چنین است: اي بل 


وله که در سیاقی جمل رسول به له پوسته و مفتوح باید خراند و 


بیزارند.به زمان عمر 


معنی چنین است که خدا و رسول وی از مشرکان 
یکی بتعیم فرآن بمدینه آمده بود و چون معلم قرآن آیه بر او خواند 
رسول را بمش کین پپوسته کرد و مکسور خواند که معنی چنین می‌داد: 
خدا از مشرکان و از پیمبر خویش یر لست د و نوآموز فرآن گفت: 
من نی از آنکه خد زا بر یام و عمر چون ان بد 
دمآن رارا اک وج ماه سر ۰ 

وهم آیه یست و پنجم از سور ط رکه گوید: )ی اللة ین 
حالما که الله مفعل و علما فاعل فعل است و اول را منتوح و 
درم را مضموم باید خواند و معنی چنین است که از بندگان خدا فقط 
علما از او میترسند اما اگر الّه را مضموم و علما را مفتوح بخوانند 
معنی وارون میشود که گوئی خدا را از بندگان خویش فقط از علما 
میترسه و چنانکه میگوبندابوالاسوددئلی بکی را شنید که آیه را به 
همین غلط میخواند و بفکر افتاد بر کلمات نقطه و اعراب نهد و هم 
قواعد نحو را ضبط کند و نخستین کس که فرآن معزب و منقو ط کرد 
او بود و هم نخستین کس که چیزی از قواعد زبان عرب ثبت کرد و 
اساس تحونهاد او بود. 




















۳۹۰ 


این آشفتگی 
مردم عرب بحکم فطرت جز در موارد خلاف که از لهج خاص 
قبایل است زبان خویش باعراب صحبح میخوانند چنانکه در آن 
معارضه که میان دو امام نحو سیبویة پارسی و کسائی بصری بحضور 





خلط مردم غیرعرب با عرب آمده بو که 


خلیفة عبامی در فضیة زنبوریه شد و حق باسیپویهبود اما رای بخلاف 
وی داده بودند هر چه گفت که چند بادبه نشین را به نْظ فضیه 
وادارند مسموع نیفتاد. 

شیخ علامة پارسی‌نژاد به تجرب نب 
اصیل بخلاف فانون اعراب چیزی بزبان نتواند آورد. 

خدا می‌داند از تفیر اعراب و نقط در احادیث پیمبر چه تحریفها 
زاده و چه مشکلهای نگشودني پدید آسده است. در کتاب‌های 
حدیث و درایت شمه‌ای از هي مضبوط برای عبرت کسان 
آورده‌اند از جمله در بطار پراش تک مر مود خداقل راز 
مکه نگهداشت و این در اصل فل بوده که خدا از مکه نگهداشت نه 
قتل و از تغیبر و افزودن تطت قتل تبدل شده است. دربارة 
یکی از اصحاب پیمبر حدیثی در متون هست که مردی غبین بود و این 
کلمه با غین وبا و با؛ بمعنی مغبون است و در بعضی متون؛ غبین را 
تحریف کرده و عنین باعین و نون و یا نوشته و بتوضیح آن نکته‌ها 
گفته‌ند. 
بواحمد رازی بمجلس محّد خزیمه شنیده بود که یکی حدبث 





می‌دانست که بادیه نشین 

















از مختصر فقه مزنی میخواند که عمر از آبی که در حر زن ترسا بود 
وضو گرفت و همه را خنده گرفت. به قینهپداست که حر جر بوده 
که بمعنی کوزه است و سفوط نقطه کوزه را چیزی کرده که نباید گفت. 

محتدین عبدوس از شیخ خود شنبده بودکه پیمبر فرمود: َو 





1۳ 





عَتّا یعنی از پیش ما بروید: و این تصحیف حدیث: ادهنوا غبّا است. 
یعنی دیر به دیر روغن بزنید که بدوران وی حمام نبود و شستشوی تن 
جز بضرورت نمیکردند و روغن زدن وسیلٌ آرایش مردمان بود که 
بعضی زنان مکهنذرکردند ت اقا کشتگان بدر روغن نز 
کسان چنان در روغن زدن افراط میکردند که لا 


روغن‌فروشان بود و پیمبر برای پا کیژه ماندن تن و لباس» این دستور 








فرموده بود! 

حامد صوفی از محتدین مذکر شنبده بود که پیمبر فرمود: ززعنا 
نداد حتّاء یعنی کجی زراعت مافزون میشود و آنگاه قصه‌ای طولائی 
گفته بود ماحصل اینکه گروهی بودند که زکات غلات خویش 
نمی‌دادند و صدقه نمیکر دند و همهناعت خذت و همه 
این قصه بیجا بود که اصل 
یک الف و دو تصحیف از 

ابوستصور محتد فقةبعد یکی زا دیده ود که میگفت بیمبر 
چون بنماز میایستاد ی برابر خنویش مینهاد و چون حایث 
مورداستشهاد وی را دید چنین بود: ان سول الا 

















و اینمرد عَر راکه نون وسط آن مفتوح است و نیزه معنی 
می‌دهد با جزم نون خوانده بود که معنی آن بر میشود 
و یکی از مشابغ بزرگ 


بود در این حدیت پیمرکه: ان 


ران اخیر که از افطاب فته و اصول 
عل جدة َجب له اه جده را 
که به کسر جیم و فتح دال بمعنی دارالیست جَده با جیم مفترح و دال 
مشدد مکسور خوانده و به توجبه آن که چگونه ه رکه در جده باشد 
حج بر او واجب میشود تفریری مفصل کرده بود. 








و شیخ ما محتد گنابادی خراسانی رحمةاله علیه که به فطنت و 


۴۱۰ 


دقت در عصر خویش همتا نداشت در اسفار الهی در ر بحث علل آنجا 
که عبارتی از شیخ ابن سین نفل میکند که: ذا جر الط 
لت در مالعه پیش از درس کلمة سوم را آناهابه صیفه غایب 





ن فاعل بل دبده و معنی را نيافته بود و بناچار 








معضلات لابتحل دا دار زد وا سس معضلات بی خبر 
مانده بودم برای نمونه یکی را گفت که در مفردات در حرف اجل 
جنین بود:«.. خر جواب و یلار باب و معنی چنین 
است اجل خاص جواب است و مالفی (تحوی معروف) خبر را به 
مثبت مقید کرده و ابن صحیح است که اجل یمنی پله و بجواب جماه 
منفی بله تان گفت که مدعی عبر ارت را چنین خوانده بود: و قید یا 








ر بائّیت و در ظلمات حیرت افتاده بو که ذهن انسان چون 
آهن‌رباست وقتی چبزی راگرفت آسان وانمیگذارد و بسباری از 
مشکلات از اینجاست که ذهن منحرف مدرکات خویش رها نتواند 
کردو خدا مارا از این بلا محفوظ دارد که فلح جان است. 


۳۲۶ 


انحراف از معني حدیث نیز چون تحري آن: سای تشویش 
می‌شود و از آن نمونه بسیار است فی‌المثل مژلف ضحی الاسلام از 
مقصد این حدیث که بخاری درباب فتن آورده که پیمبر فرمود: 
,صدسال دیگر از آنها که بر پشت زمینند یکی نخواهد بود., منحرف 
این بوده که 
پس از صد سال یکی در دیا نباشد و چون چنین نشده پس بی‌گفتگو 
حدیث دروغ است. اما گوئی معنی چنین است که پس از صدسال از 








شده و آنرا دروغ پنداشته که به نظر وی اقتضای حدی 


آن‌ها که در زمان حدیث بر پشت زمین بودهاند یکی نماند و جز این 
نشده است؛ ممکنْ است در سند حدیث خللی باشد با بر مفاد آن 
اشکالی توان گرفت که اين توضبحات و اضحات است اما به هر حال 


در من حدیت: لیلی بر دردغ وین نیست. 
شاید همین تحریها و رد سیک نا ده 
از آن تاسکقوف باند مشایجقرم یا باشته تا نقل و روایت را به 








آن غیرت و 
آن میکرده‌ند. 
بشهاست که معتقدان مفرض و 
ر مبراث عظیم محعد (ص) 
کرده‌اند؛میرائی که اگر خا کستر اوهام و اساطیر از آن برخیزد شعله‌ای 
جهان افروز است و هنوز پس از فرن‌ها برای روشن کنردن جانها و 
رهانیدن جهان ما از ان افراطهای خطرناک و تفریطهای هول‌انگیز 


مایه‌ای رسا دارد. 


نگسیخته و سلت پیمبر مشو 
که اهل حدیث در ضبط و روا 

اين شمه‌ای از آن خاطها 
جاعلانِ خبیث و غافلانِ خرش نیت 














و من اين مجموعه از حدیث شریف پیمبر را ضمن فحص و 


۱۳۳۰ 








بحث متون بسالها پرداختم نقد عمربر آن صرف کردم و 
در نقد آن به امکان خویش کوشیدم و اگر با هم دقت از آن غفلت که 
نیستم که 
به بعمد بر پیمر تسته‌ام و نقل حدیث دیگران با علم بضعف 
نکرده‌ام و هم مجُوزٍ دیگر داشتهام که مجموعة ما احادیث حلال و 
حرام نیست؛ حدیث خیر و فضبلت و صلاح و کمال است و ائمة سلف 
تساهل در استاد اینگونه احادیث را باق روا داشته‌اند که حدیث 


در نهاد انسان هست حدیثی ناسره در اين میان آمده مشوثر 








مشهور میگوید: ,هر که شنود کار خیری ثوایی دارد و به انجام آن 
پردازد: پاداش آن یابد و گرچه پیمبر نگفته باشد.,(۱) و ب 
یگ با ریبد تافو 








مجموعه در آغاز از ابلاف چند اریمین و دو رسالاً صد 


کلمای پدید آمد. اربمین > محدتانِ سلف؛ بقصد 
مالك مد ی و 











امه مها کش به ضبط اور 





مجموعه‌های اربعین از مولغات سلف از ارب است و هم بعفضص 
محدئان به رعایت احتیاط از ییم آنکه مبادا یک با چند حدیث 
منقولشان مسلم‌الصدور نباشد برای اطمینان از حصول واب و فیض و 
شفاعت؛ مجموعه‌ای از یکصد حدیث فراهم مبکرد‌اند تا قطعاً چهل 
حدیث مسلم را ضبط کرده باشند. 

بسال ۱۳۱۳ که فراغتی بهشتی داشتم و ماية یشت رکارهای من از 
آن دوران است: انديشة تظیم مجموعه‌ای از کلمات خیرالبشر که 
موضوع آن فضیلت و اخلاق باشد نه احکام؛ در من قوت گرفت و 














۱-وساثل االشیعه 


-۱۲۴- 


چند اربمین خی و چاپی و دو مجموعا صد حدیث را بهم پیوستم 
که پس از حذفب مکُررات و احادی بث احکام که از حفظ و ضبط آن» 
مردم عادی را سود نیست چیزی کمتر از مبصد حدیث بجا ماند و 
باقیمانده رابه اسناد آن از متون خاصه و اصول عامه عرضه کردم و 
چند حدیث را که در ترازوی درایت وزنی نداشت رها کردم و مابقی 
را با ترجمةٌ فارسی بعنوان سخنان محّد (ص) بسال ۱۳۱۷ به چاپ 
دادم که در مدتی کم دوبار چاپ شد و | 
و بدتبال آن از طف خدای متان 
توفیق دیگر بود و در اثنای ترجمة زندگانی سحئد (ص) که ناسخ 
بیشترسرتهایمتداول است: ضمن آن مراجمه‌ها که برای حبل 
مشکلات مته نبه کلپ حدیث یت و تاریخ مبکردم؛ بعضی 
کلمات مناسب این اب هاوگ مجوط ساوح 
افزودم و باز ضمن تتبع در متون-فدیمبرایی شالوده ریزی طرحی 
جدیده در سرگذشت شا گرب تفای مچقد(منی) نی علی(ع) که 
سالهاست نیمه تمام است» مجموعٌ ما بدین صورت که می‌بینید بیاری 
خداکامل و يا نزدیک به کامل شد و همه با غالب کلمات محیّد که 
ترغیب خیر و تید فضیلت و کمال است در یکجا فراهمآمد و معانی 
فارسی ريخته شد و یک نیمه از آن بسال ۱۳۲۴ بچاپ 
رسید و عنوان آنرا بهاقتضای شریف رضی که کلمات علی (ع) فراهم 
کرده بو جانصاحه کردم که ین دو مجموعة بزرگ که یکی از کا 
نون فضیلت محعّدی جسته و دیگری از ضمبر پاک شا گرد بی‌بدل وی 
تراوش کرده از پس قرآن که بکه‌ناز بلاغت فرون است چون دو سبق 
جو در این مضمار پیش و پس مبروند و اگر آن نهج‌بلاغت است این 
نهج فصاحت است و شایستة مجموعه‌ای چون این عنوانی جبز این 


از بیست سال است 








نسخة آن آسان به دست نمی آب 





-۱۳۵- 


نبود. 
چاپ نیم دوم نهجالفصاحه موق ماند که مرا از امور واهی دنیا 
اثتمالات دیگر بود و در اين سالیان دراز نیمه چاپ شده کتاب دیر 


یاب شده بود و احینً گر دست دوم نسخه‌ای میمد به رضایت به چند 





برابر قیمت میپردند که آشنایان دانسته بودند متاع ما کجائیست تا در 
ماههای اخبر که خدا خواست و مقدمات کار فراهم آمد و چاپ هم 
کتاب یعنی نیمه چاپ شده و نیمه چاپ نشده با مشکلاتی که داشت 
آغاز و زودتر از آنچه اننظار میرفت انجام شد. 

در اين مد که نیمه‌ای از نهج الفصاحه به دستها بود بسبا رکسان 
هم از آنها که از بحث و سوال وضوح حق میخواهند و هم آنهاکه 
سودای دگردارند دربرة لمات نیوی و اصالت و طرق روایت آن و 
بسباری مسائل دیگر ای که لازم آمد دربارة آن در 
حدود مکنت که مراست لو فی شود این سطور که در حقیفت 
تکلمة چاپ کامل اس از ایچاپد ید آمد که گر خدا خواهد طالبانِ 
معرفت حدیت را مدحلی اس تاد شد که بحثی چنین رسا دربرة 
حدیث و اطراف آن در متون قدیم و جدید نیست و اگر رغبت و 
فرصتی داشتید توائید آن بحث راکه دایرةالمعارف اسلامی دربارة 








حدیث آورده یا فصل احمدامین را در فجرالاسلام و ضحی الاسلام 
راجع به حدیث بااین سطور موازنهکنید و هم تنویه فضل خداست اگر 
گویم و او راشک رکه در همة قرون از این همه حافظ حدیث در عرب 
و عجم مجموعه‌ای منقح از اين نوع کلمات پیمبر نچرداخته‌اند و 
خدای متان این فخر؛ خاص بندة ناتوان خویش کرد که به روزگاری 
نزدیک موهبتی خوب‌تر از ینش داده بود و اور سپاسگزار دیده بود 
که دل از همه برگرفته و بدو داده بود. 


-۱۳۹- 


یکی از معاصران بر عتوان مجموعةٌ ما خرده گرفته که از عنوان 
نهج‌الفصاحه بر کلمات پیمبر این وهم توا ژاد که وی تعلیم دیده 
است؛ او بیش از اين نگفته و من از گفتة وی بیش از این نتوانستم 
دانست که اعتراضی واهی است حدیث ,انا افصح العرب اگر متواتر 
نیست به شیاع از احادیث عادی برتر است و عنوان ,افصح, که پیمپر 
بب‌خویش می‌دهد کسافی است که مجموعه‌ای از کلمات او را 
نهج‌الفصاحه توان نامید که نهج طريقة روشن است و سخنانٍ افصح 
عرب, راه روشنِ فصاحت است. 

شاید این معترض عزیزه مطلب خویش را وارونه گفنه و بنداشته 
عنوان نهج‌الفصاحه این وهم تواند آورد که رسول را معلم فصاحت 
دانسته‌ايم و اگر چنین است حقاازولهی نیز واهی‌تر است. آنکس که 
رموز کمال و خبر و صلاحد تیک ۱ 
فصاحت چه وهنی تواند داشتتء ی حقاً مجموع ما برای آنهاکه قوت 
و مایهای در زبان عر لیمیا ژنصاچت است که ام فن هم 
سخننه که رموز بلاغت را بقواعد و اصول نمی‌توان آموخت: بلکه 
مژانست میراث فصحا تواند شعله‌ای از آتش ایشان را بجان نو آموز 





افکند؛ من ندانم از پس قرآن در زبان عرب مجموعه‌ای که به 
فصاحت از اين فری‌تر باشد از کجا خواهند جست؟ 

و یکی از آنان که همبشه عاشق مفقودند و دشمن موجوده 
خرده‌ای دیگر گرفته که مبخواستم خاموش از آن بگذرم که گفتهبود: 
«فلان؛ یعنی من بنده؛ اوجی عجیب گرفته که گنتار خویش به گفتار 
پیمبر باب رکرده و در یک صفحه نیمی از سخن رسول آورده و نیمی 
از سخن خویشام ندانم به نقض گفنة او بیش از آنچه گفنه چه یتوان 
گفت» من از خویشگفتاری نداشتهاع و سخنی نگفتهام و اگر شوری به 





-۱۳۷- 





جان دارم به برکات قرآن و این کلمات بوده که بوثی ا زکمال همنشین 
در من افتاده و اين فضل خداست که مرا فرصت جمع آوری و توفت 
رجمای کلمت بزگرن مره ریخ ددهبدانسان که معترضان 
بانصاف انگشت نقد بر آن نتوانند نهاد و گوئی اهل نظر ترجمه راب 
اصل مقابل نهادن ناروا ندانند و بسیار کسان همین طریقه را بهتر 
اصل ترجمه را وانند دید و هنگام خواندنِ 
ترجمه, اصل را پیش چشم خواهند داشت. به پندار من» که شاید از 
شم این گنه نیست که کرده‌ام و اگر 
هست خدا از بخشش آن در ریغ نخواهد کرد 
و معترض دیگر فرموده بود قسمتی از اين کلمات از منابع عامه 
است و ندانستم و جه اشکال جب در مجموعه‌ای از این باب 
رس فضبلت است و ترغیب به 
رم رین لا اگر 
بسیاری احادیت در متون عم دق فراجم روانش خاضه پس از آن 
نقب دقبق که کرده‌ام و ناسره از سره برون آورده‌ام چه محظور میداشته 
است؟ خد یکی و پیمر یکی و دین یکی وکتاب یکی گر خلافو 


هست در کار خلافت و مسائل مربوط به آن است و در این احادیث 








پسندند که ضمن خواند 











مایهٌ تشخیص این مسائل بی‌بهره 

















که مجموعة ما از آنست نه خلاف هست و نه جعل, و تصرف در آن 
فایده‌ای داشته است. بعلاوه گوئی معترض عزیز از بد برده یا اصللاً 
بیاد نداشته که محدّثان خاضه بسیاری احادیث از طریق عاته 
آورده‌اند و همین ,اصول چهار صدگانه, که مایة .اصول 





شده بسیاری از آنرا غیر امامیان پرداخته‌اند 
حفً من از ان معترضان و آنها که اعتراضشان ثبت نکردم به, 
حیرتم که در اين دورن پرآشوب که سیل خروشان از دو سو از رب 


-۱۴۸- 


و شرق در بن دیوار اقتاده و ايوان عظیم؛ از نهیب آن میلرزد؛ ! 
دلسوختگان را همه غم آنست که من بهپندار ایشان فلان نقش را از 
آنچه میاید کمرنگ‌تر کشبدها نصافً که خرد جز این میگریده تا 
خرد خاص ابنان چه گوید. واللّه الستعان. 








نهران اسفند ۱۳۳۷ -)بوالقسم پاینده 





در تحریر مقدمه از این کتابها کمک گرفته‌ام 


الف: کتب تفسیر و علوم قرآن 


۱ - تفیل الایات الترآن الحکیم محتد فوادعبدالباقی 
۲ -انجامع لاحکام انقرآن فرطبی 

۳-مقتمتان فی‌علومالفرآن این عطبه 

۴ -محاسن التأوبل محقد جمال‌الدین قاسمی 
۵-اسباب النزول ابیالحسن واحدی نیشابوری 
7- اب الول علایه سیوطیٍ 

۷-البرهان فی علوم الق رآن بدرالدین محیّد زرکشی 
۸-معجم آیات الفرآن دکتر حمین نصار 

٩‏ ثلاث رساتل فی‌اعجازالق رآ 7 رمانی, خطایی. جرجانی 
ص ‏ 6 لن تیه دینوری 


۱ -البیان فی تفضیرالقرآسکت ۳‏ سبدابوالتاسم خولی 








۴ .- ار ارآ فی وه رم سس تقد زغلل سم 
۳ -من بلاغة القرآن دکتر احمد احمد بدوی 
۴ - امجازالقر آن و لبلاغة نویه مصطفی صادق رافبی. 
۵ -مداهب التضیرالاملامی انس کلدزهر 

ب : کتب حدیث 
-خمال صدوق 
۷ -وسانل اللیده شیخ عرعاملی 
۸ - بجر الاوار محتد باق مجلمی 
٩‏ -محیح بخاری 
۰ -صحیح نسم 


-۱۵۰- 


۱ -سنن ایی داود 
۴-ستن نسالی 
۳-صحیح ترمدی 

۴ -ستن این ماجه 
۵-سنن دارمی 

۷ -سند احمد ین حنبل 





۷ - حیاة محقد (ص) 


۲۸ انزسول محقد (ص) ر.ف: بودلی 
٩-نورایتین‏ شبع محقد خضری 

۰ -امناع لاسما تقیالدین احمدین‌علی مقریزی 
۱ انسان العبون تب برهانالتین حلبی 

۲ تروش اتف ۱ مود 7 بارحم خیشمی 








۳ معرفة علوم الحدیث حام نیشابوری 

۴ جامعالعقال فیمایتعلق بهاحوالالحد یث‌وآترجال شیخ فعراندین طریحیٍ 
۵ - تاوبل مختلف الحدیث اين قتیبه دینوری 

۷ تذکرة لموضوعات ان جوزی 

۷ - اللالی المصنوعه. علاما سیوطیٍ 

۸ غاية المأمول شبخ منصور علی ناصفٍ 
مفتاح کنوزانتنه فنسنک 


ه: کتب انساب و رجال 


۰ - نات تیور مستدین سعدواقدی 


-۱۵۱- 


۱-نسب فریش بدا مصعب زییری 





۲ الاصای فیتعبیزالصحابه این حجر صتلانی 
۳ -الاستیعاب فی‌اسماءالاصحاب این عیدالترفرطبی 
۴ - اسدالقابه فیمعرفة الصجابه عزالدین این اثیرجزری 
۵ -الحرح واتدیل ابوحانم رازی 
و: کتب تاریخ 
٩‏ -اشهر مشاهیر لاملا رثیق بک الم 
۷ - الحضارةالاسلامیه فیالفرنالربع آدام متز 
۲۸-الدولة امه و سفونها وهاوزن 
٩‏ -المجتمعات الاتلامیه فی‌القرن لول شکری ابصل 
۵۰ تریخ لوب الالامیه بروکلمان 
۵۱ -تاریعالشمدن الاسلامی. جرجی زیدان 


۲ - العرب قبل الاسلام ۱ 21 محمود شکری الوسی 





۳ -دایرتالعارفاسلامی(ناده حدیت) مان 

۵۴ -شرح نهجالبلاهه عزالدین این یالحدید 
۵0 - نظرة عامه فی‌تاریخ الفقه اسلامی دکتر علی عبدالقادر 

7 الشماننه عمروین بحر جاحظ. 

۵۷ - رل احجازّیه محتد لیب بتاونی 

۸ - فی‌عنزل الوحی دکتر محقّد حسنین هیکل 


٩‏ تاسیس الشیعه الوم الاسلام سید محسن صدر 


گنتاد سعمد از گفتاد آسمانی فوتو 


و از گقتاد انسانی فراتو است 


7 رن ۳ 
ی سس 


رلاتتمت موش 


ی 


مرت یمق 


و۳ ره ز 
م۰ 


الوالع] امیره 
ی 








تیم 
سرکتی آقت تجاعت است» ۱ 


شرافت‌استمنت آفت 





سماحت است» خود پسندی آفت 
| ۳ 2 

آلّن وا فة الجیال الختلاه . جمالاست دددغ آفتسفن‌است 
عدرت سکن فراموشی آفت دانش‌است‌سفامت 


آفت بردباری استه اسراف آفت 


آع منیا الیل ۲ بخشش است» هوسآفت‌دین‌است. 


رس( ی یت ۳ 
اه و أَفْة آلجود ارف اس 6 
هلان لپوی ۰ سح 







نيكکرداد باش‌داز کادبدیپرهیز ۳ 
بیین میل دادی دیگران ددبادفتو 
آن بقول لت آترم زد فلت ۷ بگویند همانطود دفتادکن و 

۰ نمیخواهی دد باد؛ تو 
برکناد باش. 





آفت دین سهچیز است» داناک ید 
کاردینشوا اکستم کار دمجتهدنادان 


آفت دانش فراموشیست و دانشی 

که بنااهل‌سپادی تلف میشود. 
مانند بند گان غذا میخودم و 

مانند آنها برزمین می نشینم 


باژنان‌درباد#دختر انشان‌شود کنید 






تیم نشان منافق سه چیز است سخن 
دنله ددغ کوید. ازدعدهتخلفکندو 
اصحوولمانی خیانت نماید 
خداوند از کناه قانل مزمن 
نمیگندد دتوبه اودا نمی‌پذیرد. 
خدادند عمل‌بدعتگذاددا نمی 
پذیردتا از بدعت‌خویش‌دست‌بردارد 
اکر میخواهید پیش. خداوند 


یاییدخشونتربپردباری 
دمحردمیت دا بعطا تلافی کنید, 





۱۵۲- 


آنکه با تو دد ددستی می‌زندبا 
وی ده دوستی گیر که این گونه 
ددستی پایداد تر است. 
صدقه دا از خویشتن آغاذ کن 
اگر چیزکفزون رد 
ده اکر از کسان توچیزی فزون 
آمدبخوشانده دا گرازخویشان 
نیز چیزی فزدن آمد به دیگران 
دترهمچنین صدقهد|ازعیال‌خویش 


نکن 


زا بنده ممن‌خویش دا 
انجائی که انتظاد نداددمیرساند 


صقه رااژ آنچه خدادند آغاز 
کرده‌است آغاز کنید. 

ِ شمادا مزده یدهم دشمابدیگران 
مزد‌دهید که رکس شپادت‌دهد 
که خدائی‌ج زخدای‌بکانه یستو 





بدان‌معتقد باشده اردبپشت‌میشود 
منفورترین چیزهای حاال در 
پیش خدا طلاق است. 


ابش آلعلال ی از اسلا 


۱۵۷۰ 


۷" 


متلودترین مرد) پیش خدا آن 
وهص عم کس است که ایمان | ودددسس 


کافر شود. 





منفودترین مردان درپیش‌خدامرد 
لجوج دستیزه جوست. 


منفودترین بندگان در پیش خدا 
کسی است که‌جامة وی از کارش 
بهتر باشده یمنی جاما اد جامً 






9 9 پیمبران باشد و کار وی کار 
گر ان. 

نانوانان دا پیش من آدید ذیرا 
شما ببرکت ناتوانان خود دوزی 
می‌خودید و یادی می شوید. 
حاجت کسی داکهاز ابلاغ آن 
نانوانست‌بیزد گان‌ب سانیدزیراهر 
کس حاجت‌ددماندهایرا بپزدگی 
برساندروزدستاخیزخداوندپاهای 
دا برصراط استوادمیسازد. 





2 0 

ان ادم اطع ريكت نسلی .. فرزندآد‌بردددگادخویشدا 

فرمانبرداد باش تاترا خردمند 

خوانند داز فرماندی ببردنباش 
که ترا نادان شمادند. 


عافلا ولا تنمه فشی‌جاهلٌ 


فرزند آددقتیتن توسالم استو 
خاطرت آسوده‌است وقوت‌بکروژ 
خوش‌دا دادی جهانگو مباش. 


فرزند آدم. آنچه‌حاجت‌ترادنع 

کیبور دسترس خود داری ودد 
نله ترا بطفیانهامیداردروز 

میگذادعه باندك قناعتنمبکنی 

و یا نمیشوکه. 

جبریل پیش من آمد و گفت‌ای 

ی هرچه میخواهی زنده بسا 





که عاقیت خواهی مرد؛ هرچه دا 


میخواهی دوست بداد ذیرا ازآن 





زي" ‏ جداخواهی شد دهرچه میخواهی 
7 بکن که‌پاداش آن داخواهی‌دیدو 
رون 

در ی هر مر بدان که‌شرفژمن‌پاخاستن‌شب 





مه الیل وعزه وستضاد* .. اسی وعز وی بی‌نیازی ازمردم 





-۱۵٩- 


رز 


۳ 


3 


كت 


جبریل‌پیش من آمدو گفت امت 
خوددابشارت بدهکهه رکس بمپرد 
دچیزی دا باخدا شريك نسازدبه 
بهشت میردد کفتم اک جبرئیل و 
اگر دزدی کرده باشد و اگرذنا 
کرده‌باشدهگفتآری کنتمدا کر 
دزدی کرده باشد داگر ذناکرده 
باشد؛ کفت آدیکفتمدا کردزدی 
کرده‌باشدد| گرزناکرد‌باشدگفت 
یی شراب‌خورده‌باشد 
تم باددست‌دادیدلت‌نرم شودو 


8 
لعایعت خود با دحمت 
سمخ یابی بریتیم 








,ود ویرا بنواز دازغذای‌خویش 

بدد بخودانتادلت‌نرم‌شودوحاجت 
خود بیابی. 

آیا گمانکنید نبردمندی در 
بردن سنك است» نبردمند حقیقی 
آتستکه خشمگن‌شود دبرخشم 
خود غالب گردد . 

با فقرا ددستی کنید ذیرادددوژ 
دستاخیز ددلتی بزرك دادند 





بو 


له ۵ 


ِ مر لت 











.۳ 
۳ مال ها 
تما لا ینم عه. 





آیامیدانید سخن‌چینی چیست؛ 
سخن‌چینی آآنست که سخنی دا از 
کسان پیش دیگران نقل کنند و 
میان آنهادا بهم بزنند: 

از سخنان ییپوده چشم بپوش 
سخنی که دفم حاجت کند ترا 
کفایت کند. 

دنیا دابمردمدنیا دا گذادیدذیرا 
هرکس اذ دنیا یش‌از حدکفایت 
7 کیرد دد هلاك خویش‌میکوشد 


مایا کیداند. 





سختی دم سستی ری 





ازخدا بترس دهیچ کار نیکیدا 
حقیرمشمار گرچه کادنيك منحصر 
باین باشد که دلو خویشراددظرف 
تشنه‌ای بریزی دبرادد خود دا با 


ردی گشاده ملاقات کنی. 





ازدعای مظلوم پپرهیز ذیرا وی 
بدعاحق خویش‌داازخدامیخواهد 
وخداحقرا اازحقداددنیغ نمیدازد. 


۱۱ 


۳۰ 


۳۹ 


۳۲ 


۳ 


۳۰ 


۳ تا ود یالاک" 





ل میت مان 
وعّتي ول لا سرت 











ات فا 
اساس آلقراب . ۱ 
اتقو سب 
پنوراقه عزوجل . 
۱[ 
| تقواالشح ِِ أملكت 


منکن | حم عل 


۳, 














ازخدا بترسید ومیان فرژندان 
خودبعدالتدفتار کنیدهمانطور که 
میخواهید باشمابنیکی‌دفتاد کنند. 
ازنفرین مظلوم بترسید ذیرانفرین 
دی بر ابرها مردد د خدادند هی 
کوید بعزت د جلال من سوکند 
که ترا یادی میکنم اکر چه پس 


از مدتی باشد. 


ازاستعمال سنك‌حرام ددساختمان 


پرهیزید که‌اي دیرانی است. 






ژفراست مومن بترسید که‌چیزها 


انز خدا مینگرد. 


از بخل پرهيزید ذیرا که بخل 
پیشینیان دا هلاك کرد د آنها دا 
دادارکردکه بخون یکدیگردست 
بیالایند دمحادم خویش دا حلال 
شمادند 


از آتش پرهيزید دکرچه‌بوسیله 
يك پاده خرما باشد داگرندادید 





لحارم تک دالاس اذ چیزهای حرام پرهیز نا از 
۱ همه کس عابدتر باشی و بقسمت 
خویش داضی باش تا از همه کس 


ات 
وازش با قتم له لك نکن 


أتی‌آلتاس . فروتمندترباشی 

نی لاس من قال لت از همه مردمبه کات آنکی 

غیا له و علیه. است که حق دا برنفع‌دضردخویش 
بیل 


را انیا فو آلنی تفي ازدنیا بپرهيزیده قسم بآنک س که 
چان من درکف ااست که دتیا از 
3 9 شمیت هار وماندت ساحرتر است. 








ه رکجاهستی از خدا بترس؛ به 
دنبال کناه کار يك انجام بده تا آن 
دا محو کند دبامردم خوش اخلاق 
و نیکودفتاد باش . 


از نفرین مظلوم بترسید که چون 
شعله آتش بر آسمان مبرود. 





-۱۳- 


3 


33 


۹3 


ی 


۷ 














ین مفللوم بترسید اکرچه 
کافر باشد» زیرا دد برابر نفرین 
مفالوم پرده ومانعی‌نیست. 





از خدا بترسیدومیان خویش‌زا 


اصلاح کنید 


ج سس 


از دنیا بترسیدو اژزنان 





هیزید 
زیرا شیطان‌نگرانه دد کمین‌است 
و ميچيك ازدامهایدی براکصید 


پرهیز کادان مانند ذنان . سورد 





0 


هکره زهزیهکستمکری 


مایه تادیکی دوز دستاخیزاست. 


۲ اْقوا صاحتٌ یٌذام کما از یماری که بخوده میتلا است 
عی ی بپرهیزیدچنانکه ازشیرمی‌گریزید 
الب اذا عبط داد 5 
لسع ۶ ۳ 2 اگر در ده‌ای فرود آمد شمادر 
هیطوا غیره . دره دیگر فرود. آنید. 





نتظروا 





از لغزش دانا بترسید و منتظرباز 
کشت وک باشید. 


۱۱۴۰ 





دو کسند که نمازشان انسرشان 94 
بالاثر نمیردد بدهایکه از آقایان 
خود گرینته باشد تا هنگامی که 
باز گردد و ذنیکه شوهر خود دا 
نافرمانی کرده باشد تاباز گردد* 


دوکس دا خداوند روز قیامی‌بنظر 9۵ 





دحمت نمی‌نگرد» آنکه‌باخویشان 
برد و آنکه با همسایه بدی کند* 


۳۳ الما مر وا ی 


ن از یک ی ها از دو *ه 





1 
نان رم واحد وت 






فرزند آدم ازدد چیز بیزاد است 0۷ 
یکی مرك در صودتیکه مرك براک 
اد از فتنه بهتر است 3 کمی مال‌دد 
صودتی که هرچه مال کمتر باشد 
حساب آن آسانتر است. 


ولو و چیز دا خداوند دد این جبان ۶۸ 
از هه ار دد چیز دا خدادند دد این جهان ۸ 
3 کیفر می‌دهد تعدی وناساسی پدد 
ی و توق اون . وعادد 


-۱1۵- 








تک نی ون ی 
کال آشکنیوا عبدي هذا ني ‏ کشان بتماد آدید 


از هرچه مست مبکند بپرهيزید. 


از خشم پرهیز * 


۳ 


هر کس |زشماددخوددن‌قسم‌جدی 
جرکاتراست بجهنم نزدیکتراست 
هرپادشاهی قرقی دادد وقرق‌خدا 


درزمین محرمات‌ادست. 


13 خداراستایش کنیدتاشماداییامرزد 


-۱- 


۰ 
9 ‌ بل کب ما 


ِِ تس الب یر 





عب؛ العال ال ار 
بقع استآ نکاه نیکی باپدد ومادد 
9 درراء خدا 


الساة ۳ با تم 
اج تس اف . 








آخت لاد لا مساجد‌ها 





9 بعص اج 
ات ییاد اف اه 
الاخنیاه. 





آحب الأمال ا یاه ونیا 








درطلب دنیا معتدل باشید ذیرا پپر 7۷ 


کس هرچه قسمت ااست عبرسد 


از همه مردم گرسنه تر آتکس 1۸ 
است که ددبی دانش میرود واذهمه 
مردم سبرتر آنکس است‌که طالب 
آن نیست. 

دعوت دا پذیرید» هدیه دا دد 7٩‏ 
مکنید ومسلمانانرا نزیید. 


رین کارها در نزد خدا تما ۷۰ 


محبوبترین جاک شپرها دد پیش ۷۱ 
خدا مسجدهاست وعنفودترین‌جاق 
شپرها در پیش خدا بااد هاست* 
محبوبترین بندگان دد پیش خسدا ۷۲ 


یز کادان گمنامند. 


محبویترین کادها دد پیش خدا ۷۳ 
کاریست که ددام آن بیشتر است 


| کرچه اندك باشد. 


-۱1۷- 


در دوستی مياناً نگهداد که شاید 
ددست دوزی دشمن تو شود ودر 
دشمنی داه افراط مسپار که‌شاید 
دشمن دوزی‌دوست گردد. 


آنچه براک خود می خسواهی 
برای مردم بخواه تا مژمن باشید 
با همسایگان‌نیکی کن‌تامسلمان 
باشی. 


۷۹ 





۳ ِ 
مکی موه جک 
۷۷ ۳ یلهد بهترین کارها در پیش خدابمد 
أرائش ٍدخال السرزور عی از ادای داجبات خوشحال کردن 
۳1 ۱ مرد مسلمان است. 
۷۸ احبالاتمال | ی ان حفظٌ. ببترین کارا دد یش‌خدانگه 


ان ۲ دادی زبان است. 











٩‏ اب الاال یا اس ببترین ادها ددیش خداددستی 


۱1۸7 





ودشمنی درداه خداست. 


أحب لجباد ای ار لا ببترین جمادها ده پیش خدا 


و ۳ سخن حفی‌است که به بیشوای‌ستم 
تقال لامام‌جائر . 9 

قِ ال لامام‌جاثر کار گویند 

أحبالحدیت ای َشدقه . دد نظر من بیترین سخنان آنست 


که داست‌تر باشد 
ی ۳ ۷ 
است که گردهی بسیاد ببر 





بشیننند 


ب 





آحب الاو ای‌ان. تما 


ِ بل 3 2 


بازی ها در پیش خدااسب 









6 


ک تتگان دد بیش‌خدا کسی 


است که خلقش نیکتر باشد. 


خداوند بنده‌ای را که بهنکام‌خرید 
۶ هنگام فروش و هنکام پرداخت 
3 و هنگام دریافت‌سمل انگاد است 
[ذا قطی و سنا لد قتفی. ‏ دوست دازد 
آحب عبا دار ی ار اذ جمله بندکان آنکس پیش‌خدا 
محبوتر است که برای بندگان 








خدا سودمندتر است. 
-11۹- 


۸ 


۸۲ 


۸۳ 


۸۰ 


۸ 


آنچه برا‌خود میخواهیبرای 
مردم بخواه 





محبویترین خانه های شما در 
نظر خدا خانه ایست که در آن 
مکرم. یتیمی محترم باشد. 





پوسیله بد گمانی از مردم در 
امان باشید. 





یم احتکاد خوردنیها ددمکه کفر 
: 
۱ وا اد تراب رف ورس چهر ستایشگران خاك 
این تایه 


مبادا آنار نیکان ددتو نموداد 
باشد دنيك نباشی که‌دداینسودت 
با دیا کاران محشودخواهی شد» 








۳ . احذروا الشمی از شهوت‌مخفی پرهیزیدشووت 
ره و ب مخفی انست که دانشمن ت 
بدا انیب بخفی آنست که دانشمنددوست 

5 ۰ دارد کسان دزمحشروی بنشینشد 


۲۰ 


اذ ستمگری‌ببرهيزید ذیراکیفری 
ازکیفر ستمکاری امادة ترنیست. 





آنکه‌درفرد بردن خشم ازدیگران 
پیشتراست از همه کس دود اندیش 
تراست 

از لفزش عالم پرهیزید که لفزش 
اد در آتش نگون ساش خواهد 










لب نعمتهای‌خدادا بدانید و آن‌را 
مود مرانید ذیرا کمتر‌مکن 
اج نعمتی ازقومی‌زایل شود دیس 
آنان باز گردد 

ینوا |ذ و واعفوا . دقتی فرمانددای اتید به یکی 
۳9 گرائید و زیردستان خودداببخشید 
عا ملکتم , 


احظ ا" تچده مات جاب خدا دانگیداد تا هیشه 
0 جِ دید اددبرردبینی. 


زبان خویش‌دانگهدار. 


۱۷۱۰ 





۹ 


۹۰ 


نت 


۹ 


ت 


دمان دفرج خویشدا نگهداد. 


پدد خویش را حفظ کن 
آن‌دا مبر کهخدادندنور 
تورا خاموش میکند. 





عودت خویشرا جز از همسر و 
کنیز خود مستور داد گفتند اگر 
چیم کسان خوبهادندان یکدیگر 
و م2 ند رکفت اکتواست یک هیچ 

اسلا آن‌دانبیند بهتراست که نه 
مین رگفتند | گر یکی ازما تنها 
باشد کذ 
مردم باید شرم کنند. 





از خدادند بیش از 


کارت سا ال اه 


ن یخی منه من لاس . 


۶ ال نف ار لت طلاه برش برنانامت من 


مر وه حلالاست دبر مردانشان حرام 
امتي و رم م ی ذکورها. 





۰ آخان عل أمتي من بندي پس از خودم بر امتم اذ سه چیز 


۱۷۲۰ 


اند لاله لاهواه وائباع .یم دادم. گمراهی هوسپا و یروک 
۳ ایا شک راو ز مزا 
الوات ابطون ولشوج خواهشهای شکمهاد فرجها وغفلت 


پس اذ معرفت. 


مردم را از مماشرانشان بشناسید ۱۰5 
ذیرا کند هم جنس با هم جنس 
پرداذ. 





ان رل دادن من 


الم لدب سخت و هدیه گرفتن امبر نادداست و ۱۰۷ 
نکن ۷ جر گرفتن قاضی کفراست 
تن مد آن‌کس‌استکه ۱۰۸ 
گدعم یارزو گذارندوروکاروی 

دا بمنظود نرساند داذدنیا بی‌توشه 
برون دود د در پیشگاه خدادند 











نداشته باشد. 


دم لا ان لیر ۳ 


یاهع 3۱ ۱ 
خثی ی امي بر امت خویش ۰ بیشتر از هر ۱۳۹ 


ِِ رشاوتلن چیز از شکم پرستی و پر خوابی 
ی د ییکارگی د بی‌ایمانی بیمناکم. 
وألکتل و 








2۱۷۳۰ 


ایمان خویش‌دا خالس کن که 
اندکی عبادت تراکفایت کند. 
اعمال خویش‌دا برای خدادند از 
روی‌اخلاص انجام دهید,ذیراخدا 
فقط کارهائرا میپذیردکه ازددی 
اخلاس برایاد انجام گرفتهباشد 





5 


۲ اون ما اخانی علی آمتي ‏ یش اهر چیز از مناقغن دانابر 


کمن ان امت خودیيم دارم 
۱۱۳ وان صّ یهار رن دگان شما برادران شما هستند 


3 ید 2 اد آنها داذیردست‌شما 
قرام پداده هر کسی برادد وک ذیر 
دستش باشدباید از غذای‌خودبدو 





بخوداند و از لبای خویش بر او 

بپوشاند و کاریکه پیش اذ طافت 

وی‌باشدیدددجوع نک دداگر کار 

سختی بدودجوع کردیاریش‌کند 
ی ۲ 

۶ اآخون ما آخانی کی آمستي . برامت خویش پیش از هررچیز 

ای ۶ 3 ار ۱ ازهوس و آرزوی دداذ پم دادم 


۱ 2 ماافترض‌ان. تمالی عليكت . داجبات خدارا بجایآدتاعابد 


-۱۷۴- 


ار مش 4 
تک مخ اند الناس والجتب ترین مردم باشی؛ داز محرمات‌خدا 
رم ود رتسم بپپرهیز تا پا‌ساترین هردم باشی به 
مارم اه ات پرهیز اب 
با قستیکه خدا برای توتعبین کرده 
داضی باش‌تابی‌نیازترین‌مردم باشی: 





ُورع‌لتاس وازض ما 
ت 





5 خدا دا بخوانید و باجابت دعای ۱۲۰ 
الاجابة و ار آن اه لا 


1 





او موف وه 
دموا اه وت موم 
خود بقین داشته باشید و بدانید که 
خدادند دعا دا از قلب فافل یخبر 
نمیپذیرد. 


تاک که تو دا امین میداند به ۱۱۷ 
:کدف کن د با کسیکه بتو 
خیانی کرده‌است خیانت مکن 


خدادند مرا ادپ آموخت دنيك ۱۱۸ 
مور 0۲ ٍِ 


آمرعت 





تا آنجا که می‌توانید مجاذات ها ۱۱۹ 
را از مسلمانان باژ دادید زیرا اگر 
پیشوائی دد بغشش خطا کند بهتر 

از آن است که در مجاذات خطا 
کند. 





-۱۷۵- 


۰ ا درا آحْدُود بالشبات و دقتی تردید پیش آمدمیازاهاا 
باز دادید و لغزشهای بزد گان‌دا 
ببخشید مگر در کارحدده‌جازان 













از مرد) جهنم آنکه عذابش از 
همه آسانتراست دد کفش آتشین 
بپا دادد که مفز وی از حرادت 
کفشمایش بجوش مبآید. 


آسانترین کششپای‌مرك مانند 


و زنل ۵ ۶ اکرنیکی میخواهید آن داپیش 


۶ اد ابتنیش 
۰ ۱ نیکه‌ودتان بجویید. 


عند حسان آلونجوه. 
دک باََضا 1 اگر یکی از شما بکاد قضاات 


میان مسلمانان دچارشود باید به 
هنگام غضب ازقضادت خودداری 


ذ انروس کند ومبان ادباپ دعوی درنگاه 
۶ نشیمنگاهه اشادهتفاوتی‌نگذارد 


۱۷۹۰ 


ذا ی علی رم لد 
فه علاً یقر ی ال اه تملی 
رل ی یز الشنس 
ذات یرم . 






دیق ُزوجوه ان لا توا 


مد 
فتنة 
1 


ریش . 





۹ 
ق‌الازض واه 


اگر دوذی بر من بگندد د دد ۱۲۳ 
آن دوذ دانشی نیاموزم که مرا 
بخداوند نرديك کند. طلوع آقتاب 
آن دوذ بر من مبادك مباد 





قتی خادم شما غذائی‌مي آودد که ۱۲۷ 
آن راتهبه کرده ودود آن‌راخورده 
باید وی دا با خوشتن بنشائد ‏ و 


اکر اه را نتشاند يك یا دو لقمه‌باو 





نی یکی از ماییش کسان‌خود 


۱۸ 
»رود خودرا . بیوشاند و مانند 


شتران برهنه نباشند. 


اگر خدااند چیزی بتو داد باید ۱۲۹ 
نشان نعمت و کرم وی در تو 


بدیدارشود. 


دقتی کسی که خلق و دین وک 
مایةٌ رضایت است بخواستگارکهی 
آید بوی ذن بدهید و اگر چنین 
بکنید فتنه و فساد درذمین فرادان 
خواهدشد 
۱۷۷۰ 


۳۱ اذاا اانل سرا نی 
ده ول مخت . 

۳۲ زا ناکم کر رم 
ایرث 


ی را تنل 





۳۵۳۳ 


مضین قانت مش وذا نو 
لك جرائك لت شید 





نت يد ۷ج 
دا عم ما 2 





۰ ۱ 

نامام انبم 
۱۳۰ 0 اجتتم الداعیان اب 
آفرییا بان آفریبا باب 


_ و ۶ 
أَفَیبا جوارا ون سَبّق 
-۱۷۸- 











وقتی سای پیش شماآمد چیزی 
بدو بدهید اگرچه یکنطلمه سم 
سوخته باشد. 

دقتی بزرك طایفه‌ای پیش شمسا 
آمد اودا بزرك شمادید* 

اگر همسایگانت ترا نیکو کاد 
دانستند تیکو کادید اکرهسایه 
کانت‌ترا بدکاد شمردندبد کادی 


۱ ادتتی عالم د عابد بر صراط 
۳ (جتماع کنند بعابد گویندیهشت 


در آی و از عبادت ریش‌بهرمند 
شود بعالم گویند ینجا بایستد 
براک ه رکه میخواهی شفاعت‌کن 
ذیراهر که دا شفاعت کنسی 
فتهخواهدشدآ نگاه 





شناعتتو 





عالم درصف پیتمبران میایستد* 

دقتی دد کس ترا با هم ععوت 
کردند دعوت کسیرا که خانه‌اش 
نزدیکتر است پذیر ذیرا آنکه 


ی 


آحدها قأجب ليبق 


]دب اعدا 
ذا اجه ال آبالغ 1 
قالوا ماوقا لا رل 
همالاً ولا وانا. 


وم 


بتلاه و 


۶ 
اه 











دا آعب اه عبسدا اه 
دنا کل اعد کم ین 


سَقه ام 





۳ 
ذا آحب ال 








آحبافه ند قذن مه 


ی تلوب کت 
ایض ان عندا فذن بنْه 


رد 


فِ قآوب یک م یذ فه 


و اذا 








رپ 
في قلوبا لادمیون . 








خانهاش نردیکترامت درهمسایگی 

مقدم است دا گریکی زودتر دعوت 

کرده است دعوت اودا پذیر . 
دقتی خداوند بنده ایرا دوست ۱۳۹ 

دارد دی را مبتلا سازد ووقتی ویرا 

الا دوست دارد اورا خاس خود. 

سازد گفتند چگونه اورا خاس خود 

میسازد گنت مال و فرزندی برای 

او باقی نمیگنارد 


7 وقتی‌خداد ندبندهایرا دوست ۱۳۷ 


و میکند چنانکه 
مریفد خویشرا از نوشیدان 








دارد ویرا مبتلا سازد تا تضرع اورا 


بشنود 


۱۳۹ 


وقتی‌خداو ند بنده‌ایر ادو ست 
دارد دوستی ویرا در دل فرشتگان 
جای میدهد ووقتی بنده را دشمن 
دارد دشمنی او را در دل فرشتگان 
اندازد سس آنرادردل آدمیان چای 
دهد 


-۱۷۹- 


سیم هو زر 1 
۰ ذااعب اعدک اخاه له دقتی کسی آفنای خوددا 
دوست دارد پدوخیر دهد که این 
کار موجب بقا ی الفت و ددام 


عودت است. 





وقتی با کسی‌دوست‌شدی با او 
مجادله ورقابت مکن‌وبرادبرتری 
ری مد سر و مجو وازهیچکس‌دربار؛ ادچیزی 
عنه دا قسی‌آن تن له عدوا هپرس چه ممکن است به‌یکی از 
فلت با کت فه ۳۷ دشمنان اد برخوری و دربار؛ وی 
, سجن بخخطا گوید و میان شما دا 


۱۱ 





ولا تباره ولا تساه ولا 


ره اندازد 
تس وقتی بخواهید مقام بنده رادر 
7 نار حول بدانید بنگربد که پشت 


سراد چه میکویند . 


دقتی خداوند. برای بنده ای 
نیکی‌خواهد ویرا در کاردین دانا 
دبدنیا بی‌اعتنا سازد وعوب دیرا 





ایاند 


وقتی خداوند برای پنده ای 
نیکی‌خواهد حاجت های مردرا 
در دست او قراز میدهد . 





۱۸ 


وقتی‌خداو ند برای‌بند؛ خویش ۱۶۵ 
نیکی خوا هد کیفر اودا در دنیا 
میدهد و وقتی برای او بد خواهد 
گناه وی را میگذارد که در روز 
رستاخیز کیفر دهده 


وقتی خدادند برای بنده‌ای ۱۵۲ 

خویی‌خواهد قفل دل ویرامی؟شاید 
ودر آن ایمان وراستی راز میدهد 
رقاب دي دا نسبت برفتار اد 
۵ مریال میسازد. دل وی دا سلیم و 
زیانش دا ,را رابراستگو و اخلا قش را 
۳ دیا شنوا دچشمش 
دا بنا میسازد . 








دص ادن ۳ ۱ 





وج هسب 








و 


ذا راد ال ۳ 


سره 





وقتی‌خدادند برای مردم خانه ۱4۷ 
ای نیکی‌خواهد آنانرا دد کاددین 
دانا سازد و خورد سالانشان سال- 
خورد گانشان را محترم دارند . 





مدارا در عیشت داعتدال در خرچ 

را تصیب آنها ساژد و عبوبشان دا 

نها بنمایاند تا از آن باز گردند . 
۱۸۱ 





داگر برای آنها جز این خوا هد 
بخودشان وا گذارشان کند . 


وقتی حداو ند برای‌قومی‌نیکی 

خواهد عمرشانرا دراز وزبانشان 
دا بشکر باز کند 

٩‏ زا رال بقرم ناه بر دقتی خدا بخواهد. قومی‌دا 

بزرك‌کند آنها دا صاحب عنی و 

گذشت میکند و وقتی بخوا هد 


۱:۸ 








قومي را منقرض سازد در خیانت 


سم ۸ 2 بردشان میکاید 









کت بر آنبا 

فرمانروا سازد و 0 
میان آنها قضادت کند و مال را 
بدشت بخشندگان دهد و وقتی 
برای قومی‌بدی خواهدسفیهاندان 
دابر آنهافرمانرواسازد و نادانان 
میان آنها قضاوت کنند و مالرا 
بدست بخیلانشان دهد 





وقنی‌خدا برای‌مردم جانه‌ای 
خراهد آنپارا بامدار! قربن‌سازد 








زذا راد بقوم و وقتی خداوند. برای مردمی ۱۵۲ 
0[ بدی خواهد کار شا ت چم 
0 
زذا را ق هلاک وقت‌خدابخواهد هردم قریه‌ای ۱۵۳ 
ظ ۳ فیم 1 را ابودسازد زنا دا درمیان آنبا 
بدید میآورد 

آذا آرا اه مد یر وقتی خدا برای‌بنده ای نیکی 
1 له وا سك ۳3 خواهد و اعظی از نفس وی براو 


کمارد که او را بکار نيكوا دارد 


کار بد باز دارد . 


تخد و 


مره و تاه . 






اذا الب ِِ مي کي دا برای بند ای ۳ 12 
او دا یش از مرک 
و یکی کفتّند. با کی بنده 
استکفی کار نیک ۳ هو 
کند تا جان وی دا در اتنای انجام 





آن بگیرد 
ی اه و ی که 3 
اذا اراد لد ختراعاانبه وقتی خداوند برای بنده ای ۱۵۸ 
ی منامه . نیکی خواهد اودا دد خواب عتاب 
فِ 1 
اذا آرادا مد تخر له وقتی خدادند برای پنده ای ۱۵۷ 


قیل و 


۲« نيكي خواهمد اد دا شیرین کسند 
گفتند شیرینی اد چگونه است 


-۱۸۳- 





کفت پیش از مر کش کادنیکی‌را 
پیش بای او میگذارد و در اننای 
انجام آن جانش را میگیرد. 
وقتی خداوند برای بنده آی 
0 اهداورا پکار کیرد گفتند 
بکار گرفتن اوچگونه است گفت 
زديك مرك وی کارنیکی‌داییش 
پایش میگذارد تا اطرافبانش‌رااز 
او خشنود کند . 
دقنی خداوند برای بندگان 
ارف اسان س_ 3 یکی خواهد آنها دا در کارهای 
.)ند کیشان با مدادا قرین ساز 
ار وهنگاکه برایشان بدی‌خواهد 
آنها داب 
دقتی خدادند برای امرنیکی 
خواهد برای او وذیری راست و 
2 درست قرار میدهد که اگرچیزی 
تا کر و ذااراة به.- دا فراموش‌کرد یاد آودیش کند 
رو دا گربیاد ‏ ررد درانجام آن‌باريث 
وروی 
7 برای اووذیر بدی قرادده که اگر 
چبزیدا فراموش کرد یادآوریش 
نکندوا گرییاد آورد پاریش‌نکند. 


-۱۸۲- 











یاده ردی همراه کند. 








۲ زیر ی 


اذا آراداه بت ی وقتی خدا برایکسي نیکی ۱5۱ 
في‌آهلي 


آلحفاظ و آذا آراد ال مد 






خواهد سروکار ادبا مردم حقشناس 
میافند و موقعیکه براک کسی بدی 


خرا هد سر و کار او با مردم حق 
ی از در وه قرش 
اجعل حنائمه و مغروفه . ناشناس میافند : 








في یر آغل آلیفانز 







وتتی خدا برای‌کسی نیکی ۱۳۲ 
خوا هد ترونش دا در روعش و 
وایش را در قبش قرار میدهد و 
و شرا ۷ ( بای کسی بدی خواهد فقردا 


چم اد جای میدهد . 






۳ 
خواهددانایان آ نبارا زیاد ونادانهاد 
۷ بشان داکم کند تا هنگامیکه دانا 

3 6 
نکم لفقیه وجد نوا وف سخن‌کوید بادیش کند و موتمی 
۱ ذ 
کلم لجاهل قر واذا ادا" که نادان لب گشاید منلوب گردد 
مهم داح ده ودقتی برای قومی بد خراهد نادان 
بقوم‌شرا کثر ج و تِ 
زرا گفر کر همان ریاد ,نان آنا دا 
آقل فقباء مغ فا #گ ‏ کم کن تا هنکاییکه نادان لب 
آلجاهل جد اغواً وذا ‏ کناید بادیش‌کنند و وقتی دنا 
تکم یه قَ. سخن گوید مفلوب اردد . 


-۱۸۵- 


هلبم قاذا 











عبتق وقتی خداوند خواهه بنده ای 


۶ لذا راد اثه آن 
را از پا درآرد راههای چاده را 


آعی یه لحل. 





براوبیشد. 





خلق عبیء م وقتی خدا بخوا هد چیزی را 
بیافریند چیزی مانع اد نمیشود . 


مد [ذا آراد ان 





۹٩‏ زذا اراداش قیّض عبد پاش وقنی عدادند بخواد بند‌ای 


حت + و 2 را در سرژمینی بمبراند برا 
جمَل له فیاحانة. بر سردهینی بمیراند برای دی 


درآنجا حاجتی پدید میآورد 
1 ۳ 


5: 


7/۱ 
| ات23 دقتی خدا واه قضا و قدر 
7 عویش دا اجرا کند عقل صاحب 
خردان‌دا میگیرد و تضای خویش 
را در پاره آنها جاری میسازد؛ 
دقنی فرمان وی انجام گرفت 
عقولشان دا باز پس می‌دهید و 






,شیمانی رح میدهد 


مه نآرد م۰ دقنی کسی‌خواهدخانه ياملكت 
خوبش دا بفره‌شد باید نخست به 


اد کند . 





آردت آمر) یت 





ذا ارذت از مك ۸ 
ابش الد نیا وذا َردذت‌آن 
#حبك الناس ها کان عندل2 





دقتی خواستی کاری دا انجام ۱2۸ 
دهی تأمل کن تا خدا داه آنترا 
بتو نشان دهد. 


اگر میخواهی خدا ترا ددست ۱۷۰ 


دارد دنیا را دشمن داد واگر می 
خواهی‌مردم ترادوست دار ند آنچه 
از زداید دنیا دادی پیش آن‌ها 





۲ 
اذا رد آنتذ 
یو 

رل فادکر عیوب 


اذا اسأت قأعین. 











دقتی میخواهی عیوب دیگرانر! ۱۷۲ 
یادکنی عیوب خوشرا پیاد اد. 


وقتی بدی‌کردک» بدیرا بشیکی ۱۷۳ 
نبرک 


دقتی یکی ازشماکسرا میزدود ۱۷4 
می‌کند مزدش دا باد بگوید* 


-۱1۸۷- 


۰ لا انتعار آحدشکم أخا 





۷۶ دا نت ابالس ان سل 
۱ 
الشیطان . 
۷ لا استتطرت ألمراة کرت 
اف اضق 
۵ ۴ 4 


زائیة . 


۷۸ ذا انشکنم قاتا کوا 


هت 





۰ فاد کلب جع 


یف و تجر من ماه آشراح 
ول عی لتیار آفسا 
مني‌الدماز. 





-۱۸۸- 


دقتی‌یکیاذ شما بابراددخود 
مشودت‌می کند زی‌باید رأی خود 
دا صریح بگوید. 

دقتی‌ساطان‌بغضب آیدشیطان 
تسلط یابد. 


اگر ذنی خود دامعطر کندو 
بر مردمی بگندد که بوی اودا 


دریابند زنا کار است. 






مدقتی مسواك می‌کنیدهسواك 
را 7 ض دهان بسکشید. 

وقتی بدی کردی بدنبال آن 
نیکی کن که نیا دیا دا 
محو می‌کند 

دقتی کرسنگی سخت‌شدنانی 
«اخرفه یی رکزر فا ومر 
چه در آنست کو مباش 


دا ی آلمزمن له عصییتیکه برمزمن داند مبشود ۱۸۱ 
ادرا از گناهان پاك‌می‌کندچنانکه 
کوره کشافت آهن داپاك مسازد. 














وقتی صبح فرادسد همه اعصضای ۱۸۲ 
تن درمقابل زبان تعظیم کنند 3 
گویند ددباد؛ ما از خدا بترس‌زیرا 
صلاح کار ما بتودابسته استه اگر 
باستقامت گرائیدی مانیز باستقامت 
داگر بکجی متمایل شدی 
شوم 
لام عدا یکی ازشما چیزی ۱۸۳ 
ددرت از خود و کسان خود 
آغازکند. 

وقتی ددمسلمان شمشیربدست ۱۸۶ 
با یکدیگر دوبرو شوند دیکی از 
آنپا دیگریدا بکشد قانل‌دمقتول 
به جهنم میردند گفتند ای پیفمیر 
خداقانل بای خودمقتول‌چرا گفت 
برای آنکه اد نیز بکشتن دیگری 


داغب‌بود 


-۱۸۹- 


0 اذا ی اه نی قلب امرو ‏ وفتی‌خداوند خواستگاری‌زی 
۱ ی قلب اف ‌ 
رز لا باس آن ی دا دل کسی‌انداخته اش مانعی 
انا تیستکه اودا بنگرد. 
لا 


۳ 1 )1 ی دقتی کسی در نماز- پیشوای 
مردم شد نماژ دا سبك کیرد که‌در 
میان کسان‌کوچك دبزدك‌دیمار 
و نانوان د حاجتمند هست و هر 
دقت برای خود نماز گذادد هر 


چه خواهد طول دهد. 


4 و شب‌دا پروز آوردفرشه 
تاصیح درا لعنت کنند. 





دقتی زنی‌ب رای کسی‌ج زشوهر 
خود بوی خوش بکاد برد ماب 
آتش و عار است. 

دقتی آخر زمان فرا دسد 
مرك نیکان امت مرا گلچین می 
کند چنانکه شما خرماهای‌خوب 
دا از طبق انتخاب می کنبد. 





خیار از تب ماطبّ. 


-۱۹۰- 


پدري مایب 






مد ر ری 


اذا تم فجور ند 
یه قبکی با می‌شاه. 


مالك 


1 
|ذاجا ۲ الزانز کر مود 


| ذاجاء کم الا کفاه | 


أنکشوهن ولا بسا 
آلحدان, 


ذاجاء وت بطالب للم 
مق ی مق ۱ 
مات وهی ی 








وقتی کسی آدزدئی میکند 
مراقب باشد که چه آدزد می‌کند 
زیرا نمیداندکهاز آرژوکهکور تام 
اعمال‌چه مینوبسند. 

دقتی بدکاری بنده کمال یابد 
چشما 


چشمانش در اختیاد از باشد د هر 
وقت بخواهد گریه آغاز کند 





دقتی کسی بملاقات شا آم.د 
نار میدید 






"وت _اشخاس همشأن بخواست 
رگاریریش شا آمدند دختران خود 
را بشوهر بدهیدودر کار آنها منتظلر 
حوادث مباشید 


وقتی مرك طالب علم فرا دسد 
شهید میمیرد . 


دقتی یکی‌از شماباهمسریا مملوك 
خویش نزديك شود بفرج اد نشگرد 
که مایه کوزی است. 





-۱٩۱- 


۹ 


۹۰ 


ّ 


1۹۳ 


۹ 


۹۰ 


۹۰ دقتی دل تو از کاری چرکین 





است از آنچشم پپوش: 
۳۷ وقتی مردی سخنی گفت 3 به 


اطراف خود نگریست آنسخزدد 





پیش شما امانت است. 

وقتی کسی بامالی که حلال 
نیست بحج رودهنگامی که 
کوید ليبك خدا با لك ؛ خدا 
کوید نه لبيكك دنه‌سعديك این ها 


رز توبن میگرد 


2 دقتی دچاد حسد شدیدتعدی 
هتکن ووفتی کمان بردید آن دا 


گّ 
0 









حقیقت میپندادید ودقتی 





رفتاکنید ووقتی سخن میگوئید 
نيك گوید ذیرا خدا نك استو 
تیکو کادان دا ددست دادد. 


دقتی بنده از خدای بتسرسد 
خدادند همه چیز داازادیترساند 





و و 


آلمد ال أخافه ام من وه واگر بنده ازخدای‌نترسد خدادند 





اودا ازهمه چیز بترساند. 
شییء . چیز بتره 
اذا رد 0 اج اگر کسی ذنرا خواتگادی ۲۰۲ 


کرد دموی خوددارنك میبندد باید 


بسوا ییا 
بدوخبردهد که موی‌خودرا دنگ 





می پتدد 

وقتی گناهی مخفی بماند بجز ۷۰۳ 
کنبکاد کسرا ضرد نمیرساندداگر 
آییکارشودداز آن جل وگیری نکنند 
۷ ایا مردم ذبان دارد. 

/ 

مق تدای بر کسان دد آید ۲۰۶ 
7 روا شمراه مبآورد و دقتی 

برون رود با آمرزش کناهان آنها 





برون دود 


وقتی دد برادر خود سه صفت ۲۰۵ 
دیدی پدوامیدواد باش؛ حبادامانت 
وداستی داگر اين صفاتر اندارد از 
ادامیدی نداشته باش 





وی و 1 ترها لا 


ردو 


وقتی یکی از شما از خود یامال ۲۰۹ 


+1۳۲ 





خود یا برادد خود چیز جالب 
توجپی دید برای وی بدعابرکت 


خواهدذیر اچشم حق است 


وفتی دیدی که هردم پیمان 
هایشان سست‌شده ۶ امانتشان 
سبکی گرفته و چنین شده‌اند و 


انگشتان خود دا ازهمپاز کرد در 
خانا خودبنشین و ذبان‌خوشدا 


لائك ما ین جر ی 
٩‏ :> وی مب رماکن ؛ 
ما اک وعَیِك گس ار خویش مشفول باش و از کار 


ود ۳ سکره کی 








از 


۱۸ نایم لام لا تین دقتی دیدید نمی‌توانید چیزی 
را تغیردهیدصبر کنید تاخدا آن 
دا تفیر دهد. 


وقتی اهل گرسنگی دتفکردا 
دیدید بانبا نزديك شوید ذیرا 


حکمت برذبان ‏ نپاجادک‌میشود 





۱۹۴۰ 


زوم زک 


1 دا راهان وا 





رقتی‌اهل بلا رادیدید از خدادند ‏ ۲۱۰ 


طلب عافیت کنید 





قتی دیدید خداوند فقر دمرش ۲۱۱ 
دا برنده ای فروداودد مب‌خواهد 


اورا تصفیه کند . 





هر 


آن صافيه, 





خر من دقتی بنده‌ ای نا کند ایمان اذ ۲۱۲ 

اد برون دود د چون سایه‌ای بر 
لش بایسند د هنگامی که ازآن 

: 7 

۳ درد با مگردد. 
محصیح. 
راگر کسبي ترا بدانچه اذتو می ۲۱۳ 
داند دشنام گوید تو بدانچه از او 
میدانی درا دشنام مگوی تااجراین 











اک 

جر لك ال وله .کار نسیب توشودووبال آن بدو 
باز گردد 

|ذا سالك اگر از کار نيك خود خوشحال ۲۱۶ 
داز کاربدخود دلگیر میشوی ممن 
هستی. 


اگر شنیدیدکوهی از جای خود ۲۱۶ 
نکان‌خودده با رکنید د گر شنیدید 





۱۵۰ 


کسی ازخوی خویش دست‌بر 
بااد مکنید ذیرا عاقبت به 
فطرت خویش باز میگرده 


داش 





۶ ا(ذا مر منم کل آخیه .. وقتی سلمانی. بروک برادد 
یم ی دی یج خود شمشبر کشد فرشتگان اودا 
جع ال ملانکة | 
7 تال للشت کنندتا هنگامی کهشمشیر 
تمالی تمه عتی شیم نه... رادرغلای کند 


۷ ذا طلب آحد کم من جیار اکر کسی از برادد خویش 
حاجتی میخواهد گفتاد خوددابا 


مدح آغاز تکنده پشت‌ادداگران 









وقتی زناکادی وربا خوادی 
در دهکده‌ای آشکاد شود مردم 


آنعذای خدادا بخود خریده‌اند 


2 
٩‏ ذا ظبرت لفاحقة دسی نادواج گید ذازله 
وٍذاجار آلشکام کل بدا شود . قتی حاکمان ستم 
در بل ال کنند بادان کم شود ددقتی که 
ات باذمیان خبانت‌شود دشمنان‌چیره 


و 


دود 





شوند. 
-۱۹1- 


عم آماز لم نکن دانشمندی که بداند و بکار ۲۲۰ 
کالما یه لثاس آو نبندد ماندد چراغ است که مردم 


۳ 


را روشن کند وخودرا بسوزد . 
بحرق 





[ذاعیل دک تن هرکس کاری میکند باید آنرا ۲۲۱ 
خوب انجام‌دهد . 





یلته 
عندها توق لش امه و توبه‌کن برا‌گنه نبنیتوبفنبالی 
: وبرای کناء | شکار توبةآ شکار 


وقتی کار بدی از توسر زد از آن ۲۲۲ 


پد 


اي الملاید. 





۹ 
اذاغماتأَط بقل امد من رخ دهد ۲۱۳ 
کا مرکا کي کهآنرا دیده دلی از آن 





است » مانند کسیست که 
گن ماع ابا آ اد کش که آ راد 
ریا ان که کُن کهدها . . ولی از آن داضیست مانندکسیست 
که انرا دیده باشد 
اذا تعض دک" وکا دقتی یکی از شما خدمگین‌شود ۲۷4 
از از قاعم اگر ایستاده است بنشیند و اگر 
۴ ‌ نشسته است بخوابد. 








۵ وقتی خشمگین شدی خاموش باش ۲۲۶ 


۰-1۹۲. 


تی ذنی بشوهر خود گوید 
ز تو خبری ندیدم اعمال نبکش 
بی‌انر میشود. 





وم قح 


ام تا فقد 


رز قدرت دی وه فاتجتل دقتی بر دشمن خود قددت 
یافتی بشکرانة قددتازاودد گند 





دقتی کسی از سفری می آید 
ادمغانی با خود بیاددد اگر چه 


سنکی در توب 





خود ینداژده 


ردقتی بنده‌ای در عمل کوتاهی 
ند خد ادند دا پغم میتلاسازد 


دقتی دد تن آهسته سخن می 
کویند میان آنها داغل مشوء 





اکرچیزی که‌مایه کفایت‌باشد 
دردسترس‌دارکددجستجوی آنچه 
ترا بطنیان دامیدادد مباش 


۱ اذا ان عندلة ما جک 
تب ما بطنیلت 





# ۲ 
۲ اذا کات أمراءحه ‏ دقتی‌امراکشما نیکان‌شما باشند 
۶ تردت مندان شما بخشندگان 

-۱۹۸- 


و بر وهی درو 
خارکوآغیبازک" شتا" باشند و کارها میان‌شما بمشودت 

2 انجام گیرد پشت زمین از شکم آن 
براک شما بهتر است دوقتی امرای 
شما اشراد شما و روتمندان شما 
بخیلان باشند د کادهای شما به 
دست زنان افتد شکم زمین برای 


شما بپتر از پشت آنست. 


وقتی روز دستاخیز دد آید 
ایب نی بانك ميزند که هر کس 
* " ادها برای غر خدا انجام داده 
پااش خنّد دا از آنکس که برای 
او کار کرده بگیرد. 
دقتی مردی دوزن داشته باشد 
دمیان آنها بعدالت رقتاد نکندروز 
دستاخیز يك نیمه او افتاده است 















۳۳ 


۳۹ 


ی 
لذاکائا له لا یتناجی . وقتی سدتن بان دوتا ان ۲۳۶ 


نان دون لتالشر ۱ آهسته باهم سخن نگویند. 





-۱۹- 


بتناجی . وفنی سهتن باهمید دوتن‌ازشما ‏ ۲۳۳ 


تجلان دون التخرععتی توا باه آهسته سن نگویندا 
با دیگرن مفوط شود رن 












"۱۳ دقتی کناهانبند‌ردنی کیرد 
د کاد نيك | نقدرنداشته‌باشدکه 
کناهان دا جبران‌کند خداونداو 
دایغم مبتلا سازد تا کنامانش‌دا 
جبران کند 

۲۳۸ وقتی حبا ندادی هر کار می 


< رم خواهیبکن 


دقتی انسان بمیرد دنبالة کاد 
ح ای آد بریده شودج زسه‌چیز 
صدقه جادی و دانشی که کسان 
از آن‌بهره‌دد شوند وفرژندددست 
کادیکه برای اددعا کند. 


دقتی فرژند بنده‌ای . بمیرد 
لته و 2 خدادندبفرشتگان گوید 
۳ 5 2 1 2 بنده‌مرا گرفتید؛ گویند آدی‌گوید 
فت 

اي * تاو ی بنده‌من ِ_ گوندتراسای 
ماد قال عبّدي؟ فقو لون حمدلك گزاشت و گفت همذما متعلق به 


۲ 








فرزند 


و و 
ل اه انوا خدا هستیم د بسوی اه بازمیگردیم 
خدادند. گوید برای ند من خانه 





ای در بیشت بسازیده آنراه خانه 

سپاسگزادی نام*نبید. 

1 ۶ ۳4 ٩ 

اذامات ساحبک" فدغوه لا دتتی کسی بمرددیرا بگذادید ۲4۱ 
سح 


شتراقه و از اد بد نگوند 








اذامات لد قالالناس ما وقتی بنده‌ی پمیرد مردم گویشد ۲۵۲ 
تقاف وقالتآلا نکسا دم مچه بجا گذاشت وفرششکان گویند 


کم ۲ 
هیراه آورد ؟ 
/ 





فت رن موه ورن که شم پستتر است بزنشری 





وقتی بکاری تصمیم گرفتی هفت 133 
با استخاده کن سپس بنگر دل تو 
کف رف مک ان است ذیرا 





اکر کسی نعید- برای برادد 6 


-۲۰۱- 





ی نیفلد کره له خود دد خاار میبید اد یاد 





آوری کند. 
و 
۲ اذا وسد الامد ی غیر ماه دقتی کاددابدست تااعلان‌سپازند 
قانتظر السعة. منتظر دستاخیز باش. 





۳9۰ 
۷ اذا و فم نی ارجل و وقتی دد انجمنی که توهستی در 
بارٌ مردی بد 


باری کن و آن گروه دا از ید 


گوئی باز داد و از آنجا برخبز. 





یند آنمرددا 


ملاء تشر اشنم 








خدااند را یاد کنز برا اادر 


های‌مرد کان‌خوددا یاد 
ِِ کنیدوازبدیهایشان چشم‌پپوشيد. 





19۰ ناس من‌آهانالناس خوادترین مردم کسی‌استکه 
مردمرا خواد شمارد. 
۰ ونم ادا فیله با رد 
1 اذغ !دا کن فیلت 6 علیك... چپارچیزاست که اگر داری 
مافاتلت می‌الد یاصدآلحدری بر آنچه نداری‌غم مخود: داستی 
5 گنتاد د حفظ امانت‌دنیکی‌خلق 
دعفت در کار خوراك. 





ورس 1 
رب 2 چپاد چیزا که اندك آن 1۵۲ 
بسیار است یینوائی و درد ودشمنی 





وآتش 

مهو دج 

مه فضمم اه ای : چپاد کس دا خدادند دشن ۲۵۳ 

یمان تال دارد » فروشنده قسم خود ۰ ققید 
متکبر و پر ذنا کاد د پیشوای 


ایغ اي والاماءلبا نز 23 
اي عزا لا مین چیاد کس دا خدادندببیشست 194 
2 دو از نمیم آن نچشاند » 
ل بد [ شم 
۲ نم َ ار ورباخواد و آنکسکه 
نیما من کر و 9/۷ خورد وآنکی که 
ری ما از ادناخشنودباشند 








و ی 






چپاد چیز نشان بدبختی است ۲۵5 
خشکی چشمدسختی دل و آرزوی 
دراژ و حب بقا (یش ازحدلزدم) 


چپار چیزاست که هريك از آنها ۲۵۳ 
در خانه‌ای در آید خراب شود 
و بیرکت آبادنگردد» خیانت و 


۲۰۳ 






رٍِ ولا 


اتید 
۷ ارم من سمادة آلرء آز 
نکون َوجته صالعة وأولاده 












من ی 2 1 
رالد نیاو لخد اسان 


کرو تلاکو 


دزدی و شرابخواری وزنا. 


چباد چیز نسان خوشبختی 
مرد است؛ زنش پادسا باشد و 
فرذندانش نیکوکار باشند» و 
معاشرانش صالح باشند وروژی 
خویشرادر شهرخودبدست آورد. 


غضب عنان‌خویش از کف نگذارد. 


چباد چیز است که‌هر کس از 
آن بهره دارد. از نیکی دوجهان 
بهره‌دد است,ذبانی که‌یادخدا کند 
د قلبی که سپاس‌پرورد گاد گذادد 
3 تنی که بربلاصبودباشدوذنی که 
بناموس و مال وی خیانت نکند 


دم 


رال تال اضر بدترین دباها ناسزائی است که ۲2۰ 
اجه و ار درباره عرش کسان گویند وسخت 
۹ ترین ناسزاها هجو است و کسیکه 
هجا دا نقل کند یکی اذ ناسا 
گویان است. 

حتف الزش تنل نها که ددذمیند دحم کن ۲0۱ 








من فیالماه. زین 
پر سه کس رحم کنیده عزیزی ۲۳۲ 

و ما ناع تن جمال. ۱ و 

ِ ۳ .لته یاشندی که میانجاملان 


کمن نی 
ارحرا ۳ و آغفروا کسان دانحم کنید تا بشما ۲۳۳ 
دحم کنند دیگران دا ببخشید تا 


بخشیده شوید 





زبان خوددا از بدگوئی مسلمانان ۲۹۶ 
باذ دادید اگر کسی مرد ددبارة 
اوبنیکی سخ نگوئید . 


بندگان خود ۱۸ مایت کنید ۲5۵ 
هرچه میخوزید بآنب| بخورانید < 


۲۵ 





۱ ار از 


مم تکارت وا 








1 


۳۷ 





زوا وازکیوا 








هرچه‌می‌بوشید بآن ها بپوشانید 
د اگرگناهی کردندکه‌نمیخواهید 
ببخشید آنهادایفروشیدهعذابهان 

بندکان . شما براددان شما 
عستند با آنها نیکی کنید آنها 
دا در کارهای‌یشکل خودپکمك 
گیریده آنپادا در کاد های 
مشکل کماك کنید. 

تبراندازی کنید دسواری کنید 


هه .وس د وی آگر تبراندازی کنید بیشتردوست 
1 یه ]ارت 
انوم چیزی 
شییه بو ج دشن که طژ بدان س رگرم‌شود یهوده 


آّ 


ّ 


نیال تج 






ألق و من نی ند 


ماع تقد کي تلا 


و از 


هی مار 
|زهد نف الد یا بحبك اش 





یسم فيآدي اس 


۲۰۹ 


است ج زآنکه مردی‌با کمان‌خود 
تبرانداژد یا اسب خود دا ترییت 
کند یا با ذن خودبازی کندهمه 
اینها حق استده رکس‌تبراندازی 
آموزد د آنراترك کندحسلم 


خوددا ادا نکرده‌است. 


از دنیا چشم بپوش تاخدا ترا 
ددست دارد. و از آنچه در دست 


مردم است چشم بپوش تاهردم ترا 


۶ 


ث_ِ_ِ 
بحبلت لاس . 





اعد ناس في آماز آمله 


و جبانه. 


ازهد ناس تن لشسأقب 











نع 


دوست دازند. 


کسان و همسایگان مرد دانشمند ۲۹۹ 


از هم مردم نسبت باد بی‌دغبت ترند. 


زاهدترین ‏ مردم آنکس است ۲۷۰ 
که قبر و بلادا فراموش‌نکنده از 
بهترین ذینت دنیا چشم پپوشدد 
نعمت باقی دا برنعمت فانی ترجیح 
دهد و فردا دااژ عمرخویش حساب 


و 
۳ ۳ 


۳۷ 


4 


از خدا مانند دو تن‌از خویشان 


صالح خود شرمگین باش 


از خداوند چنانکه بایید آژدم ۲۷۳ 
داشته باشید زیر اخدادند اخااق‌شما 
دا نیزمانند دوزیتان‌میان شمانقسيم 


کرده نت 


ازخدادندچنانکه‌شایسته است 
شرم کنید» هر که ازخدا چنانکه 
شاید شرم کند سر واعضایآن‌دا 
نگیداردوشکروتلقات 
آن دا از ناددا حفظ کند ومراه 
۶ بلا دابخاطرداشته باشد وه رکه 
نیم آنبجهان‌دا خواهدذینتاین 
جهان داترك کند وهر که چنین 
کند از خدا چنانکه باید شرم 


کرده 


۳۹ 
2 


۶ استخیرا من ام حز آلتباء 





از 





لذگر ان 1 








اف تا 


"۹ ام 1( 
وا الماقل" ر شدول اذ خردمند دهبری جوید تا 
,را یت بر سیددروی دانافرمانی 
کنید که پشیمانی برید+ 

پیش از آنکه مرك در آید 
برای آن آماده بای. 








ازشر همساي مقیم ؛ بخدایناه 
برید ذیرا همساية مسافر آ کین 
خواهد ازاوبر کنار شوده پر کنار 
شود . 
بخدا پناه برید ازفقر وعیالمندی 


له و من آن توا از .ه ینک ظلم کند یا سل تلم 


از ذنان بد بخدا پناه ببریدد ۲۷۹ 
از نیکانشان پرهيزید. 


از چشم بد بخدا پناه ببرید ذیرا ۲۸۰ 
چشم حق است. 






و پرده پوشی بر انجام ۲۸۱ 
۱ ان کل ذي [ ی اک" /خودیارک جوئدزیر اه رکه 
ی‌داودگماسه 





نوا لاسام الم ۲ از پی لباسی برای نگهدادی ۲۸۲ 
زنان كمك جوئید زرا ذن دقتی 
لباس فرادان دذینت کامل‌داددمایل 

به پیردن دفتن‌است. 





کت ناهذا 
ایا واحنت زین نج 


آلخریج. 


توا ی اف اس و لو اذ مرد ب‌ناز بشید د يك ۲۸۳ 
بتوص الت وال . قطمه چوب مسواك هم از آن‌ها 
و و نخواهید. 


-۰۹- 


التثت تك و ان أفتال .یکی دبدی‌چزمادا از ل 
۳ 1 ۱ 
#بِ خوش پرس » دیگران هر چه 
لشتون . میخواهند بگویند 
1۸ استفم ولیضن ختقك ناس استواد باشد دفناد خوش‌دا 
درباد؟ مردم نيك‌ساز. 


استواد باشید و چه نیکست 
که استواد باشید. 

۷ انتوشوا باه خیرا از با ذنانبنیکی دفتادکنیدذیرا 

‌ ۳ زن فد کج خلق شده‌است و 

. ۳ دردنده آنچه کجتراست بالاتر 

9 .سا است واگربخواهیدرستش کنید 









تم آنامی‌شکنیدوا گررهایش کنید 
۳ آعرج کج میماند. پس با ذنان بنیکی 
غاستوشوا باه خر بر جوز 


۸۸ _اشتووا ولا بایکدیگربرارشویدمختلف 
قاو بک مشوید تا دلاتانمختلفنشود؛ 





خر ی 
٩‏ اشتووا تلو فلو کم و بایکدیگر برابر شویدتادل 
هایتان برابر شود و با یکدیگر 
آمیزش کنید تا بیم دحمٌ کنیده 


۲۱۰۰ 


اسوا تراحتوا. 





آسد مالک ذکزاشر 
عیی کال والونسای من 
تفیل ونوا اساال ال 
توالت ولا مرو 


مود 


ی واسر مر قوب 








استوادترین کادها سه چیزاست :۲۹ 
یاد خداوند درهمه حال و دعایت 
انصاف بزضرد خویش و تقسیم مال 


با برادددینی. 


پاداش نسیکو کادی د پسوند ۲۹۱ 
خویشادندان اذ نیکی‌های دیگر 
ژودتر مرسد و کیفر ستمکادی و 
یدن ازخویشادندان از بدهای 


زیر هرس 


رم الشغاء جابة اوعد ماگی که غالبی براک _غالبسی ۲۹۱ 





د عطب ال و ی من 
عم هی لاه لا 
میت ال . 





دعب اه 


عل ال 


ذیگر کنداز هم دعاها زددتر 





اب‌می‌شود. 
با کسان سپل‌انگادی‌کن‌تا با ۲۹۳ 
تو سپل‌انگادی کنند. 
خدم خدا بر آنکه گمان‌مسی ۲۹۶ 
کند ماك ملکان است بسیادسخست 


است ملکی جزخدا نیست. 


خشم خدا نسبت پزن‌اکادان ۲۹۶ 
پسیاد سخت‌است. 


کا وف 


دقتی کار بنپایت سختی‌دسید 
داه چاده پیدا می‌شود. 

نی که فرزندی «بخطا پدید 
آودد»دبر خانواده‌ای در آوردکه 
بناحق محازم آنها دا پیند ودد 
اموالشان شرکت کند خشم خدا 


نسبت بوی بسیاد سخت‌است. 


آتکسکا بر ینوالی که بجز 
برخدا بناهی نداردستممبکندخشم 


- هگا نسبت باه بسیاد سخت‌است 








شچاءترین مردم آنکساست 
که برهوی خویش تسلط یابد. 


دوز دستاخیز عذاب پیشواک 


ستمگر اذ همهکس مختتر است 


ابتلای پینمبران از هم مردم 
سخت‌تر است و پس از آن ه رکه 
بآنها نزدیکتر باشد « مردباندازة 
قوت‌دین خودیلامی‌یند اگر دین 
في دنه ت شید تلاو ادمحکم باشدایت(یاسخت‌است 


۲۱۲۰ 





عل عّب دیته ان کان 


ی 











هد الناس غذا) مأنياة 











و اگر دین اد صست باشد باندازة 
دین خودبلا می‌بیند بلا بر بنده‌فرو 
می‌آید تا هم گاهان اد دا باه 
کند. 


آنکه_ در دنا مردم دا یشتر 
آزار کند در روز دستاخیز پیش 
خدا از همه مردم عذاب دی سخت 





تر است. 

,در دوز دستاخیز از هم مسردم 
[نکس سخت تر اس که 
تعر گمان میکنند خبری دد او 
هل ی اغاری دراد نیست. 

روز دستاخیز عذاب دانشمندی 
که از دانش خود بهره نمی برد اژ 
همه مردم سخت‌تر است. 

دو کی روز دستاخیز از هم 
مردم یشتر حسرت میخودند یکی 
مردی که در دنیا برای طلب دانش 
فرصت داشته ولی به جستجوی آن 
یکی دیگر مردی 


که دانشی ‏ بدیگری آموخته و 


بر یدایته لسن یکن 


2۲۱۳۰ 


۳ 


۳ 


دوه . شاگردوی از آن بهره‌مندشده 
ولی‌اد بیبپره مانده‌است. 


نردمندترین شما کسی است 
که هنگام غضب بر خود تسلط 
داشته باشد و بردبادترینشماکسی 
است که پس اذ قددت اذ گناه 
کسان در گنرد. 





۷ آثرن الایان آن يمك بهترن امان آنستکه مردم 


از وت باشند ۳ 


ک تن زهدهاآ نستکهاز آنچه 


دادی خشنود باشی ‏ و بهترین 
چیزی که از خدا توان خواعت 





عافیت دین ودنیاست * 
فان و ٍ 


۶۹ مت کلتة 2 نکم الب بهترین شعری که عرب گفته 
وه سخن لیید است که گویدبجزخدا 
همه چیز باطل است. 








رم ۳ 


۳ 


شفقوا تحمدوا و روا مهربان باشید تاشما داستایش ۳۱۶ 
کنند دپاداش یایید. 





از همبدبختان بدبخت‌ترکسی ۳۱۱ 
است که ظر دنیا دعذاب آخرترا 





باهمدارد. 
آشگراناس‌اشکر زناس. از همه مردم سپاسگزادتر آن ۳۱۲ 
7 کس است که بپتر سپاس مردم دا 


می‌گزارد 


عقد نکاح دا محکم کنیدو ۳۱۳ 








دید رون اذفته‌ای سخت تر 
بر شما بیم دادم که از طرف زنان 
6 بل مبآیدهنگامی که اگوی طلز 
سس اذا تورولاعب و بدست و پا چه‌های فاخر ببرکنندو 
توانگران دا بزحمت انداژند و از 
فتیرچیزی که بدان دسترس نداد 





بخواهند. 

سدق ارب بالا سا استتترین خوایها دا ۳ 

صدق ار وبا ب سحار. راست‌ترین خوابها دا دد سحر 
کاء توان دید 


۲۱۵۰ 





كِ ۳ 
۲ سم الاعتق. بااحمق آميزش مکن. 

وک دی سا دج 
۷ اماح التاس اصلجم لناس. بپترین مردم کسی است که 


پراک مردم سودمندتر است . 


مان مردم دا باملاح‌آد اگر 


‌ ۳ پادروغ باش 
آلکذب. یت نها 





۳۹ ۳ دناشک و الوا دیای خوش راسالیج کنید 


مب ۱ 
تفااته» ۶ خر خویش اوشی 
| ] چنانکه گوئی فردا خواهیدمرد. 
71 با آنکسکه سزاداد نیکسی 
است د آ نکسکه‌سزادار آن‌نیست 
نیکی کن» اگر تیکی توباهل 
آن سید چه بهتر وگرنه‌توخود 
اهل آن هستی. 











هه نت آنت ماه . 

اي ستا من آففیک" شش‌چیز داز طرف‌خودبرای 
ار من شود کید قامنبباتدای1 

لکم جَة أصد قوا زا من تعید کنید تامن‌بیشت‌دایرای 
وه شماها تعپد کنم وقتی سخنی می 
۳ « ادا و ددم .وید راست گوئید دوفتی‌زعده 
و آدوا ام و احفظوا ‏ مدهید‌فا کنی. دقتی امانتبه 






-۲۱۹- 


فروج و وا ماک" شما سپردند زد کنید ‏ خوشتترا 
وکا یک از آمیزشهای ناپاك حنظ کنید ء 
چشمپای خودرا « از نکاهپای نا 
ردا» یندید و دست خویشرا « از 


اعمال ناپسنده نگهدادید. 








مشش صفت‌دا براک من تعصهد ۳۷۲ 
کنید تابپشت دا برای شما تعبد 
کنم؛ هنگام تقسیم ادث ییکدیسگر 
ستم مکنید ؛ با مردم ببه انصان 
ار کنید و هنکام جنك بادشن 
مباشید و دد غنائم خیانت 
سکیهو ظالم دا از مظلوم دفع 
ییوس 





آطبوا ۱ ارزق فِ خبانا روزی دا در نپانگاههایذمین ۳۱۳ 
الارش. ره 
۹ ِ م هم 

الوا یلم وک پالضین ...داش دا بجویید اگرچه در ۳۷۶ 
۹ و چین باشدذیرا طلب دانش برهر 
مسلمانی داجب است و فرشتسگان 

بال خویش دا برای طالب علم ون 
می‌کنند زیرااژآنچه‌وی ددطلب 


۲۱۷۰ 









بایطلب. آنست خشتود هستند. 


۳۰ وان ج بزتالااشی حوالج خویش داباعزت‌نفی 


لاور خري بای بجوئید ژیرا کارها جریان مقدد 





دارده 
۰ امه رل تزا مات رابرای دبگرانبواه 
تا نعیب توشود 





۳۲ الوا یلم من ال ید ال از کپوارهتاکوددنش‌بجوئی. 


_نذای خوددا به پرهی زکادان 

بخورانید د نیکیپای خوددا در 

باد؛ ممنان انجام دهید. 

۳۹ ۳۹ أَفتل عند الحاء من بزرگوادی داددپیش‌دحیمان 
نی تشون انیم ولا ات من بجوئید د د پنه آنبا 
بر اج ی فنگی کیده آندا لاه 


دلان مجویید 








اش هر ی و 
۰ اطع في لقبور و اقب ورتبرها بنگر داز دستاخیز 


پند آموژ 





۲۱۸۰ 


در بهشت نگریستم و دیدم که۳۳۱ 
بیشتر مردم آن فقبرانند ه در جهنم 
نگریستود دیدم که یشتر مردآآن 


زنانند. 





ایب الکنب عتلالرتجل بهترینکسیها آنست که مرد با ۳۳۲ 
7 دست خود کارکند. 


بده . 
ایب کب الم بپترین کسبعرد مسلمان تک ۳۳۳ 
1 ابیت که در رامخدا میاندازد 
ار 
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ین بوهای خوش مك ۳۳ 








خدای دا چنان پرستش کن که ۳۳9 
کوتی اد دا می‌بینی اگر تسو او دا 
نمی‌یینی اد ترا میبیند. 





یار دا ییاد توان سنجید. ۳۳ 


نیالنا .اجنین مر آنکی دک ۳۳ 

11 از کار دنا عاجز ماند و بخیل‌ترین 

وابخل مردم آنکس است که درادای سلا) 
بخل ورزد. 

-۲۱۹- 


نتب الساحب بالساحب. 





۸ آفدی دول تست آلي ین خطرناکرین دشمن تونفی 
تو است که میان ده پپلوی تو 








۰ آغدی دول كت آي خطر ناکترین دشن تو همسر 
ناجثت وم مک ین تواست که بات همخواه اساد 
1 مملوك تو. 


عادلتر از هم مردم کسی‌است 
که آنچه برای خود پسنددبرای 
مردم نیز بسندد و آنچه بر خود 


دا نداد پرمردم ددا ندارد 





ما که میخواهیدفرزندانتان 
در نیکی د محبت باشما بعدالت 
رفتاد کننددر کار بخشش باآنها 
بعدالت دفتاد کنید 





افریه خر هر کس دا خدادندتا شست 
1 سال زنده نگاهدارد در عذردا 





به‌روی از بسته است. 


۳ آغرواالاه یأزئن آلمجال. زنان دا بی‌لبای بگذادید تا 


فرخانه بمانند , 
۲۲۰۰ 


اه . کارخدارا عزیزدارتاخدایت ۳۵۶ 
۲ ۲ عزی زکند . 
عزل الادی عن طریق مانع ازراه مسلمانا‌دود کن. ۳۵۶ 


بیخش و تنك مگیر که بر تسو ۳۱ 


تنك کيرند. 





13 بگداچیزی‌بده و کرچه‌براسب ۳۵۷ 


چ 


رس وانطرالاجر له ترآ ومزد اجیدا پیش‌از 
۲ و و | که /مرقش خعك دود پرداز 


ان یحف غر فه . 


عطیت تجوام بز اصتم " کلمت جامم پرسنی دا بین ۳:۸ 


نش فا نیما بخشیدند د سخن برای من پیچیده 








و مختصر شد. 
عم بادة جر اخلیها... پر اجرترین عبادت‌ها آنستکه ۳۸۹ 
نهانترباشد. 






مژمن از همذمردم گرفتاد تبر ۳۵۰ 
است ذپرا باید بکار دنیا و آخرت 

هر دوبرسد 

اظلم ناس عقا تل او شوهر از همه کس پیشترسرزن ۳۶۱ 


-۲۲۱- 


بر هوشر آنزه, 


با واظم الناس ت ی جق دادد دمادد از هماکس‌یشتر 
مر برد , بر مرد حق‌دادد. 
الرجل ام 


۲ ام بل از لوب سر کنامانه ذیسان دروفپرداذ 
است . 
پزکترین ستمها آنست که 
مردی بکنداع زمین اذحق‌برادد 
خویش‌بگیرد + هر دیکیکه‌بدین 
طریق ددتصرف او دد آید دوز 
دستاخیز در گردن اوعوقی‌میشود 
0 
_,ردر دنبا قدد کسی یشترا 
که دنیادر نظرش‌قدد تدارد 








معط اس درا من رل عایقدد ازهمة مردم کسیست 


مالا یه . که در آنچه بدد مربوط ‏ نیست 
0 مداخله‌نکند. 
مج ی ود رد ِ 
اعضم اه سین وبوم بهترین‌زنان آن‌استکهددیش 
اه نع 
و آرخمین مپوراً. خوبتر و مپرش کمتراست 


۲ ام لاه رکه این ازمتنانپبرکترآنست 


۲۳۲-۰ 


که خرجش کمتر باشد. 


ت 
1 


ی قح 
أْقل الناس آندم مُداراة.. عاقلتر از همهمردم کسی‌استکه ۳۰۸ 
1 با مردم یشتر مداداکند. 












زانوی شتر دا ببندو توکل کن ۳۵۹ 


دانشمندتر از همه مردم کسی ‏ ۳۷۶ 
است که دانش دیگران دا بدانش 
خود یفزاید. 


2 سرت بو هن وهنزه: نخواهد 





۳۳ نمیتوانشد بنابر این 
دقتی چیزی میخواهی از خدابخواه 
و دقتی کمك می جوتی اذخدا 
بجوی 


الم ما مك یکن پدانکه آنچه بتورسیده ناچاد ۳۹۲ 
شلد زب از میسیده اه از توفوت که 


۲۳۳ 


بناچاد فوت میشد. 





۳۴ یل ار ال .نکش رین رسد 
ها( کشایش قرین دنج دبدنبال سخت 
آفرج تم آلکزب و ات مم ابش قرین دنج دبدنبال سختی 
آشتر پشر) 

۳ الم هم قد ری پا هو بدا که قلم‌تقدیر برهمه‌شدنیها 
مد 7 رفته است . 
زان « 


سستی‌ای هست . 


۳ 10 آیس منک یناعم پدانید که هم شمامال‌وادت 


خوشداهالخویش یشتردوست 
لام هآ هر کید مال تو آنست که از پیش 


ماله . مالك ما قدلت ول م 


وارثلما ارت 





ستی و مال ادت آنست که 
بجاً میگذاری. 






بو سار آمي ما ین لین عمرهای امت من میان شصت 
وهفتاد سال است. 





۳۷ اغتل عتل افریه یط ال چنان کارکن که کولی هیچ 
آن وت اد و ان یر دقت تخواهیمرد وچنان یمن 
مج یر رم باش که‌گونی فردا خواهی مرده 

امریو یخشی آن یموت غدا. 

۱ ِ 
۵ الوا فکُل می سا کادکنید زرا هرکسی آنچه 


۲۲۴۰ 
















دا برای آن ساخته ‏ شده بسدست 
می‌آورد. 
کادها دابسته به ییست است 
فرزندان خود دا در خوپ شدن 
كمك کنید زیرا هر که بخواهدمی 
تواند نافرمانی دا اژ فرژند خود 
بردن آورد. 
خوشبخت ترین هردم دد نظر 
من ممنی است که متعلقاننش کِ 
از بهره‌ود باشده دوزی اد 
باشد و با آن بسازدتا 
خویش برسد» خدای دا به 
هو رس کند ودد میان مردم 
کنأم باشده دقتی م رکش برسد 
ارنش کم باشدد گریند گانش‌انگشت 
شماد باشند. 
بنج چیز دا یش از پنج چیسز 
غنیمی شماد جوانی پیش از بیرک 


صحت پیش اذ بیماری و ثردت‌پیش 
و زندگی‌ییش از مرك 


-۲۲۵- 


۳۹۹ 


3 


ازنیازمندی و فراغت پیش آزاشتغال. 


بهشگام دقت دعا دا غنیمت 
شمادید که رقت مایُرحمت‌است 
















دعای مومن مبتلا دا غنیمت 
شمادید. 

دانشمند باش یادانش آموذیا 
مستمع با دوستداد علم و پنجمی 
مباش که هلاك خواهی شد. 


د طلب عم زد خیز بائید 
۳ زود خیزی‌مایةُ بر کت وکام 
لا 


ال ۰ 5 
۳۷ میا بابک 2 لباسهای خود دا تمیز کنیدو 
و رک تواشتاکوا و توا موهای خود داکم کنید. سرا 






ذیرا بپودان چنین نکردند وزنان 
شان ذناکاد شدند. 


گناه کسان‌دا ببخش و اگر 
مجاذات میکنی‌بقدد گناسجازات 
کن و صودت‌دامبازاد. 





آغل الساس من ل بت غافتر از هم مرد) کسی است ۳۷۹ 
ال نا مر عال ول حال. که از تن احوال جهان پند نگرد 





هت هجو زو 
نی لاس من اکن بی‌نازتر از همفمردم کسی‌است ۲۸۰ 






ارس با 1 که ددبند | زنباشد. 
وا تک روا 3 ید 
آقشواالسلام یت" تحایرا. سلام دا آشکاد کنید تا دشتةً ۳۸۱ 
ددستی شما استوارشود. 
لام را آ شکارسازید تا سلامت ۳۸۲ 
۳۸۳ 


هنگام شب که مردم در خوابند 


نمازبخوانید تاوارد بهشت‌شوید . 


بهترین ددستان کسی است که ۳۸۶ 
وفتی یاد کردی ترا یاری کند و 
ووقتی‌فراموش کردی تراپیاد آدد. 


گر . 


آفتر الامال لائ: بیترین کارها سه چیز است» .۰ ۳۸۶ 
بو ۳ 


تواضع بونگام دولت وعفوبینگام 
قدرت و بخشش بدون منت. 





( ک 
افطل الاعمال ان تخل بهترین کارها آنسشکه برادر 
و الم سر ۳ مومن خویش دا حوشحال سازی 











۰ پا قرض اودا بپردازی 
تقفی عله 4 دی 
۱۳ ات الامال نت الایبان . بهترین کادها پس اذایمانبه 
بق لیخد دی با مره 
۱ ۶ // 
۱ 
۳۸۸ فطل ال 5 بهترین کادها کسب حلال 
مْ تلا . ۱ ت 


۶ افتل الامال یله 


بهتر ین کارهاخداشناسی‌است 





کادی که با دانش قرینست‌اندك 
و بسیار آن سودمند استوکاری 
که با نادانی قرینست ‏ نه اند 


آن سود میدهد و نه بسیاد. 
اوه وروی نو 

۳۹۰ و رش یا بهترین کادهادوستی‌ودشمنی 
و ب 6 فی ار . درراه خداست. 


-۲۲۸- 





فطل الایان آن کلم ببترین اقسامایمان آنستکه ۳٩۱‏ 
یه تعلت عم کت خر هی با ومع 


بهترین اقسام ایمان ایشستکه ۳۹۲ 
براک خدا ددست بداری د برای 
خدا دشمن بداری و آنچه براءه 
خود یخواهی براک مردم بخواهیو 
آنچه برای خود نمیخواهی بسرای 
دیگراننخواهی د سخن‌نيك بگولی 
پا خاموش مانی. 





سل الایان اسب ولا جترین خمال اسان عبر و ۳۸۳ 
, لیا . 

بهترین جهاد سخن حقیست که ۳۹۶ 
پیش پادشاه ستمکاد گویند 





أَفسَل لاد من بح و بهشین اقسام جهاه آنت که هم 


3 رون کسی‌روز آغاز کند ودراندیشه‌ظلم 
ظلم آخد. 
۳۶ ۳ ِ کسی نیاشد . 
أفمّل احسات تَكُرمَة بهترین کارهای نيك آنست که ۳۹۰ 
شا جلیسان‌داعزیزدادی 


۲۳۹۰ 


بیترین جهاد آنسکه انسان 
با نفس و هوس خود پیکار کند . 


بپترین دعاها دعائیست که 
انسان براکخود میکند 





و 


بیترین پولها پولی است که 
انسان برای نان‌خودان خودخرج 
میکند. 
بهترین صدقهها انست که در 
/حال بینیازک‌مودت گیرد و دست 
دهنده بهتر ازدست گیرنده‌است . 


1 
۱ ۶ 





نان دیصار 


بهترین صدقه‌ها آن است که 











۳ و مسامان دانشی بیاموز 
عنام که رد ماما #ابی موه وب 
برادر مسلمان خود تعلیم دهد. 
دای 
۲ افطل صدقة اللسان الشفاعة بپتر ین صدقك ذبان» شفاعتی 
ورد باس یو است‌که بوسیلة آن ایا آزاد 
سازی دازدیختن خون جلوگیری 


1 تچ رون 1 کنی د نیکی و احساندا بسوی 


۲۳۰۰ 


اسان ین اجك ُدفم ‏ برادد خویش بکشانی و بدی‌دا 


1 ان اد دفع نی 
ال الاعال آن لبم رین کرهاآنت که کرنه 4۲ 
کید جان. داسیرکنی. 


مخ عم 


فتل السد قة حفظالسان, بهترین صدقه ها » نگپ‌داری 4۰4 


زبانست. 


]تلالد قة سدقالسان. .,. بهترین صدقه ها +صق زبان 4.۵ 






دبیم فتر داری صدقه ‏ بدهی نه 
آنکه بگذادی تا وقتی جان بگلو 
دید گونی‌ایمال لد یال 
قلانی؛ ذیرا آنهامتعلقبتلانی شده 


است. 


1 ۳ شون ۳ 


سل السدقة اسلا برین اماممدقه آنتکه 4۷ 
میان ده کس دا اصلاح دهی. 





۲۳۱۰ 


بپترین صدقه‌ها آنست که به 
خووشاوند یکه‌دشمن‌توسدچیزی 
بدهی. 





بهتریناقسامعبادت اناد 
کشایش است. 





بهترین کادها آن‌اسکهددامش 
9[ یشتر است اگرچه اندك باشد. 
۱ | فضل آلستل النية الصاد فد 
لس یلار یازا ین ای 


ری اس کر مر و 
2 افضل البادة اجرا یرهم از همه عبادت ها بپتر 2 پر 







اجرتر آن است که ذودتر از 


بهترین فضایل اینست که_ با 
آنکه از تو ببرد پیوند گیری 
ویکس یکه تو دا محردم مبکند 
عطا کنی و از آنکه بر تو ستم 
کند درگذدی 


بپترین کسبها معامله‌ای است 
که نادرستی‌در آن نباشدو کادی 





است که مرد با دست خود انجام 
فهد. 


-۲۳۲- 


تین تن اذس نادنم آتکس 48 
۶ بیتر است که مسامانان اژ دست و 





السیل: و 
تس زبانش در امان باشن. و اذ هم 
۲ ۹ 
وا فضل الم مژمتانایمان آنلس بهتر است که 
اب اه اخلاق دی نبکتر است. 


از همه مومنان ایمان ‏ آتکس ٩۱٩‏ 
بهتر است که دقنی از اد چيزی 
بخواهند بدهد د اگر چیزی باد 
ندهند داه پی‌نبازک سپرد. 
و ین مدم آنست ‏ که همف ٩۱۷‏ 

اسکوششآخود دا بکاد میبرد. 
]که رد دادد دستگاد می 1۱۸ 





شود. 


بپتر از هم مردم کسی است 4۱٩‏ 
که در حال دفعت فردتنی کند ودد 





دت ذاهد باشد و دد عین‌قوت 





2 ۱ 
وه وحم کن قرع ... انساف دهد و در حال قددت برد 

3 ۳ 7 بادی کند 
مت پا هرکس ازشه! اخلافش نیکتر 4۲۰ 


فم ایمانش بپستر استد. 





-۲۳۳- 





۳ من مدی ایالوشلام 
وکان عبشه ک نا و تم ب 








قرو لشآن و الوا به 
لا ترا ده وا ترا 
فیه ولا تا کلوا به ولا 








طمعکاد از هم مردم ققر تبر 
است . 
هر که باسلا‌داهبر شده‌ولوازم 
ذندگی بقدر دفع حاجت دار 
دبدان‌قناعی کندرستگارشده‌است 
قآ نرا تا هنگامیکه دلپ‌ای 
شما بر آن اتفان دادد بخوانیدو 
وقتی در باد؛ آن اختلاف پدا 
کردید بر خيزید. 

اکر خواندنقر آن‌ترا از کاد 
) بد منم میکند آنرا بخوان دلی 
7 اگر ترا از کادبد دانمیدارد به 

خلت قر آن نمیخوانی 
قرآنرا بخوانید و بدان عدل 
کنید و از آن دود نشویدددر آن 
غلو تکنید بوسله قر آن نان 
نخوریدو به كمك آن فزدنی 

مجوئید. 


قر آن دا بخوانیدذیراخدادند 
دلی را که ق رآن‌را دریافتقسنب 





آقر بل پل مب نی نزدیکترن ادها بعدا جهاد 4۳۷ 
7 


۰ درردامخداستوچیزی‌مانند | نیس 


سیسات و سخن حق را از هرکه شنیدی به 4۲۸ 
پذیر اگرچه دشمن دییگانه باشد 

و ناحن را از هر که 
اگرچنه ددست د نزديك ب 





7 وین ِ ی 





|قتریت اسامة ولا ت۳ یز دك ده است و آز ۹ 


تسه > الا را مه | بدنیا داماً یشترودنیااز آن‌ها 
دورتر میشود . 


مه 7 


ولا تزداد منم الا 











افل لاس راعة ا لبیل آسایش بخیل از همه کسکمتر 4۳۱ 


است. 


لذت‌حسودازهمهکس کمتر است 4۳۰ 
قرض کمتر گیر تا آزاد باشی. 4۳۲ 


گناه کمتر کن نا مر‌برتو آسان ٩۳۳‏ 


شود. 





۲۳۵۰ 


پیش توانگران کمتر ددید ذیرا 
در اینصودت‌نعمتهای خداداخواد 
نخواهید شمرد. 


از لفزش‌مرد سخادتمند بگذدید 
ذیرا هر دم بلفزد خدا دست ادا 
کرد 

مقردات خدا دا درباد؛ ییگانه 
«خویش اجرا کنید و در کارخدا 


بسن کسان کوش مدهید. 






بزوکترین افراد امت من آنها 
هستند که‌نه‌چندان توانگرند که 
خوددا گم‌کنند ونه چندان‌قبرند 

9 که دست‌بسوال گشایند. 
۳۸ کیرالکیانر الاشرال بر بزرگترین کناهان بزرك‌شرك 
و ۳ خدا و قتل نفس و بدرفتاری با 
و اقفر وتو وان ی ین 
پدد د مادد وشهادت دروغ است. 

بان لور 





۳۹ بدترین‌گناهان بزدك بد گمانی 


بخداست. 





پیشترگناهان فرزندآدم انزبان ‏ 4۰ 





کال اس نوا بر درز دستاحیز اذصا مردم گنه ۰۱ 
واه ]رم رف له آنکس یهت اسه که یت هه 

۱ در چیزهالیکه بدو_مربوط نیست 
4 مخن کوید 

اک لاس بت اکترم هر که بدانش از دیگران پیش ۲ 
7 یه قیمتش از دیگران یشتر 





7رد بسيل بخاطر بیادد ذیرا ۳ 
باد مرك ترا از دنج های دیگر 
تسلیت می‌دهد. 





مرك دا بسیار به يأد آریدذیرایاد 
۱ یه 
0 لیب و هدفه مرك گناهان دا پاك می کنند د 
کر دس مسرت و .ی حرص دنیا دا کم می‌کند» اگر 
لد یادن نموه .مرت راپینمتانری به باه 
1 7 ط 
نیمه وان کر کنو آدیداهبت آن دا کم یکند د 
۰ اگر بپنگام تنگدستی یساد کنید + 
شمادااززند گی‌تان خشنودمی‌سازد. 


-۲۳۷- 












ددست بسیاد گرید ذیرا خدای 











شما با حبا د بخشنده است‌دشرم 
دارد که ردژ دستاخیز بنده‌خود 
را میان براددانش عذاب کند. 


بسیار دعا کن که دعا قضا دا 
دفممیکند 
مرك رایسیاد بیاد آدید ذیرایاد 
ب بسیارد | کمد کید افی‌جلوه 


شاهدان دا گرامی شمادید ذیرا 
خدا حقوق کسان دابوسیلةا نان 
احتاق میکند و ستم دا بوسیلٌ 
آ نپا دفع می‌نماید. 

بزرگوادتر از هم مرده کسی 


است که پرهیز کارتر است 


1۹ 





0 


آک وا [ دانشنداندا کرامی‌ددید که 
الا کت ره آنها دادنان پیمبرانند و ه رکه 


۲۳۸۰ 


هت 

سول آنبادا عزیزدادد خداد پیتمبر دا 
عزیزداشته است. 

اکرمُوا ولا وأحسئوا فرزندان خود دا گرامی شمادید 40۱ 

و نیکو تریتشان کنید. 





نان دا گرامی شمادید ژیرا 45۲ 





۰ خدادند آن دا از برکات آسمان 
من رات ار وه خدادنه ادا براات اضان 


فرد فرستادهد اذ برکات زمینبیردن 


آورده است. 







برآدتی شماملول ‏ شدید خدا نیز 
لول می‌شود :در نظر دا بیترین 
تست که باددامتر استا گر 
چه اندك باشد. 

مین لب کامل ترین مزمنان آن است که 406 
ود را خلقش نيك تر با 
۷ نيكتر کسانی هستند که‌برای زنان 


خیار کسام . ۱ خود نیکتر ند. 
آلا اخبرلة بقل اتارو کل می‌خواهی تو دا از هل جهنم خبر 400 


رت دهی هر کس که خردیسند و خود 
کر ۳ 2 خواه و متکبر دحریصوبخیل‌باشد 





جع مدویع . 


رو ۱۲ 


میخواهی ترا اذ بیترین گنجينة 





کم لا خر ر 
مرد خبر دهم! زن پادسا که‌دقتی 
رو بدونگرد مسرود شود و هبینکه 
نظرا یه سرا و اذ اس پدوفرمان دهداطاعت کنددهتکام 
وااس دح پیر یاب سود غیبت امانت ادرا محفوظ دا 
اه تا غاب عنم .غیت امانت ادر محفوظ دارد 


السات نا 


رل رن وله ابو میخواهی ترا از بدشاهان بش 
خبردهم؟ مردضیفناتوان‌وژنده 
پوش که هیچکس بدو اعتنانکند 
د اکرقسم خودد که چیزی داقع 
شود خداند قسم ادا داست 
کند. 


۷ لا < 











۸ ۷ ینید شما دا از چیزی که 
بهترازدوذه تما دصدقه است‌خبر 
دهم؛اصلاح میان کسان,ذیر افساد 


میان کسان ماه هلاك است. 


میخواهید شما دا خبر دهم که 
فردا آتش برچه کس حراماست: 
هرک س که ملایم دنرم وزومجوش 
و آسان گی باشد. 





ری سا بخ 


در آرد 





1 و 





می‌خواهید شما دا اززنانی 
بپشتند خبر دهم؟ زن وفادادی که 
فرزند زیاد آورد وزود آشتی کند 
و همینکه بدی کرد گویداین‌دست 
من در دست توست چشم برهم نمی 
گذارم تا از من داضی شوی. 


می‌خواهید شما دا اذ بدان دنیکان 
ری بهترین شماکسی‌است 


شری مان توان بافت دبدتترین‌شما 


ش امید توان داشت و اذ 


»0 کگسی است که بخیرش امید و از 





واهونبا نوا مت 


تون الق : 





"کر اما پیست. 


میخواهید شمادا بعبادتی که از 
همه عبادتها بر بدن آماتشر اسع 


خبردهم؟ سکوت دنیکخوتی. 


می‌خواهید شما دا بآنکس که از 
همه زدرمندتر است دهبری کنم ٩‏ 
آنکه هنگام خشم بپتر خوددانکاه 
می‌دارد. 

-۲۳۱- 





11۱ 


11۲ 


۳ 





رون وه و ال اخوه 
و 


ابر مبر جنوده. 


-۲۲۲- 


میخواهی ترا از کسي که از هم 
هردم بدتر است خبر دهماه 

آنکس که تنهاغذاخوردوبکسی 
چیزی‌ندهد و تنها سفر کندوبند؛ 
خویش دا بزند» میخواهی ترا اژ 
کسی که بدتر ازادست خبردهم! 
آنکه از شر اد بترسند دبخیرش 
امید نداشته باشند میخواهی‌ترااز 
کسی ,که بدتر اذادست خبردهم» 


1 آخرت خویش دا بدنیای 


کافرد شدم‌خواهی‌ترااذ کسی 
بدتر اژاوست خبردهم؟ آنکه 
۳ دین ازدنیا بهره‌مندشود 


می‌خواهی صفانی بتو پیاموزم که 
خداوند ترا بآنها منتفع سازد ؛ 
دانش !موز که دانش‌ددست‌موهن 
است ‏ بردبادی پشتیبان اروعقل 
دهیر و عمل قیم و مدادا پدد و 
ملایمت برادر ادست‌دمبر اصبر 
سپاه دی بشماد میرود. 





بدانید که خشم آنشی‌است کهدد 420 
دل انسان مشتعل می‌شود؛ مگرنمی 
ینید که بهنگام خشم چشمهای او 
سرخ و دگها ش‌هتودم می‌شوددقتی 
یکی از شماچنن شد ددی ذمن 

روی زمن! 











بدانید که مردم از آدم پدید 47۷ 
آمده‌اند و آدم ازخاك و بزر گواد 


مردم در خدا پرهیز کار 


ریم شید نی مزمن متولد 
می‌شوند د مزمن زندگی میکنند 
د مژمن می‌ميرند.بعضی دیگ رکافر 
متولد می‌شوند د کافر ذندگی 
میکنند و کافر میمیرند بعضی کافر 


2 متولد مبشوند وکافرزندگی‌مبکنند 
وملم من وا کافراً دی ولی‌مزمن میمرند. 


کافر) و یوت مت 


لا خر ارجا م نان بدانیدکه بیترین مردان آنست 41٩‏ 
که دیر بخشم آید و اسان‌خشنود 





تریح انا و 


-۲۴۳- 


کر رجا تن کات سیم 
شب کي انا . قزذا کی 
رل سب ب فا ی 





یه الط ب تاکن لیب 


۲ 
۰ تن فا » اطلت و له 
اه یی ان زیت 


کل یی »نام عسن لطاب ت 


ایا 


0 لاینعتل آمل ‏ 2 





"1 آلا دب مکرم یه و وه 


۲۳۲۰ 





شود دبدتربن‌مردانآ نست که‌زود 


بخشم آید د دیرخشنود‌شود»| گر 
مردی دیر بخشم آید ودیر خشنود 





شود با زود بخشم آاید و زرد 


خشنود شود آنهم چیزیست. 


بدائید که بهترین تاجران کسی 
است که خوش پرداخت و خوش 


طلب باشد دبدترین‌تاجران کسی 


است که بدپرداخت 2بدطلب باشد 
گر مردک‌خوش‌پرداختوبد طلب 


با بد‌پرداخت دخوش طلب باشد 


بدانید که کار اهل بهشت مانند 
آنست که از داه سختی بر ه 
مرتفمی بالا دوند وکار اهلجهنم 
مانند آنست که‌در سراشیبزمین 
همواری داه سپرند . 

چه بسیاد کسان‌که خود دا عزیز 


ی اه 
طا مین الاب مهن لته میکنند ویحقیقی خوار می‌کنند 
تومو کامکرم. وچه بسیار کسانی که خود 


را خواد میکنند و بحقیقت عزیز 
م یکنند . 
دنج طولانی شده‌است. 


چه بسیار کسان که هنگام شب 4۷4 


برای ماذ بر می‌خيزند و از کاد 





خود جز ییدادی ثعرک نمی‌برند و 
بسیاد کسانکه دوذه می کيرند 
خویش جز گرسنگی و 
"قنگی سودی نمی‌برند 


از" بدانندکه ددتن قطمهُ گوشتی‌است 4۷۵ 
/ 


آفی من سیامه لوح 
توألطش . 

















الا ون نج 
ملحاملم اجه ی .که اکر مالح بودتمااتن بملاج 
کر آیده اگر فاسد بودتمام تن‌فساد 

مت قستد جک کهآ کراید بدنید که آنقلباست 


چه بسیار کسان که دد اینجهان 4۷۳ 





1 شند و در روز دستاخیز 
گرسنه و برهنه‌اند و چه بسیاد 
زب تفس کسان که در ینجهان گرسنه و 


-۲۴۵- 


برهنه‌اند و دوز دستاخیز سبر و 


خوشند . 


کسی که سخن حقی می‌داند 
نباید از بیم مردم اذ گشتن آآن 
خودداری کند. 





۸ لا لایتلزن رجل پم بدانید که هیچ مردی با نا 

اکن له الشیطان . محرم خلوت نمی کندچز آنکه 
۰ سومی آنها شیطان است. 
7 







پیش از خریدن خانه همسایه 
بجوئید دپیش از سفردفیق بياید. 


بوسیلة زناشوئی دوذی بجوتید 


۷ لس ولو خاّا من حدید. . . انگشتری دافته بش اکرچه 


از آهن باشد. 
۳ 5 بر ۰ بانط 
الزموا لاد تصحوا و جهاد کنیدتا سام باشیددبی 
۴ نیاز شوید. 





2 


در رفتاد با بندگان خود خدادا 4۸64 
در نظر داشته باشید » تنشان دا به 
پوشانید و شکمشان دا سیرکنید و 
باآنها بلایمی سخن گوئید. 

در بارء کسی که جزخدا یادری 4۸9 
ندارد خدا را در نظر داشته باشید 








دما أَب. تاهنگامی که شخس یادی برادد 4۸ 


1 می پردازد خدااند . یاود 


و 






01 ده ار قانی است. تاموقعی 4۸۷ 


ّ تم نکند, وق ستم کردخدا 
التبا 3 تس و شیطان قرین‌اد 
5 می‌شود: 
للم اج خدایا دوزی مرا هنگام پیری دا 4۸۸ 
عل 1 کر قطا پسین زندکانی یشتر ازمواقم‌دیگر 





1 دسعت ببخش, 

عنري . 

ام اجلي آخفالٌ تیا ۱ با وان ذات خود 2۸6 
ح اي رال وانتتي وال ترسان کن که گوئی ترا می‌بینم و 


۲۳۷۰ 


کن و بنفرمانی‌خودبدبشت‌مکن 
قضای خوددا براکمنانتخاب کن 
۶ تقدیر خوددا برمن مبادك کن 
ولا خر مات توانجت | که‌نخواهم آنچهدامزخر کرده‌ای 
قدم کنی یا آ نچهراه‌مدم‌داشته‌ای 
داي نی تشي. نت 








موخ رکنی وثروت مرا ددروحم 

اوه و و رد مر مه متظر ک 
۹ و خدادندامر| شاکر دصابر کن 
مور ی دمرادد چشم خویش خواد ودد 


ِ مردم بزد گواد کن 










با مرا انجملة کسانیقرار 
ده که دقتی نیکی‌کنند خوشحال 
میشونه دوقتی بد کنند آمرزش 
می طلبند. 


ن ی من دا 


توا استبتروا و بسا 





1 اي و وم لی خدایا گناه مرا ببفش و خانة 
5 0 9 ادسعت بخثر ذکمراافزون 
في‌داري و بارك لي‌في رزقي. بخشو ردزیمراافزون 

۳ الم ین عافتنا في خدایادد همادا عاقبت مادا 


بخبرکن و مادا از خوادی دنیا و 
-۲۴۸- 


مور کاوآجرنامن خ ي 
انیا وعذاب الاخرق. 








و اي بالاسلام فاد 
وسققي با را وا 
یت و در ولا حایدا 


انم ی بسا 





اراد 





ی ۳ 
اف ین ندال 
لام ها من ات 


عذا بآ خرت‌نگهداد - 


خدابا مرا هنگام غفتن د ایستادن 486 
نشستن بوسیلا اسلام حفظ کن‌د 
مرا به سرزنش دشمن دحسودمبتلا 
مسا ؛ خدایا هم نیکی هاتی که 
کنجین؛ آن دا بدست دادی از تو 
می‌خواهمد ازهمأْبدیپائیکه گنجینه 


آن‌دا بدست داری‌بتویناممی‌برم. 


خدایا مرا در زندگی یر داد د 4٩5‏ 





بران و دد صف ققبران‌محشود 
ساز » بدیخت تر از هم بدبختان 
کسی است که فقر دنیا د عذاب 


آخرت دا باهم داشته باشد. 


خدابا میان ما دا املاح دهد 1٩۲‏ 

دلپای مادا متفق ساز ومادابآًدامش 

هدایت کن و از تادیکی ها بسوی 

روشنی دهائی بخش و اذ ذشتی 
2۲۳۹۰ 


ال تور ین راعش ما های بان ددسازشاب 
ی ام گوثبا و چشمها ‏ دلیاوزنها و 
بارل نا نی آنماعنا وآبصارن 


فرزندان مادامبارك گردان‌وتوبة 
مادا پذیر ذیرا توتوبه پذیر و 










مهربانی: 


خدایا مرا ده چشم اشکبادبهش 
که دل را از دیزش اشگهائی که 


یم تو یدزد شفابخشند پیش 
4 آن که افیا هون د ان 


ومع 


۹4۸ ال انیح ی لي‌دنيآلذي و خدایا دین مرا کمحافظ کار من 


است د دنیای مرا که‌ندگی من 
در آنست د آخرت مرا که باز 
کشتم بسوی آنست بصالح آر 
زندگی دا برای من مایا افزایش 
نیکیپاساز د مرك دا برای من 
مایه آسایش ازبدیها کن. 


عم آفري. و اضاح‌لي دا ياي 
میرم 








الما نيع رات خدایا مرا برتحمل سختیها و 4٩‏ 
مت و وتگرات رت دنجهای مرك كمك کن. 


للم افرليدني وونعلي خدایا ناه مرا بخش د خانهام 9۰۰ 
ي‌داري بر نرق را دسعت‌بخش‌وروزکهرا بر کتده. 


ی ی 
لغب لي خليتي ول خداا از کاهدجهالت و افراط ۶۰۱ 
1 کاری من د آنچه بیترازمن‌میدانی 
در گزد خدایا خطا دعمد د شوخی 


فص سس 


بق دلاحق دنمان وعيان 





وه 


شرَرت ما امش 


خدایا مرا بطم وانگر فد تک 
بحلم ذینت بخش و بتقوی عزیز کن 
ویعافبیبانیده - 





خدایا از ترس خود آقدد نمیب ۰۰۳ 

ما ساذ که میان ما د نافرمانی تو 

حایل شود و اذ اطاعی خودآتقدد 
۳۵۱۰ 





که ما دا ببهشت برسانده ازیقین 
آندد که ممیبت‌های‌جهان دابر 
ما آسان کندو ما داناهنگامیکه 
زنده میداری از چشم د گوش و 
نیروی خود بهره‌ود ساژو آندا تا 
آخرین لحظه برای مامحفوظدار 
۱ ای : و انتقام ما دا از کسانی که‌بماستم 
عیی من ظلنا وانصرهتعل من کرده‌اند بگیر د مادابرکسانیکه 
عاداة وال مصییتنا نيدپندا . با مادشنی میکندفروز ساز و 
ولا تجمل الدنیا ابر نا 

ار 2 


ولمم لیا ولا 















من لا یرحما, 
للم ات حلفت تني واانت. خداباتوجان مرا آفردی دتو 
تیا لت ما و میا ان آندامیگیینندگی دمر‌آن 
وی میت ری متعلق بتواست اگرفنده‌ش‌داشتی 
تا فاحفطبا د ات آمتم!.. معنونشدارد اکردچادمرکش 


قافن ها . للم اي شالت سای بر اد یخش. خدایا من 
ما ازتو عافبت میخواهم. 


خدایا مرا بآنچه تعلیم داده‌ای 





وتلنتی‌ما يو زدي لا منتفع کنو آنچه دا براى من نافع 
است بمن بیاموز و دانش مرا فزدن 
کن . 
الب ی نت آلهدی .. خدایامن از تو مدای و تقوی ۰۰٩‏ 
والی و نان وآلنی. وعفت دیی نیازی میسخواهم. 


لب نات ی ی خدایا من اذتو صحتی میخواهم 9۰۷ 
ما سین و که قرین ایمان باشد د ایسانی 





۰ 


و تج هل 


,که با يك خوئی همراه باشد و 
۳ که دستگاری دنبال آن 






رده ۳ 


لبم يا بخبایایئن نیکی‌هالی دا که می 9۰۸ 
چ هک دانم و نميدانم از تو میخواهم و اژ 
بدیهائی که میدانم د نمی دانم بتو 


پناه میبرم) 





دای من از برض د دیوانسگی و 0۰۹ 


خوده و امراض بد بتو پناه می‌بر). 





و من سیّیء الأنقام. 


۲۵۲۰ 





لمات نان فش 
افو بلتم مالس 3 


روز 










۷۱۱ 





1 وش ور 





7 من فشته لیا 
الما 
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خدایا من اذ ناتونی د تتبلی و 
ترس و بخل و پیری و سنگدلیو 
غفلت و تنگلستی و لت و 
مستمندی بتو پناه میبرم داز فقر 
و کفر د فسق و اختلاف د تفاق و 
یا بتو پناهمی‌برم و از کری و 
کنگی و دیوانگی وخودهوبرس 


و امراض بد بتوپناه هیبرم 





خدایا از ناتوانی و تنبلی و ترس 


وبخل وپیری بتوپناه میبرم و از 





عذاب قبر بتوپناء میبرم وازعذاب 
جهنم ب 
درزندگی بنوپناه میبرم. 





میبرم و از رسواثی 


ی و تگستی و ۵۱۲ 
ذ ناه میبرم و از ستمکشیو 
ی 












خدایا از تتبلی د پبری و گناه و ۰۱۳ 
فرض و بلیه فبر و عذاب قبس و 
دسوائی جهنم وبلیه جهنم وعذاب 
جینموبلیه‌ثروت وبلیه‌فقر بتویناه 


خدایا از همساةُ بد درخانه‌اقامی ۵۱6 
بتو پناه می‌برم ذیرا همسايٌ صحرا 
بزددی تغییر می بسابد. 


خدادندا بتو پناه می‌برم از ددست 9۱۵ 
حیله باز که دید کانش مرا میپیدو 
دلش مراقب منست » اگر نیکی به 
یند مستود سازد و اگر بدی بیند 
تا وان ریس ابا مشهود سازد. 

-۲۵۵- 


٩‏ الم نيمود بلت من ژوال . خدایا اذل نست د تییر 
7 عافیت دغضب ناگهانی دهمفچیز 


+ ۳ 
وا 
و حول عا هائی که مایه ناخشنودی تو است 





یرم سخط بتو پناه هیبر]: 
ی را 
۷ لین أغوذ يك من عنم خدایا لژ دنشی که سود ندهدد 
م وت مت عملی که مقبول نیفتد و دعائی 


لیف و ععل امه ودعاو 
1 که شنیده نشود بتو پناه میبرم* 
خدایا از دانشی که سود ندهد 
دلی که سوز نداد و دعائی‌که 
شنیده نشود و نفسی که سیری 
7 بنیز بتوپنا میبرم‌خداراازلین 


چهادچیزبتو پناه میبرم 


خدایا از چیرکی قرش د غلبة 
دشمن د سرذنش مخالفان‌بتویناه 
عیبر 








الم اي ام يك مر خدای از اخلاق بدد اسال بده ٩۲۱‏ 


۳ 3 39 ۳ بتو شاه 
منکرات الا والأمال هوسهای بد د مرضهای بدبتو ‏ ب 
مر ۰ رس ۴ می‌بر) . 

والامواء والادواء. 

1 

الم و اعوذبك من یم خدایاازروزبددشی‌بدوساعیت‌بد 9۲۲ 
و یاد بد و همسایه بد در خانه 





اقامت بتو پناه می بر). 


اور ومن ساب النوه 
تومن‌جارالشره دا رأقامة, 









دادی سوگند می 
دهم تا موقمی که زندگی دا برای 
من بهتر میدانی مرا ذنده نگپ‌داد 
د موقتیکه مرك دا براک من بهتر 
میداتی مرا بمیران خدایا اذ تو می 
خواهم که ترس خود دا در آشکاد 
ِ و نهان نمیب من کنی د دد حال 
ک اوتلن ف رت ۶ عدرهر ی #اتضات با 
-۲۵۷- 


اما لت امه لش بزبان من جادی نمائی و درحال 
فتراو توانگری‌یانه دوی‌داشاد 
من سازی. 

خداباپرورد کادابدر دنیاو آخرت 
و قنا تغذان بسا نیکی بخش, و ما دا ازعذاب 
5 7 چینم محفوظ داد 








: خدایا مادا یفزای و دچاد نقص 
گرننا 1۳ و مساژ مادا گرامی داروخوادمکن 
ماراعطا ده دمح وم‌مسازد مارا 
ربرتری‌دهد کشی دابر مابرترک‌هده 

.]ماد اخشنودسازهازماخشنودباش» 






۳ 


تس ایا تمرا سم دار خدایا 
کوش‌هرا سالم‌دار خدایاچثم‌عرا 
سالم دارخدایا از کفروفقر بتوپناه 
می‌برم, خدایا ازعذاب فبر بتوپثاء 


میبرم» خدائی‌جزتونیست. 


خدابا چنانکه صودت مرا نيك 
کرری سیرتمرا نيزنيك کن. 





1 منکن 1 تشي . خدادند يكلحفل مرا بخودم دا *۱٩‏ 
مگذاد د چیزهای خوبی که بسن 


بخشیده‌ای اژ من باز مگیر. 







مر آمتي خدایا هرکس عمده‌دار کار امت 











۳۰ 
من شد و بر آنها سخت گرفت براد 
سخت کير 2 هر کس عهده داز کار 
امی من شد وبا آنها مدادا کردبا 

اد مدادا کن 
الوا و بوا اي کر رکه د بازی یرادوست 9۳۱ 


از رف دی 2 رازم که در دین شماخشونتی دیده 


ما ریت دنر شخس‌فیب کوددجیم داد 0۳۲ 


دق میشود 
مان ریب یمالندح . پروردگاد تو ستایش دا دوست ۵۳۳ 
دارد 


ماه ی اکن با آیاخشنود یستید که دقتی ٩۳4‏ 

یکی از شمان شوهر خود آبستن 

1 ی است و شوهرش از اه خشنود است 

تومو عنها راضٍ ان لپامتل . تواب کسی دارد که دوز روذه 
۰-۲۵۹ 





گیرد شب براک عبادت‌خدایییا 
خیزد و هنگامیکه بار گذارد هر 
چرعه‌ایکه از شیر او در آید وهر 
دقعه که پستان ادمکیده‌شودبرای 
هر جرعه شیر و هر مکیده شدن 
پستان توابی دارده و اگر برای 
مراقبت طفل خود شبی پیدارماند 
پاداش او چنانست که هفتاد بنده 


درراء خدا آزادکرده باشده 








مات ان لاملا تلف رآ نمیدانی که اسلام آنچهداییش 
4 اه یی انا حوبیکنددمجرتآ 

یشاز آن رخ‌داده از میانمی 
برد وحج آنچهدا پیش از آن‌بوده 
ماکان بل« نابودمیسازد . 






بوسر کید زیر آ چا 










۳۰ه آما هل لثار ی 1 هلا جینیان که دد جهنم ماننی 
مود او یا له هستند در آ نمرك‌رزند گی‌ندازند 
اما ش ق ای ولی مر دمی که بواسطله کناهان 
یحو ولکن اس" آصا یشیم خود جهنمی شده‌ند دد جهنمی 
میرند و همینکه ذغال ‏ شدند 
اجاژء شفاعت داده میشود آنبا 


داکروه کروه می‌آورندو بکناد 






نپرهای بپشت میانداژند سپس به 
بهشتیان گویند آب برآنها بریزید 
و آنها چون دانه‌ایکه در گند گاه 


سیل باشدازنومیرویند. 


اما بمد ای مردم من بشرک‌هستم 9۳۷ 
که تزدیکست فرستا 1 
من آید و دعوت او دا اجابت کنم 
5مچیز سنکین میان شما میگذارم 
مک مد که در آن 
نود است و هرکس بدان 

ك زند و آن‌دا بگیردقرین‌هدایت 
است د هرکس آن دا رها کندکم 
دا میشود؛ کتاپ خدادا بگیرید و 
بدان 














زنید؛ و خانواد؛ من, در 
باد؛ خانوادءام خداراییاد شما می 
آورم درباده خانوادهام خدا داییاد 


شما می‌آورم: 


اما بعد دنیا سبز و شرین است و 9۳۸ 
خداوند شما دا در آن جای داده 


- ۲۱۰ 





ره وان متتتاشکن و نگران است که چگونهدفاد 

میکنید . از دئیا بپرهیز / 
اه بک دیاز وا 
۳ دنان نیز پرهیزید ذیرا نخستین 
ل نا تاه ولو گمراهی یهودان درخصوس‌زنان 
ی لسرائیل کق فلشاه. بود. 









۳۹ اما بعدچرا کسی کهما کاری‌پدو 
میسپادیم * دقتی از مأموریت‌نخود 
بياید گوید اینها دا برای شما 
دصول کردم و اینها دا بمن هدیه 
داده‌انده چرا درخانة پدرو مادد 


/ 2 ۳ : آخوه نذشست تاببیند هدیه‌ای باو 


میدحند یانه؟ 





مد 


ما2 و لود و ترا لا نی که فرزند بسیاد آرد در 
پیش خدادند از زن)ذیبایی که 


1 


۳ 





۳ فرزند نمی آدد بهتر است من‌در 
وس 
نی مکاژ 3 الامم )دوز قبامی بفزدنی شماافتخادمی 
یامه . کم 
ام ان ین مرن )مور داهی مان فراط د تفربط است 
اسان و بهترین کادها میانه‌ردیست. 
و ۰ 


۰ آنر شاه ول آبائین و و کار زنان بدست پدرهایشانست 
۲ 


رضامن الشکوت . و رضایت آنها سکوت است. 
مرا آنقدد ب‌سواك زدن فرسان 54۳ 


دادند که ترسیدم مسواك زدن‌برمن 
داجب شود. 





۳1 را 
أمرت" بالسْوالیعتی خفت مرا آنقدد بمسواك زدن فرمان 944 
3 استآي. دادند که بر دندانهای خودییمناك 


امط الافی ٌ | طمو مانع از راء مسلمانان دود کن 
,نا حسنات تو بسیار شود . 
يم 
۳/2 
1 ۱ 
ء*ستماوتخود, مادر خود؛ مادد خود ۶و 
الا قرب انا ری رعای_کق» سس بدرخودد ااپس 
از آن کسانیراکه‌بتونزدیکترند. 











املك ید لك دست خویش‌دا نگهداد ۷ 
1 مك میت سانك. زبان‌خویش‌دا نگهداد ۸ 


القای خبر ازخاموشی بپترد ‏ ۰4 


خاموشی از القای شربرتراست. 





-۲۱۳- 


هر که ترا سرزنش کرد از کین 
خوش‌ایمن ساخت. 





ی 


تک ۳ من اذ همذ مردعربفمیح ترم . 


۵۲ آتالنامد عل ان و من اذ طرف خدا دید میکن که 

عافلٌ ارت ی ین و عانلی نز مگر آنکه خداار 

را بلند کند پس از آن‌نلنزدمگر 

آنکه ادرا بلند کند پس از آن 

نلفزدمگر اد دا بلندکند سا زآن 

نلنزد مگر اودابلند کند تاسر 
اجا ادرایشت بکشاند 











جع | 


1 اضف توش تیال یمدهندهمزمرثیضا گراست 
لام .رو دمجاخیز «عدهگاه . 





مه ام ۳ بیکر اف اگر میخواهید که خداد پیمبر 

شما دا ددست بدادنددقتیامانتی 
به شما سپردند رد کنید و همین 
واصد وا اد نم وحینوا که سخن می کولیدراست گوتید 

د با همسایگان خود به ن 

۳ دفتار کنید. ِِِِ 
انتظاد گشایش که با صبر قرین 
باشد عبادت است. 








7 قاطا یتشم ۳" 





انتظار کشایش از جانب‌خداوند 





عبادتست و هر که بروزی اندك 
راضی باشد خدادند از اد بعبادت 
اندك راضی ميشود. 


تا هنگامی که مستی نادانیو 9۵۷ 
مستی دنیا پرستی ‏ از شما پدیداد 
نشود بخدادند خویش اطمینان 


دارید. 


مرتو و آنچه دادی متعلق پددت 5۵۸ 





ده 
در را در مقام خودشانار بدی 90٩‏ 
مت 


7 یکی بشناسید. 


اگر بخواهید شما دا ازدیاست‌خبر 91۶ 
می‌دهم که چیست ۰ ادلین مرحلا 
وماهي وا من رانا آن ملامت است د دومین مرحلا 
دم وا عذابٌ وم آن ندامت و سومین «رحلا آن 
لیامة ۲ عذاب روژقيامت ۰ 





انم لد طالً ارمطاو) برادد خود رایاری کن چه 9۱۱ 
۳۹9 ستمگر باشد و چه ستم دیده اگر 
ات يلك ظالما فازدده 


۲۹۵۰ 


ع ی وت ك مطْو متمگر است او دا از ستمبازداد 
و ار ستم دید ات او دیاری 


بنگر که تو از سرخ‌پوستوسیاه 
پوست بهتر نیستی چز آنکه در 
پرهیز کاری از او برتر باشی 


به آنکه از شما بان تر استه 
بنگرید وبآنکه ازشمابلانراست 
هنگریدذیرابدینوسیله قدد نعمت 
۱ و م 4 دا بپتر می‌دانید. 









ضُ 


بنگر فرزتد خود دا در کجاقرار 
میدهی_ که خون تأثر خود دا 
باقی میگذارد. 

نعمتی دا که خدا بتوداده اذآن 


بهره ب رگد. 


خرج کن و حساب مکن کهندا 
بر تو حساب کند و بخل‌مورز که 
خدا برتو بغل ورژد. 





-۲۹۲- 


فاقت ِ فد اگر دستاخیز بباشد دنبالی در 00۷ 
دست یکی اذ شماست اگر میتواند 
آنرا بکادد پاید بکادد. 


زناشونیکنید که من از فرونی ۵0۸ 
شم اتفاخر میکنم. 

آدم پیش‌از آنکه مرتکب گناه 91٩‏ 
شود مر کش جلوچشمشرو آدزویش 
پشت سرش بود دهمینکه مرتکب 
شد خداوند آ رزوی ادداجلو 






آچدسامر ام رکش دا پشت‌سرش قراد 
داد رپدینجوی پیوسته آدزد میکند 


تا بمرد. 


بل تین مردم آتکس است ۵۷۰ 
که از سلام دادن بخضل ورزدود 


تانوان ترین مردم کسی است که‌از 
دعاناتوان باشد. 


آدمیزاد برچیزیکه از آن منع 6۷۱ 


شده سخت حرص‌است. 





-۲۷- 


و 


»لآ لب 


بر ان تصل ارجل 


وه دام 


تها یمی+ اعد قترل ما 





۳ ات ]بیس یت اد 


آصحابه و آقوی آمسحا به ال 


-۲۹۸- 


نزدیتراسته یکی از 





بهترین یکی آنست که مرد 
پس از مرك پددخویش‌باددستان 
اد ددستی کند. 
منفورترین بندگان خدا بنزدوی 
شخص سر کشی است که در مال 


وفرزند مصیبت ندیده‌است. 


شیطان تخت خویش دا بر آب‌می 
گذارد و دسته‌های خود ‏ دا به 
اطران‌میفرستد و آآنباکه گمراهی 
پردکتر پدید آرندمنزلتشان 






نهایباید 
دگرید چنین کردم دچنان کردم 
ابلیی گوید. کاری نکرده‌ای » 
یکی از آنهاباید دگوید «عدا 
رها نکردم تا میان ادوکسانش 
تفرقه انداختم. شیطان ادا بخود 
نزديك کند و گوید توخوبی. 


شیطان محکمترین د نبرومند 
ترین یادان خودرا برای گمراهی 


کسی فرستد که پادارائی‌خود کار 
فيك انجام میدهد ۰ 


درهای بپشت ذیر سای شمشبر 5۷۰ 
هاست. 


محبوبترین مردم در نظر خدا 9۷۷ 
روز قیامت د نزدیکتر از همه باد 
پیشوای دادگستر است د منسفود 
ترین مردم و دورتر از همه باو 
0 
د از مر منامام .جشوای ستمگر است. 
اف ال تب مه ما شواک ستمکر 

۱ 7 
جان. گ#ِِ 





لحک 
اب عباد ان کب ممجبومترین بندگان خدابنزد 9۷۸ 
و وی کسی‌است که با بندگان او 


مپربانتر باشد 





محبوبترین بند گان خدابنزدوی 0۷۹ 
کسی‌است که کار نيك راهحبوب 
اوساخته ومیل انجام آنرادردلش 
انداخته است ۰ 

هر يك از شما آئینه برادر . مه 


خویش است وقنی‌عیبی براو دید 





باید بزداید. 
۳۹۹۰ 





هريك از شمادد شکم مادد 
خود چپل دوز نطفه است پس‌از 
آن چهل دوز علنه است پس از 
آن چپل دوز مشنهاست پس از 
آن خدادند فرشته‌ای ‏ بسوی او 
میفرستدد اددا بچهار کلمهمًمود 
می‌سازد د میگوید عمل‌دروذکد 
مرك اددا و اینکه خوشبختست 


۸۱ ان آخدک 


وا 





ال له اکثب عله ورژکه 


وتا ِِ َو سمید » میا بدیختدتم بزنه یا آندهح 


دراد دمیده می‌شود. 


)کی از شما کاد بپشتیان دا 


انجام میدهد تا آ نجا که میان‌اوو 
بهشت فراعی بیش بیش اماند ولی 
سرنوشت بر او چبره شود وکار 

3 در جهنمیان کند و به چهنم 
ید النر ول رب یل دود وثیزکسی کار چپنمان کند 
بل ام ار ی ما ایکون تاآنجا که مان او دجمن‌داهی 
یش نیست ولی سرنوشت بر اد 
شود وکار بپشتیان کند و 
ببپشت رود» 








ان آحساب آملالطاناالد 
ذعبون له هذا یال 
ات اس آشن لت 
وه 














متي الاشرال بائه آما !یم 


مایه افتخاد مردم دنیا که بسوی 
آن میردند اینمال است. 


بهترین نیکی‌ها سیرت . نيك 


استءد 


بر امت شود از 





بیش اذ هر: 
منافق چرب زبان بیم دارم. 
بیش از هر چیز بر ام خود از 


یم دارم» من نمیگویم 


یکه حورشید و ماه با بت میپرستند 





آشت أقول دورن تین ول کارهانی برای غي خسدا 


ولا ترا ولا وت وا 
امالا را وعبوة 






از آخوّن مااخان تل 
يف ین 
آخرن مااخان عل 


ی قاس 


مت عتل وم فوط . 


ان آشدالناس تدم یم 





- 


نا یدنک د دستخوش شهوت 


نجانی میشوند. 


بیش اذ هر چیز بر امت خود از 
پیشوایان گمراه کننده یم‌دارم. 


بیشتر اذ هر چیز بر امت خود 
از کرداد قوم لوط بیم دادم" 
پشیمانتر از همه مردم در روز 


۳۷ 


۸۳ 


۸ 


۸۰ 


۸و 


۸۷ 


9۸۸ 


۸۹ 


پدنیا . قیامت» مردی است که آخرت 
خوددابدنیای‌دیگری فر وخته است. 





بروزرستاخیز عذاب‌دانهمندی 





هن دالاس عذابا بو ی 
3 


۱ ان دالاس دیق لاس هر که داستگوتر استسخن‌مردم 
دا زودتر بادد میکند دهر که 


وردشگوتر است یشتر مردم دا 





#۳ یداو نی اور اژداتدش منت 
یه ان یه که خداوند اورا ازدانشش منتفع 


زکرده از همه مردم دخنتراست - 


رد 


شد تیم حدیتا وان 







رین بدبختان کسی است 
که قتر دنا وعذاب آحرت دا با 


9 دارد. 

مپاسگزادتر از همامردم_ کسی 
است که سپاس مرد‌داییشتر ی 
گذارد 

۶ نیب امک آمامستهالتار.. ببترین غذاهای شما آنست که 
باتش پختفشود. 


-۲۷۲- 


| لب الب کش ببترین کسب ها کسب تجاری ۰4۵ 
هد ی مد لت که . پگ نتم جروا 
تجار آلذین |ذاتعد نوا ز 9 بح 
وبوعده وفا کنندد دد پرداخت‌قرضش 
خود تعلل نکنند ددر مطالبه‌سخت 
گیری نکنند و بپنگام فروش در 
ستایش جنس خود مبالنه نکنند و 
بینگام خرید از جنس دیگران بد 


نگویند. 





۸ 

بهتران دوزی شما آنست که ۵۹5. 
کیب پبست آدید د فرزندشما 
چزد کسپ شماست. 


مردمی اذبپشتبان بسوی گردهی 9۹۷ 
از جهنمیان نگران شوند د گویند 
براک‌چه‌بجهنم دفتیدبخدامابه كمك 
چیزهائیکه ازشما آموختيم ببهشت 

در آمدی‌جپنمیان گوندماميکنتيم 

ولی عمل‌نمیکرديم 





-۲۷۳- 


بعداژ گناهان پزرك که خدااند 
از آن نبی کرده بزرگتر از هم 
گناهان آنست که مردک بمیردد 
قرضی داشته باشد د محلی برای 
پرداخت آن نگذادد. 














بروز رستاخبز کناه آنکس ازهمه 
مردم بیشتراست که بیشترازهمه 


گفتگوی‌ببپوده کرره باشد. 


ئواب نیکی با نخویشادندان دا 
از هب کادهای نيك زددتر می 


دهند 





بهترین عمل موژمن؛ چپاد در 
راه خداست. 


نک تراک 2 نت آن دمانبای شما مبرقر آنستآن 
تیوه بالکوال. دا با مسواك پاکیزه کنید. 


۳ ان آفل‌ساکنی | 





۰ النساو, کمترین ساکنان بهشت زنانند 


-۲۷۴- 


بر الم عند ال بزدگترین کناهان ددنظر خدا 1-4 
۰ آن است که مردی نانخود خودرا 
سر گردان گذازد . 


آنکه در دنا از هم مردم سیر 109 


آن نی بل من فقوت 


تر است دوز رستاخیز پیشتر آزهمه 
گرسنه خواهد ماند. 


بیشتر بپشتیان ابلهانند. 1.1 


ی هذ/بیشتر از همه پواسطا دو ۰۷ 


--چیزجوف بجهنم میردند: دما 





مردم بیشتر بواسطٌ ترس خداو 5۰۸ 


نیکخلقی ببهشت میروند. 


احمق بواسطهٌ حماقت بیشتر از 1٩‏ 
مردم بدکار کناه ميکند. 


زمين هر دوز هفتاد باد بانك 5۱۰ 





-۲۷۵۰ 


میزند, آدمیزادگان هرچه می 
خواهید د ددست دازیدبخودید 
بخدا که کوشت دپوست شمارا 
خواهم خورد 

اسلام در آغاز غریب بود وباز 
همچنانکه بود غریب خواهد شد 
خوشا بحال غریبان 

اسلام پاکیزه است» شما نیز 
پاکیزه باشید که هرکس پاکیزه 


نیست ببهشت نمی رود. 






ی جوّفیت ابمان شما چون لباسی که به 
7 دید کپنه می‌شود از خدا 
9 2 بخواهید که ایمان دا دددل شما 
نت 

اه تمالی أن یجدد الاان في ‏ تازء کند 


تن ان لیر والسة یستطیلانر نیکی باکسان و مهربانی با 
ار وتان یات وم خویشان عمرها را دراژ وشپرها 
1 را ]بادد اموال رازیآد می‌کند 
اگرچه انجام دهندگان آن ‏ بد 
کاران باشند. 
۳۷۹۰ 





حواضع ما دفعت است تواضع ۹۱۵ 
کنید تا خدا شما دا دفعت دهد.عفو 
مایهٌ عزت است عفو کنیدنا خداشما 

دا عزت بخشد. صدقه موجب‌فزونی 
توا یاه ون مالست صدقه دهید تا خدا مالنان 
سا ی فا و تب داذیاد کند 





ور لا زد لا 





کته قوا بر کید 
ولد یا کل نات حسدنیکی‌هارامیخود‌چنانکه ۱0 
رام وی رورم نو 

ات ِ التاز نت 






هیزم را میخورد. 


تالایا ی زا حبا دایمان قرین یکدیگرند 1۱۸ 
یا قذا شیب دا دقتی یکی دا کرد دبگرک‌راء 
1 آن میردد. 


الا 


جهان شیریسن و سبز است و ۳ 


خدا شمارادد آن جای‌داده‌تاببیند 





2-۲۷۷۰ 


.1 ٍن بل ذا رد ي قدي ی 
و اه حون داضی باشد مثل اوست. 
ارجل وله و مه ف 


دقتی مرد_بزن خود نگرد و 
ذش بدو نگرد. خدادند بدیدة 
رحمت پر آنها می‌نگرد. 





۲ ازالیجل ال يمن ره مرد تا هنگامی که مشودت 
کنان خود را دهبری می کند از 
اصابت دک بهرهدداست‌وهمینکه 
شوت کنان نحیانت کردخدا 
مایت دآی رااذ اد میگیرد. 





منم یکی را در بپشت بالا برند 
و گوید ان‌مقام از کجا برامن 
حاصل‌شد؛ گویند فرزندت برای 


توآمرزش طلبیده 
۴ ان ار سل یشم ال انان بسیب‌گنهادوزی محتوم 
الب میب ولا رات محردم مان و تدیر جز بدا 
1 یکوع 
ال لا لا دنر برنگرددوعر جز نیک اری 
لاه دراژ نشود . 


-۲۷۸- 


از نجل یل الماجة 
رو له تال عله لام 


7 مه و 


خیر 4 یلاس [ 








ثار فا یدولتاس من 
هل جر 

ان ال یل من 
وین سل سل اج 


مو ما مرک 


تم له له 





بسل مر لثار 


انسان حاجتی میخواهد وخدا 7۲۵ 
برای مصلحتی حاجت ادا 
آورد د اد بستم مردم دامت 
که کی حق مرا برد. 


نمی 





مرد یا زن شصت سال خدا دا 7۷7 
عبادت‌می کنند و هنکام مرك دروصیت 


که اما به 
حقیقت اذ جنمیان است د گاهمی 
ود کی دسر کار 
جهنمیان می کند د بحقیقت اهل 


بهشت 


است. 


گاه‌میشود که‌انسان مدتی دراز 3۲۸ 
یان می‌کند پس از آنکاد 
ویب رفتار جپنمیان‌خانمه می‌بابدو 
گاه می‌شودانسان مدتی داز کار 





-۲۷۹۰ 


و سین یل جپنمیان میکند دپس از آنکار 


دی به‌دفتاد بپشتبان‌خانمه‌می‌بابد 





0[ ۳ 
3 ان ار حمة لا تلع فرم مردمی که در میان آنها کسی 
قاط اذ خویشادندان بریده باشد 
قاطع رحیم. خویشادندان بریده باشد. » 
دحمت خدا بر آ نپا فرودنمی آید. 
روژی بیشتر از اجل ددجستجوی 


بنده است. 


تور تفت _ دز تيامت چپر؛ ذناکادان از 
و 










سعادت کامل آنست که‌عمردراز 


2۳ 


انا . دا درعبادت‌خدادند بایان پرند. 


خوشبخت آنست که از فته‌ها 

کناده گیرد و آنکه بزحمتی‌مبتلا 

شود و صبر کند. 

نت لس وات اس رامین هفت آسمان و هفت زمین وکوه 
لس وبا یازا ها پر زناکاد دا لت می‌کنند و 
تعفن عورت زناکاد جهنمیان دا 








۲۸۰۰ 


اذیت میکند . 


آقا بخیل‌نمیشوده 1۳ 
حاضر چیزها بیند که غایب 1۳ 


نهبیند . 


شبطانها صبسگاهان با برقهای 1۳۷ 
خود بپازادها میردند و با هر که 
زردتربازار دودداخل می‌شوند دبا 
تم رکه دیرتر درآید بردن میآیند. 


شیطان با یکتن است د ازده تن 1۳۸ 


دول آستد 


شیطان پیش یکی‌ازشما آیدو 7۳٩‏ 
گوید کی ترا خل قکرد؛ جواب 

دهد خدا , گوید خدا دا کی 

خل کرد اگریکی ازشما چنین, 
پنداری بخاطریافت گوید بخدا 

بر اوایمان دارم واین‌بندار 
ازخاطراو برود. 





-۲۸۱- 


| شیظان ماد خوندرتانما 
یگ ان الشیطان بيچٌريمن این شیطان مانند خون‌درتن‌انسان 
جازیست 


شیطان سرخی دا ددست دارد 
از سرخی و هر لباسی که باعش 
انگشت نمائیست پرهيژيد. 


شیطان گفت پرودد کادا بمزت 
توسوکند که تادقتی که دوح 





7 بندگان تو دد تنشال‌است‌پوسته 
از مایم ز ی 8 آنهار | کم رکنم خدادندگفت 
وعزی و جلالي لا ال خف رم ز دحللم مرکندکه تادقتی 





بت از من بخشش طلبند پیوسته آنها 
س مانتفروي. دا می‌بخشم. 
4۳ لمح خواب میحگاهی مانع قسمتی 
از روزی میشود. 


۶ ازالمبر عند المدمةالاول. .عبر حتیقی در مدمه تخستین 


است. 





ت لد 7 ذي قرابة صدقه ای که بخویشادند دهند 
پاداش مکرد دارد - 





-۲۸۲- 





[والسفالژلالآلني لاتتبت 
له آقدام الط ۱ 


مدقه خشم خداوند دا فرد می 161 
نشاند و از مرك بد جلوگبری 
میکند 


صدقه گرمای‌قبر صدقه دهندگان 14۷ 
دا تخفیف می دهد د مومن ردذ 
رستاخیز در سای صدقه خسویش 


قراد میگیرد 


طلیمم سنك لعزانی است که بای 


نییان برآن استوادنمیماند ۰ 







دهنمای بپشت است و مرد داست 
میگوید تا پیش خدا داستگو بقلم 
مردد. دروغ داهنمای بدیستد 
پدی داهنمای جهنم‌است د مرد 
دروغ میگوید تاپیش حداددوغگو 
بقلم میرود 


-۳۸۳- 


صدقه مالدا اترون میکند . 


دد قيامت آقدر نك کریبانگي 
انسان‌میشود که مگویدخدایا گر 
مرا بجهنم پفرستی بهتر از این 
دضع است دد صورتی که‌ازسختی 
عذاب جهنم خبر دارد 





وی ده پدیدمی آیداگر 
رما ال بر کندد 
د توبه کرد دلش صاف میشودد 
صقل یه و نعاد زید فیها اگر کناهی‌دیگر کرد نقطه‌سیاه 
یر عل که مار افزون میشود تادل دا فرو گیردو 
یر این «چیرکی کناه» است که 

4 و و خدادند گوید: «ن‌بلکه کناهشان 
کل فاد ما کانوایکسجون ».بر دلبایشان چیرشده 


امد ات نبة اذا أخطاه > ر بنده وقتی کناهی کند. له 






خواست 











دا کارت مه بندهاکرددآخرن لته 
الاخرة کف ال تما ی عَلیه 


-۲۸۲- 


باشد خدادند دارائی او رابقدر 


کفاف کند د تروتش دا در قلبش 
قرار دهد و پیوسته بی‌نیاژ باشد ود 
اگر بدنیا دل بسته باشد خدادند ‏ ب 





ی ۱ 27 
ی قورع 







دادائی‌او دا فرادان‌کند وفقر دا دو 
برویش قراد دهد د پیوسته فقیر 


باشد 


بنده یکپاره نان صدقه می‌دهد و 1۵۳ 
پیش خدا بزرك میشودتامثل کوه 


وه خوشخلقی بمقادوژء 1۵4 
دار ونماژ گزاد مبرسد. 

بنده‌گناهی میکند وبوسیله آن وه 
ببپشت میردد ذیراگناه پسوسته در 
خاطر ادست ودی توبه کنان د از 
کناه کریزان است 


خودپسندی د فردد عبادت هفتاد 1۵1 
ساله دا تابودمیکند. 


-۲۸۵- 


۷ ناه مرت الا 


کت و 


دانشمندان وادت پیغمبرانندو 








دانش را از آن‌ها مبرات برده‌اند 


و ریا له اخذه احَدٌ 
۱ ه رکس‌دانش فرا گیردسپ,فرادان 
بحظ وافر . اذ میراث پیفمبران گرفته است. 


مد ان لین تین ان قزر چشم بد مرد دا بقبر مرساند 
وشتردا بدیگ میکشا 





0[ 
٩‏ ان الفایز نب له لوا یوم دوز دستاخبز براکپیمان‌شکن 
مد 


یقال لا هه در برچمی بر افرازند دکویند اين 
فلان پسرفلان است. 







خیم ازشیطان‌است ود شیطان 
از آتش پدید آمدهو آتش‌رابآب 


7 خاموش توان کرد وقتی یکی از 
طا ناژ ناه دا تعضب 
۰ شما خشمکین شود دض کرد. 





0 _انفتلة تجي ه فتنسفأمباد فتنه بیایدوبند گان امفلوب 


نا وینجوا مها یه تس ی 





ازآن رمائی باید 


بر ی 
1 ات افش و افش بد گوئی 2 بد زبانی از صفات 
اسلام نیست د اذ همة مردم‌اسلام 
۲۸۰ 


آیسا من الاسلامفي تیه و 
رن ان لاس انسلام 











آن کس بهتر است که . اخلاقش 


لیکتراست . 


دان جزد عودت است . 1۳ 


قاضی عادل دا دوز قيامت بحساب عتد 
میکشند داز سختی حساب چیزها 
می‌بیند که آرزد می‌کند میان دو 





ولب تیان ددانگشت از انگشتان مج 
حَاتو انا زیروروهمی کند. 


خدادند سه بار خواهش مرادرباده 117 
بخشش کسی که مزمنی دا کشته 
ردکرد 

وقتی خداوندتوبه دایر بدعتگزاد 13۷ 
ممنو ع ساخته است. 


وقتی خداوند خیر کسی را به 3۸ 
دست دیگری انجام دهد د او را 
مپاس نگزادد سپاس خدارا نیز 

۸۷ 


نداشته 


خداوند وقتی بخواهد کاری دا 
انجام دهد عقل خردمندان‌دا بگید 





۳۰ ات اله اذا قضی ی عبد .. دقتی خدادند چیزی بر بنده 
مره ید" نوش مقدد سازد تقدیرویتذ 
نا یک ۱ شاه مت ریش در سازد تقدیروک‌تفیر 

پذیسر نیست. 

20 ازاٌ آذا اراد لت نید خداوندوقتی بخراهد بندایرا 

رم پر هلاك سازد حیا دا اذاد بگیرد 

یم نیح کرت شود متلفر 
"سیک ساومنفور شود . وقتی متنفر ومنفور 
تیدا مش لمانت از او گرفتة شود و 

تفت مه الأمانة قاذا رت همینکه امانت از اد گرفته شد 
داه خیانت ببم ۳ 

منه الامانة ز له الاخانة ۲ یش گیرد و کمان 

2 ار رت نیز ده خیانت کنندو وقصی 











چنن شد دحم از اد بر خیزد 
دقتی رحم اذاد برخاست مطرود 
د ملمون شود وطوق اسلام را 
از کردن‌او بردارند. 





2۷ 





وقتی خدادند براک‌قومی‌نیکی 
-۲۸۸- 


تلا خواهد آ نهادا مبتلا ساژد . 


وقتی خدادند بخواهد کاریراانجام 7۷۳ 
۸۰۰ 7 دهدعقل مردان دا بگیرد تا کار 
خود دا انجام‌دمد دتتیکه آن دا 

۲ . انجام داد عقلشان داباز پس دهد 





امره ق 


ول و نس 


تقو هم و و قتت ال 


ناذا اعد دقتی خدادند نستي بینده اک 7۷6 
, ۳ 


آعب آن ری علیه. 





دیشیمانی رخ نماید . 


پدهد دوست دازد که آنترا بر او 
ید بیند 


ون توس خشمگین ۱۷۶ 

1 در آنو انم فرد برد 3 
۹ 

مسخ نکند.قیمتهایشان گران‌شود 

و بارا ان‌بر آنهاکمبارد داشرادشان 

زمام کارشان دابه دست گیرند ۰ 


خدادند این‌دینداخاص‌خودکردء 1۷٩‏ 
است» با دين شما جز بخشش 


وخوشخاقی ساز گاد نیست؛ دیسن 
خرددا باین دوسفتآرایش‌دهیدد. 





-۲۸۹۵- 


خداوند بمن فرمان داده با 
مردم پمدادا دفتاد کنم» همچنان 
که مرا بادای . واجبات مأمور 


ساخته است 

خداوند پمن دحی فرستاده که 
فروتنی کید تاکسی بر کسی افتخار 
نکندو کسی برکسی تعدی نکند. 





خدادند بحکمت دقنل‌خویش 
آساش د شادی را دریقن درضا 
جح ۲ 

فرادداده و غم داندوه رادرتردید 


یمه باده 





است+ 





۰ ان ان تمالی اذا آحب دا خداوندوقتی بند‌ایرادوست‌دادد 
۱ اقا 
71 ان ردو ونیم جبرتارا فرد خواندد کویدمن 
7 3 
دعاجتریل اي آحب فلا دا ددست دام ود ددست 





بداد و جبرئیل اورا دوست دارد 
بی در آسمان ندادعد و گوید 
خدادند فلان رادرس دارد ادا 


درست دادید داهل آسمان تیزاو 





را دوست دادند پس‌از ان‌درزمین 
2۲۹۰ 








آمالی [ذا رل عاهة 
من الام ی أملٍ رش 


3 








| اه تیذا[ ی 
و۱۶ ود 

پحب آن ءي‌ ار 
۳ ۳ مرو وه 

العة عاّه و یکره وس 
ی رود 
لاوس و پلفض السائل 








نیز مقبول کسان شود. و همین که 
خدا بندهای دادشمن داشت. 
رافرد خواند و گوید من فلانی دا 
دشمن دادم ازرادشمن‌بدادوجبرئیل 
ادا دشمن درد سپس درمیان‌اهل 
آسمان بانك ذند که خدادندفلانی 





دا دشمن دارد او را دشمن بدادید 
و اد دا دشمن دادند و دد ذمین نیز 


مبنوض کسان‌شود. 


"وق خدادند بنده‌ایرا دوست دارد 
وی < ادند بنده‌ایر | دو. از 
۴ روژی اور بقدرکفایی کند . 
حصح 


خدآدند وقتی مرضی دا از آسمان 


۸ 
برمردم فرود آورد آترا از بانیان 
مساجد بگرداند. 


خدادند دقتی نسمتی ‏ ببندهای 7۸۳ 


دهد ددست دارد اثر نعمت بر او 
دیده شود و تظاهر بتنگنستی را 
دوست ندارد و گدای پر رو دا 
دشمن دازد وشخص_باحیای عفیف 


۲۹۱۰ 


دا که از محرمات دو دیهیگیرد 


دوست دارد . 


خداوند به بددیان نگریستو 
گفت هرچه میخواهید بکنید که 


شمارابخشیدم 


خدادند برامت من چیزهائی را 

که دردلشان بکنرد کر بگفتاد 

مر کردار منجرنشوه بخشیدهاست ۰ 
کرد منج رنشو بحشی 


/ 
۳ ی اشتباه وفراموشی و کار 


اسر دی امت‌مرآبمن بخشیده 





خداوند کسانی‌از خلق خودرا 
وه مر مه تیب ال برای نیک کاری قراردده دنیکی 
وم و رم مر شحو دا مجبوب آن‌هاساخته د میل 
روف و حبب الم ال انچام آنرا د دلشان انداخته و 
تووجه طلاب آلشرونی ایم ‏ طالبان نیکی دا بسویشان روان 
کرده و انجاء‌نیکی دابرای‌آن‌ها 
آسان کرده است چنانکه بادان 





۳ الازش دنه را آسان بزمین بی‌آب میرساند تا 
۱ آنرا آباد ومردمش دا منتفع سازد 
وخداو ندکسانی از خلق‌خودرادشمن 
نیکوکاری قرار داده و بیکی دا 
منفور آنها ساخته دانجام آنرا بر 
آنپاممنوع گردانیهچنانکهباران 
2 برذمین بآب ممنوع میکند تا 
آنرا خراب د مردمش دا هااك 
کند. 


رد کجدآدند چیزیرا که از آدمیزاد 1۸٩‏ 
مبآید مثال دنا قمراد دادم 





ی وت تا 
ال تمال تبببل یب خدادند ذیباست 3 ذیبافپرادوست ‏ 19۰ 


* مب الشفاه دارد؛ بخشنده است و بخشش دا 
ال 2 5 دوست دارد, پاکیزه استدپاکیز گی 


را دوست دادد. 





دنق 
| اه تسا جواد پم . خدادند بخشنده استه بخشش 7*۱ 
را دوست دارد "و اخلاق عالیا 


دوست دارد داخلاق پستدا ددست 


ود وحب معا یال خلای 





ندارد. 


-۲۹۳- 


۲ او ان ای یت تخل الدا. .. خدادندکه درددا آفریده‌درمان 





۳ 79 
خلق الدواء فعداوو . 





خداوند بپشت دا بر دبا کار 





حرام کرده‌است. 
ام مود 
هد [ از اد تعالی خبي بستیر ‏ . خدادند باحیا فبرده پوش‌است 
وحیا د پرده‌پوشرا دوست‌دارد» 
پس هنگامیکه یکی از شمافسل 








لند خوددا مستود کند . 
اند باحیا د بخشنده است 
ات ری دست های خود را به 
وی زبلند کرد شرم‌دارد که آن 

داخالی دنومید باز گرداند 
خداد ندخلق دا بیافریدهمینکه 
ازخلقت فراغت یافت‌خوشاوندی 





بخ رخ من خاقهقافت لحم 
تال مه و ققات مذا متا 


بپا خاست »خدا گفت چیست ؛ 
خوشادندی گفت از قطع رشن 


اه می برم» خداوند 





خویش 
گفت خوب آیاداضی نیستی هر 
که‌تراییونددهد بااوییوند گیرم و 
هر که ترا ببرد از اد ببرم گفت 





قالت بل پارب قال غذ لك آلش. 


اه تال تخلق ار 
وم اقا ما رحة سك 











ات اه ای خلق اجه 
باه وب یه ای ار 
یا 





تساه من لت لور 


چرا پروددگادا کفت‌چنی‌باشد. 


خدادند دوزی کهرحمتدا آفرید. 14۷ 
صد قسمت آفرید نود ونه قسمتدا 
پیش خود نگهداشت و یکقسمت‌دا 
بهماٌ مخلوق دادا گر کافر میدانست 
چقدر دحم‌بیش خدااست زبپشت 
مأیوس نمیشد وا کر مومن‌میدانست 
چقدر عذاب پیش خدااست‌اذ جهنم 


یمن نبود. 


خدادند بپشت دا سفید آفریده 24۸ 
د سفیدی اذ همه دنگها_پیش‌خدا 


محیوبتر استه 


خداوند مخلوق خود دا در 1٩‏ 
تادیکی بیافرید د از نود خود بر 
آنها انداخت ء هرکس دد آنروزژ 
از آن تور بده دسید هدایت یافت 

-۲۹۵- 


وهر کس از آن دود ماندگنراه 
۳ 
خدادند براکاین امت آسانرا 


پسندیده دسختبرانیسندیده است* 





۱ اوَاْ ای رفن یحب رفن خدادندملااسست دملایت 
4 را ددست دارد و بوسیلا آن‌چیز 
ها میدهد که بوسل خشونت 





نمی‌دهد. 


۰۲ از اه تال سا کل هی خدادند از هر کس ددبازر 

یت هش میرسد که آیا آن دا 

: نگپهاشته یا ضایع گذاشته است 
تا آن‌جا که از مرد درباد؛ اهل 
خانه‌اش پرسش میکند . 






خداوند خوشبواست وبوک خوش 

ع ری ور بو ری" داددست دارده پاکیزه است و 
الطیب تظین پیب الق پاکیزگی دا دوست‌داردیزد گواد 
گرم چپ آلکرم » جواد. است و بزدکوادیراددست دادد 

ه زرد | اس" بخشندهاست و بخشش دا ددست 
دارد پس جلو خانه های خویشرا 
پاکیزه‌سازیدومانندیپودانباشید 
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2۲۹۲۰ 


خدادند. بخشنده است دبخشش ‏ ۷۰6 
را ددست دادد. 

خداوند مراقب ذبان‌هر گوینده ۷۰۵ 
ایست بنده باید از خدا بترسد و 


بنگرد که چه میگوید. 





رده ۲ 
اه تسا تیور یب خداوندفیتمن است و مرد ۷۳۳ 


دك غبرتمند را دوست دادد. 
ایور . ِ 





تمالی قد حرم عل" خداوند هرکسی دا که بگوید ۷۰۷ 
۷ رن و از اين سخن جز خدا 
[--مننلودی انداشته باشد بجهنم حرام 
> رکرداستتل 

خدادند نیکی‌ها د بدیها 2 ۷۰۸ 
چیزهانی دا که مبان آنهاست دقم 
زد هرکس انجام نیکیرا دد حل 
کیرد و انجام ندهد خدادند. براک 
اد يك نیکی کامل رقم ژند و اگر 
در دل گیرد و انجام دهد خدادند 
ده نیکی تا هفتصد برابر دبیشتردقم 
زند و اگر بدی‌ای دا دردل گید 
و انجام ندمد خداوند آن‌دا يکي 


-۲۹۷۰ 


آن اه 


تنل لد الا ان 





کامل رقم زند د اگر دردل گیرد 
و انجامدهد خدادند فتطیکیدی 
دق ميزنده بنا بر این هر که در 
پیشگاه خدا هارك شود سزاوار 
هاگ است. 


خداوند کوشش دا بر شما مقرر 


داشته است پس بکوشید 








۲۰ ات اف تال کت و خدادند رنج مود داری را 
موه زقیه ۳ زنان«جنك راقسمت‌مردان 
یاسن ۱۹۹ 


ار داد هر زنی از روی‌ایمان و 





تاد باداش خدا بردنج هو و 
کان ما مثل آلجر الشپید . داری صبر کندنواب شهید دارد. 
۰ ان ال ای کیب کی ابن 





خداوند بر آدمیزاد قسمتی از 
زنا دفمزدهاست که‌ناچارمرتکب 
آن میشوده ذنای چشم نگاه نا 
رداست وذناکذ بان‌سخن‌پیجاست 





نفس آرزد میکند و میخواهد و 
عودت آنراداست یادردغ‌میسازد 





-۳۹۸- 


ان اف تمالی گرم بحبه نادند بردگراد اسن. ۶ ۷۷ 
وس سر بزر گوادیرا دوستدارد. 
رم 9 


تما لا بح آلفاحش" خدادند مردم بد گو و بدزبان و ۷۱۳ 
بانگزنان در باذار دا ددست ندارد. 





3 
۳ 


نش و لا ایام فِ 


الاشواق . 





ات اه مان لا یی + خدادند مردانیرا که مکرد ذن ۷۱ 
یج روت بگیرند و زنانرا که مکرد شوهر 
ند ددست نداد 
رد يچيك از کارهای نك ۲۱۶ 
یروا ازقلم نمی‌انداژد د دددنیا 
2 آنیویت پاداش آن دا می‌دهد 4 
دای کافر در دنیا بوسیلهٌ کار ای 
نيك خود دوزی مخودهمینکه 
پآخرت دسید کار نیکی نداد که 
وس آن پاداش پابد 






از اتمای لا بّدب من خدادند از بندگان خود جز ۷۱۳ 
۳ 7 س رکش مفرودی‌دا که‌ازاطاعت‌خدا 
عیاوهلا لاره اد تک بر کیی کنند واذ کنشن 


-۳۹۰ 


یرد لاش وی آن ول 
لا الا 

۷ ناه ای لا 
الا ماکان 4 خالماً مگ ه 


وق 


وجمه . 





۰۸ از اه تمال لا دس ام با 





2 


وت و 


رش عدفم 1 تفر 





لاله الا متناع ده عذاب نمی 
کند. 


خدادند از عبادت‌ها جز آنچه 
خاس او باشد د بخاطر او انجام 
گیرد نمیپذیرد 


خدادند ملتی داکهحق شینان 
خوددا نمیدهند, تقدیس‌نمیکند» 


خدادند بمونت‌ها د اموال 


تیا شا ما نینگر ده بلکه بدلهاد اعمال 


خدادند نمیخوابد و خواب بر 
او ددا نیست قسمت کسانرآباین 
مبآودد و بالا میبرد عمل شب دا 
پیش از عمل روز و عمل روز دا 
پیش از عمل شب بسوت اوبالامی 
برنده پرد؛ اد نوداست‌داگر پرده 
بردارد جلورویاوهم؛ مخلوقانی 
را که‌چشم براومیکشابند خواهد 


سوخت. 


خدا و ندوقتی‌برده‌بنده اي اك‌يك ۷۲۱ 
ذره نیکی دراو باشدنمیدرد. 


خدادند وقت‌دنیا دا آفریدروی ۷۲۲ 
از آن بگردانید و چنان دد نظر 


خداناچیز بود که بر آن 





نم تمالی لا خلالغلق| (مح وت یی بر ۷۷۳ 
تقزنش تر داشت که رحمت من 


شم من‌خلبه خواهد یافت. 









1 شا[ خدادند مخلوقی که در نظر اد ۷۷۵ 
وت ی مینومتر از دتیا باشد نیافریده واژ 
موش له مناد یوم کر ۳ 


بس آنرا دشمن دارد از هنشگام 
آفرینش برآن ننگریسته استد 

خداوند مرا اشکال گیر داشکال ۷۲۵ 
تراش نفرستاده بلکه آموزگاد د 
آسانگیر فرستاده است. 





ار وا راون تک 
ان اه تمالی ید لاسام خداوند اسلا‌د بمردانی 
مسلمان نیستند یاری هيکند. 


خداوند چون بندهُ مزمن خود 
دا درست دارد اد دا از دنیاپرهیز 


میدهد چنانکه شما مرش خود 





دا اذیم‌موض ازنخوددندنوشیدن 


وی تست 
تخافون علیه پرهیز میدهید . 





خداژند بخاطر مسلمان پادشا 
ربا دا از صد خانة سای اددفع 


۳ ما و هن / یه 
جرا لاه . 








گاء باشد. خداوند بنده را به 


گناهی که میکند منتفی‌می‌سازد. 





خداوند یک وکار است شما نیز 
۱۳9 نکونی کند. 
۲ ات اه ای مم الف اي خداوند تا منگامبکه قاسیاز 


۳ 


3 
ذ راد اه آن يقَضي با 

1 
قال یرب کقي أوتمید (.. 








ری عمدستم نکندیارادست. 


خداوند یار قرط داد است تا ۷۳۳ 
قرض خوددا پپرداژد بشرط آنکه 
قرض وی بر خلاف دضای خداو ند 
نباشدد 
خدادند خطا و فراموشی داضط راد 


دا بر امت من بخشیده است. 


4 


۷۳ 





۱ عم رد بشکم مادر. فرشته ای ۷۳۵ 
که میکوید خدایا 
کون نطقه آست, خدایا اکنون 
علقه است ؛ خدایا اکنون مضفه 
است» دقتی خدادند خواست‌خلقت 
اوراکامل کندکوید خدایابدبختیا 
خوشبخت ؛.. نر با ماده ‏ دوذی 
دعمر او چیست.. و بیمین طریق 
درشکم مادر اد دقم ميزند. 


خدا بجوان عاید بر فرشتگان ۷۳۲ 
مباهات میکند د میگوید بندُ مرا 


۳۰۳۰ 


۷ باشاب ما ید نک ول بنگرید که بخاطر من ازتمابلات 
رالد .دجم باس 





ی 


اکن ینش اسلا . ... خدادندطلرق‌دا دشمن دارد. 


۷۳۹ بت اه یی : نی خدادند تردتمندستمگر دی 
رل مان نادان و فقر متکبردا دشمن‌دارد. 









رز 


طا خدادند کسی دا که در مقابل 





ی یش ی 





7 براذران خود عبوس باشد دشمن 





دارد. 
| 
۰۱ ان اه ای لمض الوسخ . خدادند کنافت و ژولیدگی دا 
و 4 ت دشمن دارد. 





و 
۲ ان اه تمالی ینش البخيل في . خدادند کسی‌دا که‌درزندگی 
تاه اي عند توت بخیل باشد د هنگام مرك بخشنده 
تب ۵ شود. دشمن دادد. 
۱ 9 
۳ ان اه هی فش امن خداوند مژمنی راکه‌تلندارد 
نی 


دشمن داند. 








واه ای یف آفاحش" 
ی 

اه سای ایض اب 
امین في آهله اب عشرن" 








۱ ‌ 
اف ی یب پذاعل 
اد تاه 





۳ 


خدادند شخس بد گو وبدزبانرا ۷۵۶ 


دشمن دارد. 
خداوند بر هفتاد ساله دا که ۷۵۵ 


نیت ودفتار دک چون‌جوانان پیست 
ساله باشد دشمن دارد. 


خدادند دوست دادد که دقتی ۷۸۱ 
يکي از شما کاری میکند آن‌را 
رد 
۳/۰ 
| خداونا ملایسی دا دد همه چیز ۷۹۷ 


و 
ان اه سای یحب 


ارفق 





ف الانر کنه. 


اف لیب ال 


ای پیب لب 








بددست دارد 


خدادند شخص آسانگیر آزاده 


دا درست دارد 


۷۹:۸ 


خداوند جوان توبه کاددادوست ۷۵٩‏ 


دارد 


خدادند بنده مومن پیسشدود را 


دوست دارد. 


مد یف را ۲ 
۰ از اه تالی آیحب البداومة خدادند ادامة دوستی دیریثه دا 
9 ف 


تعل الاخاه 


درست دادد؛بناب این ددستی‌دیریند 





زاادامه دهید . 


ز اه تما بصد مر عباده ‏ خدادند از بندگان‌خودشخسر 
۷۲ ان اه تمالی یب من عباده اخو 
مرا غیوددا ددست دارد 





۷۳ خدادند بنده مومن قپرعفیف 


عبالمند دا دوست دارد. 


7 فوذندان خود حتی در بسوسیدن 
آنها بعدالت دقتاد کنید. 
خدادند بوسیلٌ نیکی باپدد و 


مادر عمر انسان دا فرون میکند. 


خدادند بادی کردن کسانیرا که 
کمك‌می‌جویندددست‌دازد. 
خدادند بند؛ پرهیز کار ترونمند 


پربان | دزست دارد 


۳۰۹۰ 


وم اه 


اف ای بدخل ل بانیم 





و از ساختن آن منظور نيك داردو 
آنکه تیر دا مي‌اندازد و آنکه تیر 








اي هب وله را به تراندا دهد . 


1 زا تال نی ین خدادند مومن دا پیش آرد ۷۵۹ 
و او دا از مردم مستود د محصفوظ 

۱ دارد و بگناهان خود معترف 

و به فیقول کنه گید بان ها 









بر وقتی که اور بگناهاش 

من ساخت و درشاارشگذشت 
ند که از کثرت کناهان هلاك شده 
است خدا گوید من گناهان تو دا 


در دیا مستود داشتم د امردذ برتو 





میبخشم سپس نامة کادهای نيك 
اد دا بدست داستش دهد ولی در 
ار باد؛ کافر دمنافق آشکارا گوید: 
« اینها کسانی هستند که بر خدای 
خود دردغ بستند لعنت خدادند بر 
گرد» ستمکادان» 


۳۷ 


خدادند بوسیل يك لقمه نانو 
ققیر 





را سودمند اقتد سه تن دا ببهشت 
میبرد صاحب خانه که بدادن‌ان 
فرمان دهد وزنی که آن دا 
آماده ‏ کنده خادمی که آنرا 





بققیر دهد . 
۰ از اه تما بل دعر خداونداز بندممیزسدکه‌فزونی 


علیه 3 ی دانش خوددا کجاصرف کرده 
قطل کَ عفن رجننکه زد نی مال می‌پرسد 
ما 








۲ انا ی بمانی| 
تام الا نيا چیزهتی امیش که بر 


دانشمندان نمیبخشد. 


اند روزرستاخیز بریسوادان 


اوه و 


۳ اه تملی بَذب بلبامة 


ین یرالاس نيد نیا داکردیمردمراعفا کردءاند 








خدادند روز دستاخیز کسانی 


عذاب میکند . 
۴ ناه یی ینار و خداوندغیرت _میبرد د مّمن 
غیت میبرد غیرت خدا اينستکه 
مهن مرتکب کاری شود کهخدا 
حرام کردء‌است. 






خداوند صدقه دا مپذیرد و ۷5۵ 
آنرا بدست داست خود میسگیردو 
برای‌شما بزرلد میکندهم‌چنانکه 
کره اسب خوددا بزدك میکنید 





اس و 


رود تج 
مره ی ان اللقمة تاآنجا که یك‌لقمه بانداز کوء 
۳ 


مثل اعد احد شوده 


خدادند تا دم داپسی‌توبابنده‌را ۷۵۵ 






دا میپذیرد. 


خدااند گوید تاهنگامی که ۷۳۷ 
باز دد شريك بادیگری خیانت 





زاف تملی ۳ لمم خدادند گوید تاهنکامی که ۷۹۸ 
۳ 2 ۰ بندهام مرا یاد میکند و لبايش 


بنام من میجنبد بااد هستم 





زا تالی یقول اناعیر ‏ خدادند کوید من‌عمل کسی ۷۹۵ 

ی لت مور دا که براک من شريك تراد مسی 

ای و سر دهد خوب شیم میکنم هر که 

ی یگ تٍ ع یله چیزی دا با من‌شریک کند عسل 
۳۹ 


او از کم وزیادمتعلق بشریکست 


ومن اذ آن بی‌نبازم. 


خدادند گوید من تاظر کمان 
بندة خویشم اگر گمان‌خوب‌بمن 
بردخوبی‌بیندو| گر گمان بد برد 


بدی بیند. 





خدادند . کویددوذه‌براکمن 


۹ استدمن‌باداث 1 ررزه 
ار بر میج منپاداش آن‌داميدهم دوز 
۰ 0۳ 2 گراردهخرشحالی داردارقتی افعلار 


1 ایا کم فا ی وتان مد و هینکه 


تماقا دیداد کند واودا باداش 





دهد از خوشحال میشود . 

خدادندبآنکه از هماهل‌جینم 
عذابش آسان تر است گویدا کر 
هم دنیا مال تو بود میدادی که 
از عذاب رها شوک:. گوید بله 
خدا کوید هنگامی که دد پشت 
آمبودی از توچیزی خواستم که 
از ان آسان تر بود اذتوخواستم 
کسی دا بامن شريك نسازیو 
ددیغ کردی. 





درل 


قال یارب یف ول و 


خداوند ‏ گوید آدمیزاد وق 
خود را صرف عبادت‌من کن تامینا 
ترا از بی‌نبازی پررکنم و فقر دا از 
تو دود ساذم و اگر چنین نکنی ترا 
سخت بدئیا مشفول ساذم و فقردااژ 





خداوند دوز دستاخیز گوید 
آدمیزاد : بیماد شدم مرا عسیادت 
تکردی» گوید خدایا چگونه ترا 
که پروردگاد جپانیانی عیادت 


نت رب‌آلمالین « فل |دار کید دگر نم‌دانی که فلان 


۳ 







کف زب کیت نیت 
وانت رب مین ۶ ال آما 


تاو و 


علمت آنه اد 






ان لواطتته لوتجدت لك 







ن بیماد بود و ادا عیادت 


یانتی... آدمیزاد؛ من اذ تسو غذا 
خواستم بمن غذا ندادک + گوید 
پروردگادا چگونه ترا که پرودب 
کاد جهانبانی غذادهم؛ کوید مگر 
نمی‌دانی که فلان بند من ازتوشذا 
خواست د باد غذا ندادک؛مگرنمی 
دانی که اگر اد دا غذامی دادی 
اکنون باداش آنرا پیش من مییفتی 
آدمیزاد از تو آب خواستم بمن 

۰۳۱ 





۷۷ 


۷۷۰ 


آب نداد گوید چگونه ترا که 
پردردگار جهانیانی آب بدهم؛ 
گوید فلان بند؛ من از تو آب 
خواست باد آی‌ندادی اگر باه آب 
داده بودی اکنون پاداش آن‌را 
پیش من‌می‌یافتی . 





خداوند کمک دا پقدراحتیاج 
تازل میساژد د صبردا بانداز؛ بلا 









۷ زاف ال اک 4 ففازند نمی‌کرده که پددان 
اه موم رب 


۷۳۷ ا تم ال تا ی بو مبکم ‏ خدادندشمادا ددیارنمادرانتان 
سه‌باز سغازش‌میکند خداندشما 
دا دربار؛ پدرانتان دوباد سفادش 
میکند. خدادند شمارا درباده 
نزدیکان بترتیب سفادش می کند 





-۳۱۲- 


خدادند شمادا درباده زنان به ۷۷۹ 
نیکی سفادش میکنده ذیرا زنبا 
مادران و دختران و خاله‌های شما 


هستند. 





ون ۲ ۲ 
ناه جمیل یم ألجال . خدادند ذیاست و ذیبائی دا ۷۸۰ 
"۳ دوست دارد. 


ات خاق ترم ی خدادندروزی که آسمانیا د ۷۸ 
ات اهر ری نبا فزیدسددخمح نیرید 
۳9 که‌هر یک از آنهامیان‌زمین و 
کل رحة طباق مالین‌لس ,نییان دا پر مبکند د یکی دا دد 
وا فجن منبانی اضرا مین قرارداد که بوسیلة آن مادد 

۶ 2 مپربانسی ددحش ‏ و طیر 
گنود و نود ونادحمته 
را نکه داشته و همینکه دوذ قيامت 
شود این که دحمت دا نیز بر آن 












بیغزاید. 


خدادند دردغ مسلحت آمیز دا ۷۸۲ 
دوست دارد و از زاست فساد انگیز 


بیزاراست. 


-۳۱۳- 





وک ۶ 
۳ ال اه عند لسان کل قائل, خدادند ناظر ذبان هر گوینده 





من ۵ ره ۰۶ ایست ده باید اژ خدا بترسد 
ییتق اه عبد ‏ واینسظر 
د بیند چه میگوید. 


1 


مایق 





۴ این اه ماخ لاح المزدق .. خداوند شوخی دا که در موشی 
و خودد استگوباشد ماخنه‌ن‌کند 


۶ ارت ال لا برخم من عباده . خدادند قط بیندکان دحیم‌خود 
الا ارساء . 


دم مبکد. 





سم / خدادندعمل بنده دا نمیپذیرد 
لسحصحت مک آزکهاز گفتاروی‌خشنودباشد 






خدادردی پدید نپادرده جز آنکه 
علاجی برای آنقرادداده است. 


۸ واه بْزل داء الا أنزل 


له شفاه الا رم آنکه علاجی برای آن‌قراد داده 


خدادند دردی پدید نیاودده جز 


بجز پیری 





خدادند دردی پدید نیاورده 





9 


له وال ی له وه جزابکه ددالیبرای آن‌فرستاده 

رای ردیر هر که آنرا بداند بداند وهرکه 
جله الا السام وهوالمَوّت. 
۰-۳۱۳۲ 





نداند نداند بجز مرك 


ات اه یر بالَدقة.. خدادندبوس صدقه هفاد قسم ۹۰ 
:۲ مرك بد دا دفع مکند. 


خدادند از بنده خشنود میشود ۷۹۱ 
رم سم میم باینکه غذا بخودد د خدا دا سپاس 


7 ده علیها 





کزارد یا آب بياشامد و خدا دا 


سپاس گزارد 





اه بو ها ی خدادند این دین‌دا بمرد بدکاد ۷۹۲ 


بل آفاجر . 





تک بتلا مزمن خود دابمرش ۷۹۳ 
مبتلامی کند تاهمة کناهان ار 





بریزد. 





الا ثل العف خدادند گدافسیجدا _ دشمن ۷۹۶ 
دارد 
وت اي و خدادند پیر ژتاکار د ثرونمند ۷۹۶ 
۱ ستمکار وفقیرمتکبر را دشمن‌داند. 








-۳۱۵- 





کل ار 


انا جاهلِ بلاخرة. 





تلف ۲ 
ان ! 


۷ زر اه یب اذا مت 


۳۹ ۱ ۶ رس 
عبده آن ری ار عبته 


۶ 


له و 








ی 
یفض الوس و التباژس . 
۳۳ ما رو 
۸ ناه بح الا برارالاخنیا: 
و 2 


الا تیاه . 








عنذ مجي ال وکام 


و مر ده 
پحب الشجاعة 





-۳۱۸- 


خداژند هر کس دا که بکار 
دنا دانا و در کار آخرت نادان 
است دشمن دارد. 

خدا دوست دارد که وقتی به 
کسی نعمت داد اثر نعمتش بر او 
آشکار دیده شودو از ففرواظهار 








فقر پی‌ژار است. 


خدا نیکو کادان گمنام برهیز 


کاد دا دوست دارد. 


۷ 2 
وب اقافتا خداوند چدی دا که بیرگم 


مضووت باديك بن د بیش بین و 


بهنگام شبهه دقیق است ددست 
دازد دبخشش دا اگرچه یکخرما 
باشد و شجاعت‌را اگرچه‌بکشتن 


مادی باشد ددست دارد. 


خداوند جوانر! کهعمرخوددا 
در عبادت خدا بسر میبرد ددست 


دارد. 


خدادندکسانی‌اکه در کاردع 


في‌الدعاه اصراد میورزند ددست دارد. 


وا بان توق خمه.. خدادند دوست‌دارد کدماییا ۸۰۲ 
ناه بح 


اد وو* .در کهروا داشته نام دهند چتانکه 
کا یمب آن تترلد عنمیته. بشید ام دنه چت 


دوم حداردازنافرمانی ااچشم پپوشند 
وف وی 
ات اه بح کل قاب ... خدادند دل‌شنگین دا ددست ۷۰۳ 
رن دارد 
زین . 


* تما الامور ‏ خداوند چیزهای بلندد شریف دا ۸۰۶ 


و ی ,دنب داد د اذچیزهای پست ی 
بکره افیا ۶ 









زمین دا ببادان آسمان‌زنده مسی 
سازد. 

خداوند از بنده شرم دارد که ۸۰۱ 
دستهای خود دابسوی اد بلند کند 
و آنرا نومید باذ گرداند 





ات ای" نیال نیا عی .. خدادندهنیا داب 


ان راز از یی دهد ولبی آخرت را به نیت دنا 


ت آخرت ی ۸۰۷ 





-۳۱۷۰- 


کر و سرسه 


0 ۳ ات 
۸ ان اله ار للسلم 7 خدادند برای مسلمانان غبرت 
میبرد. آن‌ها نیز بایدغیرت ببرند. 


خدادند شمارا اد گنتگوهای 
بیهوده نمی کروه‌است . 
کسی که دد ظرف نقرء و طلا 


1 وت یخود یامد آتش‌جینمرا 
) )ددشکم خودفردمیرد 






کسی که از روی تکبر جاماً 
خوددامیکشدخدا دوز دستاخیز 
بدو نمینگرد. 


آ 


3 و 


لاه شید. پاکستدچیزی آندانجس 








۳ ان آاء لا بلج + لا ما آبدا چیزی نجس نیکندجز 
آنچه بوو مزه و دنك آن‌دا 
بل یه وه ولزه و 


-۳۱۸- 


و من درل بشن ممن بوسٌ خوش خلقی به ۸۱6 
أْلن ترا رهام 


مقام‌نمازشبگزار #روزه‌دارمرسد. 
بند مزمن‌بر دشمنان ستم نمی ۸۱5 
کندو برای دعایت دوستان‌مرتکب 
کناه نمشود. امانت دا تلف نمی 
کند. حنود د بد ود لنتشگر 
نیست حق دا میگوید | گرچه اذاد 
شپادت نخواهند. بغپای بی جا به 
کار نمیبرد. در نماذ خاشم است و 





بش رکاد زکسوة سریع است. ‏ در 
ميس مقر دینگام نست شاکر 
وج بانچه دارد قانع است و 
7 آنچه تدای نمی‌جوید بغل اد دا 
از کاد نيك باژ نمی‌دادد با مردم 
لني لاش میس 4 آمیزش میکند نا چ 
لا ۳ آن ها گنتگو میکند تا چیز بفهمد 
ولا یا و شین ی 
صبر میکند تا خدادند ستم دا اژ 
اددفع کند. 








رید بخالط لاس کم 





کت رح هر آلني 


۳۱۹۰ 


موّمن اژ مخادج خود دواب 
مبرد جز آنچه بخاك سپادد یا 
ساختمان کند. 


مومن شیطان خود دا لافر می 
کند چنانکه یکی ازشمااشترخود 
را درسفر لافر میکند. 


مژمن با شمشیر و ذبان خود 


جپاد میکند 





آن‌ها که در داه خدا ددستی 
میکنند درسایهٌ عرش‌جای دارند. 


انسان بابرادد و عموذاد؛ خود 
بسیاد می‌شود. 

زن بسودت شیطان می آید و 
یکیاز 
شما ذنی‌دید که‌دیرابشگنت آورد 
پیش‌همسرخودرددذیرا بدینوسیله 


بصودت‌شیعلان مپرودوقت 





ان فلت بر ماني تشه. آنچه دردل دارد اژ میان میرود. 
از تاه نکم 
مافا ها كت بذات 


لین کر 


ذن برای دین د مال د جسالشی ۸۲۲ 





گیرند زن دین داد بجوید. 





انسان میان دو دوز است دوذی ۸۲۳ 
که گذشته و اعمالش بحسابآمده 
و مختوم گشته و دوزی که باقی 
مب دلی چه می‌داند شاید بآن 
ووذانراد 
کل از دای خلن شده که به ۸۷6 
هیچوجه داستی پذیر ‏ نیست آگر 
باکجی او بسازی ساخته‌ای و اگر 
خواهی براستیش باز آری او دا 
میشکنی د شکستنش طلاق دادن 


است. 


زن از دنده‌ای خلق شده اگر ۸۲۵ 
بخواهی دنده دا داست کنی ‏ آنرا 
میشکنی پس با اه مدادا کن کهبا 


-۳۲۱- 








نکُسن‌ها قدارها تیش با 
آشتم اذا عاد آخاه للم 





وگیم وآمییز ماو 


ان نلانکا تم آنجیحتا 


۳ 





-۳۲۲- 


ادزندگی کنی. 


مسلمان دقتی بعیادت برادد 
مسلمان خودمبردد تاهنگامی که 
که باز گردد دربپشت قدم‌میزند. 

تماز گزاد دد خدادند را می 


کوبدو هر که پیوسته ددی دا 
بکوبد عاقبت بروی اوبازمبشود. 


2 ند یدگان در دوز دستاخیز 


ارانند. 


داد گران ردز دستاخیز در 
پیشگاه خدابرمنبرهای‌نودند که 
طرفداست دک جای‌دار ندوهردو 


دست خداداست است داد کران 
کسانی هستند کف ددحکی‌خودو 


دربار؛ کسان‌ددیردستان‌خودبداد 
رفتار پکند. 

فرشتگان بالهای خوددا برای 
طالبعلم پهن‌میکنند ذیل 
می‌چوید دضایت دازند. 








وقتی مره را بخالهسپاند ۰ ۸۳ 
مدای کنش کسان‌داکه از قبر 
وی بامیگردند خواهدشنید . 


مرده کسی‌دا که بلندش کند و ۸۳۲ 
کسی دا کشناش ‏ دهد وکسرا 
که درقبرش‌نهد میشناسد. 
التاس |ذا روا الظا] نم دقتی مردم ستمگر دا دیدند و اد ۸۳۳ 
افو ی یه لت از ۳ از ستم باز نداشتند بیم آن می 
رو ك لوگرکه خدا همه را بعذاب خود 
سیم اه مقاب منه. .. ۱ ی کید 

ِِ لح 
۹ مردم‌چيزي دا برتری ندهند جز ۸۳6 
آنکه دا آن را تنزل دهد. 











اس لا تشر 
الا وه له تملی, 
ات التاس 1 ینطرا کیت بمردم چیزی بهتر از اخلاق نيك ۸۳9 


نداده‌اند. 


ددستی موددئی است و دشمنی ۸۳۲ 
موددئی است. 





فرزند موجب بخل و ترس د ۸۳۷ 
۳۳۳۰ 





مخهلة محز له . نادانی دنم است. 


۸۳۸ کسانی اذامت من دد کاد دین 










دانش جویند و ق رآ خوانند و 
گویند پیش امبران دویم و از 
مقامشان بهرهگیریم ودین‌خوددا 
از آن‌ها برکناد نگه دادیم ولی 
چنین چیزی نمی شود همان طور 
که اذ درخت قتاد جز خاد نمی 


نیکوکادان اینجهان نیکو 
کادان آنجپانند د بدکاران ان 
جهان بدکادان آنجهانند دنیکو 





دتخولا ام آهل آلشرون. 


-۳۲۳۲- 


آفزلتیم لد نانز میرن اين جهان گرسنگان آن ۸4۱ 
و ی مج ج‌انند. 
هل آلجزم غدا نی الاخره. . " 
محکمترین دستاویزهای اسلام این ۸4۲ 
است که کسیرا برای خدا دوست 
دادی و کسیرا برای خدا دشمن‌داریه 





1 
وق عریالاسلام آن 


1 1 
تحب اه و نش ف‌اقه. 


نخستین باداشی که پس از مرك ۸4۳ 
,من می‌دهند اینست که همة 
کسانبکه دنبال جنا؛ اد . دفتهاند 

مد شود 





پیش از رستاجیزدروگوبان‌پدیداد ‏ ۸6 
میشوند از آن‌ها حذد کنید. 





خوش اخلاقی گناء دا محومبکند ۸40 
چنانکه آفتاپ بخ دا آب می 
کند. 





ان تن الطن باه من گمان خوب بخدا داشتن از ۸4۳ 
بادة ال . خوب عباوت کردن‌اوست . 


۳۲۵۰ 


۷ ان تن لد منالامان. .. دعایهییمان از لوازم اسان 
۱ 

۱۳ * وروی ۳ 

بن ات اه آن لا تفع برخدا لام است که چیزی اذ 
زر وی یمسر دنیادا بالانبرد جز اینکه آن‌را 
مر انیا لاو دنیادا با نردجز اب 

1 تنزل دهد. 

مومنان باید از دنج یکدیگر 
متألم شوند چنانکه تن ازدنج‌سر 








۸۹ 





متأتر می‌شود. 


دار اس 


۸۰۰ ان ار ار خر بهترین بندکان خدا آن‌ما 
۱ ِ- 







که بوعده وفا کنند وبوی 


خدای تو ستایش دادوست‌دارد 


بروددگادم بمن فرمان داده 
که سخنم ذکر باشد و نظرم مایا 
عبرت. 

دوح القدس این پندار دا در 
خاطر من انداخت که هیچکس 
نمیمیردجز آنکه‌رور 
وروزی خود دا تمام کند._پس از 





ابرسدِ 


خدا بترسید و در طلب مستدل 
باشید و اگر دوذی یکی از شما 
آن‌دا بوسیلأسسیتخدا 


ذیرا آنچه پیش خداست 










دیر سید 








جز بوسیله اطاعت اد بدست نمی 


آید . 


بدتر از همه مردم پیش خدا ۸04 
روز قيامت کسی استکه‌مردازشر 


بدتر از هم مردم پیش خدا دوز ۸09 
قيامت کسی استکه مردم اذییم بد 
زبانیش اذاه حذر کنند* 

طبکاد بر قرض داد تسلط دارد تا ۸۵0 
هنگامیکه‌قرض خوددا بپرداژد. 





1 ساحب آلسکس انار داهدار دد جهنم است. ۸۲ 


-۳۲۷- 


مدق نبان خشم خدا دا فرو 
مینشاند د نیکی با خویشادندان 
عمر دا انزون میکند و کار های 
نك اذ مرگهای بد جلوگیری 
میکنه 






عذاب این امت دا در دنیا قرار 


داده‌اند. 


دانشیکه از آن سود نبرندمثل 
کنجی است که از آن خسرج 


ان غلاه اشمارکه یم سگلانی و ادذانی قیمتهای شما 
یذ 2 رم وی 


پدست خداست. 


در تن‌با؛ گوشتی است که 
وقتی بصلاح گرایدتماء تن,صلاح 
آید ودقتی فاسدشود هملت‌فاسد 
شود و آن قلبست. 

دد بپشت‌خانه‌ای هست که آن 
را خانه سخاوتمندان ‏ نامند. 





-۳۲۸- 





ان ی خازا ان سب 
دار [ ۷ بدا الامن 


ع تام آلمژمنین. 





له درب لا الیو 
الا اصحاب الم 

نو مفیب 
اي مش در ۵ 
شراه ولا الالمور من 





7 
ان ف 


اجال و لام فا هی( 
ی شوت تلف 





جة مالا عین رأت 


ولا ان مت ولا خر 
عل قلب اعد . 








در بهشت خانه اه هست که آنرا ۸04 
خانةُ خوشحالی نامند دجز کسانی 
که بتیمان مومنانداخوشحال کرده 
باشند, وادد آن نمیشوند. 

دد بهشت درجه‌ای هست که‌جز ۸16 
غم دیدگان بدان نميرسند. 


دد بهشت باذادی هست که دد ۸۲ 
آن‌جا چیزی برای‌خرید و فروش 
جز تصویر مردان و ژنان و 


کسی تصویریرا پسندد مانند 





اقر کت صد درجه هست. که‌اگر ۸0۷ 
جهانیان در یکی از آن‌ها مجت 

5 5 
شوند در آن جای گرند. 


دربپشت چیزها هستکه‌نه‌چشمی ۸:۸ 
دیده ونه گوشی شنیده ونهدرخاطر 
کسی گذشته‌است. 

حجامت مایا شفاست . ۸۹ 


-۳۳۹- 


ان آمال فا سویالزکا, . د مالبجزذکاة حقی هسعه 


0 ان في ارب" ی آمسندوحةٌ. سخنان گوشهداد وس دهائی 
ِ آلکذب ۱ ازدددغ است . 


دل آدمیزاد چون کنجشك 
است دهر دوذهفت بادد گر گون 





می‌شود. 


سل بلاق 1( / کاد اندكت که با مبرت ودانش 
انجام کیرد سیاراستدکادبسیار 
کذبانادانی‌صودت پذیرداند کست 





دروغ بستن برمن مثل درد 
بستن بردیگری نیست‌ه رکه‌بسمد 
برمن دردغ بندد در آتش جای 


گرد 





۸۰ نك رن رل الا اکر پس از تو فلت بی نیاژ 
من مان کر کر از باشند بهتراست کسختاج بائند 


۳۳۰۰ 


9 
الا لاه یر منه. 





تک آن رالاس 
رایع و لک سم 
۲ ث 








گندی خدادند بیتر از آنرا بتو 


خواهد داد. 
مال شما بیمه مردم‌نمی دسدپس ۸۷۷ 
با اخلاق خود همه د1 خسرسند 


توبه دری دارد که پپنای آن ۸۷۸ 


مانند وسعت مشرق و مقرب است 


وتاورشيد از مفرپ طلوع نکند 


جهنم ددواژه‌ای دادد که ققسط ۸۷٩‏ 
کسانیکه خشم خود دا بگناه خدا 
نشانده باشند از آن داخل 





جواب نامه مانند جواب سلام ۸۸۰ 
لام است. 
شوهر در پیش زن متامی دادد ۸۸۱ 


که هیچ چیز ندارد 


۳۳۱۰ 


ن مصالي و وم 
شوخ بط 
بمطاه اه 





ونکت عل عبا ار واتباع 
آلهوی في غّر ذات ال . 








اما لمة لماك کا یادا 





۶ ار لماح لح مقالاً. 
۰ قلطم الاک جر 
مثل ما مان الصا 


-۳۳۲- 


شیطان دامپا و تله‌ها دارد و 
ازجمله دامپا وتلههای وی‌اینست 
که ازنسستهای خدا مفرور شوند 
وبه بخششهای اوتفاخر کنند وبا 
بند گان خدا تکبر کنند وخوه 
در کاروی پیروهوس شوند . 

شیطان بآدمیزاد نزدسکی اه 
داردوخداو ندنزدیکی‌ای‌نزدیکی 


شیطان وعده به بدی و تکذیب 


/حق است دنزدیکی‌خدادنددعده 


ابنیکی و تصدیق حق‌است ه رکه 
چنب حالی دد خودیافت بداند 
که از جانب خدادند است‌داود! 
سپای گزارد د ه رکه حالدیگر 
دا در خود یافت از شیطان بدا 
ناه بپرد. 


آنکه حق دارد گفتادی مزثر 
دارد. 
باداش آنکه غذا میخودد و شکر 
میگزارد مانندروزهدارمپوراست 


هرامتی‌را بی‌ای هست وبلیه ۰ ۸۸۳ 


امت‌من مال است . 


هردینی خوی خاس دادد و ۸۸۷ 
خوی دین ما حیاست . 


هر رهسپاری مقصدی دادد و رم 
مقصد آدمیزاد مرك است از یاه 
خدا غافل مشوید که یاد خدا کار 
هایاآسان د شمادا بآ نجهان دافب 


فر درختی میوه‌ای دادد د میوه ۸۸٩‏ 
7 کل فرژند مت 





هر چیزی اساسی دادد و اسای ۸٩۰‏ 


یا مان[ وه این دين دانش است ديك دانشمند 


19 ای‌شیطان ازهزارهابدبدتراست - 
واحل" نید ار من برای‌شیطان ازهزارعا بدبدترا 


لف عابد . 





مر 
کل وم وتنین هرچیزی معدنی داده د سدن ۸٩۱‏ 
وی کل ار ی پرهیزکاری دل عادفانست. 





۳۳۳ 










هر چیزی حقیتی دارد و بنده 
بحقیقت ایساننمبرسد مگراینکه 
بداند که هرچه پاد دسیده‌ممکن 
نبود ترسد و هرچه بدو ارسیده 


مک رد شاه 


خداوند را گروههاست که 





آه گید وبدیگران‌دهد ۰ 


۸ نش تال عباهاً اختمو 


3 ی خداوند را بند گانست کهمخاس 
۲ ۳ 

,حوائج الناس فزع الناس حوائج‌مردمان کردهاست و کسان 

الم فِ خرانجم اولنت درحوائج خویش‌بایشان پناءبرند 


الامنون ۳۳ عنات آنبا ازعذاب خدا ایمنند * 





۳ قمع وی ۰" خدازندگای داددکهآنما 
و 2 _ دابرای دفع حاجات مردم خلق 
ناس . کرده‌است. 


-۳۳۲- 


جر مق رم 
از بْ عبادا یثر فونَلناس ‏ خدادند بندگانی دارد که مردم 
ول ار و2 بر 


: ی 
0 دا پفراست شناسند 


ی عفد قوام ره خدادند پیش بعضی مردم نعمت ۸٩‏ 
تس ی دارد کهتادقتی ازانجام‌حوا 
عنم ما وا في وج هالی دارد کهتادفتی آزانجاء‌حوائج 
مردم باژ نمیماتند نعمت خود دا 


لثاس ما ز نا توف لوا ی آنبا مه دنه وهیتک 


1۹۹ ای تب ۸ از اینکاد باژ ماندند نعمست دا به 
۲ اشخاص دیگر منتقل ميکند. 
اد ملایکة قارف اند درزمین فرشتکانی‌دادد ۸٩۷‏ 


ی 









آدمیزادگان سخن مسی 
آ 
لین تل آلیة تاد وا پد دنيك کسان خبر 


لیر والشرد 





خدادند فرشته‌ای دارد که ۸٩۸‏ 
هنگام نماذ بانك میزند ‏ آدمیزاد 
ان بر خبزید و آتشهالی داکه‌بر 
خویشتن افردخته‌اید بنماز نحاموش 
کنید. 





ات زرم موی آنچه درشکم مادد مقدد شده ۸٩٩‏ 


شدتی اسع. 


-۳۳۵- 


4 متل آلدي یل السینات آن کس که کارهای بد مسکند 


5 ۳ ت کل تس سپس کارهای نيك میکند مانئد 





مردیست که زر تنك بتن دادد و 
نفس او دا تنك میکند, کادنیکی 
مبکند وحله‌ای از آن گشوده 
می‌شود سپس کار نباشدیگرعممی 
کند و حلقه دیگری کشوده می 


شود تابزمین می‌افتد. 


ک 








آنکه‌بخدش خودرا پس میگیرد 
3 پر مانسکه استکا بخورد و وقتی 

گیرشدقی کندو آ 
ود باز گردد و آن-ر| بخورد 
که حلال دا حرام مکند 
مانند کسی‌است که حرامراحلال 
می‌کند. 








بهقی کرد 


۳ نم 


3 





غذای آدمیزادرانمونهدناقرار 
داد‌اند هر قدر آن دا ادویه و 
نمكپزند پنگر آخر چه م‌شود. 


بخشش خدادند نسبت‌ببنده در 
اینجهان ایئست که کناهان اودا 
مستور دارد. 


آنکه میخواهد سیرتدا تفپردهد 
مانند کسی است که میخواهد 
صورت دا تبیر دهد اگر توانستی 





صورت دا تغببر دهی سبرت دا نیز 
تغییر توانی داد. 


1 م یامن از جمله اعمال دنیکیهای مومن 








وحسنانه مد مواته که بعداژ مرك بدو رسد دانشی 

سوم ار مضه دمم است که منشر کرده با دفرزند 
.صالخا 1 

ور یه هو پادسالیست که بجا گذاشته باشد و 






ور از مسنجد) نا أَز ی _ترآنی است کارت کناشت‌باشد 
این اس و ْر۱6 مپامتچگی که بنا کرده‌باشد یا 
۲ عییک برای کاردانیان پا کرده 

مک نپوی که بکمك ادجریان 


یافته باشدیامالی که دردودان صحت 








آجراه او سدق 


دحیات ازمال‌خوش‌جدا کر دهباشد 
همه اینپاپس از مرك بدو میرسد. 
هر کس از شما خوش‌خلق تدر 


است پیش من محبویتر است. 





من آشراطالتعة آن ...از علوردستاخیز آنستکه داش 
تفع آملم یط اجب و ازمیان بر خیزد و جهالت 


-۳۳۷- 


۰۰ 


4 


آشکاد شود و زنا رداج گیرد و 
نوشنده مردان‌برو ندوذنا 





شرا 
بمانند تاحدیکه پنجاه ذن یکسر 





۳ 2 2 رح بت و 6 
حتی یکون خسن سا پرست داشته بائند 
یم واحد, 


از کناهان بزرك اینست که‌مال 
دیگربرا بددن حق تصرف کنند 
و عیادت مریش از کارهای نك 








از همه مومنان ایمان آن کس 
کاملتر است که‌اخا(قش نیکتر است 
و با کسان خود بپتررفتارمیکند » 


نشانه کمال ایمان مرداینست که 
درهمه سخن خوداستننائی بباورد , 


۲ ان من سمادة مه آن لول اذ لاذ» سعادت مرد انست که 
زندکانی او دراز شود و خدادند 
توبه دانسیب دی‌کند. 
۳۳۸۰ 


وه« رد 


0 رکه رف الا 


بدترین مردم دد نظر خدا رو ٩۱5‏ 
رستاخیز بنده‌ایست که آخرت‌خود 

را برای ‏ دنبای دیگری از دست 
داد‌باشد. 

بعضی بیانپا سحر است و بسی ٩۱۰‏ 
شعرها حکمت است د بعضی سخن 

ها الکنی است دبعضی دانشجوئی 

ها جپالت است. 





۲ 
رد دی ۱ ید 
ات من الئوب ون لا- 


4 






کناهان هست که نماژ و ٩۱۷‏ 
د حج د عمره آنرا محونمی 


۳ مر و دور کند فقط گرفتادی دد طلب معاش 
جح ولا له بکفر قا آنرا نابود میکند. 
آلمومني طاب أليشة 











9 


ار 


یکی از اقسام اسراف اینست‌که ٩۱۸‏ 


هرچه میخواهی بخودکه 





خوبست که مرد با مهمان خود ٩۱٩‏ 
تا در خانه بردد. 


۳۳٩۰ 


بعضی مردم کلید خبرند و قال 
شر دبعض دیگر کلید شرندوقفل 
خبرخوشابحال آن کسکه‌خدادند 
کلید خیر دا دردست ادقراد داده 
و بدا بحال آن‌کس که خداکلید 
شردا بدست اسپرده است. 











1 أت لا تنید "/ الوا ابمان اینست که برای 
1 

۳۳ ۳ ۳ و وروی کسان خداداخشمگین 

3 #تتتانعهآوبر نسمتی که خدا داده 

أَحداً عل ما ال ال ولا 6 کسیامپاس نگزادی دبرای‌آنچه 

آحدا تیل ما ز ناخ 4 خدانداده کسی‌را مذمت‌تکنی که 


ار الّزی لا سره خر روزی‌به آز حریصان‌فزونی نگیرد 





وبه تتفر کسان نقصان نپذیسرد . 
حریس ولا اضر فه کر کاره, ِ 


۳ !۱ متل ملسم يلا دانشمندان در زمین ماد 
متادگان آسمانند که ددظلمات 
خشگیدریابکمكك آند امجویند 
وهمینکه ستادکان نهان شدند 








عمکن است ده یافتگان‌نیزه گمراه 


شون 


از جمل حقوق فرزند بر پدر ٩۲۳‏ 
آاست که ادرانوشتن آموزد و 
نام اد دا خوب انتخاب کند دهنکام 
بلوغ به او ذن بدهد. 

بعسی بندگان خدا هستند که ٩۲۵‏ 
اکر قسم خودندکهخداچنین‌میکند 
بان خواهد کرد. 


من[ ال از ۳ یبای از خدا چیزی نشواهد ٩۲۵‏ 





توا برآو خشمگن می‌شود. 


از جمله منایع پرهیز کاری 3 
این‌است که ندانسته‌هارابیاموزی 
وبدانسته‌ها ضمیمه کلی ؛ اگر 
افزایش دانش کم شودمایه‌نقصان 
آن‌میشودو کسی که‌ازدانسته‌های 
خود کمترسودبرد » در آموختن 
ندانسته‌ها سمتی میکند. 


-۳۴۱- 









از حمله لوازم آمرزش ادای 
سلام ونیکی کلام است . 





لش خاموش نشده بود اذ 

ب آن بهرهند نتوانستید شد آتش 

لتدعواای ‏ دنیا از خدا می‌خواهد که او دا 
بجهنم باز نگرداند. 





۱ ان هسذاالدن متل زاين دینمسکماست بملاست‌در 
ی آن پش برد دعبادت خدا دا 

عتفور خود مکن‌زیر ارهروعجول 

نه راهی سپرده وئه مر کوب‌خود 

را حفظ کرده است» 

۳۳۲۰ 


این دیناد و درهم پیشینیان شما ٩۳۲‏ 
را هلاه کرد وشمارا دانیزملاه 
خراهد کرد. 





این اخلاق از خدا و نداست و ٩۳۳‏ 
خدا برای هر که نیکی خواهد 
مت خل خبت و ره 1 خلقی نکوبدو دهد وبرای‌ه رکه 


شوه ...دی خواد خق هد 


تن آراد ای به 


ان هذه آقلوب تسده ۳3 1 مانند آهن زنك میزند ٩۳4‏ 
ده دید قیل تسا کنهامیقل آن رن 

طّ وک رت وی کت 7 جركك م خوابدن فر آن 

آشر آن 

* مذه زب اوه دلباماندظرف استدیپترازهه ٩۳‏ 


ها مها" دلیسی که ظرفیت آن پشتراست. 











ان الم رح من ال امید دحمت خدا برای امت‌عن ۹۳۳ 
/ سف 1 
| اخاج است اگر امید نبود ماددی فرزند 
اي لام ماارضتت اگر ید بود ماد فر 
۳ خوددا شب نمی‌داد وکسی ددختی 
5 ولاغرس‌خارس" جرا نمیکاشت. 
-۳۲۳- 


۷ ال االاسال بالات 
وان 


مه اقا وق 
الما لحاف حنت آو نم 





۹۳۸ 








رب 


8 درو 6۹ 





-۳۴۲- 


ارزش اعمال به‌نیت وسرانجام 


آشست ۰ 





اتیجه فسم شکستن 
ندامت. 
علم ازتملم وحلم از تظاهر به 
حلم حاسل میشوه ه رکه‌جویای 
خیر باشد همانش‌وهند وه رکه از 
شربگریزد از آن ب پ رکنارماند . 


من هستم 
دقت شمارا بچیزی در کار دين 


دستود دادم بدان‌فتار کنیدودقتی 


از پیش خود شما دابچیزی‌فرمان 
دادم من انسان هستم. 


من انسانی مثل شما هستم د 
کمان بخطا یا صوابمیرودولی 
هرچارابگويم خدا گفته اشت بر 


خدا دردغ نمی‌بندم. 


من انسانی هستم و شما دعاوی ۹۶۲ 
خود دا پیش‌من ‏ میآددید شاید 
پعضی از شما دلایل‌خود دا بهتراز 
دیگری بیان کند و من مطابق 
مسموعات خود بنفع اد قضادتکنم 
هر کس بموجب قضادت من حق 
مسلمانی دا تصرف کند پاده‌ای اذ 





آتش دا به‌دست‌خود آودده است 
۱ 
أو پثر کها. خواهد نگهدازد و خواهد دهاکند . 








انا اغلك الذین من پیشینیان شم از آنجا ۹۵۳ 
۱ مک وا ذا سر وژومعتبررا رها میکردند 
رین رکه ولا روز خعیش رامجازات میداد 


خر دور 





من مبموث شدم تا فضائل‌اخلاق ‏ ۹46 
دا یکمال دسانم. 





از دنیا جز بلاد فنه‌باقی نمانده ٩۵۵‏ 





-۳۴۵- 


انا شفاه اي انسوَال. علاج نادانی سژال است. 


۷ انا مت لب مثل بشه دل مانندرشته ایست درییابانی 







الا ة تفت في آمل عَجرة ‏ بدرختی آویخته که باد پیوسته 
بیع آن دا زیروروهیکند. 
۹۹:۸ انا ملاس ۱9 نبانم. مردم مطابق پندار های خود 


محشود میشوند 


۱ با یتجالس آنتبالس ارپپیر جلیساننگهدارامانت یکدیگر ند 
اسان سای لا اوه 


و ددا نست بکی از آنها داز 
دا آر سا 





۹0۰ 1 پل ألجنة ِ رنچوها.. کسی ببهشت «یرودکه امید 
جع و 19 آن دادد و کسی اژچهنم دور می 
۱ ار 
3 بت ماند که از آن بیمنالك پاشد ؛ 
وحم اه مرحم خداوندفقط بکسی رحم میکند 
که رحم‌کند . 
وی در رش 9 
۱ ارآ له با همه خریبادا پل می توا 
ول دنٌ من لا عفن ۳ دریافتدهر کهعقل‌ندارددین‌ندازد . 


۳۲۹۰ 





خداوند ببندان دحیم خود ۹۵۲ 
رحم میکند. 


خداوند کسی را که آدمیزاداژ ۹۵۳ 
اد می‌ترسد بردکسلط می‌کندا گر 
جز خدا از کسی می‌ترسید خدا 
کسی دابراومسلط نمیکردآدمیزاد 
بکسی که بدد امیدداد است وا - 
گناد می‌شود داگر جزخدابکسی 

اشت خدا اد 1 

له ات خدا او را بدیگری 
هه ال غثره . 








دش لا 
نا نی ماکان في .با شما دد دیا چیزیکه به ۹86 
اشنا مثْل زاد اراک انداژه توشه مسافری باشد کافی 


هد رف علَ لاعل فضیات اهل فضیلت دا صاحب 9۶ 
سل آمل شش . یی تایه 


یاج عانکم ۳ شمارا ازحق دوضمیف بسختی ‏ ۹۵۱ 
۳ وألرأة. برحذرمیکنم : ینیم وزن. 
۳۳۷۰ 





من پس از خودم برامتم از سه 
چیزیمدادملفزشدانادفرمانروالی 


ستمگر و پبروی هوس 


من در چیزه‌البکه بمن دحی 


نرسیده مانند یکی از شماهستم. 





۹0۹ نی لااخان لک" فیا 


۳ 1 
من اذ آنچه نمیدانیه. نگزانی 
لد ی لک ۳ روا ندازم«لی باید دید آنچه‌را می 

دانیدچگونه بکاد می بندید 









من زنی‌را کهازخان‌خوددامن 
کثان برای شکایت از شوهرش 


بیون شود دشمن دارم 





نیستم بردلهای مردم 
داهپبم يا باطن آنهادا بشکافم 


از سه خصات دودباش حسد و 
لد ورس والکیر, حرس دتکیر 


-۳۳۸- 


از شرك و ددوغ پرهيزید.  ٩:۳‏ 


هرچه ژیاش مست میکند از ۹04 
ناب کنید. 





کش نیز اج 





1 افو عن عترات برای گناهان جوانمردان عذر عت٩‏ 
تراشی کنید. 





هلر وأعوانع نار ستمگراند یادانشان دد جبنمند ٩00‏ 





2 
آمایتران دباها چناست که ٩0۷‏ 


و 


مرن ربا ک آلذي نکم | 
امه و ان ای الب استطال 








بامادد چود زناکند و بدترین 





رباها آنست که مرد ددباده عرش 


ألنرء في عرض آخیه . برادر دینی خود ذبان دراژی‌کند* 


هون آغل اثار عذا رم دوز دستاخیز ازمرد‌جوتمآنکه ٩0۸‏ 
ریاد عذابش اذ همه اسانتر است مردی 


است که دو قعاءه آ:2 











نهند که از حرارت آن منز 
سرش بجوش می‌آید. 

0 9 سخنان مختصر د جامم‌رایمن ۹ 
آوخیت و ام أ برد جامع‌رایمن 
و رگ 


۳۳۹۰ 





محکمترین‌سلاح شیطان‌زنانند . 








شرم کن که‌ازمردی‌پارسااز کسان 
خود شرم میکنی . 





بتو سفارش میکنم که دد نان 
وعبان پرهیز کاد باشی «فتی‌بدی 
کردی نیکی کن داز کسی‌چیزی 
مخواء امانت مگیر و میان دو 
کس قضادتمکن. 


۳ اوسیک" بالجار . شما دا درباده همسایه سفادش 
می‌کنم 
۶ او ی الناس با لمفو در ه رکه را قددت مجاذات بیشتر 


است عفو اژ اد پسندیده‌تر است. 


هرکه با متیمان آمیزش کند 





بیشتر ازهههمردمسزاوارتهمت است + 


۰ اول آلسادة الصنت. نخستین مرحاهعبادت خاموشی‌است. 
۳ 





۳7 
ون من دیفکنم 
الما وخ ماتلقدون 


الما 





باة لزان تن و 


ملأحاة ازجا . 


اولمالماتت و 


اه ور 
ولا عفع من 
آلتیاه و الامائت, 


وم قضی نلاس 





امة فيالزماه. 
الما ون ي یزان 
۳ 
مارم فی‌میزنأَبّد 


شیف 1 


عل آمله. 


نخستین‌چبزی که ازدین خود از ٩۷۷‏ 
دست میدهیدامانت است 2 آخرین 
چیزی که اذ دست میدهد نماژ 
است. 

پس از بت‌برستی نخستین چیزی ٩۷۸‏ 
که خدایم مر از آننپی کردشراب 
خواری دبدگوئی مردان بیکدیگر 


نن‌چیزیکه بحساب آن‌میرسند ٩۷٩‏ 





چیزبکه اژ میان این ۹۸۰ 





آمت بر مي‌خیزد حیا و امانت است. 


نخستین بار دوز دستاخیز میان ٩۸۱‏ 
مردمدر بازهخونهادادرسی‌میکنند . 


یکه درترازدگذاشته ۹۸۲ 
می‌شود خلق نيك است. 





نخستین چیزیکه دد ترازدک‌بنده ۹۸۳ 
میگذادند خرجی است که برای 
کسان خود کرده است 

-۳۵۱- 


نخستین کسانبکه ببهشتدعوت 
م. شوند ستایشگرانند که‌خدادا 
ستایش ميکنند. 





از اهمال د طول امل بپرهپزید 
۸ ح رز 

الامل قَانه کان سب لاله که موجب هلاکت افوام اس 

المم. 

۳ کم الق نف الدان .از کنجکادی ددکاردین به 

۳۳ مبرهزیدذیرا خداوند اسان 

7 ادداده است بنابراین‌از مسائل 

نچه دا طافت دارید. فرا 

مادام من عمل ار مکی ذیراخداوند کارنيكبادوام 


دا درست دارد |کرچه‌اندك‌باشد 





اکن سرا 





۹۷ |ام وآلشته فان خبیك پیزهزیه ی تمد 


تک تاج که کارهای نیکرا می‌خودد چنانکه 
سل . 


آتش هیزم دا می‌خورد. 
از سرخی پر هیزیدذیر| سرخی 
ازهمه زینتها 


و استد 





بنزد شیطان‌محبوبتر 


1 1 17 اذشراب بپرهیزید که از گناء_جبره 


طیاع مت آن گناهان میزاید چنانکه از 






درخت آن ورختان میروید . 


فرع جر 

یاک والدن کالم اذ قرض بپرهیزید که غرشب  ۹٩۰‏ 
بالیل ومد باشهار . ودلی روزاست. 

یاک الا ان فیه رم اذذنا پهبریدکه ددآن چباد ۹0۱ 
خسال ,اي خجملی است دونق از چهره برد 


ودوزی راببرد وخدا را خشسگین 


منم عذاب جاودان‌شود . 







حرس پرهیزید که پیشینبان ۹٩۲‏ 
شمادد نتیجه حرص هلاك شدند. 
حرص آنپا دا بیخل وادار کرد و 
بخیل شدند. ببر بدن‌ازخویشادندان 





واداد کرد و از خویشادندان‌بریدند 
پیدکاری دادادشان کرد و بدکار 


شدند. 
ایاک دای اه وا اذشع پرهزید که فقرآماده ۹٩۳‏ 
۳ 
آلحاضر ‏ 


-۳۵۳- 





جرهزیه گه ینت از 
زنا سختتراس تکس ی کهزنامیکند 
وتوبه میکندخداتوبه اودامیپذیرد 
دلی آنکه غیبت می‌کند کناهش 

مرزید‌نمی‌شودتاآنکه غیبت‌او 





اکرده است اگناهش بکندد. 





-۳۵۲- 


از تکیر برهیزکنیدکه‌شیطان 
بواسطه‌تکیر ازسجده آدم‌در بیغ کرد 
واژحرس‌بکربزیدکهآدپواسعله 
حرص | 
حسدددد مانید که هاییل‌بواسطه 
حسدقایل داکشت بنابراین‌تکیر 
د خرس و حند مرچشمه همه 
گناهان است. 








یوم ددخت بخوردواز 





یاک وانکذب نکب انسو‌پرمیزیدکسوغبایان ۸ 
مت تلایان. ساژ کار نیسست. 

ایاک وألکذب ان" از ددوغ پرهیزید ذیرادددغ‌نه ۹0۵ 
آز کتب لا یملع لبلب جدی و نه شوخی‌ددا نیست‌انسان 
و لا بل و لا مد ال 





نباید بطقل خود وعده دهد و دفا 
نکنده دردغ کسانرا بیدکاری می 
یه لا يفي له و لالکذب . کماندو بدکاری‌آنبا دا بجینم‌می 
دی | جر ور دساند و داستی کسانرابه یسکو 


رت یم کاننییکشانده نیکو کاری آنها 
دي ل نار و اذسنی وم و 5 





سک لیم از مدح کردن بپرهیزید که‌مانند ۱۰۰۰ 
سر بریدان است. 


از هوس پرهيزید که هوس ۱۰۰۱ 
انسانرا کود وکر می‌کند. 


از سبزه مزبله پپرهيزید گفتند ۱۰۰۲ 





وما خطراه امن ۶ فال 
آل تا نی 





از نفرینمقلومبپرهزید گر 
چه کافر باشد ذیرا 








برهیزبد 





ابو مر رس( که هروقط قرزهیازنی تجلوین 
لا یخاوز زجل بامراة لس وا 9 ار 
مخرم عم 





۸ ۰ 
۰ ایا ومتثرات ال وب انا و ۳ 
3 ۷ ۳ منال کناهان ما دهی 
رال وک کومتمات گر 


لت که دد درةفردد آیندیکی 
رم زو بل وادفجاء با 
رم 





















بی آدد و دیگری چوبی آرد 
و آنقیر هیزیاودندکه‌بامجموع 
بودرا پزند. گناهان 
حقر نیز دقتی ازمرتکب آنباز 
خواست کنند مایه هلاك‌ادمی‌شود . 


1 ره وت مك از اهمال پرهیز که تو برای 
امروذ ژندة نه برای فردا ا گر 
فردائی بود فردا نیز مثل امروز 
باش د اگر فردائی‌نبوداذاهمالو 
مستی_ امروذ پشیمان نخواهی 








بود. 


یال ال تاه ول از سل د ناسا پرهیز ک‌سوال ۱۰۰۷ 
2 ذات نقد اضت د فقریست که در 

دسیدن آن شتاب می‌کنی: 

یال و الجابة ان اوّلبا .از لجاجت پرهیز که آغازش ۱۰۸ 


رهم یی وش سل 
جل واخرما ندامة . 





حاشر و فقر کج . 


چپالت‌است تانجامش‌ندامت. 





از ده صفت بپرهیز؛ ملالتدتتبلی ۱۰۰۹ 
۷ ای بای 


یلك وعل آمر بنتدر من ازهرکاری که عندآن باید ‏ ۱:۱ 
خواست بپرهیز. 
یلك وما سوه الاذن. .. اذهرچه بکوش بدآید پیرهیز. ۱۳۱۱ 


از یار بد پپرهیز که ترا بدو ۱۰۱۲ 


شناسند. 


از گناهان کوچك پرهیز که ۱۰۱۳ 
خدا از آن بازخواست میکند. 





-۳۵۷- 


۶ ایال ومصاحة آلکذان له از مساحبت‌دددخگو پپرهيزکه 
2 دروفگوچون سراپ است دوردا 
نزديك می‌نماید ونزديك‌دا دود 





از مصاحبت احمق بگریز که 
می‌خواهد بتو نفم دساند ضرد 
می‌دساند. 

ای امت من از آ: : 
برشما یندم دلی‌بنگریدآنچه 
دام‌دانید چگونهعمل می کنید. 





_هیچ دردی بدتر اژبخل‌نیست. 
۱۰ یا مر 





هر ذنی فرژندی دا بناحق به 
کسانی ملحق کند خداازادییزار 
رود ور مر باشد د اددا ببهشت نبرددهر 
ف شيء رون ۳ چم مردیکه فرژند خوددا که پند 
و یا ولد وه و هو نگران اس انکد کندخدا زاو 
تن 7 2 ب اف مهو دور شود د روز دستاخیز وی دا 
ره 1 میان ادلین د آخرین دسواکند. 
ففحه عل رس لین 1 


الاخرن ومامة. 








-۳۵۸- 








هر ذنی عطر بزند یرون دود ۱۰۱۹ 
/ بر گردهی بگندد که بوی اودا 
دریابندزتاکار استو هر دید زنا 
کار است. 


هر ذنی که بدون اجاه‌شوهر ۱۰۲۰ 
از خانه خود برون رود موددخشم 
خداست‌تا بخانه بر گردد یاشوهرش 


1 اوراضی شود. 


۳ 
ص بدون جمت ازشوهر ۱۳۲۱ 


و لا محواهد بوی بهشت‌براو 


حرام‌است. 


هر زنیکه بمبرد د شوهرش اذاد ۱۰۲۲ 


خشنود باشد ببپشت مبردد. 





نها ۳ 


هر زنیکه لباس خود داجز ۱۰۲۳ 
در خانه خود پبردن آورد خداپرده 
خویش دا اذاو ب رگیرد. 





-۳۵۹- 


هر زنی که لباس‌خود دا جزدد 
خانه شوهر ببردن آدرد پرده‌ایدا 
که میان اد د خدا است‌باره‌کرده 


ه رکس چیزیاز کاده‌سلمانانر! 
بدست کیرد ودر کاد آنهامانند 
کار خود دلسوزی نکند بوع 


بیشت بدد نخواهد رسید. 








۰۳ سنارت مک کر بسوی گهراهی 
۰ بخواپد و اد را پپروی کنند ننایر 
کناهان پیردان خود دابدوش می 
برد بدون آنکه از کناهان آنا 
چیزی کم شود و هر که کساترابه 
سوی هدایت خواند «اددا پردی 
کنند نظیر نواب پپردانش نصیب 
اد می‌شود بدون اينکه از تواب 
آنهاچیزی کم شود 
هرکه با ذیردستان خودبنی: 
رفتار کند اهل جهنم است. 





۳۰ 


هرکس به ذبردستان‌خود دحم ۱۰۲۸ 
نکند خدادند بپشت دا براد حرام 
کند, 
هرکس مردیرا برده تن دیباست ۱۶۲۹ 
دهد و بداند که میان آنبا کسی 
هست که اژاه برتر است با خداو 


پینبر ‏ و گروه مسلمانان تقلب 





کرده است » 


تجاعة مین . 












۰ کی قرنی بکیردودتاطر .۱۰۳ 
۳ 
وان اند که آنرا نپرداژد مانند 


هرکه‌ذنی کیردودرخاطرداشته ۱۰۳۱ 
باشد که مهر اورا نپرداژد ‏ هنگام 
مرك چون ژناکادان بمیودد هسر 
کس چیزی از مردی بخرد د در 
یا رل آشتری‌من رل خاطر داشته باشد که قیمت آنرا 
یه نوی آن لا له مر بپرداژد هنگام مرك چون خحائنان 


ی یرد خائن در آتش 1 
یه کی مات وم وت تو 


مات ید6 


ق ها 
و خائن و آلخائن فالثار. 
یر 


هرکس بقدد یکوجب زمین دا 
بناحق تصرف کند روز دستاخیز 
خداوادارش‌میکند که آنراتاعمق 
زمین هفتم بکندو طوق کردن 
کند تارسید گی میان‌مردمبهایان 


رسد 








اعتّه دون ه رکس شفاعت‌اومانم اذاجرای 


29 مر مود ۲ حدی‌شود درمعرش خشمنحداست 
۳ .)نا از کاد شود دست دارد 


هررچوانی در آغاز جوانی ذن 
بگیردشیطان‌وی‌باناشبرآرد دای 
براد دین خود دا از دستبرد من 
ك محفوظ داشت. 





هرمسلمانی که چهارتن بنیکی 
اد شپادت دهند خدا اودا ببپشت 
می‌برد. 





-۳۱۲- 


هر مسلماتیکه مسلمان برهتة ۱۶۳۲ 


رایوشاندخدادنداپادچه های‌سبز 












بشت بدویوشانده هرمسلمانیکه 
مسلمان گرستة داسیر کندعدادند 
روز دستاخیز از میوه هاک بپشت 
بدو بچشانند و هر مسلمانیکه 
مسلمان‌تشنه‌ایراسبراب کند خداوند 
روز قیامت اذ شربت سر بمپر به 
او بنوشاند. 


هر کس سربرستی گردهی دا ۱۳۳۸ 
بمهده گیرد و در کار انپابه امانت 
و دلسوزی‌رتارنکند دحمت خدا 

که شامل همه‌چیز است باونمورسد. 


یم وال ولي یت میم هر ذمامداری چیزیاذ کار ۱۳۳۹ 


-۳۹۳- 





۰ له 
که ان تمای ی وجهه نم 
أتیامة ار . 








نت یبا وال ول فلا ورف 





مر متي 





امت‌مرا پدست گیردودد کار آنها 
مثل کادها خصوصی خود دل 
سوزیء کوشش نکندروزدستاخیز 
خداوند او را وارونه در آتش 


اندازد. 


هرکس بزمامدادی‌برسد دیامردم 
بملایمت ومدار ارقتاد کندخداه ند 


روز قيامت بااو مداداکند . 


هر زمامدادیکه پن از من کار 


)رراط متوقف شود د فرشتگان 


نامه‌اعبال اورا یکشابندا گرعادل 


خدادند اودا بوسیله عدلش 
نجات دهد داگر ستمگر باشد 
صراط ذیر پای اد چنان بلرزدکه 
بندهای اد دا از هم جدا کند 
چنانکه میان دد عضو اد صدسال 
داه فاصله باشد سپس از صراط 


ای مردم از خدا بترسید بخدا 
مزمنی ممنی دا ستم نکنسد جز 
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تمالی مه بو یامه آنکه دوز دستاخیز عدا از او 
انتقام گیرد 

الاب اتقو الوا ایمردم از خدا ترسید ودد ۱۰۵۳ 

طلب ممتدل باشید ذیرا هیج کس 

نمیمیرد تا دزی خود دا بپایان‌برد 

اگرچه‌دوزیاو دیر برسد ازخدا 

بترسید و در کار طلب معتدل‌باشید . 





آبالثاس ی رد 6 واحد ,اک هردم خدای شما یکید ۱۰46 
است 
و ات مج همه فرزند 
رده آدم ازخاك است هر کس 
ازافتابرهیزکارتر است پیش خدا 
بزدگوادتر است عربی‌برعجمی جز 
بپرهیز کاری امتیاژ ندارد, 


اکمردم معتدل‌باشید ذیرا خدا ۱۰۸۵ 
ملول نمی‌شود مگر عنکامی که‌شما 
ملول شوید. 





ای مردم هیچ چیز دا بمن‌هر بوطء ۱۰ 
-۳۹۵- 


بواحدة, مااحللت لا مال 
منت مات لام 


راعت ید 


حرم الله . 


۹ 0 1 بوافق 
ب‌ ما 5 

















۱ آلارش أزض ال : وبا 
عباد او ء من أحیاموان 


-۳۲- 


نکنید من حلال نکردم مگر 
آنچه راخداوندحلال کرده‌است 
حرام نکردم 


خداوند حرام کرده‌است. 


مگر آنچه را 


آیمردم هرچه‌از من برای‌شما 
تقل کردند وموافق ق رآنست من 
کفته‌ام دهرچه برای شما نقل 
کردند و مخالف قرآنست من 
نکنام 
آنکه بکاد نیک فرمان 


نیکی آ نستکه‌خداداچنان پرستش 
کنی کوئی که اد دا می‌بینیاگر 


تواد دا نمیبینی او تورامی‌بیند 


آنکه دیامی‌دهد و آنکهمی 
کیرد در کناه برابرند 


زمین ذمن خداستدبند گان 
بند کان خدا هستند هر که مین 


7 مرده‌ای را آپادکندمتعلق باست. 


الاح منود مج فا ارواح مانند سپاهیان منظمند ۱۰۵۲ 


ان وربا 5 ددحبای آشنا موتلفندد دعحبای 
نا آشنا مختلف. 





ی غر 
آلاستففاز منحاة لد نوب. .. استتنار یله محو گن‌اهانست ۱۰۵۳ 
۳ 3 ۳ 01 2 5 
السلم تایه الیان - اسلام آشکاد استدایماندددل ۱۳۹۶ 


فلقلب. سس 







درمز پاکیزکان کسی به 


بپشت نمبرود. 


اسلام برتری می گیرد و چیزی ۱۰۵۹ 
برآن برتری نگیرد 

من میان‌ردی ددخرج‌يك نیمه‌سمیشت 2۷ 
است ودوستی با مردم يك نیمه‌عقل 
است د خوب برسیدن يك‌نیمه‌دانش 
است. 





۳۲ 


میانه ددی يك نیمه معیشت است 
دخوشخلقی بك نیمه دین است. 


پرادد بزدك بمنزله پدداست. 





7 
۰۰ الاکل ‌الشوق دم غذا خوددن‌دد بازانشان بستی 
است: 
۰ الاک لخاوم موم چیز خوددن با خادم از فروتنی 
۹ج رت 
۲ اشانة تجبارزن یلا | ۱ )نت موجب دزق است و 
ياه 









امتیت د سلامت و ندمتمت که 


بسیادی ازمردم دد آن منبونند. 


اقفر مرف موی 
۶ الامور کلا خیرها و گرها .هید چیزها ید از بد و خوب از 


ماوت جانب خداوند است. 
مد.۱ لح من ال و أله من تأنی از یزدان است دشتاباز 

کر شیطان 

یمان ۲ 


-۳۹۸- 





آلايدي لاله دا مایا دستباسه گونه است دست ۱۰۳ 
وید لشلي ی لها وید رنه بالا است ودست دهنده‌زیر 


ت 5 مه آنست ودست سائل پائین است 
اسائل ال قاسط سل بای سین 


بخشش کن ودست بسته مباش 






الایا لس ولا ایسان سبر است دبخشش. ۰ ۱:0۷ 


آلایان در پذعب مامتا بدیر غواندوه دا ید۱۳1۸ 
باصن وت کر 
تقو رم 
وحن . آشعحگ 6 
لحیعحا 








من وه مود رم ک 
آلاریان معر فةبالقلب و قوّل ن معرفت قلب است و کفتاد ۱۰2۹ 
رف ون 
بالاسان و عل بالارکان. ذبان دعمل اعضاه. 


‌ 





آلایات تفا ی ایمان دد نیمه است نیمی‌صبر و ۱۰۷۰ 
لوصف ق‌الشکر. .. نیمی‌شکر. 


یمان وال یمان .یمان دسل قرین یکدیگرنه د ۱۳۷۱ 
لح عل* واحدمما لا هیچیک از آنها بددن دیگری 
ماه ددست نیست 


-۳۷۹- 


را رد باق ۳ 
۱۰۷ ال جلان تنل نا دو چیز است‌که کیفر آ نرا دردنیا 
ود می‌دهند ‏ ظلم د بدرفتاریبا 





پدر ومادر. 


چهاد چیز دا بیش از چهاد چیز 
غنیمت شماد جوانی پیش ازپیرک 





صحت پیش از بیمادی 


انگرکه 


پیش ازفقر وزندگی بیش اذمرك 


هن 


مسب 
شمادید.فر مانداری‌سفیهانو کثرت 
شرط در کادمعامله وفروش‌منصبها 
وکوچك؟ نت 








قر ان دا بآداز خواننده یکی‌دا 


بامامتدادادند که‌برای آنپاتفنی 
کند اکرچه دانش‌او کمتر باشد. 
فرصترابرایاعمال نيك‌پیش از نکه 
فنههائی‌مانند پاره‌های شب‌تناديك 





پدید اید غنیمت 










نت ت 
خص او آسال الاسار 








حزن ن وان لاهن فرح. 


اس تسم رس 
طممه الاغباه ۹ ۳ 





شمادید دد آنبتکام اسان سبح ۱۰۷۹ 
مومن است د شب کافر 9 
کافر است و دذ مژمن میشود و 

دین خود دا به عرض ناچیز دئیامی 
فروشند, 


بامداد خود دا با صدقه آغماز ۱۰۷۷ 
کنید زیرا بلا از صدقه نمیگندد. 


خود بردیده ذیراصبح. 
7خیزی ماییر کت و دستکاریست . 


چه بد است محتکر اگر خدا ۱۰۷۹ 
قیمتها را ادذان کند غمگین شود 
داگر گران‌کند خوشحال کردد . 


چه بد است غذای عروسی که ۱۰۸۰ 
تروتمندان اذ آن بخورند و فقبران 
محروم مانند. 


-۳۷۱- 


۱[ 
٩‏ پبلس رم وم لا ینز لوق 





و موس وق 


۲ بلس وم رم بنبي ین 
فیبم باه و الکفان. 





۸ ِِِ ذا 9 " 





چه بدند مردمی که مهمان‌بخانه 


نمی آورند. 


چه بدند مردمیکه مژمن درمیان 
آنهاباتقبه وکتمان راه رود. 


براک مرد کافیست که دقتی نا 


دوائی دید د نمی‌تواند آنراتفییر 


: رود خدا بداند که قلیاً از آن 


بات مرد این بدي کافیست کهدر 
کار دین یا دنیا انگشت نماباشد 
جزکسی که خدایش حفظ کند. 


هر که زکات خوددا بپرداد و 
مهمان بخانه ببرد وهنگام سختی 
بخشش کند ازبخل بر کناراست. 
نیکی با پدر و مادر جای جهاد 
دام یکبرد. 





۵ 


آلکتب وا 








تیکی با پدد و مادد ‏ عمر دا ۱۰۸۷ 
افزون ‏ کند و دروغ ردژی دا 
کاهش‌رهد و دعا قضا دا دقع کید ۰ 


غذای خود دا سرد کنید تا ۱۰۸۸ 
بر کت یاید. 
با پدران خود یکی کنیدتا ۱۳۸۹ 
عرزندانتان باشمانیکی کنندوعفیف 
پاشید تازنان شما عفیف باشند. 


۱ 9۴ بآنا که دد طلمات شببسوی ۱۰۹۰ 


نتجدها مردند بشارت بده که 





7 روَرَستَاحر ردشنی کامل‌دارند" 


بشادت این جهان دژیای نیک ۱۰۹۱ 


انیت 

من دینی‌ساده و آسان آورده!م ۱۰۹۲ 
د هر که با ددش من مخالفت‌کند 
از من نیست. 

من‌بمدارا با مردم‌معون‌شده!ع. ۱۰۹۳ 


-۳۷۲- 


۳ ان ای ما3 ۳ ۳ 
۶ لوا آرحانع وتو بلتلام. با خویشان نزدیکی جوئید اکر 
۲ چه بوسیله ساام باشد. 


اسلام بر بنج چیز استواد شده 






ءی- ره در عم شپادت اینکه خدائی جزخدا 
۰ شیادتاینکه خدانیجمزشدای 


انه نیست «محمد پینمبر خدا 


ومع 


رشولاشر و اقا مالسلا است دیاداشتن نمازدادایز کوتو 
زیادت خانه وروژه دمنان 





۲ نیت لامبیان فیه لا رک خانة که بچه ددآن نیس‌برکت 


4 
و آن نیست. 






است + 


میان بنده و بپشت هفت‌عقبه است 
که آسانتر از همه مرك است و 
2 سختتر از همه توقف در پیشگاه 
دياش تسال |ذا لق خدات هنگایکه ستم مان 
دامن ستمگراترا بگیرند. 





-۳۲۲- 





د ديالاء پیش‌از رستاخیزروز کار یآشنته ۱۱۰۰ 





بٍ- 
یم 





پیش از دستاخیز فته‌هاپدید آید ۱۱۰۱ 


ین بدي الساعة 
1 چون قطات شب تادیک. 


من 


الیل . 





آنکه سلام آغاز می‌کندازتکیر ۱۱۰۲ 
برکناد است. 


آلباییه باللام تري# من 








بخیل آنست که مرا پیش او یاد ۱۱۰۳ 


نیکی خلق نیک است و گناه ۱۱۰۵ 


نست که‌بردل ننشیند . و ددست 


بر ری لنقاق 1 
ماحالة نی الصذر و همست نداریکه‌مردم از آن‌مطلمشوند . 

آن مب ناس . 

اه لا ی الب لد نیکی کینگی نگیره و بدی .۱و 


فراموشی نپذیرد و خدای عادل 
0 ِ نبیره هرچه میخواهی یکن که 
هنت تک دین داز 


1 هرچه کنی سزایت دهند . 
-۳۷۵- 


نی والد یا لاش تال 





۷ ۰ یره ما ان | لب نیکی آنستکه‌‌یدانآرام یرد 
1 اطمینان یا که 

ولتت اه زد والام انب 1۱۱ 

ره آنست که بردل 

ماحالك فيالنفس و رد : تدادی مردم از آن خبر داد شوند 


در ون ال شون دیگران‌هرچه می‌خواهندبگویند . 





۸ رکه زا باقن رح برکت در بزدگان ماست دهر 





پزرك ما دا محترم نشمادد اذما 


برکت ددپیشانی اسپانست . 
برکت با بزدکان شماست 
پرخودی دل دا سخت‌ميکند. 


زنانی که بی‌حضورشاهد شودر 
میکنند ژناکارند. 


کریه از دحمت اضت دفریاد 
از شیطانست. 





۶ اه مرول با تقوّل ما 


-۳۷- 


بلابسخن وابسته است. 


وقتی‌بندءای گویدبخداه رگ زاین 
کاردا ثم یکنم 
و وا مر بگذاره وسخت ولبسنگی کندتا 
کل عتلٍ دولع بدلت - اورا پگناء وادارد. 


۳۳ 


حتی یو لمه 


آن‌همهکارها را 





لاه مرک با بلا بسخن وابسته است اگر ۱۱۱۵ 
کسی دیگریرا بشیر خوردن از 
سکی سرذنش کند ازادشرخواهد 


خورد. 









رین زمین خداست و بندگان ۱۱۱۲ 
پندگان پیداینده هر جا نیکی بتو 
رسید آقامت کیر. 


خانه‌ای که در آن قر آن‌خوانده ۱۱۱۷ 
۱ میشود در نظر اهل آسمان چنان 
01 

یشرت سا مینماید که ستادگان دد نظر امل 
تالجم مل‌الزش. زمن, 


۰-۳۷۷۰ 


۱۸ کل ار از 1 5 ام لا 2 آتش جهنم آدمیزاد دا می 
خودد جز جای سجده دا ذیرا 


الستنود حرم ال 2 
رو عر ال خداوند جای سحده دا بر آتش 


‌ 
ار آن تن آترالشبود . حرام کرده است. 





لبعند توبردوی برادرت صدقه 


آست اهر بمعروف‌و نهی‌از منکر 





ی تداقفرو و 2 کردن‌سفهاستورهنمائی 3 





|رشادلد و ان رجا دا کرد مق است 


7 دور مرکردن ۱ 


ازداء صدقه است. 





۰ ما نسکاو وتجّن . خانا میسازیده‌درآ‌سکونت 
مالا نت و و ماوت رال نمیگیرید وچیزها فراهم میکنید 
که نمی‌عوریدو آرزوها دادیدکه 








بدان نمیرسید» 
-۳۷۸- 





ها 
حدود ال . 





کناه‌سخاوتمندر ‏ ندیده: 





۱۱۲۱ 
که‌هر دم بلفزد خدایش دست 

از عقوبت کردن‌جوانمردان‌دد ۱۱۲۲ 
گندید مک رآنکه حد ب رآنبالاژ 


شده باشد 


از گناه سخاوتمند ولفزش‌دانا ۱۱۲۳ 
وسطوت پادشاء در گذرید که هر 


۳ یز آنهارا پای‌بلغزد خدایشان 


#8 





" از آفزش جوانمردان بگندید ۱۱۲4 
ذیرا بخدائی که جان من بدست 
اوست جوانمرد می‌لفزد ودست او 


در دست تجداست 


مومن چنانست که ددکار خو ۱۱۲۵ 
هرچه تواند کوشد و هرچه را 
نتواند بآرزوخواهد 

بدترین عردم شخص دو روست ۱۱۳۰ 


فد 


وین آذي ی موجه که با گروهی دوئی دبا گردهی 


و بو بگرددی دیگر دارد. 





نج و 


۷۲ تدروا اس وین رایعم آن 


راستی کنید | گر چه پندارید 
مایه علاك است که راستی مایه 












نجات است و از دروخ بیرهیزید 





اگرچه پندارید مایه نجا 


که دروغ مایه هلا است. 


مرك ادمنان مومن است. 
امفان ممن دد اینجهان فقر 


حرمت زمین دا بدارید که 
بمنزله مادزشه‌است وه ر که دوی 
زمین کاربدیا خوبی کند , ازآن 
خبرهیدهد 


لاه دندانبادا تمیز کنید زیر سایه 
نظافت است و نظافت باعفایمان 
است د ایمان باصاحب خود در 





۰۱ اخللوا و 





۳ و ای الابان والایان 





بوشت است 


۳۸۰ 


کیره یو" نکن برای نطفه‌های خود محل مناسب 
الا ناه واتکتا یمن اتخاب کنید و از اشخاس همشأن 


خود ژن بگیرید و بآنها زن بدهید . 





۳ از لاه برای نطنه‌های خود جای ۱۱۳۲ 
مناسب انتخاب کنید ذیرا ذنسان 
نظیر برادران د خواهران‌خودفرژند 
روز 
برای نطفه‌های‌خودجای‌هناسب ۱۱۳۲ 
تخاب کنیدد از سياهان پپرهیزید. 
رکه دنك ذشنی است. 
دا رز کوا نوم و شوم دج دضپا بوسیله مدقه ۲۱۱۳6 
باستقات کین رنه "تج کرک کلید تاضا رنجنا 
1 در برطرف کند وشمارا بر دشعنان 
رو * 


تخیروا شع 


پلات آشباه اخرانین و 











فیروزی دهد 





باشیر گاد مدادا کنید ذیرامن ۱۱۳۵ 
امیددارم که خدا در آن شفاقراردادء 


باشد ذیرا اذهمه ددختان‌میچرد 





بندگان خدا امراش خود دا ۱۱۳۶ 
۳۸۱۰ 


او هم رصق 

تمالع ده الا مب مدادا یدزیا خدامرضی پدید 

موه اوعد نیاورده جز آنکه دوائی‌برا ی آن 
تا قراد داده مگر يك درد که‌پیدی 


۷ تداو: 





ان آلني رل الا - مدادا کنیدذیراآنکه ددددا 
رل الشوا.. فرستاد دوارانیزفرستاد + 

۸ درون ما ول لاد نی می‌دانید شیر در غرش خود چه 

وه می‌گوید. ‏ گوید خدایاهرابر 

: آللمم لاناملن 

۰ ۱ ۳ > #رهیجکس از نیکوکادان مسلط 

عل آحد من‌اهل آلنشو ۴ )] لک 


۳ 


زیه ول 







۶ شوم ین نی ترانسم و مزمنن د مهربنی و دوستی يك 
ماه هت و مرت جر دیگر چون اعضای یك‌یبگرددکه 
انم ای کیت و دبگرچون ای بیگرنه 

دقتی ءضوی‌بدددا بداعضای‌دیگر 


اذااشتکی وا تدای له آراممگرند. 


سای تجنده باستر وی 
0 ۶ ّ 





۰ تر نا رد و گذشتن از دنا انصبر تلختر و 
یک مس 22 از شکستن شمشیرها در داه ۶ 
دمتعم رن ني سل از شکستن شمشیرها در دامخدا 


,مشنهتن شرع 


رل ره مار فلد ناو 
و 
نار 








ِ کاب ار و 
ستي توآن یتفرفا حتی تردا 
نی وش . 

وجوا الشاه فان 
با 
جوا دود لو لوة 


۳ 


معا بکم انیا 











ور تن ما 
لاتم ولاتکوا ربا 
التصاری. 

ونوا ولا اکن ان 
لاب لوافن ول 
لفات . 





وصیت نکردن ما یه تتك این ۱۱4۱ 
جهان و7 تش آنجهانست. 


در چیز دد میان شما گذاشتم 1۱6۲ 
که بادجود آنها گمراه نضواهید 
شد. کتاب خدا و دوش من و اذهم 
جدا نمیشوند تا بر سر حوض بمن 
پرمتاله 


زن بگیریدکزنان ‏ توانگری ۱۱4۳ 






مپربان دبچه آود بگرید ۱۱2۶ 
فتخار می‌کنم . 
ژن بکییدکه من بکترتشما ۱۱۵۶ 
پرملل دیگر افتخاد می کنم دمانند 
مسیحیان داه دهبانیت پیش مگیرید. 


برسایربیفمبران 


ذن بگیرید وطلاق مدهیدذیر! ۱۱۵۲ 

خدادند مردانی دا که مکرد ذن 
گیرند «ذنانی داکه‌مکررشوهر 
کنند دوست ندارد. 


-۳۸۳- 


۷ تروجوا ولا تطلق‌وا فان ذن بگیرید و طلاق مدهید ذیرا 


لایر منه لش . عرش از دقوع طلاق می‌لرزد. 





کینه‌ها را دود بینداژید. 


۸ تساقطواالسنا 





۶ تسوا فا في اسخور .محر خبز باشید زیر محرخیزی 
مص 2 مایه برکت است. 


بایکدیگر دست بدهیدتا کینه‌از 







عرسا 
صدقه بدهید ذیرا صدقه مابه 





۱ تَسَقوا ان الدقة : 





9 نار ۲ آذادی شمااز آنش‌جهنماست. 
صدقه بدهید زیرا ذمانی بیایدکه 
انسان برای صدقه دادن برود و 
۲ آنکه صدقه دا برای اد برده‌اند 
جت با کویداکر دیرز آورده بودی 
۳ ۳3 1 و قبولمی‌کردم‌اما آمروزبدانحاجت 

ندادم وکسی دا نیابد که‌سدقهار 
دا قبول کند. 





حاجة لفیا فلا یجد 





-۳۸۲- 


صدقه بدهید وگرچه‌يك خرما ۱۱۵۳ 


باشد ذیرا دنج گرسنهایرا تخفیف 





چنانکه آپتش‌راخاموش ميکند. 


درمیان خودتان از گناهانیکه ۱۱۵۶ 
موجب مجازات است دد گندید 
زیرا دقتی گناهی _به اطلاع من 
رسید مجازات آن اجب است. 
همدیگر دا ببخشید تا کینه ۱۱96 











ور دوشنبه وینجشنبه‌اعمال دا ۱۱۵۲ 
ره می‌دارند وخداوند 
کناه کسانرا میبخشد مگر کناه 
ستیزه جویان و کسی که از 
خویشاد ندان بریده باشد. 


و شا 

تفرض الاعال وم الا ین روز دوشنبه دپنجشنبه اصمال ۱۱۶۷ 
ای هت و 4 , 
و لح تل ایو فرش وب خیاویه ره میارب وزدد 
۳ ۳ جمعه اذ نظر پدران 5 ماددان‌می 
گندانند داز کارهای‌نيك خوشحال 
میشوند و چهره هایشان سنید و 





-۳۸۵- 





مه و ود 
و تزداد وجوغیم 
و|شراق وان و لا 
ام وخ م 
توذو و ناکم . 
۸ تن نی ان في ار 
‌الشدة . 








٩‏ توا ولو بکف من تعشف 
نوا و لو د ‌ 





دوشن میشود بس‌ازخدايرهيزید 
د مردگان خوددااذیت مکنید. 


دموقم آسایش خدادابشنای تا 
در موقع سختی ترا بشناسد. 


1 


شام بخودید | گر چه‌مشتی‌خرمای 


پست باشدذیرا شام نخوردن‌مایه 


ی ی 

۰ شلوا للم و لوا باه اش بیاموزید و بادانش وقار و 
۳ ۳ رن 

قرو و1 " آدامش آموزید ونسبت‌بآمو کار 





جار وه ان رأی خر که 
و و و کت 
ون رای شرا آذاعه و زوجة 


۳۸۱- 


اویش فروتن باشید . 


هر چه خواهید بیاموژید ذیرا 
خداونه شمادا اژعلم منتقع نکند 
مگ رآ که هرچه را میداپیدبکار 


بندید. 





ازسه چیز بدا پنه ببریدکه کمر 
شکناست:همسابهب که | گرخیری 
ببیند مستوردارد واگ بدی بیند 


منتشر سازد دهمسر بدی‌که اگر 


پیش وی باشی‌بدذبانی کندواگر ۱۱۹۳ 
پیش دک نباشی بتو خیانت کند و 
پیشوای‌بدی که گر نیک یکنینپذیرد 
واگر بدی کنی نبخشد. 


از بلا د بدبختی و قضای بد و ۱۱۹۶ 
سرژنش دشمنان بغدا پناه ببسرید. 


روز در شنبه و پنجشنبه ۱۲۲9 
-درهایآ سمان کشوده میشود ودد 
> آ نو کناهان‌هر کس‌داکهبرای دا 
ی آنکس 


که‌بابر ادر خوددشمنی‌داشته باشد . 






۹4 


آپواب الس اه ز لصف ۲ مب درهای آسمانرابگفاین ۱۱۳۲ 


ویکی ندا کند آیا کسی‌هست‌دعا 
کند تا مستجاب شود ؛ آیا کسی 
هست که چیزی بخواهد تا باو 
سا ی توب داده شود ۰ آیا غمزده ای 


-۳۸۷- 





موی و من ری ورد 


رج عنه ۶ لا یقی ملم. هست که فمش ت 
هنگام هرمسامان‌چیزی بخواهد 





یابددداین 


۱۷ 





هم 
پدعو دغوة | لاانستجاب ال 

ِ ۰ خدادند خواهش اود! می پذیرد 
مگرزن ذناکاریکه باناموسخود 
کسب‌کند یاعشادی که مال‌مردم 
بستم هگید 


جمارموقع‌درهای آسمان‌ر بگشاینه 
ودعا هارا مستجابکنند . هنگام 


تلاقی عف مبارزان در «اه خداو 








هرچندتوانیداز غمدنافارغ مانید 
زیراه رکه غرجمان بیشترخورد 
خداو ندمالش رافراوان کندوفقر 
او دا روبرویش نید و هر که 
غم آخرت بیشتر خورد خداوند 
کارش را بنظام آرد وبی نیازی 


و ره در او را در دلش قرار دهد. 


* وجنل 


-۳۸۸- 


کرو نی آلاه اش ولا دد نستبای خدا یندیشید اما ۱۱۷۰ 


جح مر دربار؛ ذات خدا میندیشید. 
آفکروا نی اه ات 


کروا قيالخلق ولا ددبار؛ خلق یندیشید وددباده ۱۱۷۲۱ 


کرو ار او نیمه گم ۶ 


نتوانید دسید. 


# خلق تفکر کنید و در ۱۱۷۲ 

.بپاد؛ خدا تفکر مکنیه که هلا 
ار 

و آگپدشد. 





حور همه چیز یندیشید ولی دد ۱۱۷۳ 


27 همین یشید. 


شش‌چیز رابراک من تعهدکنید ۱۱۷6 
تا بهشت دا براي شما تصهد کنم؛ 
وتتی که یکی از شما من کوید 
دروغ نگوید و هنکامی که وعده 
دهد تخلف نکند ودقتی امانت به 
او سپادند خیانت نکنده دید خود 
را بیندیدودسی خود دا نگه‌دادید 





و عودت خود دا محفوظ دارید. 
-۳۸۹- 


۵ توا !یاه لش هل بسلادشتی کناصکادنبه 
وخ ۶ خدانزدیك‌شویدهباآنهاباچهره‌های 
[ [ وت 
ماس شم پوجوو ۱ عبوس‌دیداد کنیده خشنودی‌خدارا 
و ینوا تا ار بسک درناخشنودی آ نهابجوئیدوبوسیلا 
۰ 


دودی‌از آنهابخداتقرب جوئید 





کمال نیکی آنست که‌درنبان 
همان‌کنی که آشکارامیکنی . 








۸ تا آسخوا نی منم ولا کم در کاد داش بارهردبگربید 
ددانش خود داازیکدیگرپوشیده 
فان آلخیا یلم یخدیشرب 
شع و« 1 . مدادید که خیانت درعلم بدتراز 
خیانت دد مالست. 


ازدداج کنید تا عده‌شمابسیار 
شود ذیرا من دد دوز دستاخیز 
بفزدنی شمایرامتهای دیگرافتخار 
می کنم 


۳۹۰ 





نام ای ولا تام قي ... چشمان من بخواب مردددلی ۱۱۸۲ 


دلم بخواب نمیرود. 









هرچه می‌توانید ‏ پاکیزه باشید ۱۱۸۲ 
زیرا خداوند اسلام دا بر پاکیزگی 
نهاده و جز مردم پاکیزه کسی 


پپشت نمیرود . 


| برایم چهاد چیز گیرند» مال ۱۱۸۳ 
وشرف د جمال و دین و تو زندین 
الا و ی / 0 


داد بجوک 


هرکه با تونیکی کند باوی و۱ 
متواضع باش و گر چه بروءحبهی 
است وهر که باتوبدی کند از او 
انتفام بگیر و گرچه آزاد فرشی 


است« 


-۳۹۱- 


بااستاد وباشا کردخودتواضع 


کنید ودانشمندان‌سر کش 





۲ تّانَمُوا وجاسُوا ساکین . فروتنی کنیدو بافقیان به 
۱ نشینید انا دد پیش خدا بزدك 


و ۲ 
ونوا مر کرام اش 3 

ِ فا نگ اد 2 پافید وازتکیربرکناد مند. 
تخرجوا من آلکثر. 


۷ تربوا | ار تال اي أَّ 


له کل یر 


از خدا بخشش بخواهید ذیرا 
من هر روز صد باد از اد بخشش 
میخواهم 







پیش اذ آنکه مرك فرا دسد 
توبه کنیده پیش از آنکهگرفتاد 
شوید کارهای تيك انجام دهید* 





۱۸۸ توا ال ریک من فبل 
کثوتوا و بادروا پمال 
الزاکیة بل آن 





٩‏ تادوا تماوا فان مد هدیه بيك‌دیگر بدهیدتاشته 
َعف لب وانذهب یلوائل ‏ محبتانامتواد شود ذیرا هدیذ 
3 محبتدایافزاید وکینه‌دکدورت 

ل « 





۳۹۲ - 


هدیه پیکدیگر بدهید تا محبت ۱۱۹۶ 
تان افزون شود د مپاجرت کنید تا 
ار بجا 





برای فرزندان حود با 
ارت نهید و از لنزش ببزدگان 

در گنرید . 

هدبه بیکدیگر بدهید ذیراهدیه ۱۱۹۱ 
دلگیری دا از میان میبرد و هدیدر! 
اگرچه يك قطعه پارچة بز باشد 


حقیر نشمازید . 









ُذعی,خلبیه یکدیگر بدهیدکه‌هدیه ۱۱۹۲ 
+۱ میدلگیگ دا ازمیان میبردا گر مرابه 


اگوی دعوت کنند میردمد 





تادزا کال امد شقن هدیه بیکدیگر بدهید ذیرا ۱۱۹۴ 
ی( هدیه محبت را فزون میکند و دل 

آلخ وتذهب شرا اسر ۳ 

لح وتلهب لد کیی ما داز مان میسبرد. 

فا من لب کمن کی که از گناه توبه کند۱۱۹6 
چنانست که گناء نکرده باشد 








ب له و اذا آحب اف 


رز فد خدا شده‌ای دا دوست 


بدا 1 یش دب. 





داشت کناه ادا زان نمپرساند. 
-۳۹۳- 


۱۵۰ لب من‌لاب کل کسی‌که ازکنا توبه کند 

۲ چنانس تکه گناه نکرده باشد و 
کسی کهاز کناه آمرزش‌طلیدویاز 
مرتکب آن شود جنانست که 





ره تون آذی‌سنلاً ان له پروده گاد خویش‌دا مسر کند 


من لوب ماه بتالیل. و هر که ملمانیوا آزاررساند 
۲ گناعشی باندژه نلتانباست. 





۲ تاج امین مرن الم تاجر درستکار داست گوی 
۳ ِ مسلمان دوذ د-تاخیز با شهیدان 
۲ از دستاخیز با شییدان 










ستاجر داستگوی_درستکار با 
پیمبراندصدیقان دشهیدانست. 


۱۹۸ آتاجرالسدوی لا بنچره و برای تاجر داستگوی بر در 
هاک بهشت‌حجابی ثیست, 
آلواب أة. ین 


بزنت تاج بان موم ولج تاجر کم دل حرمان . برد و 
0 تاجر پردل دزی خورد . 





با( 
الساچر تتظر از و تاجر ددانتظارروزیست دسحتکر ۱۲۰۰ 
ددانتظاد لشت. 


تأنی اذیزدان اضت و شتاب اذ ۱۲۰۱ 
شبطان . 
کفتکوازنه‌متهای خدادند شکر ۱۲۰۲ 
است وترك آن کفر است د هرکه 
پئعست کم سپاس نگذارد ۰ سپاس 
مت بسیاد دا نخواهد گذاشت و 
ار کر دا سای داد سپاس 
خی لخواهد داشت اجتماع مایه 
تیک است‌د تفرقه موجب دنج و 
عذاپ است 
لبم نف لش و تدییر يك‌نیمةٌ ممیشتاستدمردم ۱۲۰۳ 
س ست تفر وب داری يك نیمه عقل است و غم يك 
نیمه پیری است دکمی‌عیال يك نیمه 
۳ رم تیال توارگری اسه . 


آحد آلیسارین 








ید وکا عذاب: 














ِِ لیر کیک دسقبلحن خواد شود ۱۷۰۶ 
عزیزتر از آنست که بباطل عزت 





جوید . 
۳۹۵۰- 


۱۳.۰ نتوین بشما ال ن تیه اهمال شعاد شیطانست که آن 
۹ دا دردل مژمنان ازکند . 
ف لوب | 





خرما در مقابل خرماء کندم 
درمقاپل گندم دجو درمتابل‌جوه 
نماددهقابل نمككه جنس‌درمقابل 
جنس ومشت درمتابل مشت به 
دهیدوبگیرید هرکس پشتربدهد 
یابگیرد دباخواداست مگ آتکه 
4 مردنچنس مختلف باشد. 








۰" تواضم مایه رفمت است تواضع 
کنیا نا خدا شمادا دفست بخشده 
بخشش مایه عزت است بنهشش 
کنید تا خدا شما دا عزیز سازد» 
صدقه موجب فزونی مال است 
صدقه بدهید تا خداشمازار<مت 


ارد. 


رد ۵ ِِ جر 4 :2 
۶۸ ادن کل عيء خر الا تأنی در همه چیزنیك‌است جز 
1 درکار اخسرت. 


-۳۹- 





وا وه و 


تاد وس تانی و صرفه جوئی د نیکنامی ۱۲۰۹ 
مره يك جزه از بیست د چساد جزه 


وعسرین 
*.. پیفمبرگ است. 
۳3 ۳ ۳1 
وخ لدم ".توب کم پدیمانی از گناهمت ۱۲۱۳ 
:ینف رت که داتی ناو سوفد از خی 


بر را آمرزش‌طلبی ‏ دیگرهر گزهرتکب 
لي ثم لا نمود 


آن‌نشوی» 








هل نب آن رد 


له 


۰۳۹۲۷۰ 


سه چیز است که من دربادة آن 
قسم می‌خودم؛ خداوند کسی دا 
که در اسلام سهمی دادد._مانند 





کسیکه سهمی‌نداددقرادنمی‌دهده 

از و و سهمهای اسلا سه تاست. نماژ و 
5 وی اعد ن( زد ذکوة دقتی خدابابنده‌ای 
و تا هلستی کرد دوز قیامت‌اودا به 






بردیگزي دا نمی‌گذارد د هر که 
و وا وت گروهیرا دوست دارد خدادیرا با 
بحب ره 

نجل ۶ 3 سرد وه دچپارمینا گر 
مب وراه ۷ حلفت لها دربارء آن‌س و کندهورمابدوارم 
روت آز لا کم یشان کناهنباشد دقتی خدا کاربندهیرا 
عنه فا 5 با 5۹1 ۳ دردنیا مستورداشی درروزرستاد 
7 4 1 خبز نیز مستور خواهدداشت. 
ليام 











۳ رده ۵ افلم آنبن عن سنچیز است‌که ‏ م‌دانرجقست 
ما عفاافره عن مَطلة ال هر که‌ستمی‌را که پر او رنه 
۳۹۸۰ 


زادها مان ۷ عز ومافتح 








لا ادها تمالی بای 


اتید یز لاح 





اس 1 تمه له 


باب ققر. 


بشید خدایش عزهدوهر که 9[ 
از زیاده‌طلبی در سئوال برخویش 
بگشاید خدا فقر اودا فزون کند 
وهر که برضای خدا صدیّه دهد 


خدا مالش را زیاد کند . 


د مپچکس ستمی دا که بر اد دفته 
است ‏ نبخشد مگ رآنکه خدادند 
عزت اددا بیافزاید پس ببخشید تا 
خدادند عزت شمادا بیفزاید د هیچ 
کس دد سوال دا برخود نکشاید 
و تن بسوال ندهد مگر آنسکه 
خداوند در ققر دا بر اد بگشاید. 


-۳۹۹- 


مه چیز است که من ددباده آن 
س و کند می‌خودم‌مال کسی اذصدقه 
دادن کاهش . نپذیرد د کسیکه 














ستمی بیند وبرآن صبررکند خدا 
عزت‌اددابیاقزاید وهرکس دست 
بسوال کشابد خداوند در فقر دا 
براه باز کند و سخنی با#مامی 
کویم که آثرا بخاطر بسپادید: 
ردو دنا با 


که خدا را درمال او حقی 
هست دادمقامی برجسته‌داردیکی 
دیگر خدادند باد دانش‌دادهومال 
نداده نیتی‌صادق دادد گویداگر 
مال‌داشتم مانندفلانیدفتارمیکردم 
اد پیرد نیت خویش است دپاداش 
آنباپرابراست‌دیگری‌خداونداو 
مال داده دانش نداده‌درمال‌خود 
بددن دانش تصرف . کند‌جانب 








ره بط 9 





اه اه تمای 
عم ألْجاهدٌ افو 
وک ب‌آلني تیاده و 


لک نی برد نان 





رد 


خدادادعایت نکندوخویشادندان ۱۲۱۷ 
دا دست نگیرد وددما‌خویش 

حقی برای خدا قائل نیست دی 

مقامی پست دادد دیکی دیگر خدا 

نه مال باه داده دنه دانش ‏ گوید 

اگر مالی داشتم مانند فلانی دفتاد 

میکردم اد پرد نیت خویش است 

و کناهشان مساوی ا. 





سه چیز است که وقتی دخ داد ۱۲۱۸ 





اقب آن دستاهیز یا میشود 
۷ که[ باد دا دبران ددیراندآباد 
بد و بدی نيك شود و 
شح با[ انب بازی کند چنانکه 
شتر با ددخت بازی می‌کند . 


سهکید که پاری آنها بر خدا ۱۲۱۹ 
لازم است آن‌که درداه خدا جهاد 

کند و بنده‌ای که برای آذادی 
خود قرادداد بسته ومیخواهد قیمت 
آنرا پپردازد د کسی که بمنظود 
عفت ذن مي 


-۴۰۱- 


سه کس دوز دستاخیزهن‌گامی 
که سایهای‌جز سایهعرش‌یست‌دد 
سایه آن جای دادند» کسی‌که‌با 
خویشان‌نیکی کندخداو ند روزی 
اددا زیاد #عمرش دادداژکند و 
ذنی که شوهرش بميرد و اطضال 
صفبری باقی گذارد ووی گویدمن 
با دجودیتیمان خودشوهرنمیکنم 


تا بمرند باخداوند آنهارابی‌نباز 





کندد کی که غذائی فراهم 
آورد و بمهمان خود بخوداند و 
مس _حپذیرانی اودا کام لکندسپس بتیم 
لا بر آن دعوت کنده آنها 


دا برای دضای خدا غذا دهد . 





ِ سه کسند. که خداوندبپشت‌را 
دم لت تم و لد یوبن حراوکرداست شرایخوار 
ی یقرت دآنکه پدر و ماد از ادناداشی 
آلذي یر في له بت . 





باشند #دیوث که یناموسیرا در 
خانواده خود ندیده ‏ گیرد. 


۲ اک با تاو ور سه کسند که نمازشان از گوشها 
۱ شان بالاثر نمردد بنده فراری تا 





مه مر و که وس 
برجم وامرأة بانت وزوجبا 
۰ 3 4 ح 4 
لا ساخط و مام قوم وج 
لها کارمُون . 


هس بر ی فد 


اه لاتشرم علیت آمرام 
آلنجاهرٌ اد ۳ 











لا تستل عم 9 






جعة و عمی | 


ور اه 
ومات عامی) وأمة آژتید: 





باز گردد « ذنی که شب بخوابد و 
شوهرش بر اد خشمگین باشد و 
بیشوای قومی‌که آن قوم اذاو متنفر 
باشند 

سه کسند که آپرویشان محترم ۱۲۲۳ 
نیست. آنکه بفسق تجاهر کندو 


پیشوای ستمگر دبدعت گزار . 


برکسندک نا سخن مگوی ۱۲۲6 
متا 0 مرک از جماعت دددی گرفته 


1 دییتواص خوددانفرمنی کرده و بر 
نافرمانید ی گذشته باشد . وکنیز با 
بنده‌ای که از آقای خود گریخته ودر 
حال گریز مرده باشد و ذنی که 
شوهرش از اد دود باشد د مخادج 
ادا بپردازد د اد دد بت شوهرش 
آدایش‌کند» از آنها سخن مگوی: 


سه کسند که خدا دعایشان دا ۱۲۲۵ 
نمیپذیرد : مردی‌که درخانه دیران 
جای گیرد ومردی‌که کنادداء اقامت 


و ارس ده مج گزیند د مردیکه حیوان خود دا 
دها کند د سپی دعاکندکه‌خدا 
آنرا نگهدارد. 

سه کسند که میان آنها دجینم 
حجابی نیست؛ منت گزاد و عاق 
پدد ومادر وشرابخواد. 


مه کنند که مرگز 


پیت نمی‌شولد دیوث وژنان‌مرد 


مه سه کسند که داخل بهشت نمی 
شوند عاق پدر ومادد ودیوت و 
ذنان مردنما 

سه کسند که داخل بهشت‌نشوند 
شرابخوارد آنکه ازخوشان‌ببرد 
و آنکه جادودا تصدیق‌کند. 





۳۰ تن لا یره اش د 
لاسرد اش ک) وادطاوم 


-۲۰۲- 


سه کستد که خدا دعایشانرا رد 
نمبکند آنکه فرادان یادخداکند 





ومتمدیده و پیشوای داد گر . 


سه کسند که بوی بپشت بدانها ۱۲۳۱ 
نمبرسد مردی‌که خوددا بکسی جز 
پدادش نسبت دهد ومردک که بر هن 
دروغ بندد و کسی که بر خلاف 


آنچه دیده است سخنگوید. 





سه کسند که هر که تحقبرشان ۱۲۳۲ 






بمنافق است آن که مویش دد 

7 

اس( سپید شده باشد و دانشمند و 
یواک داد کستر 





سه کسند که دعایشان‌پذیرفته ۱۲۳۳ 
آمیشوه و کار نیکشان دا بآسمان 
تمیبرد بنده گریزان تا پیش صاحب 
خود باز گرد دزن که شوهر از اد 
ناراضی باشد تا وی دا نشنود کند 





ومست تا هنگامی که بپوش آید. 


ی 


حتی بصحو 


مره 


لاه اقلا ملم تیم سه کسند که دوز دستاخیز ۱۱۳۶ 
-۴۰۵- 


و لا عذلاً : عأث . خدادند از آنها عوضی نمییذیرد 












ماع مرج 2 عاق و منتگذار و کسیکه تق 
ومتن ومکذب بالقدر . 
ف را تخدیب 
رت 
۳۵ کل لام وم سه‌کسند که روز قيامت خدادند 





و یب رد سر بن‌ها سخن نگوید وبآنباننگرد 


مردی که به دردغ قسم خودد که 
ِ اک جنس خوددا یشتزازقیستداقمی 


خریده است ومردیکا‌قسم‌بدددغ 

خورد تامال مسلمانر! تصرف کند 
رمومردیکه آب زیادی خود دا از 
)کمن ددیغ کند خداوند کوید 
اکنون کرم خوددا ازتوددیخ کنم 
چنانکه تو تیز ماذاد چیزی‌داکه 
دست تو ددنهیه آن‌دخالت‌نداشت 


۳ ددیغ کردی. 


بر ورب 
هد ۳ 








۱۳ لیکش ییاه سه کسندکه خداوندروزرستاخیز 
یم عذاب آلی" ی زان باآنبا سخن نمی‌گوید و عذابی 
ود سعذا ۳۹ و دردناك‌دار ند پیرزناک‌اد وپادشاه 

ت پا و ۳ 
هس 2 دردغ گو دفیرمتکیر . 


۴ 





نا یخلت من کل حق و 


اطل وق مختال هو 













۳ 


شتتکیر و رجل جل اه 
بضاعته لا َشتري الا یز 


سه کس ازسه کس انتقام نگبرند ۱۲۳۷ 
آزاد از بنده ودانا از نادان و تواتا 
از نانوان . 


سه کسندکه دوز دستاخیز خدا ۱۲۳۸ 
بسوی آنها نمینگرد پیر زنا کار 
دمردی که قسم دا سرمایه خود 
قرارداده درحقدباطل قسم میخورد 
دثقر متکیر ومفرود . 


#بیه کسند که خدا دوز دستاخیز ۱۲۳۹ 





رس 
میبموی/آ نبا نمینگرد عاق دالدین 


کل مرد نما باشد ددیوث 





سه‌کسند که در روز دستاخیز ۱۲۵۰ 
خدا بسوی آنها نینگرد و پا کشان 
نمیکند دعذابی دردناك دادند 
پر ذناکار دفقبر متکبر و مردی‌که 
خدادا سرمابه خود کرده چیزی 
نخرد مر با قسم و چیزی 
نفروشد مگر با قسم . 


۳-۷ 


و رو ‌ِ 


له ۳ 
۵ ال لا یلم من عتل » 7و 

مد اد رد ره ار یکی سودمند نیست شريك 

[ 0 لوا 

لشرك افو و تقو ق ولد قراددادن برای خدا و ناخشنودی 

و آلفرار من الزئمف . بدد ومادر وفراد ازجنك 





۳ 
۲ لاله من السعادة و ثلائة . سه چیز است مای‌خوشبختی‌است 
وسه چیز مایه بدبختی است آنچه 
مایه خوشبختی استزن بارسائیست 










که دی‌دارش ترامسرود ساژد 
و از اه غایپ شوی دوبرابر عفت 
خویش و مال خود امین دانی د 
2 رکب‌داهواد کهتر ابمقصددساند 

و خانایکه وسیع باشد و جسای 
بر فان داشته باشد ه د سه چیز 
که‌مایه بدبشتی استذنی استکه 


رة راها فنوه 2 و 


ث‌ 


دیدارش ترا دلگیر سازد وباتو 
زبان دراژی‌کند وا کر ازاوغایب 





تأمتبا عی تیا و سالك شوی دیرا برعفت خویش وصال 





لا کرت و6 تن خو نان مرکبکندفا 
سه در که اگر اودا بزنی ترا برنج‌اندد 
تبتك و از آرد واگر بحال خودگذادی ترا 
بمقصد نرساند و خانه کوچك که 
جای کم داشته باشد - 





مه چیز است که هر که بگوید ۱۲۵۳ 
داخل بپشت مشود هر که خدا دا 





+ پردددگار و اسلام دا دين و ع دا 
لعه 

,2 پیضعبر ود داندد چهادمی فطیانی 
کَ یبن السیاء ‏ بزرگ مانند ذمین و آسمان دارد 
آو الازش + هی لپا نی دآن جهاد در ده خداوند است . 


له غز وجل. 











سه چیز است‌که دره رکه باشد ۱۲۵4 
ایمان اد کامل است . مردی که دد 
راز ملامت‌گران بیم نداد 


ودیگری مربوط به آ خرت‌است کار 
آخرت دا بردنیا ترجیح دهد . 


سه چیز است که در پیش خدا ۱۲4۵ 
از فضائل اخلاق است ۰ آنکه از 
ستم گر در گذری و کسی‌دا که تودا 
محردم کردهاست عطا دهی وبا آنکه 

اذ تو بریده است پیوند گیری . 
-۳۰۹- 


سه مورد است که دعای‌کسی‌دد 
آن رد نمیشود یکی آن‌که‌مردی 
در بیابانی باشد که‌جزخداکسی 
اررا نمی‌بیند وبرخیزد و نماز 
گزارددیگر آنکه‌مردی‌با کردهی 
درجنك باشد ویادان‌وی‌بگریزند 
واو استوار ماند دسوم آن‌کهمرد 
در آخر شب برای عبادت‌برخیزد ۰ 
سه تفر بودندیکی ده دینارداشت 
و يك دیناد صدقه داد د دیگری 






/ /ده‌ارقیه طلاداشت ديك‌ادقبه‌صدقه 
ی فتدق مهاب اده وسومی صداوقیه طلاداشتو 
و آ وکا روا ی -دم‌اوقیه صدقه داد همه در تواب 


برابرند ذیرا ه رکدام دهيك مسال 





خودرا صدقه داده‌اند. 


هن 7 : 
ق‌الاجر سوالا کل نصدق 
۳ 


پشر ماله . 





سه کسند که دوذ قیامت هم 
صحبت خدایند کسیکه میان دو 
















وقت بفکرزنانبفتاده باشدو کسیکه 
کسپ خوددا بربا نيامیخته باشد. 


سه کستد که دد سابه عرش ۱۲۵۹ 
آسوده گنتگو میکنند د مرد 
گرفتاد حسابند آنکه درراه‌عدااژ 
ملامتگران باك ندارد و آنکه 
دستهای خود دا بآنچه بر اد 
حلال نیست دراز نکند و کسی 
که بآنچه خدا بر اد حرام کرده 
مه که عدا[نارادوست ۱۳۰ 
یرد کتیکاشب برخیزد و کتاب 
خدا دا بخواند وکسی‌که بادست 


داست خود صدقه دهد و آنرا از 


رل عم بل 


ر هقرت 
کتابالر و رجل تصدق 


دست چپ خودمخفی داردو کسیکه 
با گردهی بچنك ردد و یادانش 
بگریزند و اد بسوی دشمن دود. 


سه کسد که خدا آنهادادوست ۱۲9۱ 
دارد وسه کسند که خدا ‏ آنهادا 





-۴۱۱- 


دشمن داد آنپا که خدایشان 
ددست دادد یکی آنکس که‌مردی 
پیش گروهی آید و بناء خدا از 
آنپا چیزی خواهد ‏ نه بنام - 
بهم قاطا را لا" خوشادندی که میان آنهاستد 
اه وألني اه و وی یه 
کیردومحرمانه باچیزی دهد 

وم سار تم عتی ٍذاکان جز اد دخدا اذ آن خبردارندود 
ال ۳ اف لبم ما دلب دیگر کسیکهباقوی‌شباه‌اسپاده 
د وقتی خواب از همه چیز برای 

مم رم آنها دلچسب‌ترباشد سرهای‌خود 
درل )۷ بزمین گذارند وی بر خیزد 
نما گزارد دق آن‌بخواند‌سوم 
1 مردی که با گردهی بجنك‌رود و 
بادشمن دوبرد شوند یارانش ‏ 
یزندو ارسینه درمتابل‌دشمن 

مپر کند تاکشته شودیا فیروژ 
گر ددوسه کس که خدایشان‌دشمن 
دادد پر زناکار است وفقیرمتکبر 


فا خر 











هه ود فد ر یت 


۲ لاله و و تال مه کسند که‌خدا ددستدان 


بفتوم ان : رجل ی دارد » وسه کسند که خدا 


-۲۱۲- 


مد 


دنق و یب لیم" دشنشان درد یکی مردک که هم 
دراه گردهی با دشمن دورد شودد 
مینه مقابل آنهامپر کند تا کشته 
شود یا یادان خود دا فیروزسازد 
دیگر آنکه با گروهی سفر کندو 
پیاده داء سپرند تا خوابشا گرد 
و فرود آیند و اد از یادان خسود 
کناده گیرد د نماژخواند تا هنگام 





یم لرحايم_والدتل.. رحيل آنها دا ییدارکند سومبردی 


ن له ألماژ بوذ جارهب:کهرهمسایهاش اد دا آزا میکند 





که نادند دشمنشان دارد » 
ی ار هی رهاط 
شنم ان : تاج لا تاجر تسمخواد و فقبر متکبردبعیل 
وت ال و ۶ منتگزاد است. 

کف 

النان. 

که ۲ ۳ 

کون له ول سه کمند که دعا ‏ کنند و ۱۲۵۳ 

0 دعایشان ‏ اجابت ‏ نشود 
_ کی که زن بداخلاق دادد و 
فلع او راطلاق ندهد و کسیکه مالی 
۳۷9 و رتیل کان که 3 پیش کسی داددو شاهد بی آن 


-۲۱۳- 






رجل مال قلم هد یه ورتجل .. نگرده کسی‌که مالخوددابه 
خ نم شرت ار منقیی تیار موز کنشاوة 
وس ما ول یپ دورکهشاوند 


ولا سا وال سنمان‌سپاید 





گفته است اموال خود را بدست 





۱ تلاث جدمن جد و مره سه چیز است که جدی آن 











جدیست و شوخی آن نیز جدی 
استه نکاح دطلاق د دجوع . 


سه کسند که برخدا لاژمست 
"/ کمایشان دا دد نکند روزه‌دار تا 
آفطار کند و ستمدیدناستم ازار 


7 
۱۳ تلا وتیل مس ۳9 ز است‌که برهرمسلمان 
: سه چیز برهرمسامانی 

حق عی کل سل 


. لاژست غسل‌جمع‌وسواله‌زدن 
و 


از 
سل و لت داستعمال بوی خوش. 
ایب . 
۷ کلاث خمال من سَماتالتره ...مه چیز دد این جهان ماه 
آه 1 الد یا : اراد سعادت مردمسلمانسته هسایه 


-۳۱۲- 


اسالح تن لوايم و خوب د خانه وسیم و مرکب - 
کب ی . خوش رفتاد. 





سصفت است که ه رکه یکی ۱۲9۸ 
و نک ۳ تب 
ر قا وف دارد, تقوائی که وی دا ازمحرمات 
منه دما 
ات یخجزه عن 7 خدا مانع شود با علسی که 
عز وتجل او حلم رد به بوسیله آن جپالت جاهلی دا 
۲ دفم نمایدیا اخلاق نیکی که به 
۱ بامردم ذندکی کند. 










7 عازن شك مستجاب ۱۲۰ 
میشود؛ دعای ستمدیده و مسافر و 


نفرین پدد درجق فرزند. 


سه چیز مایه بر کت‌است‌فروش ۱۷۳۰ 
نسیه و قرش یکدیگر دادن د 
آمیختن گندم بجو براک مصرف نه 
برای فرش 

-۳۱۵- 


وی وم اف 1 
۵ کلاث لا نوخ و هن اسلا سه‌چیزدا نباید تأخبرانداشت 
نما همینکه دقت آن‌دسید دبر 
ازه وقتی آماده شدو 





داشتن ج 
شوهردادن‌بیوه وقتی‌همشانییافت. 


سه چیز همراه امت من‌استبد 
کمانی وحسد و تقل وقتی مان 
بدبردی گمان خود دامحقق‌مدان 
ددفتي احسای حسد کردی اژ 
ی ۳ و1 زذا 7 خدا آمرزش بخواه و وقتی تفژل 
بدان ترئیب اثر مدهدبراهی 


دیش داری برد. 











۱۳۳ و 
ای وکام . ردا تیست مکاح و آزاد 





است که شوعی دد آن 








کردن بنده, 
۶۵ ات لیس" لاخدالتاس فه یه ساچیز است که‌هیچگ‌بتركت 
5 آن مجاز لیس دز 
ات 3 سر رم 
را ۴ ٍ بسهد برای مسلمان یا کافر و رد 
و کافر وا ة ان مر امانت مسلمان یا کافر. 
کان و کافر . 


-۲۱۹- 


ضّ چیز بعرش آدیخته است ۰ ۱۲۹۵ 






رز باه خویشادندی گوید «خدایا من بتو 
7 1۳ وابسته‌ام مرا نبرنده دامانت گوید: 
و فلم » وال ول خدایامن بتو وابستهمدرمن خیانت 
۷ 0 نکننده دنسست گوید: «شدایا من 
بتو وابستهام مرا کفران نکنند»- 





سه چیز از لواژم‌نیکو کاریست ۱۲2 
زک ه نیکی گفتاد د صبر بر 
یا راز / 
1 ی اما 
۰ چیز از لواژم ایمان است ۱۲2۷ 


نکه وقتی خشمگین شد خهمشس 
کدرا بکار ناحق واندارد و آنکه 









دقتی داضی شدرضایش ادا اذحق 
دود نسازدد آ نکه‌وقتی‌قددت‌داشت 


بدانچه حق ندارددست نبرد. 


مس چیز الق با است ۰ ۱۳۹۸ 
ش بهنکام تنگدستی و سلام به 
دانشمند و دعایت انساف بر ضرد 


خویش: 
۲۱۷ 


تدم 


مه چیز است که هرکه داشته 
باشد همان‌دارد که خانواده‌دادد 
3 داشتند» عدالی هنکام خشم ورضا 
الب و انا و مد فِ داعتدال در فقروتوانگری وترس 
نوبز رهبا دآهتد باه 


لس و لنلانی. 








ن رقرقای افش و 
۰ ثلاث منجیات: نکف؛ لسانلت -ه چیز مایه نجات‌است زبان 
خوودا نگهداری بر گناه خویش 
مر «کنی ودرخانه خویش عذام 
بتتفری 





سه چیز از حقایق ایمانست 
و مالاار تست بخشش‌باننگدستی ودعایتانصاف 
درباده مردم برضرد خویشدبنل 
عم بر دانش آموز. 








او مدع 


۷۲ ار من هن 3 سه کاداست که هکس باعتماد 


تا ی ود و اد با وب کب 
لاژمست که دیدا یادی کندواو 
تال آن پیت وأن یارلك 4 





-۲۱۸- 


3۳9 


سنیفي له تیه 
بویا نحل 


وم دورو 
و آدخله جنته : من |ذا 








دا برکت‌دهدهرکس‌دد آذادساختن 
خود باعتماد خدا د بامید شواب 
بکوشد بر خدا لازم است که وی 
را یادی کندد او دا برکت دهدو 
هرکه باعتماد خدا و بامید نواب 
ازدواج کند برخدا لاز)است کهری 
دا یادی کند و اددا برکت دهد و 
هرکه اعتماد بخدا و باعید تواب 
مین بایری دا آباد کند بر خدا 


لام است که دیرا یاری کند و اد 
8 رپ رکت دهد. 


مه کار است که هرکس بکند ۱۲۷۳ 
خطاکاد است هرکس پرچمی جز 
در دا حق بر افرازده یا با پدر و 
ماددبدی کند؛یابامتمگرکداه‌سپرد 
تااودایاری کند. 


سه چیز است که دره رکه‌باشد ‏ ۱۲۷۵ 
خدادند ادرا درپناه خود جای دهد 
و دحمت خویش دا براد بکستراند 


عکر و|ذا در عفر و [ذا وداخل‌بیشی کند آنکهدتیعطا 
یند شکر گزارد ووقتی قسددت 


داد عنو کند ددقتی بخشم آید 





سستی پيشه نماید. 


سه چیز است‌که در هر که‌باشد 
صفات ایمان داد کامل‌است آنکه 
وقتی خشنود شد بباطل ِ اید 






فا چیز است که در هر که 
باشد سزاداد نوابست و ایمانش 
کاملست اخالقی که بوسیله آنبا 
مردم زندگیکند د تقوائ ی که‌وی 
را از محرمات خدا دود سازد و 
حامی که اد دا ازجهالت‌باجاهل 


برکتار دازد. 


سه چیزاست که درهرکه‌باشد 
خداوند وی راروژیکه‌سایه‌اکجز 


-۲۰- 





رت 
وطام آلجا لثم . 


تلات منک فه حانبه 


سایه خدا نبست ددسایه عرش جاک 
دهد. دضو گرفتن باذحمت 3 داه 
مسجد مپردن دد تادیگی و سیر 


کردن گرسنه. 


سه چیزاست کهدر ه رکه‌باشد ۱۲۷۷ 
خدا حساب دا براد آسان گیرد و 
شای دحمت خود ‏ ببهشت 
بدر آورد. عطابآنک که ترامحردم 
کرد است د عفو آنکس که برتو 


حم زدا داشته است دپیوند با آن 


دیرا باق 





72 کل که ازتو بریده است. 





مه چیز است که دد هر که ۱۲۷۸ 
باشد نخدادند همه کناهان اد دامی 
بخشد ه رکه بمیرد و شریکی برای 
خدا قرار ندهد د جادو گر نباشدد 
جادد گرانرا پووی نکند دنسبت‌به 
برادر خویش کینه نودژد. 


مه چیزا ست که درهرکه‌باشد ۱۲۷۹ 


۳۲۱۰ 










ندال :نا بالضا وال اذ نیکانست. دضا پتضاه مرفنظر 
۱ 3 از محرمات‌خدا وخشمگین‌شدن 


دررامخدا. 


7 ۱ 
۰ کلاث من کن فیه فپ سهچیز است‌که ددهر ک‌هست 
1 منافقست اگرچه دوزه داردونماژ 

اه گزاد د حج و عمرهکند وکوید 

«ي سنم» من مسلمانم» آنکه وتتی سخن 

و |ذا ‏ کوید دروغ گوید ووقتی وعده 

کند تخلف ورزد و دقتی امانت 

گرد خیان ی کند 

سه چیزاست که درهرکه‌باشد 
مس 1 و( 

راجَة ی صاحبها : ألبنی بصاحب خود باز میگردد ستم و 
۳ 9 

وألمکر و کت . 


۸۲ لاث من کن فیه تشر ای سه چیز است که ددهرکه‌باشد 
اک وه وت خدادند دی دا پنادهدد بیهشه 

برد» مدادا با نانوان د مهربانی‌با 

پدر دمادر دنیکی با ذیردست. 














وین ساره | 
تلد - 


۲۲۲۰ 


سهچیز است که دره رکه‌هست ۱۲۸۳ 
شیرینیایمانرا چشیده است آنکه 
خدا و پیغمبرش دا از همه دوستتر 
دارد دیگر آنکه کسی‌دا برای‌شدا 
اه 9 حبه الا دوست دارد سوم آنکه پساز آنکه 


ون که أز ۳-3 خدا او را از کفر نجات داد از باژ 
گشت بدان‌یزاداست‌چنانکه‌افتادن 








13 ود مه 





در آتش داددست ندارد. 


سه چیز است که در هر که ۱۲۸۶ 
هسی/از بغل برکناد است آنکه 
-زکات-لیدهد د مپمان میبرد د در 


سه چیز از گنجینه‌های نیکی ۱۲۸ 
است مخفی ساختن صدقه و پنهان 
داشتن ممیبت د مستود ساختن 
شکایت, خدادند گوید: وقتی بند؛ 
خود دامیتلا ساختم دصبر کرد دبا 
عیادت‌کنند گان خود اآزمن شکایت 


نکرد گوشتی بهتر از گوشت ادد 


-۲۲۳- 





خونی بهتراز خون دی‌بدومیدم 
اکر او را شناداده‌همةٌ گناهانش 
محو شده است و اگر جانش دا 
گرفتم او دا مشمول دحمت خود 


کردهام 


سه چیز از گنجینه‌های نیکی 

است نهان‌داشتن‌دردهاد گرفتادی 

ها د مصیبتها هر که مصیبت خود 

را آشکار سازد بر آن‌صبرنتواند 
کرد 

سه چیزاستکه دره ر که‌یست 

آرش سرانجام نگیرد تقوائی که 

یر گناه باژ دادد و احلاقمی 

ار أق هداري به الذاس و که با مردم مدادا کندد حلمی 

ی که با آن یکی سبکسران دفع 








مه چیز دد جهان از فضائل 
اخلاتست از ستمگر در گندی» 
وبا کسی کهازتوبریده‌پوند گیری 
وبا کسی کهباتوسیکسری میکند 
بحلم رفتاد کني. 





سه چیز ا نعم‌دنیاستاگرچه ۱۲۸۹ 


زد ۳ دنا میمی. نیست مرکب داهوارد 


زن پادسا دخانة دسیع. 
1 یم 










سه چیز هلاك کننده‌است دسه ۱۲۹۰ 
چیز نجات دهنده است » سه چیز 
علاك کننده‌بخلی است‌که‌مطی آن 
شوند و هوسی است که از آن 
رو رکنند. و اعجاپ مرد نسبت‌به 

رز نت ترس 

از خداست در آشکاد و نبان او 
لمدل سا 

< ۰ ۰۰ اعتدال دد فقر وتوانگری و عدالت 

درحال خشم دخشنودی. 


1 سه چیز چشم دا قوت میدهده ۱۲۹۱ 
1 اه باري ."دیدن سب آبجانک « 
توا آلربه لسن . 
ات ِ ۳ اب رکب سهچیزاست که بنده بوسپلآن ۱۲۹۲ 
ره خوامتنیهای دنیا و آخرت‌دا بدست 


ردی خوب. 








-۴۲۵- 


کل لام والرضا بالقضاء و میآورد سب بر بلاورضا بقضا و 
الا فالرخاه . دعا در خل ‏ فراخیستی 
ری تون رش هزاجا 
۳ ثلاث یصفین لت ود أخبك... به چیزمحیت دوست‌راخااس 
۳ 4 میکند سلامش‌کنی وفنی او را 
۶ ]کر  *‏ دیدی درمجلس‌جای اورابازکنی 


واورا ببرترین‌نهپارش بدوانی 


1 4 هشت کسند که دوز دستاخیزاز 
۰ أسفارون دک ) همه خلق خدا منفورترنده س 
گویان دمتکبران و آنپا که 

دشمتی برادداننجوددا در دل 
دادند دلی دقتی آنها دا ببینند 
کشاده ددئی کنند و آنبا که‌رقتی 
در بسوی خدا و پینمبر دعوت شوند 
۰ ۶ کند باشنددهمین که بسوی‌فیطان 









موی 


لون- و ۱۶ 





دعوت شوند تند باشند و 
توا دعوا برد آنها که وقتی بچیزی از 
مطامع‌دنیارغبت کسردندآ نرایقسم 





م‌الدنیا 1 انتحلوه انامه 


۶۹ 


جلب‌کنند | گرچه بدان حق نداشه 
باشند دسخن چینان «آنهاکه میان 
دوستان جدائی‌انداژند و کسانی که 
برییگاهان از پا فتاده ستم کنند 
نپادا خداد ند کثیف میشمازند . 





قیمت شراب حرام است دمپر ۱۲۹9 
ژنا کاد حرام است د قیمت سك 
مر اب وقطرنی خزاه اک 
٩‏ #اساگاسک ب 
۳ غزات دبای اورا پر از 
تاکن + قراب وقماد حرام است 


دهرهستکننده‌ای حرام است. 








تو آمد وقیمت 


ضهندصیت فقط تكت‌مال‌خود ۱۲۹۲ 
دا بدیگران ده ولث بسیار است 
تو اگر دادنان خود دا بی نیاژ 
داگذاری بتر از آنست‌که قق 
محتاج مردم باشند ؛ توهیج خرجی 


در راء خدا نیکنی مگر آنکه در 


۲۲۷۰ 











-۲۲۸- 


متابلآنباداش‌میبابی حتی‌غذالی 
که بزن خود میخودانی . 


زژن باظهارنظردکاد حویش 
پرولی خود مقدم است ودوشیزه 
نیز پدرش باید درباره کادش اذاو 


اجازه بگیرد داجاژه اه سکوت 


است . 





جارالدار أَعق پدارألجار . همسایه خانه در خرید خانه ۲۹۸ 
همسابه مقدم است. 
رن 
جاس الاراز غ نك |ٍذا با نیکان مجالست کن که اگر ۱۲۹۹ 


عتدوك و ان خوبی کردی ترا ستایشکنند و اگر 
خطاکردی باتو بسختی رفتارنکنند. 





وه ۳ 
الوا روساپ ۱ ماکان مجالست کنیدد از ۱۳۰۰ 
هیوست ها رسد دبا حکیمان 


جاهثوا لش کین وا" با اموال د جانها دمالهای حود ۱۳۰۱ 
۸ ۱ با مش رکان جهادکنید . 


راشیه رانتیز: 


ور سل با هوسهای خود مبادزه‌کند تا ۱۳۰۲ 
1 برنفس خود تسلط بایید . 





جاهدوا آهوا 
آشک 


بات لش وب ی مخت دلها باقتضای فطرت آنکس دا ۱۳۰۳ 


۴۳۹-۰ 


که با نپانیکی کند دوست دادند 
و آنکس راکه باآنها بدی کند 





دشمن دارند 
۱۳۹ جشدر ناک ] یروا من ایمان‌خوددا تاژهکند لاله 
۳ که 1 
رل «لاه لاه الا اه بسیار گوئید 
۵ تخل هارمه ماه جزء خدا رحم دا مد قسمت کرده 


ح نود دنه قسمت دا پیش‌خود 





تست عنه 3 







داشته 2 یکتسمت دا بزمین 
تادهوبواسطه همین یکقسمت 
مرنم بریکدیگر دحم میکنند تا 
آنجا که سبسس خودد بلندمیکند 
مبادا بفر ندان‌خودآ سیب برساند 


۳ 


عن ولدها حشيةآن نصیه, 





۰ تخجمل اه عذاب هذه خدادند عذاپ این‌امت را در 


تناها . ده اس 


۷ جیت ال بان : هم ناهن درخان‌ای واده 
«کلیدا ترا در شرابخوادی قراد 





داده‌اند . 





تبنم پلشتي والسید. بدبخت ویکیخت بقلم رفتهاست ۱۳۰۸ 
بت مات لاق. س‌نوشت تو بقلم رفه‌است ۰‏ ۱۳۰۹ 


جلساه ان دا أهلآلرَرع فردا عمنشینان خدا صاحبان ۱۳۱۰ 


توالز مد قالدنا. ورع وزهد دراین جهانند . 
تال ره فسات انم جمال مرد به فماحت اوست ۰ ۱۳۱۱ 


ید لاه آن تختالجوا ی ۱ مرکلپگه ینس که به‌آنچه ۱۳۱۲ 
مه کیگران-دادند محتاج شوید و اژ 
کته 

ند آلّلا, قل الم نهایت با قلت صبراست. ۱۳۳ 





مافی آيديلناس 





ند لاه گشرة میالم نیت بلاعالمندی دتتکدستی ۱۳۱۶ 


قلّلشي: . اس . 





لجاث أر همسایه درسامله سیم همسایه ۱۳۱۶ 
و مقدم است اکرداه آنا یکی است 
ِِِ قل کذ یا ید مت او باه اگرچه یب 
کان عاریقمیا واحداً . باشد . 


۴۳۱۰ 


۱۳۹4 آلجار یل الدار والرّفبق بل هسایه دا پیش ازخانه‌ودفیق 
خی دا پیش از داء وتوشه دا پیش از 


والزاد بل ارحیل . 





سفر باید جست . 


۷ آلجالب لشوفنا کالنجاهد .. آنکه بیزار ما چیزی وارد 
و شک زمر ۳ می‌کند مانند نکس استکه در 
7 داء خدا جپاد مکند وآنکه 
درباژار ما احتکاد میکند مانند 
کسی‌استکه دد کناب خدا کافر 


یم بشماردفته استه 
نم 
4۶ 





کالحد ۳ ار . 


ورد 


۱۳۷ الجاب مزوق, و 


بح 


واردکننده دوزی میخورد و 


رکطاتر لمنت میبرد 








ملنون . 


نادان با معاشران ستم کند و 
برذیردستان تعدی‌کند و ببزرگان 


تکبر فروشد د بدون امیز سخن 





۳ ال یرآ کنر مجادله دربار: قر آن‌کفراست 


۲۳۲۰ 


یناه ناه و که نشان خشونت د کترنفاقآ نست ۱۳۲۱ 
موی م2 که‌کسی منادی خدادا بشنود که 

‌ منادي اه نصا ۱ 

تسج ۰ 3 ح یتماذ ندا میدهد و ویرا برستگادی 
بنادي بالصلاة و یدعوه 


ال تلاح فلا یب ۲ 


میخواند ودعوت اودا اجابت نکند 


موس مم أقراه من همنشینی با نان از لوانع ۱۳۷۲ 
هر 0 
التواضیم . تواضم | 






و نی 
ألحاعة رخبة و لشرف۱ مي جات مایة دحمت د تفرقه ۱۳۱۳ 


۵ 
عذات . 





ال صواب للع جمال ددستی کنتاد مطابق ح ۱۳۲4 
ده مهو از و استه فتاد مطابق 
کال من ال باس و کمال نیکی دفتاد مطابق 

5 7 راستی است . 


لجال فارجل اسان, جمال مرد » در زبان است. ۰ ۱۳۲۵ 


آلبلة ارب ال اعد کم بهشت بشما از بند کنشتان ۱۳۲۸ 
من خراله نله اه ض نزدیکتراست دجهنمنیزچنین است. 
لك . 


۴۳۳ 















ساختمان بهشت خشتی از نفره 
دخشتی ازطلاست وگل آن مشك 
اذفراسی وسنگربزه آن لولژ و 
یاقوت است د خاك آن زعفران 





است‌دهر که دار آن شود پیوسته 
متنعم است داز بدیختی بر کناد + 


جاودان زنده است و نمیرد , 
لباسشان کمنهنمی‌شوددجوانیشان 


پایان نپذیر 
/ بهشت ذیرقدم ماددان است . 
بم_بهُشت ذیر سایهشمشیرهاست . 


دخول بیشت برمردم بدذبان 
حرام است . 

وگ 
۰ اجه دار الا بیشت خانه سضادت مندان 
است 


۲ اج لکل تا واه بهشت متعلق بتوبه کاراناست 

کف ودحمت متعلق بوقنگزادان است . 

۳ اه مائة رتجةمایین کل بهشت صد درجه‌است وفاصله 
-۲۳۲- 


هردو درجه مانند مین و آسبان ۱۳۳4 











است . 


بپشت صد درجه است و فاصله ۱۳۳ 


هردو دزجه پائصد سال راه است. 


برشت صد ددجه است و اگر ۱۳۳۹ 
جهانیان در یکی از آنبا مجتمع 


شوند جایشان میشود . 


تیدا که اسی امیل ۱۳۳۷ 


ره ود ذادد مخبط نمیکند. 


جهاد چپاد قسم است : امر ۱۳۳۸ 
بمعروف و نهی از منکر و داستی 
درموقع صبر و تنفر ازفاسق . 


۳ 


آفجار رت همسایگان ساقسمند همسایه‌ای ۱۳۳۹ 


هک که يك حق دارند و اد از همه 
واحد وم دی بان ۳ * 


-۲۳۵- 


رجا تا توجار له کل 
۷ شون کنيل تعوواحد 
از رال لح 
لجوار وامالني ] ان قجار 
یتنا الوشلام وعق 
جوا تما لذي له لاله 
رن قباز شم فورعم 
سق نام وق جوا 


عناحم. 








۲۳۱۰ 





هسایگان گم حق تر استه 
دهمسابه ایک‌د د حق دادد 
و هسایه ایکه سه حق دارد 
هسمایه ابکه‌يك‌حق‌دارد همساية 
مشرك است که خویشاد ندی‌ندادداو 
# فقطحق‌همسایگی‌داردهمسایه‌ایکه 
دوحن‌دارد همسایه مسلمانی‌است 
که حق اسلام و حق همسایگی 
دارد وهسایه‌ایکه سه حق دازد 
همسایه مسلمان خویشاوند است 
من اسلام دحق همسایگی و 
هن "هویشاوندی دارد + 


ما ی و 
حاملات والدات مرضعات نان یادا فرزند داد و شیرده ۱۳۵۰ 


1 که با فرزندان خود مپرباننداگر 
ت اولادهن لولا ما * 
رحمات اولادهن لو دفتأری که با شوهران خود میکنند 
نبود نماژ گزادانشان به بپشعت 





لیاتین الجد 





اس يمني م 


شسد ناه ی ناس اي تاد ستایش اذ مردم چشم دا ۱۳۶۱ 
یگردداکر یک 











رت اه سا 
تال نارس له ۳ وس داشتن دنیا سر همه کناهان ۱۳۵۲ 
اأفتق: 
یت[ مندنا شاه من از دنیای شما دو چیز دا ۱۳۵۳ 
ِ ددست دادم زن د بوی خوش و 





روشنی چشم من درنماژاست. 





خدا دا در پیش بند کانش ۱۳4۵ 
محبوب سازید تا خدادند شما دا 
دوست دارد . 


-۲۳۷- 


۵۰ تیذا ماود من أمتي في چه نبکند اذامت م نآنهاکه 
شوه واشّام. 


در وضو وغذا مسواك میکنند . 


محبتی‌که نسبت بچیزی‌دادی 
کورو کرت میکند. 


بر خدا لام است که ستم - 
زدهایرا که ادنیز بدیگری چنان 
ستمی کرده‌است نپذیرد . 





۱ ۱/۵ 
سار باله ای حا جبنمدابخواستنی‌هاپوشانیده‌اند 
بیش دا بمکروهات مستور 
داشته‌ند . 









۶۹ وا بحج ددید تا بی‌نیاز شوید و 
۳ سف رکنید تا سالم مائید . 
نصحوا . َ 5 

دق رم وه جر 
۰ حد آلجوار رون دازا حد همسایگی‌چمل‌خانه است 
ات ۰ ۳ ۳۹ 5 
۱ تشد الساحر رة بالسییف. سزای ساحر یگنر بت‌ششیر 
3 است . 


-۲۳۸۰ 


جبرئیل با من سخن گفت د ۱۳9۲ 
گفت : خداگوید لا له الا للع 
من است ده رکه دارد آن شود از 
عذاب من دد اما است . 


با مردم از آنچه توانند دانست ۱۳۵۳ 
سنن گوئید آیا میخواهید خدا د 
پیعمبردا تکذیب‌کنند 











مان بتر ا آنست که 
۱ روذ ادن برد 


مرش . من آن اس 


یکشب نگیبانی ددداه خدا از ۱۳9۰ 
هزارشب‌کهنماژ خوانند ودو ذآنرا 


ردزه دارند برتراست 


خدادند بپشت دا برمردم بد ۱۳۵۰ 
زبان که هرچه و شنوند 
اهمیت نمیدهند حرامکرده است ۰ 





-۲۳۹- 


و کش 
۱۳۹۷ حرم اه لختر و کل*شتکر ... خدادندشرابرا حرام‌کرده و 
و 


هرچه مستی آرد . حرام است. 
تجارت شراب حرام است 


حرمت همسایه بر همسایه 


چون حرمت خون اداست . 







جهنم بردیده‌ای که ازیم دا 
گریسته ودیده‌ای‌که در داه خدا 
اعد اد ماندهددیده‌ا ی که ازمحرمات 
تحت بسته شده یاددراه خدابرون 





ملد خرام است 





من محارم اف 
یلار 


۱۳۰ رم اشنم جرمة مه حرمت مال مسلمان مانند 


حرمت خول اوست . 
م2 2 مس 
۲ خحرمَة ناه لمجاهدن عل حرمت ذن کسانی که بجهاد 
دفته‌اند بر آنپا که بازمانده اند 
مانند حرمت‌اددانشان‌است دهر 





دی 


زجلا من آلمجاهدین نله . کس از بزمندکان که سربرستی 
1 خانواده یکی اذ مجاهدانرا بعبده 
ی جریا ۳ و 
قیامت اودا بای قادند و بعجاهد 
گویند دی بخانواده توتجادذ و 
خبانت کرد , از کارهای نيك وی 
هر چه میخواهی برگیر و وی اذ 
اعمال اد هرچه خواهد برگیرد؛ 
چه فکر میکنید» .. 


ه رکه نرم د ملایم وآسانگیی ۱۳۳ 











چشمی که از ترس خدا گریسته و 
چشمی که بیداد مانده دسلمانانرا 

‌ در مقابل کافران نگوبانی کرده 
امه من الکفر ۱ اس 


و باس[ حرر الب پوشیدن ابررشم دطلا برمردان ۱۳9۵ 
عل" وزکور مت و احتل ‏ امت من حرام دبر زنانشان حلال 

د ور ِ 
1 د اي 





-۲۳۱- 


در بغل مرد همئیقد بس 
که گرید هب حق خوددامیگیم 
دچیزی از آنرا دانمیگذادم . 


دد نادانی تو همینقدد بس‌که 





هرچه دانی آشکار کنی 
۱۳۸ حسبلت من‌ألکذب آن مت ...در دروفگوی‌توهمین قدر 
وت 2 5 بس که هرچه شنیده‌ای نقل کنی 





امید خدايم مرا بس و بیم از 
ص دایم مرا کافی‌است 


تبي ديي من دنياي 
ِ فر هر بان کشاده ددئی کیننه را ببرد: 


ری و ۳۷ آ 
۸ سس لجوار بر لاد و خوش هسایگی ماه آبادی 
بت ۳ ۲ شپرها دددازء هاست . 
یه في الا ۰ 
مرو دم و میم 
۲ حسن| خاق‌الن ۱ تن نیکخوئی خلق بزرلا خدادند 











دود 





وی هن 
و موه الق زماممنتذاب 
اه نی أف ماه ول 








ره ارو ره 
تا . 


مد مه | 3 
نم فان . 


وه هو دنه 
حتن آلغاق بت المودة. 


تن ألخلق دیب لطاب 
#ذیالتشس ید 
۳۹ ۰ 
تن السژآل نف یل 








نیکخوئی‌زمام دحمت خداست ۱۳۷۳ 
که دد ینی صاحب آنست د ذمام 
بدست فرشته است ۶ فرشته اددا 
بسوی نیکی میکشاند دنیکی اودا 
بسوی بپشت میراند و بدخوتی ما 
عذاب خداست که دد بینی صاحب 
آنست وذمام بدست شیطان است 2 
شیطان اددا بسوی بدی میکشاند 


وبدی ادا بسوک جهنم هیراند . 





تیک خولی يك یمه دین ۱۳۷ 
است 

نیکخونی دوستی دا استواد ۱۳۷۶ 
می‌کند . 

نیکخول ی گناهانر امحوم یکند ۱۳۷۲ 
چنانکه خورشید بخ را آب 

نيك پرسیدن يك‌نیمه دانستن ۱۳۷۷ 


است . 


-۳۳۳- 





۸ سناش مال وحتنآلونبه .. نیکی موی‌دادایست د: 


هار وخ و اه مه دارائی 
مال توح الاسان مال وال است ددارا‌هم دادائیست . 
مال. 





تنل من محشن ألمادة .... خوش گمانی ازنیکیعبادت 





۳۸۳۰ ۷ ی نيك خولی ‏ . دشد است 
وبدخولی . شنامت‌است‌دنیکی 
افزایش عمراست و صدقه از 


۳ مرب کبک 







بزکت ی 
شتامت . 


۱۳ تین شود الق تيك خوئی رده است وبد خولی 
شأمت است و نیکی افزایش 
عبر انت و صدله از مرگه 
جلو گیری میکند 

بای‌خوددانكکنید ولوازم 
خودرا باصااحآدید چنانکه در 
میان کسان مانند خالی نموداد 
باشید. 


-۴۴۲- 


اموال خود دا بوسیل زکات ۱۳۸۶ 
محفوظ دادید و مریشان خود دا 
باصدقه علاج‌کنید وبراکجل وگیری 
از بلا پدعا متوسل شوید . 


عم انوا با ز کوة 
و داوا مرا بالصَد 
واعدوا لاه لاه 





1 


حفظ لا 

عبر و 
و ت ك‌ 

مکی الکتاب ع زا . تسیر مرد بزرك مانند نوشته 


برآپ آسو: 


المثر انش محفوظات طفل نورس مانند ۱۳۸۶ 
اتب نقشی است که بر سنك دقم زنند 






یت کب باناملیمات قربن‌است ۱۳۸۹ 
ایا با خواستنی ها همراه 
تصعییمسدگا 

حق هسایه آنست که اگر ۱۳۸۷ 
مریض شد عیادتش کنی داکر مرد 
همراه جناذه‌اش بروی داگر اذ تو 
قرض خواست بدهی داکر حادن 
خوشی بر اد رخ داد بدد 
گونی داگرمسیبتی‌رخ داد 7 
گوتی د بنای خود دا اذ بنای او 
فراترنبریهجربان‌بادرا برادنبندی 





۰ ح تور ده 


خر ماه وین 





حق شوهز بر زن آنست که ۱۳۸۸ 


-۲۴۵- 


بددن اجادة اد جز دوز؛ داجب 
نگیرد واگ گرفت کناهکار است 
نیذیرند و بدون اجازه اوچیزی 
از مال او پکسان ندهد اگر 
داد ثوابش از شوه و گناء 
از زن است و از خانةٌ او 
بی‌اجااه‌اش برون‌نرود واکردفت 
خدادند و فرشتگان غشب اودا 
اعنت کنند تاتوبه کند یا باز گردد 
شوهرش ستمگر باشد. 


حق شوهر برزنآ نست که از 
بستروی دودی نگیرد + وقسم اودا 
انجام‌دهد وفرمانش‌دا اطاعتکند 
وبی‌اجاز؛ اد بردن نرود و کسی 
را که دوست نداد بخغانه او 


نباورد . 


حق زن بر شوهر آنست‌که 
وقتی غذا خودد باد بخوداند و 








[ هی م2 





رواد ات 
من امه و بصن مواطته, 


و بصن اد 


مه 
ی آلرر بل لول آن 
له الکتاة و الساعة و 

۳ 


اما وأنلاترزقه لیب 
وأن روج بذابلغ. 











وقتی لباس پوشید با پوشاند و 
بصودت اه نزند و باد بد نگوید 
وجز درخانه ازاه دودی 





حق مسلمان برمسلمان شش ۱۳۹۲ 
چیز است دقتی اددا دیدی بر اف 
سلام کن د دقتی ترا دعوت کرد 
پذیر ددقتی باتو مشودت کرد رأی 


خودا با اد بگو دهمینکه عطسه 


ت باد بگو دهمینکه مریش 
اد اد عیادت کن و همینکه مرد 


عمراه جناز‌اش برو 


ح سر بریدد آنست که نام ۱۳۹۳ 


ادرا نيك دجای ادا نيك و ادب 
دك کند 
حق پسر بر پدد آنست که ۱۳۹۶ 


نرشتن وشنا کردن دتبر انداختن 
باه بیاموزد دجز غذای خوب بدد 
نخود اند وهمینکه بالغ شد بادذن 
بت 


-۲۲۲۷- 


حق پسر بربددآ نست که نام 

ادرا نيك کند و همینکه بلوغ 

روت دسید ذنش دهد و خط نوشتن 
اه آتکتاب. بدد بیاموژد. 





رو ی 
استه و رَوجه پذا درل و 


ماه 2 مخ م ۳۵۹ ۰ 
حق علی اه عون من کی هرکه زن کیرد باين مننلود 
عی وه که ازمحرماستر کناد ماند برخدا 
ِ ..."لام است‌که اودا بادی‌کند . 


حق برادر پزدك بربراددهای 
کوچك مانند حق بدد بر فرزند 





۸ و هل ک سوت حق‌خدا برهر مسلمانی این 
و ست کاس که ژ یکی 
شوه ِ 11 9 هرهفت روز یکپارشسل 


و کندوسردتن‌خوددا بشوید . 
سل فیه راسشه وجنده. 












۳۹۹ حتیق ره ور چه خوب است که مردکاهی 
ی رین شک مد دی 
اي" منیا. 
۰ حسلوة یبا مرانک 

و ردنا وا 





که یکی‌اذ پیشینیان دا به حساب ۱۶۰۱ 
7 کشیدند دکاد نیکی نداشت جز 
آنکه‌مرد توانگری بود دبا مرد) 

داد و ستد داشت ۶ بقلامان خود 

کا یخالط لاس وکا پاش میگفت از مطالي واماندگان در 

۷ گندید خداوند پفرشتگان گفت 

ما بگذشت اذاه سزادادترم» اذاد 
درگندید . 





لا مان بل مرو 








حج جهاد ضمیفان‌است دجهاد ۱۶۰۳ 
زن » شوهرداری خوب‌است . 


عراز صلام بت و زنآزد مایة اصلاح خانه‌است ۱8۰4 
ات اه «زن‌بنده موجب فسادخانه‌است 
0 
دح ما رل ما 13 یْك. تِِ 2 3 
۳۹۰ 


مه ول 


۱۰۹ آلعرب ِ- جنك یعنی خدعه . 


آنت که سود بحه 


۷ آلعریس آلذي طل نکب حس 


کت نامشروع جوید : 

من تر ها 

و ۳0 اندیشی بدگمان بودن 
۱۰4 لحم شوهالط . ۱ ک اندیشی بدٍ بسودن 
٩‏ الب ال برتری دا بمالداند . 
۰ اد بار وه 3 حسدکارهای نيك را میخورد 





تکار الب وال ع / /چنانکه آتش هیزم دا میخودد و 





۳ بیدا قه گناهءدانابود میکند چنانکه 
ار 5 
۱ لخد بشید الایان ک حسد ایمان دا فاسد میکند 
یاس ال . ن ن ایتا فاسد 
۲ لک سالة | من فا کیت کنشده مومناست 





نیما ولا اي في اي وعاء . اذ هرکه بشنودفراگیردواهمیت 
ندهدکه ازکچا آمده‌است . 








خر عچت . 


۲۵۰۰ 


حلال روشن‌است دحرامردشن ۱4۱4 

است دمیانآنها چیزهای شبههناك 

هست که بسیاری از مردم آن‌دا 
نداننده هر که ازچیزهای‌شبهه ناك 

دوری‌گیرد دین و آبروی خرد دا 

از ادتکاپ محرمات برکناد داشته 

وه رکه در چیزهای شبهه ناك افتد 





تج شا دد حرام افند منند چوبانی که 
حول آلحی بوشك آن وافه ‏ اطران قرق گوسنند چراند بیم 
ال ون لک ملك حنی الا تهیدذکه در قرق افتد. بدانید که 

ام و دار رو 
مر پادشاهی قرقی دادد د قرق 
7 تقتازند در مین محرمات ادست 
ی که اد تن باده گوشتی است 
که اکر بصلاح آمد همه تن بصلاح 
آید واگربفساد آمد همتن بهفساد 





آیدبدانیدکه‌ارهمین‌قلب‌است . 


انز ماه که حلال آنست که خداوند در ۱6۱۶ 
۳ قرآن حلال کرده باشد و حرام 
الم ماخرج اه فک آستکه ۳ قرآن 3 
توماتکت له بو ما عفي. کرده باشد و هرچه دا مسکوت 
عنه. کذاشته مورد گذشت است. 

-۲۵۱- 


٩‏ العاف حنت و دم سرانجام قسم یا شکستن‌است 
يا شیمانی . 


۷ الحلف تفع 
۳۳ دبرکت دا نابود میکند . 





قمم ددمعامله چنس دا تمام 


| ۳ 
۸ لحليم سید ال نا ند پردباد در دنیا د آخرت 


بزدگواد است 





۰ اند لیا آمان لالب سپاس برنعمت مای امنیت از 
روا لآ نست . 
1 


سحت سرخی ادایش شیطان است 





0 الم تخت آلخطایا ک نت ‌کناهاندا مبریزد چنانکه 





۳۳۹ اجره ورقبا. ددخت برگپای خوددا مبریزد 
روم ها ره 9 
۲ الحی حظ کل موّمن تبقسمت مومن از آتش‌جهنم 





۳-0 


من الشار وحی 
خطایا سل 


۳ د استوتب یکش بگناهان یکسال 
۰ وتو نیکنه: 





۳ آاحی رائد وت ویس" تب پيشاهنك مرك و زندان 
وک خدانددرروی زمین‌است. 
او فی الارض. 
-۲۵۲- 


لحیاه خر که : حیا سراسر تیکی است . ۰ ۱4۲4 


الحیاهز حیا مایةٌ ذینت دنقوی مایهٌ ۱4۲۵ 
بزر گی‌است دببترین دسپله دصول 
بمقصود عبراست دانتظاد کشایش 





خیر 


ری ماهر وجل باق 


از طرف خداوند عبادت است . 





یاهب من الایان, حیا شمبه‌ای از ایمان است ۰ ۱2۲٩‏ 





لاه لا ی لا بر از حیا جز نیکی نمی‌آید . 





ازلوازم ایمان‌است‌دایمان ۱4۲۷ 






است و بد ذبانی از 


اضعا: 
حیا تمام دین است . 1۸ 


حبا د ایمان قرین یکدیگرند ۱۸۲٩‏ 
اگریکی اذ میان برخحاست دیگری 
هم برود. 

حیا دایمان‌قرین یکدیگرند ۱4۳۰ 
ى- ۳ ۳ فت نیز همراه 
رن واحد قلذا لب اعدا اگر یکی دفت دیگری نیز هر 


-۲۵۳- 


۱ تبته الاخرد. آن میرود. 
۱ 


۷ انیا والایان حیا دایمن قرین یکدیگرند 
۲ الاجبت ودجز باهم اذکسی دود نشوند. 








- ۶ م«- 
۳ لاه والتی کنبسان حیا و کمزبانی دوشب ایمان 
است دخشونت وذبان آوری از 
ل‌ِ 
7 لواذم نفان‌اسی 








-۲۵۲- 


بنده‌ا‌که خدادند دحم نسبت ۱۵۳ 
بکسان دا دد دل اد قراد نداده 
ذیانکاراست . 

خدمتی که بزن خود میکنی ۱4۳ 


صدقه است . 





ردان دراخلاقشان مخالط ۱4۳۹ 
2( یت زدر اعمالشان مخالف . 


کاردا بتدبر بنگر اگر ددسر ۱4۳۷ 
انجام آن خیری هست قدم بگذاد 
داگر از عاقبت آن بیم داری دست 





نگهدار, 
ازتجادزسفیهان خود جل وگیرکن/۱۸۳ 
کنید. 
خذوا من أل ما تقو .عبط کنیبذیرا ۱۵۳۹ 





لاس 


فان اه لا یمل حتی لوا ملالت شما مایه ملالت‌خدامیشود 


۰۳۵۵- 


۳ ۳ 
۰ وج رجل مین کان ق . مردیاذیشینان‌حل‌ای پوشید 
فی حلة له تال فیها مر ان« ‌ کبراه یرون مد خدادند 

بزمین فرمان داد تا اودا گرفت 
وتا دوز قيامی در آن دست دبا 











مبزند 


پیفمبری با مردم برای دعای 





بادان بیردن آمد مورچه‌ای‌را دید 
که دست خود دا بطرف آسمان 
بلئد کرده است گفت باز کردید 
رکه خدا بخاطر ان مودچه دعای 


ولورع سید سل . دورع پیشوای اعمال است . 


بمن عرفی ااناس ...هر که کسان داشناخت‌فرین 
بلا شد وهر که نشناختشان در 





تقلخ آنزجه زسخد 
دو صفت است که دد ممن 
جمع نشود بخل دبدخوئی . 








تیان مر کات ف که 
اه شاکراصایا وم ل 


ومد 


مهو دوه تیه اه وا 


ماعل به یه که اه 
خارکرا سای ومن نظرّ نی 
ده من مودوتهٌ و نظرفی 


۳ 


دتباه تن هو فوقه فاسف 





دو خصات است‌که در منافق ۱44۵ 


جمع نشود نیکنامی و دانالی دد 
اموددین. 


دوخملت‌است که نیکتراز آن ۱44۲ 


نیست ایمان بخدا «سودمندی برای 


بندگان خدا 


دود خصلت است‌که در هرکه ۱44۷ 





شد خدا اورا مبود وشکرگزار 
ند وه ر کهاز آن‌بی‌بیره‌باشد 
یبرد زند ناش رگد 
رکه ددکاش‌دین بکسی که فراتر 
از ادنت بنگرد داودا پیردی کند 
ود کار دنیا بآنکه فردتر از ااست 
بنگرد دخدادا ب رآنچه یشتر دارد 
شک رکند» خدا اددا صابر دشاکر 
رقم زند ده رکهدرکاردین به آنکه 
فردتر از ادست بنگرد ودر کار 
دنیا پانکه فراتر از ادست بنگرد 
دب آنچه کمتر دارد تأسف خورد 


-۳۵۷- 





خدا اددا نه صابر دقم زند 


رای 5 نه شک رگزا . 


بِ مان کنرم من لاس فیها... دوصفت است‌که یشتر مردم 
بدان دلباخته اند صحتهدفراغت. 


در چیز میان شما داگذاشتم 
که بعد از آن گمراه نخواهید شد 
فرآن دردش من و این دد از هم 
جدا شوندتا برسرحوع بمن 





#رسند . 


۰ تعلی ان ۳ تّ و خداوند خلق دا بیافرید و 
گید اعسال و ادذاقسان دا 
رقم زد . 





۱ تنل اه مر و تجسل ألجْ... خدارندجنراساقس آفریده 
کل اشنانی : من" ار يكك قس‌مارها د عقربپاوحشرانند 
0 د قسم دیگر مانشد باد دد هوا 





ردانند وقسم دیگرحساب وعقاب 
دارند و آدمیاندا سه قسم آفریده 





هدرم 


آشنانی : سلّف ایام و يك قسم مانند چهادپابننده قسم‌دیگر 
اجادلجا ۳1 ۳ تنمایشان مانندتن آدمیان د جانهایشان 

مانتدجانهای شیاطین است د قسم‌دیگر 
دوزی که سابه ای‌جز سایه خدا نیست 





رواجم أزواح القیاطین 
تسف في لا رم لا ددسایهرهستند. 


الط 


خدادند صدجز, رحمت آفرید ۱6۵۲ 
و یکی رامبان خلن . نیاد که 
بوسیله آن بر یکدیگر دحم کنند 
وگ 
7 






نه جزه انرا پیش خود 







کار نی پسر ژ کربارادد ۱49۳ 
شکم مادد مزمن‌خاق‌کرد دفرعون 
را درشکم ماد رکافر آفرید. 


بط امه من و 


ی ره ه رم 
قرو قطن آمه کف 





خلقان شا ام و فان دد مفترا خدا ددست داددددد ۱6۵4 
صفت‌دا دشمن دارد » دو صنتی 


هی بر ی ی مد ود 

لم له انا ۶ که خدا دوست دادد بغشش است 
و ام 

اي فالسفاه و الساحة وأما و گذشت د ددمفتی‌که خدادشمن 
چم برس و دارد بیخوئی د بخلست و همینکه 
عضسم ال فسوه ب 


۲ خدا برای بنده‌ای نیکی خواهد 
-۴۵۹- 


3 











وی دا برای دفع حوائج‌مردمیکاد 


هیبرد. 


هنکام دضومیان‌انگشتان‌نوود 
فامله دهید تا خدا بوسیله آتش 
۲ میان | نپادافاصله ندهد. 

آشارک دیشهای خود دا شانه کنید و 

قطان 1 ناخنهای‌ود دا کوتاه ساز: 
3۳ نت شیطان میان گوشت دناجن 
اون 2 روانست . 
بنج چیز از لوانم بنج چیبز 
سیرکسانی که پیمان شکنضد 
دشمنشان بر آنبا مسلط شودو 
کسانی که بر خلاف آنچه خدا 
نی هی وت 2 
| لا فشافییم الفقر" و لاظدرت ‏ کفته قضادت کنند فقر میان آنبا 
ی ۳ اج یابد د کسانی که بی عفت 
فیم فاستة لا تدانیسم) نوی نی به بی ععتی 
۰ میانآ نهارداج یابدمركناگهانی 
میان آنها شابم شود دکسانیکه 
ک‌فردشی پیشه کنند بقحط دچاد 
شوند دکسانی که ذكاة ندهندبه 


7 خشگسالی مبتلا کردند. 











را 















۳۰ - 


ك-( من ما انیا 


کر یب ترا ال 


تس 





خس خمال الما 







سر و 
رآ عتی در و 
نو آلنازي عتی قفل و 


۳ 


واشیع هه الدعوات |جابة 
دعرتال لاه ألفیّت. 








پنج چیز از مصائب دنیساست ۱49۸ 
مرك دوست و تلف شدن مال و 
مرذش دشمنان و ترك دانش و 
زن بد. 


پنج کار است که‌دوزه‌را باطل ۱۶۵۹ 
مبکند ووضو دامیشکند ددوغو 


غیبت و سخن چینی د نظر شهوتد 


۱:1۰ 
دعای مظلوم تا بادی شود و دعای 
ذالر کعبه تا باز گردد ودعاک‌کسی 
که بجپاد میردد تا باقامتگاه خود 
پرسد و دعای مریض تا شفا یابد + 
و دعای برادری که در غیبت برادر 

خود برای اد کند و این دعا ازهمه 


دعاها زددتر مستجاب میشود. 





روت 


نج گناهست که محوشدنی 
نیست » ثريك قرار دادن 
برای خدا و کشتن‌کسان بناحق 
و بهتان زدن بمومن د فراد اژ 
جنك و قسم‌ناحق که بوسیل آن 
مال کسانرا بپرند. 





مین ّ اسان / 


آیمان ندادد تسلیم پفرمان نحداو 
رم دضا بقضای خدا و تفویس کارها 


ریش دا سم 





عل ف فرع سین 
الاول . 





نج چیر از من 
حیا د حلم و حجامت دمسوالو 
عطرزدن. 


پنچ چیز کمر شکن است» بدب 
دقتادی با پدر و مادد و ذنی که 


شوهرش بدو اطمینان دارد دلی 





و ۳ 
لفاس وينمي له و رجل. بدد خبانی کند و پیشوانیکه‌مردم 

1 ۳ او را اطاعی کنند دلی اد خدا دا 
1 ۳ ِ اطاعت نکند و مردی‌که وعده دهد 
واراش امه في انا وتیلن کند و بدگوتی شخس 





الناس . درباده تسب مردم 


رو ههام ری 


خنس نجل ان" لصاحبّ . پنج چیزاسکه‌خدامرتکب آفا متا 
زو دکیفرمیدهدستم و خیانت و بدب 







دفتادی با پدر و مادر و بریدن از 
خویشاوندان دحق نشناسی 


تلیسبیران یشوایان شا کسانی ۱47۲ 

هییتند_کهآنبادا دوست دادید و 

شما دا ددست دارند شما آنها دا 

دعا _ کنید و آنها یز شا دا دعا 
کنند د بدترین پیشوایان شما 

کسانی هستند که آنها دا دشمن 

دادید وشما دا دشمی‌دادند و آن‌ها 

دا نفرین کنید دشما دا تفرین‌کنند 
بهترین مومنان کسی است که ۱4۰۷ 

قانست و بدترین آنها کسی است 

که طمیکار است . 

-۳۳- 


و خی 
۸ خیارامتي أحداژء بهترین امت من تلد خوبانند 


توا تا که دقتی بخشم آیند زود آدام 





شوند. 
۹ یار مت لها و خهس ار بیتر 





ت من دانشمندانند و 
ماخ ۱ بهترین دانشمندان ام من 
بردبارانشد 
خارأمي لاوما و خیسار 
غلاثبا روا الا رات ال وف وس لسن 
گناه نادانرا بخشد چپل گناه 


۳ 


ین امت من دانشمندانند و 









انشمنددا می‌بخشد و بدانیدکه 
انشمندرحیم روز دستاخیز می 
در نور خود که‌فاسله‌میان 
شرق د مفرب داچون‌ستاره‌های 
درخشان دوشن کرده‌داه دورء 






ط لد 


لدري. 
۱۷ خیاوامي من دعا ال ار بهترین امت من کسی استکه 
تال وب اد له . مردم دا بسوی‌خدابخواند و 


بند گان‌خدا داموسندار اوساژو » 


1 
ند خیار آحاسلک خلاقا بیترین‌شما کسانی هستند که 





ققر مد و ۳ 
آلذین ی لفون و ی لفون. 


راستع فتاه 





1 


94 


ات "لا 


خیارط" اطوانع اما 
وس" فلا رت 








مود 
رژیته وزاد 


تن کر از 






اخلاقشان بهتر است‌و بامردم ۱4۷۲۳ 
ساز گارند د کساندا با یکدیگر 


سا زگاری دهند. 


بهترین شما کسانی هستند که ۱۶۷6 
قرض خوددا بهتر ادا کنند » 


بهترین شما کسانی‌هستندکه ۱4۷۹ 
عمرشان ددازتر و اغلاقشان نیکتر 


آمپت. 


2 «بّ شا کسای هستندکه ۱6۷۲ 
عرهایشاندرازتر داعمالشان بهتر 
0 
بهترین شما کسانی هستند که ۱4۷۷ 
برای ذنان خود بتر باشند. 
بپترین شما کسی است که برای 
کسان خود بپتراست. 
بپترین شما آنکس است که ۱۵۷۸ 
دیداد اه خدا دا بیاد شما آردو 
سخنانش دانش شما دا بیفزاید ود 
دفتارش شما دا بآخرتدافب سازد 
۲۵۰ 


۳ کر اماب خاش |ذا.. بیترین بادان کسی‌استکه‌دقتی 
کرت نات و خدا دا ید کدی ترا کمکند 


۳ وقتی یاد خدادا فراموشی کردی 
۳ او را ییادتو آورد. 





پیش‌خدا کسیست 
که برای دفیق خود بپتر باشدو 
بپترین همسایگان کسی استکه 
برای همسایه خود ببتر باشده 










نرکیچنیا د آخرت با دانش ه 
راهست و بدی دنا و آخزت با 








نادانی قرین است. 
| 5 
۳ خر از گر الخني" و تخیر - بپترین ذکرها آنستکه مخضی 
ارزو ما یکي. باشد د بیترین دوزیها آنستکه 
۴ کانی باشد. 
۱۹۷ خر ارّزی ماکان نو بترین دوذی آنست که روز به 
موم روز بط کقایت: تست 





مه نت 
هم یر الر فقام ار ببترین دوستان چهار تین و 


۳۹۵۰ 





مها آن با 


الم آدی تا 


کل آن یبا . 
مدای سر 


خیر الدقة ما آبقت غنی 










ود لیا حز 
رالد قة ماکان تن 


بهترین پیش ثراولان چپاد صد و 
بهترینسپاهینچهادهار است. 


بهترین توشه های سفر حیات تقوی۱۶۷ 
است د بپترین صفات قلب ایمان 
است . 

ببترین شهادت ها شادتی است ۱۸۸۷ 
که یش اذ آنکه پرسشد ادا 
شود . 

بترین شاهدان کسی استسکه ۱2۸۸ 
پیش آزآنکه‌پیرسند شهادت‌دهد. 


بپترین مپرها آنست که سبکتر 94۸6 


باشد. 


بهترین صدقه‌ها آتستکه چیزی ۱۵۹۰ 
پس از آن بجای ماند؛ و دست 
دهنده بپتر از دست گیرنده استو 
صدقه دا از نانخودان‌خودآغاز کن 
ببترین صدقه آنست که بافراع ۱۵۹۱ 
دستی‌انجا‌دهند. 


-۳۷۰- 


۰ نی لباز یبا . بهترین عبادت ها آنست که 
پنهان تراست . 
و ۹ 

۳ یر سل أز تایق لیا ببترین کادها آنسنکه هنگام 

مفارقت از جهان ذبانت به نام 
خدا گویا باشد. 





۹ رل ما تلم و دی بپترین اعمال آنست که سودمند 





ماش باشد و بهترین هدایتها آنستکه 
ها پروی کنند. 
م۵ ی ب دا ۳ هتزین کشا کمیی انا کنة 
مر ۳ 
از ۱ 
#ِ ای خن 





بترین مچالس آنستکه(سیعتر 

باشد. 

۷ تیر لین من تام بیترینمسلمانان کسی است که 
ری هی و ۲ مسلمانان از دست «ذبانش در 
السسلمونمن ده و لسانه. اق باق 

2 1 
۸ تنیرآلناس ِِ خلم: بهترین مردم کسانی هستند که 
اخلاقشان نيك‌تر باشد. 


۹ تخد عبر ناس آقرژ همم و بهترین مردم کسانی هستنسد 
که قرآن بپتر خوانند و دد کار 








دین داناتر باشند و از خداییشتر 








خر ناس من طال عنره 
هت 
اه 

خی لام آلي تسرث |ذا 
مر و تطیمه ٍذا مر ولا 
نی یالما با 


مسر و 


۵ 









ترسند و بهنیکی بشتر امر کنندد 
از بدی یشتر جلوگیری کنو با 
خویشادندان بیشتر نزديك شونمد 


بهترین هردم کسی استکه‌برای ۱۵۰۰ 
مردم سودمندتر باشد. 
بهترین مردم مومن فقیری استکه ۱۵۰۱ 


بقدرتواناگی خوه انقاق کند . 


1 ین مردم کسی استکه مردم ۱۶۰۲ 


مات شودد 


تب 


بهترین مردم کسی استکهعبرش ۱9۰۳ 
دداز و رفتادش‌نيك باشد وبدترین 
مردم کسی استکه عمرش دداز و 


دفتارش بد باشد. 


بپترین ذنان آنستکه دقتی مرد ۱۵۰4 
بد نگ مسرورشودوقت و 
فرمان دهد اطاعت کند و باتن و 
مال خود برخلان دضای شوهر 
کاری نکند. 
-۲۹۹- 


هه کرام ال وودالَُود. ... ببترین زنان ذن میرانی‌امتکه 
فرزند بسیاد آورد. 

بیترین ژنان آنستکه وقتی بدو 
تگری ترا مسرود کند و دقتسی 
0 فرمان دهی اطاعت کندوتن‌خویش 
فِ با ومال تورا درغیابت محفوظدارد. 


۱۵-۰ تخیر الشساء من سره اذا 





و مالك . 


۱۰۷ یکاح ره بهترین ازدداجها آنتکه‌آسان 
تر انجاء برد 


۱2۸ وت 4 بهترین 7 








ین پردادان شا آستکه 
عیوبتان دا بشما آشکادا بگوید. 


بهترین خانه‌های مسلمانان خانه 
ایستکه در آن بتیمی باشد و باو 
نیکی کنند و بدترین‌خانه هبای 
مسلمانان خانه‌ایست که در آن 
یتیمی باشد و با اابدی کنند من 
کس که کفالت یت دابمپده‌بگیرد 


ددبپشت‌مانندددانگشت‌همرا اه 





۳۷۰۰ 


خبر پیونکم پیت فیه پست ۱۶۱۱ 
رز دس ون 
وم سب 


۱۹۲ 





بیترین کارهای دین شباآنست ۱۵۱۳ 
که آسانتر است. 





خر شسبایکم من بهترین جوانان شما آنستکه ۱۵۱6 


ی 


قشبه بتبایکم ِ ۳ 


زان یش کید و بترین 








خر شون اتجال ۳ بیترین صف‌های مردان صف اول ‏ ۱۵۱۵ 





ی سم موی امتو پدریتقن من 27 
وشراها اخرها آوشر" شون 0 


و است ‏ بدترین صف‌های ذنان صف 
الساء ولا و رها آخرا. 


ادلست و . وبرتربنش صیف 
ره 
خر طیب الجال مان یه بهترین عطر مردان آنستکه ۱۶۱ 
بویش عیان ددنگش نمان باشد و 
2 یبش اه ِ 
و ویر بهترین عطر زنان آنستکه دنگش 
ما نی رید ان ویويش نها باشد. 


۲۷۱۰ 


بیترین شما کسی است‌که بدنیا 
بی‌دغبتتر و بأخرت داغب‌تراست. 





از میان شما اسلام آنکس بهتر 
استکه اخلاقش نيك‌تر است اگر 
در کار دین دانا باشند. 





بیترین شما کسی استکه‌ازطایفه 
خود دفاع میکند بشرط آنکه‌در 
تر ناه مرتک بکناه شود . 








بپثین شما کسی استکه برای 
اه سا کر یه کسان خود بمتر است. من‌ازهمه 
شمابرای کسان‌خود بهترم بزرك 
:6 مردان زناندا گرامی شمادند و 
فردمایگان زنانداخواد دادند + 
بهترین شما کسانی هستند که 
برا‌زنانبهترند. 


بهترین شا کسی استکه برای 
زنان و دختران خود بپتر باشد. 





-۲۷۲- 


فیط 1 ام و 

رک من ماه اش بپترین‌شما کسی امتکه نحدادند ۱۵۱۳ 
کمکش کردهد بر خویشتن تسلط 
یافته‌است. 

بپترین شما کستی‌اسنکه قر آنرا ۱09۶ 


زا تعلیم گید و تعلیم‌دهد. 


بهترین شما کسی استکه آخرت ۱۵۲۵ 
خود دا براک؛ دنیا ازدست ندهد د 


دنبای خود دا برائه آخرت‌ازدست 





یم 9 م کس انکه فا ۱۰ 


ها گر م مر لد تن 
دومن شره و کر کزمی. 7 


نگذادد د سربار مردم نباشد . 





ان داشت داز شرش امان 











و نت وبدترین‌شما کسی‌استکه 

لا ۶#جی‌خیره ولا من بخیرش‌امیددازشرش امان یست ۰ 
رو ۱ 

ره 


بپترین سر گرمی مژمن‌شناست ۱۵۲۷ 
و بپترین س رگرمی ذن دستکاه نج 
دیسی‌است. 


بهترین چیزی که‌به مردم ۱5۲۸ 
داده‌اندخوی نیکست. 





-۲۷۳- 


۹ تیرما ین الرجل لبم بهترین چیزی که به مرد داده‌اند 

خوک نيك است د بدترین چیزی 
ما 

خی تن و راما امطی - که بهمرددادهاندسیرت بداست‌در 


ارجل لب شوه ف شورة سود 











بهترین صفتی که درقلب‌نهاده‌اند 
ایمان است. 








سوم 
مه بهترین چیزی که انسان پس از 


) ود دا میگزادد سه چیز است 


ند پادسا که برای او دعاکند 


رسد و دانشی که پس از وکاز 
آن‌بپرسندشوند . 


بهترین مسجد ژنان کنج خانه 
آنها است. 


بهترین ذنان امت هن کسانی 
هستند که دویشان نکوتر د مپر 
شان کمتر است. 


۲۷۴ 


بپترین زنان‌شمازن‌عفیفدافب ۱۵۳۶ 
است که در ناموس خود عفت و به 
شوهر خود رغبت داشته_ باشد. 


زنان شما زن بچه‌آود ۱۵۳۵ 
عهربن است که شریا د مطیم 


شوهر باشد اگر از خدا بترسند و 





بدترین زنان شما آدایش کنان د 

متکبرانند و آنان منافقاند واذآن 

ما جر باندازة کلافی که خطسفید 

72 

بگر درد پیات تمودفن + 
لا 
7 ورب فان آت نست که مپرش ۱۵۳۰ 
آسانتر باشد. 





مرامخیرساختندکه شفاعت‌کنم ۱8۳۷ 
یا يك نیمه امتم ببهشت دد 
آبند و من شفاعت دا اختیادکردم 
زیرا دامن آن وسیعتر و کفایتآن 
پیشتر است » تصوذ می‌کنید شفاعت 
برای ممنان پرهی زکاد است؛ نه 
بلکه برای گنبکادان آلوده عطا 
کاد است. 
-۳۷۵- 





سلیمان پینمر رامیان ملكو 
دانش «خیر کردند داشرا برب 
گزید ملك دانیز بدو دادندبرای 
آنکه دانش رابر گزیده بود. 





ار 


لت ال انار یل 





النبرالسالح يجي: هبل 


خبر خوب دا مردخوب آرد و 


السالح وألخرالشوه بجيه به خبربدرا مرد بد. 
رل السود. 







نز 


تس خدشونت شثامت است و مدارا 


م۵ مقر وا 
۰۱ الخط لحَن ریدألمق وَسحا. خط نیکودضوح حنداافزدن 





۲ ان تن پذیب الخطایا خوی نيك گنامان دا محو 
میکند چنانکه آب يخ دا ذوب 





میکند دخوی بد اعمال دا فاسد 
میکند چنانکه سرکه عسل را 
تاه میکند ه 


-۲۷۱- 


کف هه و وه 
الق کاعالا قح مردم همسیال خدایندمحبوب ۱96۳ 
را ابر لیا ترین کسا پیش خدا کسی است 
تفت ۳ که برای عیال وی سودمندتر باشد. 
شراب مادد ناباکیپاست.هر که ۱54۶ 
بنوشد چبل دوز نمازش پذبرفته 
نشود د گر بمیرد دشراب‌ددشکماد 
باشد‌چنانست کهدردوران‌جاهلیت 
مرده باشد ۰ 





۳ فان مار بدیهاست و از همه ۱۳۵۶ 
۲ را ول ۱ فا زره‌بزر گتراست‌هر که 
7 "نز پتوشد باژك ندارد که بامادر 
7 وحال ومع شوه زنا کند . 









شراب مجموعةٌ گناهان است. ۱۵47 
خیانت مایهُ ففر است. ۱9۷ 


خوبی بسیاد است د کسي که ۱۵4۸ 
بدان عمل کند اندلك + 





مَب نم اک کً خوبی همراء بزد گان شماست ۰ ۱۶6۹ 


-۲۷۷- 


۰ ال منترد ب یل یکی تاقيامی به: 
میاه 
یل کالباسط که با 
اب 





بسته است خرج اسب چون نفقه 





ضرودیست و نباید از آن‌اساك 


کنند. 


معا الیل ود یتوامب ان .یکی ین داش هت 
5 


اسپان‌بسته است . 






وان بوسیله آن ممونت بینند و 

کسی که برای اسب خرج رکنق 

چنانست که صدقه داده باشد . 
نیکی تا دوز قيامت به پیشانی 
ده مه و بان بسته اس و اسب دادان 

ق ی و سید پییله آن کنلیننه 

1 0 ۳ اد ِ 

علیها انوا بتواصیها دنا ا‌دست بکشیدوبرا ی آن‌ب کت 

ها باب رکه 

دوه الارار. زهکمان میویزید. 





و قاداوه او لا بخواهید چیزبدان بياویزید ولی 





۴۷۸-۰ 


داووا مرضا 9 


۳3 نع فک الثراض 7 


والغراض. 





بیمادان خود دا بوسیلةٌ صدقه ۱۵6 
علاج کنید ذیرا مدقه امراش و 
اعراض دا ازشما دفع میکند. 





یره ای / 
امد و باه هی لحا | ارده اسلحسد ددشمنی که‌سترنده 





ویر 


و آلذي تفس مد ده ۷ 
تلو له ی توا 


ولا منوا تی تماقا 
كت بقیه |ذا موه 





نیش «افشوالملام گ_- 









ات اما | ن‌سترنده ۵ موی‌بلکه‌سترنده 
قن اس بهدائی که جان محمد 
بکف ااست ببهشت نمی دوید تا 
مزمن شوید و مزمن نشوید تا يك 
دیگردا درست دادید آیا میخواهید 
شما دا بچیزی خبرده که اکرانجام 
دهید یکدیگر را دوست دادیده به 


همدیگر سلام کنید 


ببهشت‌در آمدم دیشتراهل آن ۱۵۵0 


ابلهان بودند . 


-۲۷۹- 


امتهای قبل ددشما نفوذ ۱۵6۵ 


۷ خلت ألجنة فریت ی 










انش ادعب اط ال 


«لا له لاش محد رسولافو» 





واسطرل یا مدا وتجدنا 
وما اکلناریضا و ما خفن 
نا » والسطر الا «امة 
0۳ 
به ورب عفور » . 






۸۰۰ 





ببپشت در آمدم و بردد آن 


نوشته دیدم؛ صدقه دا ده برابر 


پاداش استوقرض داهیجده‌برابر 


باداش؛ گفتم ای جبرئیل چگونه 


صدقهرا ده برابر وقرض داهیجده 


برابر پاش دهنده گفت برای 
آ نکه‌صدقهبدست‌پی‌نباژه نیازمند 


افتده فرض جز بدست محتاجان 


_بپشت ددم ددیدمکددد 


دو نمای آن سه سطر بطلانوشته 
بود سطر اول چنین بود:ه خدائی 
جز خدای یکانه یست وع 
پیشمر خداست.» و سطر ددم 
نبود:ه آ چه پیش فرستادیم 
و آنچه دامسرف‌کردیم از 
آن سود بردیم و آنچه دا عقب 
گذاشتيم از دست دادیم. * سطر 
سوم چنین بود: «امتی گناهکاد 


است وپرورد کاری بخشنده» 


ژنی بجپلم دفت برای آنکة کمو۱ 
گربه‌ای دا بسته بود و چیزی بدو 
نخورانیدو نگذاشت از چیز های 





, 
ود من تاش الأزش 


زمين بخوزد تا بمرد . 
ی مات . 
بزم بل ۳۹ دذهمی که انسان‌درحالصحت ۱۵2۰ 





در داء خدا خرج کند بپتر ازبنده 
تخیر من عتق 2 عفد مو: 5 مب 
9 ای است که هنگام مرك آزاد کند . 


دزم را بل زر دبا که انسان‌دانسته ٩۵1۱‏ 
۲ عادو کظر خدا بدتر از سی و 






طبر -. تعالی که برادد پشت‌سر برد ۱۵3۲ 
خود کند ددشدنی نیست. 


4 لاش دعائی که نکوئی دیده براک ۱۵1۳ 
تکوکاد کند ددشدنی نیست. 


دماه ره شم منتجاب" دعای مرد مسلمان‌که پشتسر ۱16 


برادد خود کند پذیرفته‌شود برسر 





۳۸۱۰ 


دق ما رنه 
ماك مو کل به کایادعا لاخبه .اد فرشته‌ای موکل است د هر دم 
1 ۱ برای برادد خود دعانی کندگوید 


پذیرفته باد د برای تو نیز تظیر 





آن باشد. 


ما۱ دعاء آلوالر لو ده گدعاء - دعانی که پدد برای فرزند کند 


مانند دعائیست که پیفمبر برای 





امت‌خود ميکند. 








 -‏ از قیل و قال و کثرت سوال و 
تلف کردن مال در گند. 


جده۱ دع یل وال و کر 
ال وا ال . 


آنچه شبپه ناك است بگذد و 
بر کی 


۲ ما ریت مالا 


از آنچد شببه‌ناك است در گند 
و آنچه دا شه‌ناك نیستب رگیر 
ذیرا ققدان چیزی‌دا که‌برای خدا 
رهاکرده‌ای احساس نخواهی‌کرد . 


کح تع‌ما یلك ای مالا ات از آنچه شبهناك است ددکنده 


و ۶ آنچه را شیه‌ناك نیست بر گر 
نمی حول یی وا ۹ تن 5 


ذیرا ه که دداطران‌فرق گوسفند 
چراند ممکن است در آن افتد. 
۲۸۲۰ 


آن 





توا اه لس افو 
رورا السوداه رود اي 


وا رو 


تفه و هو لا تشن 


موه 


ره اه مت 


و رو 


ما لاس میب 





حور ود 


کان فاجراً فنجوره 





ید 
دغوا لاس عذق افص 





زيبا‌قيم دابگذادید دیاسیاه ۱۵۷۰ 
آور ازدواج کنید که من دوز 
رستاغیز بفزدنی شما بر امت های 


دیگر تفا میکنم 








دنیا دا باهل آن واگذادید ۰ ۱۵۷۱ 
هرکه از دنا یش از حاجت خود 
فرا کیره هلاخویش دا گرفته 


و نمیداند . 


7۳ 
نز 





ید خدااند بعضی ۱۵۷۲ 
روهام تن فیگر روزی 


دهد. 


بگذادید مردم از یکدیسگر ۱۵۷۳ 
فالده برند دوقتی یکی از شما از 
برادد خویش مشودت خواستدآی 


خوتدا باد بگوید 


دعای ستمدیده پذیرفته است ‏ ۱۵۷۵ 


اگرچه بدکاد باشد بدکادی . اد 


مربوط بخودش است. 


-۲۸۳- 


دو دعاست که میان ان « خدا 
پرده‌ای نیست» دعای ستمدیده و 
دعائی که مردیشت‌سر برادرخود 


کند. 


يك دعای نهانی مسادی هفتاد 
دعای آشکار است . 





۱۷ بل أل رکفاعه . رهبرنیکی چون‌نکوکاراست . 


سته پبرد کتاب خدا باشید» 


۱2۷۸ ۳ اي کب 
۷ 





7 ۱ 
دیناری در داه خداخرج‌کرده‌ای 
و دینادی‌برای آزادکردن‌بنده‌ای 
داده‌ای و دینادی ببیئوائی صدقه 
کرده‌ای و دینادی خرج کسان 
نت قِ ات ان ال نود کرده‌ای»بپترازهمه‌دینادیست 
که خرج کسان خود کرده‌ای ۰ 








۱۸ ی ال دین مرد عقل اوست دهر که عقل 
له لادن 41 


ندارددین ندارد 


۲۸۴۰ 


عقوت و 


7 رم کت دتل علی.. خانه حرماستدهرکهبیلجاژه ۱0۸۲ 
ی به حرم تودر آمد اودا بکش. 
حرمت فاله. 1 بکش 


داي و من نی لیر آنکه صامیکند آنک آمین دعد 
ربکا آلقاري ۳ 5 گوید دد پاداش شریکند قاری 

۳۹ ره ور دمستمع دد باداش شریکند و 
جر رین و او ۳1 
ی نی اتف 9 دانشمند و دانش آموز دد باداش 
أم لام کرین. .. شریکند 

ی مین ده 

الدال عل لب گفاعه و رهبرنیکیچون‌نکوکراستو یاو 
۱۳۹ زک فریاددسی ییچارگان را " 

توت دارد. 

یادا ولا 7 کی کیان اذان و قاس ماعد 

۳ ود کنند رد نمیشود. 


ار را وان / 
تما چند مناد مج دعاساهی از سبامیان ‏ مجبز ۱0۸۳ 


م ی و وو سر خداست دقضای محتوم را دق 
برد آلقضاه ند أ ره دقضای محتوم را دفع می 


۳ و 
الاو سلاح لمژمن. دعا سلاح مومن است. ۱:۸۲ 





شاه متام ار ة و .ها کید دحتت د دشر کلید ۱۵۸۸ 
آل وه مفتاح اسلا الما 


-۲۸۵- 





نماز است و نماژ کلید. بهشت : 





۸٩‏ آلدعاه مر بان دعا عبادت است. 
۱9۹ ماه لاه دعا دافع بلاست. 


رم 
۱ الدعاه برد قضاء و ان لیر وعا دفع قنا کنو نیکی 
روزی را بیفزاید وبنده بوسیله 
گناهی که مرتکب شود ازروزی 





خر و ور 
الرزق بالذ نف تمیبه. 
5 ۱ خود محروم ماند 





<< 


۲ الدعاد ما رل او )تا ددیده آنچه نود آمده د 
ای 


1 نچه نیامده مفید اسنت بندگان 





ج از دعا عافل مشوید. 


1 ۰ 
۱9۹۳ دای والذرام دینارها و درهمپا_مپرهای تخد 
مین است د هر که ه 
رنه من جاه پا در دی دمین د هر که عبر 
آقای خود راییاودد حاجتش بر 


آورده شود. 


دنیأ شیرین و ددست داشتنی‌است 
ه رکه‌از آن‌مطابق‌حن بهره گیرد 
بر ادمبادکبادد بساکسان که در 


خواهشپای خود فرو ردند وروذ 
قيامی نعیبی جز آنش ندادند . 





دنیا بر اهل آخرت حرام است ۱۵۹۵ 
و آخرت بر اهل دنیا حرام است 





ِ رو آ اهل خدا حرا 
,و دنیاد آخرت بر اهل < 
مالیا رانا الک و دناد اخرت بر هل هد حر؟ 


رام یل هل اش . 


است: 





خضرا شوه ق من دربن د دوست داشتنی‌است. ۱ 


اک سب فیمامالا مرن اه وت که ردنا مالی. ازحلال‌بدست 
۳ 2 ورد دق خرج کند خدایش 


پاداش دهد و ببپشت در آورد 
هر که مالی از غعر حلال به دست 
آورد و بناحق خرج کند خدا او 
دا بجهنم در آورد 








في باعلا دارلّوان, 


نبا داز من لا دار لو دنیاخانه کسی است که خانه ۱0۹۷ 


ماه مر لا ما یمه ندادددمال کسی ‏ است که مال 

ما له وا ۳ ندارد د کسی برای دنیامالفراهم 

من لا عقل لد. میکند که عقل ندارد. 
۳۸۷۰ 


ما۱ انیا ول اکن لت ات2 دیا سر است منفتی که 
کی تفت وماکان ماع نیب تواست اگر سیذهمیاشی 


بتو میرسد و ضردی داکه نصیب 
توست دفع آن بقوت تتوانی کرد 


ن نم عمر دنیا ساوی‌هفت روذ ازروز 





های آغرتست. 
دنیا ذندان ممن است‌دبپشت 
کافر. 
۳ 
دنبا مناعی است دبهترین‌متاع 
ان پارساست. 





۱1 اف رن مان دنیا ملعون است و هرچه در 
آ تست ملعون‌است‌جزامر بمعرذف 


دنبی از نکر یا ذکر خدا. 


۱ نون و تب 
منگر او ذکرّاث . 
ادخ دق رز شر ین 

۳ اد نا مامونة مامون مافیها دنیا ملعون استد هرچه دد 


لاوما وال یا آنست ملمون است مکرفکرخدا 
کرو والاهُ وعلاً و متعلقات آن و دانشمندیادانش 
َو متا . 





آموز 
-۴۸۸- 


نیا موی من مایا دنیا ملمون است‌دهرچهدد آنست ۱3۰4 
لا ماکان ماه عر ی ملمون است مگر ‏ آنچه برای 


خدادند باشد. 








دنیا ملعون است و هر چه دد ۱۳۰۵ 
آنست ملمونست مگر چیز ی که 


رضای خدا بدان‌جویند . 


دوا از د سائل تقدیر است ۱۹۵ 
به فرمان خدا فایده میدهد. 

22+ 

برااعمال بندکان سه دفتر ۱۳۷ 
مس دفتري, که خدا چیزی از آنرا 
لمیآمرزد و دهربکه خدا بدان 
اهمیت نمیدهد و دفتریکه خدا از 
هیچ چیز آن نمبکندد. دفتریکه 
خدا چیزی از آندا نمی آمرزد 
شرك بخداست و دفتری که خدا 


تالاشر لبم رالد یان 





کرد است 7 


یانمازی که‌تركکرده‌است‌دخداوند 


کی ده دمن‌صوم میم رکه 
-۳۸۹- 





علاة رکبا ۳1 


لت ات شاه و ۷ 


یف اگر بخواهد آن‌د! بیخشدواژ 
آن در گنرد دفتریکشدادند 
وین جر اذهچچیز آن نمبگنددستمبالی 
آماالدیوان آلذي لا یقرلك اه که بندکان بیکدیگر کرد‌اندو 
منه ی قتظال یبا یم ناچاد بای لفی شود 





دی 


القصاس لا محالة . 


۸ دی الْصيعة, کمال دین خیر خواهی 

2 دد جودقرش هسته رکهبمیرد 
] درد داد که قرش خود دا 
یدزد من دلی اد هستم ور که 
پمیرد و در دل دارد قرش خوددا 
ندهد, در مقابل_ آن از اعمال 
نيك وی بردادند ذیرا در آن‌روز 





دیناد 2 ددهمی نیست. 
و هی ۳ ز 
۰ این رانة ار فی لاش قرض پرچم خدا دد دوک ذمین 


ادا زره عم ۳ است د هر که داخواهدذلیلکند 


7 ۹ آن دا بگردش می گذادد. 
۱ ادن شین ادن . قرض مایه خوادی دین 





۴۹۰۶ 


دی 


۰ و و 
لین ۵ باللیل ومَذلة .قرف غمشبو فلت دوز ۱۲ 
باثا ‏ ی 

ین نس من الداین و قرض‌دین و بزدگیرا بکاهد. ۱۳۱۳ 
سس 





۱29 











فرادیان جنك ثبات ورزد. 


آنکه دد میان غافلان یادخدا 
کندچون آنکس استکه‌ازفرادیان 
نك دفاع کند و آنکه در میان 
غافلان باه خدا کند چون چراغ 
در خانه تاريك است و آنکه 
در میان غافلان یادخداکندچون 
وم ار 2 مج ددخت میزاست ددمیان‌ددختانی 
الخضراء في وسط الشج يد وا کزان کرو 
قد سب خی آنکه د بان فلان یاد ند 
بر رکندبخدا جابگاهش دا ددبرشت 
باه بمایانده آنکه درمیان‌غانلان 
یاد خدا کند خدا بشماره هر 
زبانداد و کنگ اودا بیامرزد . 






کنید . 

سر بریدن مرد آنستسکه در 
حضوزش تمجید وی کنی. 
۲ب 





درو تاه[ 





"۳ ۲ 
3 لو ذن خوبروی تاذا دادا گذادید 












بدا لور 0 فرزند بسیاد آردیر 
روة سنام لامج ادچ سلمنی جهادددرا‌خدا 
یبیل اش لا ین ای استکهجز سلمانان بر جسته 
ثِِِ« پدان نرسند . 
افطلم . 
را شفاه قارب . یاد کردن خدا شفای دلهاست. 
که تردن خدا از صدقه دادن 





دب آلماز و واح رانك کناه است دکناه 
نادان‌دو کناه 





گناهبرای یر کنهکاد نیزشوم 
ان ره اي به وان نا" است که اکر اد دا عیب کند 

ی ۳ بدان مبتلا شود ۵ اگرغیبتاو کند 
نم و رعي به شا رکه . گنهکار شود و اگر بدان دضا 
دهد شريك دی باشد. 


مه ان مت وا و 


ذنب لا یتفر وذب لا گناهی هستکه ب 
رل رنب ی تاملذي کناهی هست که از آن چشم 
۹۳ 





ی تیه 


۱3۸ 


۱۹ 


۱۹۰ 


۱ 


۱۹۲ 


۱3۳ 


تذل 


۱3 وی با نپوشندد گناهی هستکهبخفیده 
تواند شد آنچه 





ای کیمتیتا 
شرك بخدااست د آنچه بخشیده 
تواندشد گناه بنده میان خود و 
خدای عزوجل است اما آ نچه از 
آن چشم نپوشند ستم کردن بندمب 


گان به یکدیگر است. 








۰ کنامی هستکه بخشیده درا 
۰ ی سزای‌آن 
دهند اما کناهی که بغشیدنی 
تست شركبخدا ست اماگناهی 
که بخشیده‌نواند شد عملی‌است 
که میان خود وخدا کرده‌ای اما 
کناهی که‌سزای آن دهندستمی 
استکه برادد خویش کنی: 





آنکه ده درهم دادد حساب وق 
ازصاحب بکددهم سختتر 

و آنکه دد دیناد دادد حساپ‌وی 
ازصاحب یکدینار سختتر است. 


۱3۲ 





اقدح 





ه رکه دد دنیا دورو پاشد دوز ۱2۲۸ 
قیامت بیاید و دو رو از آتش 


داشتد باشد. 


در رو آبردمند نخواهد بود. ۰ ۱1۲۹ 


پیمبری‌یبایان رسید و پس‌ازمن ‏ ۱۳۳۰ 
پیمپری نیست. مگر موده دسانبا 
و آن خوابپای نیکوست که‌مرد 


خر دید سر 
راما رل َو تری له . یرای اد ند 





ید 





-۴۹۵- 








۱3۳ تراس‌السکنة متا خا اساس حکمی ترس خد است. 
اف ی هن و 
۲ رس ألحکكية مر فة اه. اسای حکمت خدا شناسی 
1 است: 
و ام مه 
۱۳۳ رأس‌للان لورع. اساس دین پرهیز کاری است . 


1 


۱3۳ رشن انم و اساس دین خير خواهی براکه 


۶ وله و تک یادن شناد شیر داد 
۳ کت خدا د پیشوایان مسلمانان 


همه مسامانانست. 


1 






۳ 
۳۵ رس ألل دار ول اساس عتل مداداست ونیکو 
تون لد تون کادان دنا نیکوکرانآخرند 


اساس عقل پس ازایمان‌بشد! 





نی نان ,کل دوستی بامردمدنیکوکری بايك 
و بداست. 


اساس عقل پس ازایمان‌بخدا ۱۱۳۷ 
دوستی با مردم است هیچکس از 
مشودت بی‌نیاز نیست : نیک وکادان 
این جپان نیک وکادان آن جهانند 
و بدکادان این جهان بدکادان ان 





و ۳ لح 


اساس عقل پس آذایمان‌بخدا ۱۸۳۸ 


حیا د نیکخوئی است. 





ری عیسی پن مریم مردک دا دید 10۳۹ 
که دزدی میکند, بدد گنت آیا 
تودزدی کرده‌ای؟ گفت‌بخداقی که 
نی زر جز اد خدالی‌نیست نه؛ عیسی گفت 
وقال‌عیسی: منت با و من بخداایمان دادم و چشم من 
خطا کرده است. 








-۹۲۰ 


رژیای مزمن یکجزه از چهل 
خمبری است دژیانا موقعی 


که از آن سین نگوید به پاک 
مرغی بسته است و وقتی از آن 








و ماو 


أ« 


ولا نت 3 1 سخن گویند خواهد افتده بنا بر 
این خواب خود دا جبز بمرد 
خردمند یا ددست صمیمی‌مگوک 





رژیای ممن يك جزء از چهل 
و شش جزه پینمبرک است. 


79 


۲ روا لبون کم 





2 رژیای ممن سخنی استسکه 


اند در خواپ با بنده خود 





کوبد. 


۳ رب آشمت 





بر ذي طنرن چه بسا ژدلیده کردآ لودکه 
۳ ی آز ان 7 دولباکینه‌دادددچشم‌مرد‌از اد 
بی ذاد است اگر از جانب 
خدا تعودی کند خدادند انجام 






س_ 

بسا کسانکه‌حامل دانشنداما 
دانا نیستند ه رکه علمش سودش 
ندهد جپلشزیانش‌رساند. 





-۲۹۸- 





[قرءآش‌آن ما نالا 
لول فلنت تفرود, 


و 


رب مان لیس له 
الوم ورب 
له من تام اسب 





سیابه 








رب طاعم شاکرافظم را 





راهم سنا . 


کلاصابر یشتر باشد. 


قرآن تا موقعی خوان که ترا اذ 
بدی جلوگیری کند و اگر جلو - 
گیری نکند قرآن نمی خوانی. 


بسا دوزه دار که از دوزه ۱5۵9 
خودجز کرسنگی مرک نبردو 
بسا نما شب گزار که اذ نماژ 
خود جز پیدادی سودی نگیرد. 


بپیسا کسان که غذا خودند ۱3۵۲ 
# شک /کنند و پاداششان از روزه 


بسا عابدناداند بسا دانشمند ۱34۷ 
بدکاد که هست اذ جاهلان عابدو 
بدکادان علما حذد کنید. 


بسانماز شب گزاد که‌نمیبش ۱۳4۸ 
از نماژ فقط بیدادی است و بسا 
روزه‌دار که سودش از ددزه فقط 


گرسنگی و تشنگی‌است. 


دحیمان امت‌من متوسطانند ۰ ۱3۵٩‏ 


۹۰ 


11۰ ترحم هم اون ی خداند ازامس آنبا داکه 
هنگاء‌وضو و غذا مسواكمی‌کنند 


منی ترش 
شوه ام دک 

۱۱ رحم ما "افرت اصلح من خدا رحمت کند کسی داکه 
لاه . ذبان خود دا اصلاح کند 


مدا ترجه مر کتته) خدا رحمت کند کسی‌دا که 
سب حلال ند و باعدال‌خرج 
که ۶ مازادآنرابرای روز تشك 


_دست د حاجت از پیش فرسند. 


خدا دحمت کند کسی داکه 
ماذاد کفتاد خود دا نگهدارد و 
مازاد مال خوددا خرج کند. 





مت مناد 


كت ترحمان افرءاسیم" مایت . خدا دجم کنه کسس داگه 
سخنی از ما بشنود و حفظ کندو 


5 ۳ 
نهو وی مه 
۰ پکسی که بیتر از اد حفاتواند 


کرو رشان 
۱1۰ رحم اه عبسداً نع |ذا خدا دحمت کند کسی راکه 








۵ 





هنگام فروش سبل انگار باشد 
وهنگام خرید سپل انکار باشد و 
هنگام پرداخت سبل‌انکار باشد و 
هنگام طلب سپل انکر باشد. 

خدا دحمت کند بنده‌ایرا که ۱3۵ 
سخن نيك گوید و غنیمت برد یا 
بدگوئی سکوت کند ‏ سالم ماند» 


و مش ون وق 
رحم اف بدا کات لاخه خدا رحمی کند بنده‌ایرا که ۱16۷ 








به آ برد با مال براددخود تجاوزی 
2 .,کرده باشد و از وک حلال‌بود طلبد 
ی از آنکه از ادبازخواست‌کنند 
ما اکر کار 
ها تیکیداشته باشد از آن به 
کبرند و اکر _ نداشته باشد از 
کناهان ستم دیده بر گناهان او 





بیقزایند. 
خدا دحمت کند دیده‌ای رکه ۱2۵۸ 


از ترس خدا بگرید و دحمت 
کند دیده‌ای دا که در داه خدا 


مسرت في شبیل اه . 


بیدادماند 

رح 1 حفظ لساله خدا دحمت کندآتکسراکه ۱3۵٩‏ 
ذبان خود دا حفظ کند وروزگاد 

۵ 


و غرن زان وانتقانت خوددا بشناسدو دوش اوداست 


7 باشد, 


ط 





۰ رح وال آعان واده.. خدارحم کندپددی راکه 
3 ۳1 فرذند_خوررا كمك کند تابا پدر 
ِ نیکی‌تواند کرد . 
۱۱ زد توا آلکتاب و کرد جواب نامه یز مانند جواب 
الام. بجی ‏ سللملاژست. 






ند لام وتا مپلام را جواب بدهید و از 
اهنوا لکام. مارا چم پونیدد مخ یاه 

, گویید. 
والخاط منل باقی مانده نخ‌د پادچه دا پس 
مفیَخا و َلانة .دهد هرک ادچددخ‌تیات 
۳ ِ کند درز قیامت بدو گویند نید 


آنراییاورد واو نتواندآورد. 








۳ ار ۳ [ 





ييجي: به و لیس بجاو. 
6 ریا ارب ن‌رتا لوالر و خشنودی خدادد خشنودی 
سطط اب نی سقط ال بدد است 2 آزررکی‌خدادرآزددگی 


پدراست . 


-۵۰۲- 


خشنودی خدا ددخشنودی‌پدد ۱۲۵ 

و مادد است و دلگیری وی در دل 
گیری آنها است. 

ال وا ۱ ۵ 

شم تم خاك بر سرش, خاك بر سرش ۱2 

خاك بر سرش که‌پدرومادرش‌یکی 


یا هر دد پیش او به پیری دسند او 





بپشتی نشود. 








لاسکی برداشته اند ۱۹۷ 
یم که اختیاد عقل خود دا 


رفح المع ِ 
اجرو تطریٍ 2 اه ۱ 





۳ یی یابد و خفته تا بیدار 


در شود بلع شود 





خطاد فراموشی و اضطرادرا 32۸ 
گراموشی 
بر امت‌هن نمی گیرند. 


دور کعت نماز بامسواك بهتراز ۱50۹ 
هفتاد زکعت بدون مسواك است و 
یكدعای نبان ببتر از هفتاد دعای 





-۵۰۳- 


آشکار است و یکصدقه‌نپان‌بهتر 
از هفتاد صدقه آشکاد است. 


دورکت نماذکسی که‌زن‌دارد 
بپتر اژ هشتاد ودد دکمت نماز 


عزب‌است. 





دو دکعت نماژ شخس زن داد 
7 ۲ 

ام | یتر از هفتاددکمت نمازعزیست : 
سح 

دود کمت نماز شخص پرهیزکار 
بپتر از هزار رکمت لابالی‌است . 


دو رکعت نماز دانشمند بهتر از 


هنتاد رکمت غير دانشمند است. 


دو دکمت نما کسی که متوجه 
خدا باشدیپترازهزار دک کسی 
استکه‌از خدا عافل باشد. 





نا سمل ان آبا که فرزندان اسبیل تیر اندازک ۱3۷۵ 


کن رام . 


درد که پددتان‌تیراندازبود. 







شرط بندی روی اسب میاح ۱۱۷ 
است 
آمدن بتماژ جمعه بر هر بالفی 


واجپ است. 


| اذ پانمسال داه ۱3۷۸ 
یناف گولی هر که دنیا دا به 

عمل آخرت جوید اذآن بی‌نصیب 
ماند. 


طاب الد"نیا بل الاخرة . 


ور ره ور رگ او 

لراحنونَ ترخهم الرختن .. خدارندرحیماترا دحم میکند ۱۵۷۹ 

تبارك و تما .| توا باآناک, ددزمیننددحم‌کنید تا 

ی ._._ آن که‌در اسمانست به شما 

الازش رسک من : 

7 ۳ بت رحم کند 

السیاء . 

آلراشي وألمر تشي فالنار. 7 رشوه دهنده و گیرنده در ۱3۸ 
آنشند. 
۵« 





وبا تلالد ری مار 





رویا نه قسمت ؛ مژده خدا و 


توعدیت ای و تطرف ین حدیث تنس است وتبدید فیطان 








اا 0 رقیا دقنی یکی از شما خواب خوبی 

۲ دید اگر خواهد برای کسان‌قل 

رءر_ کند و اکر خواب بدی دید براک 

بت هیچکس نقل نکنده برخیزد و 
نماذ گزادد 


مر رژیسه سم ست: یکتم تهدید 
مر 1 ۰ 
کپطانست که خواهد بوسیله آن 


وفاشت که شخص دربیداری 
کند ورخواب ببیند و قسم دیگر 





یکجزء از چپل و شش جزء 

پینمبری است . 

اس 
۳ ربا لاله و سیون بای دبا هفتاد و سهقسم است و 
ایسامثل آن ینک یرد آسانتر زهمه چنانتکهکسی 
هر با مادد خود زنا کند وبدتر از 
وان زب س ض ارجا همه دباها تجادز بآبردک‌سلمان 
۳ است. 





۵۰۰ 


دبا اگرچه بسیاد باشدسرانجام۱۸6 


آن به کمی‌است. 





مردان چپاد قسمند بخشنده ۱۸۵ 

وتیل تم تفاي موی ون 
انست بخودد و بخود اندجوان 

۸1 آلکرمآلز 2 

ِ ول ۲ مردآنیشکه - ننخودد و بخودانده 

لام کل ۶ب بل پل آنه که بنوده د 

ني کر ولا نی وی نخوداند د فرومایه آنست که نه 

از وه ره وه " خوداند. 

آلذي لا یا کل ولا بلي. ار و 

ایب 


هرد خوب خبر خوب 







۲رد ۱۹۸ 


مرد بردین یار خویشتن ۱۳۸۷ 


است بنگرید باکی ددستی ميکنید. 





نژ که 0 


۱[ 
َرجلٌ في ظل عد قته حتی . مرد درسایه صدقه خودبیاساید ۱۷۸۸ 
۳ تامیان مردم قضاوت کنند . 





-۵۰۷- 





جزء دا در میان خلق تفسیم کرده 
و نود دنه دا برای دوز دستاخیز 


نگیداشته است. 





خوبشادندی دشته‌ای اذ طرف 
خدادند است هر که آ 





1 
ی توص اه وم لب ِ 
ی و 


قطعه ال 


دهد خدا اد را پیرنددهد وه رکه 


آنرایبردخداازدا ببرد 





خوشادندی بعرش آ/, 
رسد کود کید 
خدا اد دا پبوند دهد و هر کمر| 
7و مدا اردا پپرد 





۲ ای هد تلد مین دوذکایشترازمركدرجستجوی 


۲ انتج 
اجه , 9و 


روزی بخانه‌ای که 
آن هست از کادد بکوهان و 


شتر نزدیکتر است. 


رضاع طبایع دا تفیر می دهد 





۱ رماع ۳ یراع . 


۵۸ 





شاه ای 





رن وبا تفی| اقب 





ارف بالادت و که 
اف رس لین 


افق پشی و آلفری وم 
وا ادا بأهل یت یر 
دحل عم باب لفق ان 
لفق آریکنفیکیه لا زان 
وان آلغرق ‏ بکن شید 
الاشانه. 


اه ها وه 


ارني خلرما ۳ 1 


رعد فرشته‌ای از فرشتگان ۱3۵0 
خداست که موکل ‏ ابرهاست و 
تازیانه هاثی از آتش همراه دارد 
کهابر ها دا هر جا خدا خواهد 


مبراند. 


علاقه بدنیاغم و اندوه دازیاد ۱5۵ 
کند و شکم پرستی دل را سخت 
میکند 
..,مدادا قرین فزدنی د برکت ۱۹۷ 
سره رکه از مدادا پی‌بیره باشد 
یتنا یره است 
لاسام بحکمتاست. 
ملایمت مایةٌ مپنت است و ۱۱۵۸ 
خشونت مابه شثامت د همین که 
خدارند برای اهل خانه‌ای نیکی 
خواهد آنها دا باملایمت قرین‌کند 
ذیرا ملایمت در هرچه باشد آن دا 
ذینت دهد د خشونت دد هرچه 
باشد آنرا خوار کند 


تبراندازی‌بپتر بن‌تفر بحهاکشماست ۱۹۹۹ 
۵ 






2۵۱۰ 


مردی بدیدن برادددینی‌خود 
بدهکنه‌ای دفت » خدادند ملکی 
در کنر گاه اد کماشت و بدد 
گنت کجا میروی جواب داد : 
براددی دداین ن دهکده دارم. گفت 


و آیانعمتی‌بنزدتوداره کهمیخواهی 
و ) آنرا فزدن کنی جواب دادنه؛ اد 


را برای‌داددست دادم گفتمن 
رخ داهستم همانطود که او 
رادوست‌دازی‌خدا ترادوست‌دازد: 





بزیادت قبرها برونا آخرت دا 
بیاد آری و مردگاثرا سل بده 
زرا زبروده کردن جسدپیحر کت 
موعئه‌ای کامل است برمردگان 
نماز گزاد شاید بدینوسیلشگین 
شوی ذیراشخص غمگین دوز 
دستاخیز در سایه خدا ددمعرسش 


همه نیکیپاست. 











بزیادت کسان کمتر رو تا ۱۷۰۲ 
محبوب‌تر باشی: 
لغفزش دانشمند بزودی مشبود ۱۷۰۳ 


شود ولفزش نادان دا جپل‌مستود 


دادد. 


زنای چشمان نگاه نادداست. ۱۷۰4 


خداوند پرهیز کادی دا توشه ۱۷۰ 
دراه تو سازد و کناهت دا ببخشد و 
هر جاهستی خوبی دابرای توآسان 
کند. 
ژر بزیادت قبرها ددید کهآخرت ۱۷۰۷ 
دا بیادشمام ی آورد. 





-۵۱۱- 


۱۷۳.۸ آ جاره نا آنکه با زن هسایه عود زنا 


ار میا دس کند روز قيامت خدا باه ننگردد 
به وم اقیاسة ولاز اور پات نکند و بدو گوید با 
ور 


یقول 4 : ال ل انار مم ین 











مأمودین عذاب فاسقان قر آن 
خوان دا زددتر از بت پرستان به 
جینم در آدند آنها گوند آیا 
مار اییش از بت‌پرستان‌میبر بدبدانها 







از للم پل مچوابدهند آنکه . داند مان 
تن من للم ر 
۰ ال کوم ره الاسلام. . ذکات پل اساماست. 


۱ ازتا بور ال زنا مایة فقر است. 


از جپان گنشتگی این نیس 

که حلال دا برخود حرام کنی با 

مال خود تلف نمائی از جبان 

گذشتکی اینستکه بدانچهددکف 

تو است بیشتر از آنچه دردست 

بان بدافر ون تکرب خداست ماد نداشته بافی اد 
۵۱۲۰ 





هنگامی که ممییتی بتو رخ داد 
یباداش آن یشتراز دخ‌ندادن‌عصیبی 
علمند باق . 





گذشتن از جهان تند جان دا ۱۷۱۳ 
و بدن اه فیها تک آسایش دمد و دلیستگی بجبان 

غم و اندوه دا افزدن _ کندد شکم 
پرستی دل دا سخت کند. 


گذٍشن از جهان تن و جانرا ۱۷۱۶ 
بای د علاقه بجهان تن و 
جاح" کند. 





-۵۱۳- 





گناد محمد از گفتار آسمانی فردتر 
و از گنتاد انسانی فراتر است 


3 أَ ان 
۳ مس مس 
2 


جر لیات شا رصرت رل ۲ 
0 
بانضمام فهرستموضوعی 


جلد دوم 


از : س - ی 


مترجم و فراهم‌آودنده 
ابوالقاسم پاینده 


3 


> 


| 


از خدا خواستم تم که حساب امت ۱۷۱۵ 
مابین ناهج پیش‌امتهای 
دیگر رسوا نشوده پس خدای 
عزدجل بمن وحی کرد ایمحمد 
نه» بلکه من‌حسابشان دا هیرسم 
و اکر کنامی‌از آنها سرزده از 
تو پوشيده می‌دادم که پیش‌تونیز 





رسوا شود. 


از جبریل پرسیدمآیابروددت ۱۷۱ 
یر دا می‌ینی؛ کفت مبان‌من 
۲ 9 اد نید پرده از نور اس که 
7 آگر : بگترین برده دا بنگرم 


تراهم سوخیتت: 





درباده کارهای‌مردم داخلاق ۱۷۱۷ 
شان باشما سخن خواهم گفت 
مردی که زود خشم گیرد وزود 
آرام شود. نه پد است نه خوب 
سریسر. ومردی که دیرخشمگین 
شود و زود آرام گیرد خوبست 





نه بد . 





أنيء ال له وله 
۵۱۷۰ 


تلف 


تلف 


۱۷۴ 


ازفل 


ی اي لو د مردی که حن‌خود طلب‌کند د 





ری عم دین خود پرداند نه بد است نه 
تام له ی کم دین ودب : 

نت هرن دمک مشود لب 
ولا عایه . وال نی . کنده پرداخت حتی دا که مردم 


آلذي یناث آلذي به‌عهده‌اودار ندعقب‌انداژد بداست 





عله کذال عَلبه ولا ۳ 

سافروا مم دوي دود و بامردم خوش اقبال مرفه سفر 
و کنید. 

و : 









ساعتهای آذاد ایندنیا ساعت 


سامت یف ی ] 


۳9 ار ی آذار آخرت‌دا نابودمیکند 
ات الافيی 








ساعات الأثراض یدعب ساعتهای 2 ساعت‌های کناه 
و دانابود می‌کند. 
ساعاتلطایا 
ساعتان ثفتح فییما وان دودقت ااست کهددهایآسمان 





و در انتای آن کشوده می‌شود و 
لا ره 
9 لیا تراد علی دایع کمترعمکنست دعایدعاکننده‌ای 
رود 0 1 
و هضور املاة والمن) ردشود: هنگام نماژ وص فآدالی 
۲ 3 اه خدا 
یلا . درراه خدا 


-۵۱۸- 


شاب‌الترن کالمشرن تل" بدگوی مرد گان‌چون آنکس ۱۷۲۲ 

۳ 7 است که درمترش هلگ است. 

سارعوا نی طلبٍ لیر بطلب علم‌شتاییدکه از داست ۱۷۲۳ 
7 رد 2 گوئی حدیث گفتناز دنیا دهمه 


فالحدیث من‌مایق خلرین 
لد نا تما نها من دعب 











طلاها دنقره آن بهتراست. 


یکساعتوقت‌دانشوری که بربستر ۱۷۲6 
ب< خویگی تکیه زده دد عم خویش 
می‌نگرواذ تاد سال عباد‌عابد 

کوتر اس 





سفر کنید تا تنددست شوید و ۱۷۲۵ 


غنیمت یایید. 





سفر کنید تا تنددست شوید و ۱۷۲۱ 
روزی یایید. 


مقایت کر قوم پن از همه ۱۷۲۷ 


نوشد. 





خ 4 ۹" 
ساووا بین اولاد ف در کار بخشش میان فرزندان م۱۷۷ 


-۵۱۹- 


کشت مسا خویش مسادات دادعایت کنید. 
اعدا نت اشاء. من اکر کسی دا پرتری دادمي 


زنان دا برتری دادمي. 





۱۳۹ سباب نام وق و بدگوتی مسلمان ناه است و 


۰ جنك اد کفر است ت مال 
اه کف و رمة ماله 0 


وی چون حرمت‌خون ااست. 


ات و 


امة دمه . 


هفت چیزاست که باداش آن 







ای بنده در قبر اد وپس از مر 


دام دارد دکسی که علسی 


چا جر کندا تلد 


*.__ با مسجدی سازد یا مسحفی به 
و شا و کر ی ِ 


ارت گذارد یا فرزندی به جانهد 
که پس از م رکش‌برای اد آمرزش 
خواهد . 


هفت کسند که خدا در روزژی 
که سایه‌ای جز سایه اد نیست به 


۱۳۳ 





۳ سایه عرش خود میبردشان. مردی 
رجل قلبه مُعلق بالساجد ».که دل ار بمسجدها علاقه داردو 


-۵۲۰- 


۳9 


ول ده رفاسم مردی که ذن صاحب‌مقامی ازاو 
کام خواهد و گوید از خدایم 
دارم و مردانی که دز راه خدا 
ای ۰ رل قضِ ددستی کنند و مردی که‌ازمحاد؛ 
خدا چشم باز دادد د چشمی که 
درداه خدا نگپیانی کند وچشمی 
که از ترس خدا بگرید. 













خقال: ع ‏ 


هفت کسند که خداوند در 
بژی که سایه‌ای جز سایه او 
مینست / بسایه خویششان میبرد 
یشاک عدانتگر و جوانی که‌در 
گرکاتباسزرك شرد د سردی 
که دقتی از مسجد بردن شود 
دلش بدان بیوسته تا بدان جاباز 
گردد و مردانی که در دا خدا 
ددستی کنند و بر آن فراهم آیند 
و بر آن جدا شوند و مردی که 
بخلوت‌خدا دایاد کند وچشمانش 
اشگریز شود و مردی که ذنسی 
ات مب وج فقال ‏ صاحب مقام و جمال از اد کام 
ی آخاف اه رب مالبین, خواهد د گوید مين اذ خدا 


-۵۲۱- 





0 
هم 


دب 





ی وق 
اف ول دعته امرأة 


۱۷۳۲ 


۳۰ 








۵۲۲۰ 


پروردگار جهانیان بیم دادم د 
مردی که صدقه‌ای دهد و آنبرا 
نان دارد که دست‌چیش نداند 
دست داستش چه‌انفاق ميکند. 

یکددهم از صد هزار درهم 
پیشیگبرد مردی که دد درهم 
دارد یکی دا بررگیرد دصدقهدهد 
و مردی که مال فرادان دارد واذ 
آنمیان صد هزار بر کیرد دصدقه 
کند 


فتنه‌ها خواهد بودکة درانتای 


1 آن مرد بصبح مژمن باشد دبشب 
کافر شود مگر آنکه خدایش‌به 


علم ژنده دارد. 

شش صفت نیکست پیکاد با 
دشمنان‌خدا بوسیله شمشبرودوزه 
در روز تابستان د تیکمبری به 
هنگاممصیبتوترك مجادلهوانناق 


درنهان ودوستی درداه خدا. 





شش چیز است که اعمال خوب ۱۷۳۰ 
دا نابود میکنده اشتغال به عیب 
خلایق؛ سنگدلی و دنی پرستی و 
بی‌شرمی و ددازی آدزد دستم 


ام ول ال کری که بی نکند 
وطام لا بنهي. 





از و ی وت 
کون علیک 1 یشوایانی بر شما منصوب ۱۷۳۷ 


نلکون زاو ند 
ی ِ 


و خواهند شد که دوزیهای شا 
یکذونک 





۲ 


ید 
ره زر رنه باشما سخن کنند و 








ارت ۱ ددع گویندد عمل کنندوبدکنند 
ن ."تما داضی نشوند تاکاد زشت 
تلاکو شمارید وددوغشان 
دا داست بحسا بآدید» اگربحق 
دنادادندمطابق آن‌باایشان‌دفتار 
کنیدو اگر از حق تجاوذ کردند 
هر که دد اینراه کشته شود شید 


سبك عقلی‌مرد آنستکه‌مهمان ۱۷۳۸ 


خویش دا بخدمت گیرد . 


2۵۲۳۰ 


دز 
توا وقاریوا. بصااح ید د.تقرب جولید. 


۰ شلوا ال 
مود 
بحب آن + 






خدا دا از فضل اوطلب کنید 
که خدا دوست دارد که از او 
بخواهند بهترین عبادتبا انتظار 
کشایش استء 





۱۷۳۰۱ تس 0 همه چیز حتی بند سندل‌دا ازخدا 
بخواهید که‌اگر خدا آنرایسور 
نکند میسر نخواهد شد. 





۱۷۲ ۱ از خدا بخشش و عافیت طلب 


نیش که پس‌ازایمان: هیچکس دا 


چیزی بهتر ار عافیت نداده‌اند. 





ازخدا عملی سودمندبخواهید 
و از عامی که سودندهدبخداپنه 


وذین 





نید 


۱۷ شریفان دا از علم پرسید 


اکرعلمی نزد اشان بودبنویسید 
که آنها ددوغ نمی گویند. 





-۵۲۴- 






ماه مر ات وه ۳ 
سل راك أمافَة و آلسافاة از پردرد گاد خویش عافیتو 
3 معاف بودن دنیا و آخرت بخواه 
که اگر ترا در دنباعافیت دهندو 
در آخر تنیز دهندرستگارشده‌ای . 
مرد که درخانا خویش بماند 


ازفتنه سالم ماند . 


شوه ألْق شوم و طاعةٌ.. بدخوئی‌شواست‌داطاعتزنان 


اس رل بر + دوم پشیمانی است د نيك سبرتی مایٌ 
النسام تدامة وخ لک ۳ 


رشد . 


7 





بدخولی عمل دا پفساد آرد 
چنانکه سرکه عسلرا فاسدکند. 





ینید من سل . 


شوه لاله مج فش" بدصحیتی بل است د ناسزا 


۵۲۵۰ 


۱۷۹۰ 


۱۷۹۹ 


۱۳۹۲ 


۱۷۹۸ 


۱۷۰ 


۱۷9۰۰ 





ور ره 
وشوه خلق . گوتی و بدخولی. 
8 3 ۳ ی ۰ کی ۷1 
۷ سوداء وود خر من ذن سیاه که‌فرزند بسیارآرد 
تیاه لا تلد يم ی بهتر اززن خوبروتی‌استکه‌فرزند 
و نیادد که من‌بفزدنی‌شما برامتهای 
۳8 در نار یک 


کت رم قرش کم 
۷ تین ی لاس زان روزگاری بسردم رخ نماد 
که مردمیان‌بیعرشگی‌ونادرستی 


مخیرشود ه رکه در آن رو زگار 







آقای کسان خدمتگزادشان 
است د سقابتگز کسان پس از 


همه نوشد. 





۳ یداوم خانم وساقیم 





۹ 


۰ انب 
و ها لین برجال ...ان ین بمدنی‌که یش‌دا 


بهره ی‌نداند نیرد خواهدگرفت 






۱۷9 





در آخر زمان خسف قدف د 
مسخی خواهد بود؛ هنگامی که 


که دامشگران و آدایشگران 


هرت نف ازن وألقینات . پدید شون د شراب حلالیشماد 
تواستعات ۳ آید. 


ینعی امي‌زمان یکت برامت من زمانی باید که 
فه تراد و ی لاو فقران فرادان شوند د نبا کم 
شوند دعر گرفته شودد آشوب 
فزونی کیرد آنگه از یس آن 
زمانی بباید که مردانی اذامتمن 
قرآن خرانند که از گلویشان‌بالا 
وود آنگاه از بس_آنزمانی 


یبای که کت با مژمن 
۳ تند دسخنانی ‏ نظیر ار 





رل این نم هس 
4 
ما یقول. 
پیشرد د میانه بد بی حساب 
بیشت ددند د ستمگر خویش دا 
محاسبه‌ای سبك کنندآتگاه به 
بپشت ددد. 





آنکه در کاد بیوه و یتیم 


-۵۲۷- 


۱۷5۵ 


۱۷9۹ 


۱۷9۷ 


آلینکین ک تنجاهد ن‌تبیل ‏ بکوشد چون مجاهد داه دیا 


نمازگزار شب با دوه‌داد دوذ 










است. 


سخادتمند بخدانزديكوبمردم 
ترديك و ببهشت نزديك دازجهنم 
دود است و بغیل از خدا دودو 
از مردم دور و از بهشت دوددبه 
د ملاس جینمنزدیکست نادان سخادتمند 
نتم نزد خدا از عالم بخیل محپوبتر 
وت 


لاه خی ۳1 الاعتم 2 

سخلات درختی از درختهای 
است که شاخهای آن در 
نیا آویخته است ه رکه .شاخی 
از آن بگیرد همان شاخ وی‌دا 
سوک بهشث کشاندهوبخل‌ددختی 
از درختهای‌جهنماست که‌شاخهای 











اد اد 7 
التار آغصان مد لیات اي آن درد 
: شاخی از آن بگیرد همان شاخ 
ِ وی دا سوی جپنم کشاند. 
قاوم تشن | لت ۳ 


یخته‌است و ه رکه 





ق 
سني انا یجود بحنن سخاوتمند بسبب خوشگمانی ۱۷۱ 





1 وأتخیل | نا یه بخدا سخادت میکندوبخیل بعلت 
۳ بدگمانی بخدا بخل میورزد. 
بسووالظن باق 
نی حول اح الا سخاوتمه نادان نزدخدا از ۱۷۹۲ 
من او یل . دانگبیند بخیل محبوبتر است. 





۲ ۱ 
وحم تبان بهتر از عمل عیان ۱۷۹۳ 
۳9 ر هن ار شب ماع غیان برای ا که 
7۳ خواهد سرمشق کسان شود بپتر 
الا قتدا» . مه 
ام و زد 
ادة کل" السعادة طول سعادت کامل عمر دراز دد ۱۷۹۶ 
اطاعت خداست . 
خوشبخت کسی است که در 
شکم مسادرش خوشبخت شده و 
بدبخت کمی است که درشکم 
مادرش بدبخت شده‌است . 


-۵۲۹- 





۱۳۰ 


۱۳۰ 


۳۹ 














۱۳۴ سکوت اللسان امه 
انا تیم 
۷۰ آلتطان آلمادل ظل] 
الارض تن 
1 وم ماه انا 
ع ی ده ی 
۷ الاطان اله‌ادل ظل ار فِ 
از قاذا دَخل امک 
۵ 
۱۳۷۲ 


ناه تاه تواضمٌ 


-۵۲۰- 





سفر پاده‌ای از عذاب است. 


آدامش‌غنیمتی استدتركآنن 
خسادتی است. 


خاموش بودن اذ القاک شر 


بهتر است 


خاموشی ذبان مایه سلامت 


انسان است 


سلطان‌عادل سایه خدابردوی 


2 دی است هرکه وی دا گرامی 


داردخدایش گرامی دارد ده ر که 
وی‌راخوار کندخدایش‌خوار کند. 
ساطان‌عادل سابه خدابردوی 
زمین‌است اکریکی ازشمابشپری 
در آید که سلطان عادل در آن 
نیست در آنجا اقامت نکند. 


سلطان عادل متواضع سایبه 


ظل الم ورفحه نی الازش 


عم له عدل یمین م ید 

اساطان ال لاثم في 
رش بأري اب ۱ 
تس نوم . 








و 


نم ال ف 
۳ ال صتی رح 


جذ کیره ایام لام ان 





خدا و نیزه اد بردوی زمین‌است 
و برای ادعمل هفتاد صدیق‌رابالا 


می بر ند. 


ساطان‌عادل سایه خدابرددی 
زمین است که ناتوان بدان پناه 
می‌برد و مظللوم اژ ا بادی می 
جوید. 


سلام مقدم بر سوال است هر 
کیش ازسلام.بسوال آغاز کرد 





سلام بدلغواه اشت د جواب 
آن داجپ است 


سلام نامی از نامپای 
خداستکهآ نرا درزمین نهاده‌است 
سلام دا میان خودتان فاش کنید 
ذیرا مرد مسلمان دقتی به قومی 
کند کند و بر آنهاسلام کندو 
جوابش دهنده ودابرآنبافزدنی 
مرتبت است که سلام دا بیادشان 
آددده است واگر جوابش‌ندهند 


۵۳۱۰ 


۱۳۷۳ 


۱۷۳۷ 


۳۷۵ 


۱۳۳۹ 


آیرطرا عابه رد عله منم کسی که ازآنهاببتر و پاکیزه 





تر است جوایش دهد. 






۱۳۳ ساامدرودماتماحافظ مه ماست . 
ی ی 

۷۸ الست ألحتّن والشودة و نام تيك و ملایمت د اعتدال 
مه اد یعاس - يك جزه از بست و چهاد جزه 
ال ماد یز ره مد و يك جزه از یسع و چهاد. جز 

2 پیغمبری‌است. 


نام نيك‌یکجزه از هفتادوپنج 
بب ییزهپینمبری استه 


۱۷۳ 





۸۰ السَمم الا خن" عل".. شنیدن والامتکردن برمرد 
رام یسکره مسلمان در آنچه درست داد یا 
مکروددادامکهیگناطرمایش 





ما وم بْمية قذا مر ندهند شایسته‌است» اگربگناهی 


بْمية لا سمم عایه و لا فرمانش دادند شنیدن و اطاعت 
بمعصی ِ ۸ 
کردن آن دوانیست. 





سپل‌انکاری مایه سودا است 


۱۷/۸0 
و سختگیری شوم است. 





-۵۲۲- 


۳ ۱ 
وال نف الابان و مسواك کردن یکنیمه یمان ۱۷۸۲ 


3 7 اس وید مه ی ن 

شوه نس مان . ام وضو گرفتن یکنیمه ایمان 

ار ری یک 

لوالا تیال جل صاخ مسواك کردن نساحتمرددا ۱۷۸۳ 
افزدن ميکند. 


مسواك کردن موجب پاکی ۱۷۸4 
دهان‌ررضایت پرورد کاروددشنی 





چشم است. 
توا له قاتا کواژی... مسواك کردن سنت است هر ۱۷۸0 
قترخراستید سواك کنید. 
کثُِ 






لیا 
ِ مسواك کردن اقتضای فطرت بمب 





شمشیرها کلیدهای بهشتست. ۱۷۸۷ 





+ + هه 
۶ و 


-۵۳۳- 


۱۳/۳۸ 


تلا 


۱۷۳۰ 


۱۳۰ 


۱۷۳۹۲ 


۱۷۳۳ 


اد لا 
شاب نی 


آخبل ال 





تن ملق 


عاد يا 


| ۳ غق ۴ 
امد لور لالب شاه ریغ دم پر ناد تا 


حتی بوجب اله ل الاکم* 





ع ود 


ی و دور 


تذعب له و 






یا مرو 
نیقی بعته و 
-۵۳۴- 


جوان سخاوتند نيك خو در 
نرد خدا از بر بخیل عابد بد خو 





جهنم بر اوداجب شود. 


شراب خواد مانند بت پرست 
است: 


جوانی شمبه‌ای از دیوانگی 


است . 
جوانی شبه‌ای از دیوانگی 
است و زنان دام شیطانند. 


میان دد عمل بسیاد فرق است 
عملی‌که لثت آن بروه و عواقب 
آن بمانده ععلی‌که ذحمت آن 


و 5 
عتل تذعب مَ شه و تبفی ‏ برد باداش آن بماند. 
۵ رم 

رنه . 


بخیل ببپشت درنیاید. 





نبردهند آنست‌که برخویشتن 
مسلط شود 





الناس بدترین مردم آنکس است‌که 
مردم دا دشمن‌دادد و او دادشمن 


اند 
نمزم 


۱ ج<:/ 
تین مرآ نکی که 
رای آشرش کرامیش‌دار ند . 








بدترین مردم آنکس است‌که 
خدا دا درقضایش متهم‌کند . 





ترین مردم آتکس استکه 
ت خویش بدنیافروشد و بد 
تر از ا کسی است که اخرت 
خویش‌بدنیای دیگری فروشد . 





-۵۲۵- 


۱۷۳۶ 


۱۷۳۰ 


۱۳۹۹ 


۱۳۲ 


۱۳۹۸ 


۱۳۰ 


۱۸۰۰ رالاس من ال وه بدترین مردم آنکس استکه 
تنها غذا خورد ددسیده خویش‌دا 
بی نمیب کند و بنده خویش دا 
بزند و بد تر از اد کسی استکه 
خطائی دا نبخشد د عذری‌نپذیرد 
د ید تر از اد کسی است که 


بغبرش امید نیست داز شرش‌امان 











۸۱ ید ترین امت من کسی است 
۳ 2 «دار قضا شود 
0 رونت نکند داگر بسواب رود 
ن آصاب بطرَ وان غحب ری مرگرون راد دا کرخشمگین شود 
و 
عنف وکاب اوه کال خشونت کنددهر که پدک دانویسد 
4 مانشد کسی است که بدان عمل 
۶ می‌کند 

: اد 
۲ آشرار الناس شرا رألقلاه. .. بدترین مردم علمای بدند. 


و ی ده 

۳ ار مان اجل شم" هالم.. بدترین صفت مردیخل‌مفرط 
رهق ۳ م۱ 
وین خالم . است و ترس شدید . 
۳ ‌ گ و و2 ب 

۶ شرار أمي لثر اروت بدان امت من پرگویان پر چانه 


-۵۳۱- 





لد فون فقوت و پرمدعایندونیکان مت نآنایند 
۲ که رک 
خارام اس که نیکنهوترند 


و شم 
ار ام و أَراذل ‏ بدترین شما عزبانند واراذل ‏ ۱۸۰۵ 


مرد گانتان عزبانند 
موتاک ی 
و 
کر آلبلدان اسواقها. بدترینجای‌شهرها بازارهاست. ‏ و,رو 
مر ام طلت ام [ رین‌غذاها غذای‌ولیعه است ۸۷ 





۳ من تیا ویدعی! مت گم کهبخواهد دندش 
1۳ رکه ند تخواهد بخوانندش. 





غر لام شام لول بدترین غذاها غذای‌ولیمه ۱۸۰۸ 
۲ 


پم هلان و ببس اس که سر را بدان خوانند و 





عَنه لجانم. گرسنه را از آن بازدارند. 
2 لتجالس الاو اق و بدترین نشنتگاهبا باذادهاه ۱۸۰۹ 
اهفاست . 
ری : 


۳ 0 

کر الامور مخدابا و بدترین‌چیزها مبتدعات آنست ۱۸۱۰ 

یی رت ی دبدترین کوری‌ها کودی قلب 

کر ی عی ألقاب دشر اسع و بدترین توبه‌ها هنگامی 
-۵۳۷- 


است که مرك در آید و بدترین 







پشیمانی‌هاردزقیامت استدبدترین 
خوددنها خوددن مالیتیم است و 
بدترین کسب‌ها کسپ دبا است. 


۱۸۱ بدترین مردم آتکس است 
که بنام خدا از اد بخواهند و 
ندهد 

۱۸۲ بدترین مردم انکس است 

براهل خانه خحودسخ تگرد. 
۱۸۳ ام بوذ قيامت موقیت آنکس 
مرن از وه نها ی همه مردم بر استکه ازیاش 
۳ ترسند با ازشرش بیم‌کنند. 
یز ۶ 

3رل شفاعت من خاص‌اهل کباثر از 
مت من است . 

تاک 


شرف‌مومن درشب زنده‌دادی 
ادست و عزت وی دد بی‌نبازیاژ 





مردماسی. 


ناهد تری‌مال تیاب حاضر چیزها_بیندکه غایب ۱۸۱۹ 
۳ 


ار موه 

آلمتاو دبع الوم . زمستان بپاد ممن‌است ۱/۸۳۷ 
ار ره شرك نهان آنستکه مردبراک ۱۸۱۸ 
حفود مرد دیگری عملی‌کند . 





شركت‌دد امت‌من‌ازگذد کردن ۱۸:۹ 
مود بر کوه‌صفا در شب تاديك 
نواتر است و نزدیکتر از هسمه 
رده تحت 7 شیپ رکه چیزی از ستم رددست 





امس چیزی اذ عدل دا دشمن 


7 داري مگیدین جز ددستی درداه 
فد لد ًَ 
من ل‌ توهل کّ دا د دشمنی در داه خداست ؟ 


ناف وألض نی ا؟ خدای والا گوید: بگو اگر خدا 
س ما : + قل ان کم را دوسی دارید مرا پیروی کنید 


تا خدا دوستتان دارد. 
تمپوت اه سنوی 


ود رده 
بجع اب . 
ما ای 


لت الحسن اد جّا لین موی نیکویکی ازدوذیبائیست ۱۸۲۰ 
وان شم . که خدا بمرد. مسلمان 


دهد 


-۵۲٩- 


لو شعر چون سخن است شعر 
نيك سخن نيكاست وشعر بدسخن 


بد است . 








۱۳۲ 


1 


نست که درشکیمادرش 


بدبخت شده است. 


۱۸۳ بدبشت کامل آست که 
رستاخیز بدو رسد وزنده باشد. 
۱۸۹ 
۸۰ در محبت دو چیز جوان 
۳ طو اد است محبت زند کید ازدفرادانی 
رس 2 مال 
ابال 
گر قشع 
۰ اشبخ في أهله کالني في پر دد میان‌کسان خود چون 
ان ۲ پیمبر دز امت تخویش است ۰ 
۱۸۲ 


تن بیر نانوان می‌شود و دل 
وی برمحبت دوچیز جوان است: 





عمردراز محبت مال 


شیطان بيك تن ودو تن‌پردازد ۱۸۲۸ 
وچون سه تن شدند قصد ايشان 








۰۵۲۱۰ 


٩۹‏ ماحب‌الدن مفاول نی ره قرضدار دد قبر خویش در غل 


متشه مت شیم رش وی با هه وا 
لا بف که الا قضاه دنه . وجز پرداخت قرض دی فل 
: فک اورا باز نمیکند . 


۸۳۰ صاحب الشيم اوه اي صاحب‌چیز بجمل آن شایسته‌تر 


امه ره يم است مگر آنکه ناتوان باشد و 
ز تضماه الا أن بکوو2 
و دیکیت مر فروماند دبرادد مسامانش 


مجز عنه ی ملد( 9 برمل آن‌کمکش‌کند 









همه چیز حتی ماهی ددبا براق 
دانشمند آمرزش میخواهد . 


۱۸۳۱ 


خداداستگوست با اوداست باش 





۱۸۳۲ 
صدقه مردسلمان عمر دا 
فز و نی دهد .و از مرك بد 
جلوگیری کند د خدای والا 
بوسیله آن تفاخر و تکیر دا 





آلکیر . برد . 


مدق التر نید سب مدقه نبان خشم پروددگاد دا ۱۸۳۶ 
رت خاموش می‌کند 


کوچولوهای شما ذالوهای ۱۸۳۵ 
بپشتند یکیشان پدد خویش دا 
به‌بیندولباسش‌رابگیردودها نکند 


تا خدا پدرش دا با اد بسپشت 








در آررد 


۱۸۳ 


چون‌خو اهد سخن کند بیندیشد 
اگر نيك باشد بگوید و ب. 
اگر بد باشد سکوت کا 








و سالم ماد 


با آنکه از تو بریده پیوند ۱۸۳۷ 


-۵۲۳- 


۱۸۳۸ 


۱۸۰ 


۱۱ 


نثن 








صلة الرحم و نحتن ال 


۵ 


ورد في الاثار . 


لاحم ید نی مر 


سدق ال تطفی 





#مفب ارب 


#۶ ۰ كِِ- 
وخسن الجوار غعران الدیار 


یم 





یت 





من‌اسا: لك و قل آلنق 


-۵۲۳- 


)۳ 
و 


کیر د آنکه تودا محروم کرده 
عطایش ده و از آنکه با تو ستم 
کرده در گنر . 
بیوند خویشان عمر دا فزدنی 
ومد د از مرك بد جلوگیری 
کند 


بیوند خویشان و نیکخونی 
و خوش همسایگی شپرهاداآ باد 


کند وعمرهارا فزونی‌دهد . 


پیوند خویشان عمر دا فزدنی 
دهد . و صدة‌نهان‌خشم پرورد 
الا خاموش کند 

پیوند خویشادندی مایففرادانی 
مال دمحبتکسان و تأخیراجل 
۱ 


باه رکه از تو پبردپیوند گیر 
و با آنکه باتوبدی کرده‌نکولی 
کن د حفرا بگوو گرچهبرضرد 


خودت باشد. 


وه 
ماو تب و تجارریم باخویشان دوستی کنید و ۱۸۵۳ 
از جوا پورت بتکم همسایهایشانشویدکه‌همسایگی 
لسن میان شما کینه‌ها پدیدآرد . 


0 2 4 
مَل عصلاة مُوررع کا لت . نماز دا باترس گزاد گونی ۱۸۶4 
خدا دا می‌بینی اگر تو اددا نمی 
بینی اد ترا می‌بیند و از آنچه‌در 


راك آوایأس مان أنيدي دست مردم است نومید. باش تا 














7 


تاه فان کت 





لاس تمد" غنیا و لت وناب نباژ زندگی کنی و از آنچه 
1 ۲ عند. آن بایدخواست‌پیرهیز 


وتو و 
هدر منه . 





۱۸۰ 


نمازنشسته یکنیمه‌نمازایستاده ۱۸4۲ 








علاة ار بل ترش عیت لا نساز مرد که بدلخواه درجانی ۱۸6۷ 
وود عی دی .که مرد اددا بینند کند بسرا 
رتاش تزع که مر ادا نینه کند سرار 


مین اس خن وء 


بیست دپنج نماژاست که دز دیده 
۰ مردم کند. 
ملاع ناه وحدها سل نمازن تنب بیست دینج باداژ ۱۸۵۸ 





-۵۲۵- 


عی تیانج بش نماذجماعت اد بتراسته 


آوعشرین درجة. 





۶ تالغ بسواك أَفسّل من مسواك زدهبیترازهفتاد 


نماذ مسواك نزده 
۱۸۵۰ صلاح متقدمان این 
۶ ابمان است « متأخرانش ببخل 
و آرزوی دراز هلاك می‌شوند. 





۸۱ 


و خواب دی عبادت است ز دعای 


وق مستجاپ است و عمل او دو 





برابر است 
۱۸۰۲ متائ تون تفي‌تصارع اعمال نيكاز سقوطهای‌بدجلوب 
شوم اس نیم کیک مبکند دسدقه نی خشم 
تس پرورد گاد دا خاموش میکند و 
پیوستگی‌با خویشان عمرد‌افزدن 
می‌کند و ه رکاد نیکی صدقه‌ای 
است دنک وکاران دنیا نکوکادان 


عطب ارب وصاء لحم 








هل کر في 
نیام اهل ی ی 
واول من یدخل 
جهة اف آلتشروف. 

۹ لاس ل زذا صلعا 
ملع لاس و |ذا دا فد 
التاس آلنلاه والامراد. 








رح 





4 1 ۳4۸ 
صوموا نصحزا. 
هن 


سا في مب 








سب نزن . 


لمیر عند عندالسْدتة الاو . 





آخرتند و بدکادان دنیابدکادان 
آخرنند دنخستین ک سکهبپشت 
میرود تک و کادانند 


دو گروه ازمردمند که‌ا گر صالح ۳۲و1۸ 
بودند مردم بسلاح آیند د اگر 
فاسدبودندبفساد گراینددانشودان 

و زمامدادان. 


روژم‌گارید تا تندرست شوید. . و۱۸ 
ید۳ 





دار از آنبنگام که صبح ۱۸۵۵ 


کید شب دررود مادام که 
غیرت نکنددرعبادت استوهمین که 


غیبت کرد دوزه اد پاده شود 
دعای ردزه‌داز رد نبیشود. ۱۸۰۹ 


خواب‌صبسگاهان مانع دوذی ۱۸۵۷ 


است. 
صبرحقیقی‌هنگام صدمه نخستیناست ۱۸۵ 
صبر بکنیمه ایمان است و یقین ۱۸4 


-۵۲۷- 


۳ 1 
الایان کل . همه ایمانست. 








۳۹ صبر مایه خشنودی است. 

صبردسکون از آذاد کردن‌بندگان 
بهتراست وخداصاحب | نرا بدون 
حساب ببپشت می‌برد 

۱۸ صبر نسبت بایمان‌چونسرنسبت 

۱۸۳ 

7 هک آن کنند. 

۸ داستی عابه آرامث ش است‌ودددغ 
مایه تشویش. 

م۸ صدقد . گناه دا خاموش‌می 


کند چنانکه آب آتش‌داخاموش 
ميکند. 


ججره سدق عل راید صذقا صدفه بخویشادندان هم صدقه 


وصل است هم پیوستکی خریشاوندان 


-۵۲۸- 


صدقه مانع م رک بد میشود. ۰ ۱۸۰۷ 





دق مین باب من صدقه مناد دد بد‌داسدود کند۱۸7۸ 
الشرد. 

سدع مها وامطناع. ستهبهموق‌دیکوکار‌دنیکی ۱۸:5 
فرونی و ۵ آلو ال باپدر وماددهوپیوستگی‌خویشا ند 


۳9 بدبختی دا بخو شبختی مبدل 
صلهالرحم حول الشقاء سمادة 


7 





کند وعمر را افزایش دهد واز 
آو رید في مر ولقي ممارع مرگه های بد جلوگیری کند. 
النشه: يم 






۱۸۳۷۶ 
3 صدقه دادن بخویشاوتد 

دو چیز است صدقد . . دپیوند 
خویشادند. 

السْدقات بالدوات یذعین مدقه میحگاسرش‌هادا یبرد ۱۸۷۱ 


باماهات . 


کمال دلیری آنست که کسی ‏ ۱۸۷۲ 
شود د خشمش سخت 
شود و چپره‌اش سرخ شود و 


ره 








-۵۲۹- 





بم قور سیر مقر ور و ۲ 
وجپه ولقشیر شعره فصرع مویش بلرزد وبرخشم خود خیره 
عطه شود. 


۱۸۳ سل جائز 





هر صلحی مان مسلمانان 
م2 زداست مگر صلحی که حرامی 









الا صلحا احل خراما او حرم 
99 ۳ داحلایا حالیداحرام کند 
علالا. 
و ده حور ب_ 
۶ الصاوة نورألوُمن. نماژ نود مومن است. 
۸۰ ماو ةعبود ادن . از ستون دین است. 
ظ نمازچونترازوست هر که کامل 
استوی سکن پداشکامل یبد . 


۷ او سود ونبه اشیلان . نماژ چهره شیطانراسیاه کند 

7 و مدقه دادن‌شت اودا پشکند 
و دوستی در داه خدا ديشه اورا 
بکند ودقتی چنین کردیدازشها 


بفاصله شرق وغرب دوری کند . 


تما قربانی پرهیز گادانست. 





("فاءای ‏ خاموشی خردشدی است و ۱۸۷۹ 
5 خاموشی گزینان کمند. 





لسَشت کم وق 


زگ رف آلبا خاموشی دالانرین عبادت‌هاست. ۱۸۸۰ 





مت زین مار توس خاموشی ذینت دانا د پبرده ۱۸۸۱ 
#9 تادانسی. 

لجامل . ۱ 

ی 

ألمت سید الاخلاق ون خاموشی سرد اخلاق است‌دهر ۱۸۸۲ 

0 َ که مزاح کند سبگش کيرند. 


مرح استْف ب. 


۱رد 7 عذاب خداست. ۰۰ ۱۸۸۳ 


3 ند بلس 
سوم ني الشتاء رکذ ذستان‌روذه داشتن بهسره ۱۸۸۶ 


جروت مه 
الصوم ثجنه من :ذا 











2 کتک بلردنست. 

لا رد رت 

۰ ۳ ۴ 

ایام نف لمیر . ردزء یکنیمه صیر است مدمه 


روژه سپری است مادام کهآنرا ۱۸۸۲ 


بدددغ یا غیبت ندرد 


روزه سپر آتش است و هر که ۱۸۸۷ 
ردزه گرفت آنروذ سیکسری‌نکند. 


-۵۵۱- 





وان سین تسه لا اگر کسی با اد جپالت کرد 
بدد نامزادیدنگویدهبگویدمن 


روزه دادم 


روزه‌داری یکنیمه صبوری‌است. 
هرچیزی ز کاتی دارد وذکات‌تن 


روژه داشتن است. 





تن + 
اه 
جک 





-۵۵۲- 









گم شده مومن علم است هر دم ۱۸۸۹ 
حدینی فرا گیرد حدیش فیگز 
مطلوب اد شود 

پرودد گاد ما از نومیدی‌بندگان ‏ ۱۸۹۰ 
خویش عجب دارد 


,چیزی بدست مستمنه بگذاد ۱۸9۱ 


۱۸۹۲ 





دارد, اما خنده‌ای که خدا آنرا 
دوست دادد؛ آنست که مرد به 
ال ره و اما سح دوی برادد خویش اذشوق دیداد 
1 ۱ يت دی لخن زند ما خنددای که 
۳ که خدای والا | نرا دشمن دارد 
آنست که مردسخن خشن‌دناددا 
وی ها گویدکه بخندد یابخندند #بسیب 





-۵۵۳- 









-۵۵۴- 


آن هفتاد پائیز درجهنم‌سرنگون 
رود 

مهمانی سه دوز است و هرچه 
یشتر شد صدقه است د مپسمان 


باید پس ازسه روز تفیر جادهد. 


مهمان روزی‌خویش بباردگناهان 
کسان ببرد و گثاهانآنباراپاك 
کند. 


طاعقا ی طاعة الوا لد و مفمية اطاعت پدر اطاعت خداست و 
۳ 2 رالد . نافرمانی بدد نافرمانی خداست. 
طالب للم بط )دنک فرششگان بای خسویش بر 

1 طاٍ لب علم بگستر انند. که‌از آنچه 


۱ 4 ۳ رضایت دادند . 









ه رکه عم‌برای دضای خداجوید 
نرد خدا اژ مجاهد فی سبلان 


بپستر است. 


جویای علم جویای رحمت‌است» 
جویای علم دکن اسلام است و 


-۵۵۵- 


۱۸۹۰ 


۸۹ 


۱۸۲ 


۱۸۹۸ 


تدللا 


و یی جرد مین باداش اودابایسبران‌دهند. 


میج طمامالسَخي واه ام غذای سغاوت مند ددا دفنای 
۳۹ بخیل دزداست. 
الشقحییح داو. 2 
۱ لب للم 






هل کر جستن علم برهر مسلمانیداجب 
نت و همتهیره حشمافباندزیا 
برای‌جوبای عام آمرزش میطلبند 








۳ بقل آفشر « 2 #ستن عم نهد از نساز 


من اسلا وال ۲ میج روز د حج و جپاد دررامخدا 


ردیل پیستر است 
تلجباد نی یلا عزوج. ف 






رن ساعتی علم جستن بیتر از ناژ 
گزادی يك شب‌است دردذءعلم 
جستن بهتر از سه ماه روزه‌داری 
است. 

۱۹-۰۶ 


جستن علم برهر مسلمانیداجب 
است و آنکه علم دا پیش‌نااهلان 








هک نا ۳ نید چنانست که گوهرومردادید 
1۳ ۳ لب و طلا به گراذان آمیزد. 


تللب یلیم ره کی جستن علم بر هرمرد مسلماند ۱۹۰۵۰ 
ک طلنم و مت هرژن مسلمان واجبست. 





۹۰ 


3 


پاکیزگی غذاغذا ودین‌وروزی 


۳9 والرزق دا فزدت میکند. 








۲ ۱ خوثاآ نانکهزودتر ازهمه‌بسایه ۱۹۰۸ 
1 نا انوا لت اه خدا روند آنبا که وقتی با حق 


مت یج ردبردشوند آنرا بپذیرندکسانی 
و این یخکموت لاس که برای مردم‌همان حکم کنند 


بنکیم ۳ که برای خویش کنند. 





ِ خوشا آنکهمسلمانستدمعیشت ۱۹۰۹ 
کب 5 کفاف دارد. 


-۵۵۷- 


خوشا آنکه سسکسری نکندو 
فزدنی دا ببخشد و بعدالت عمل 


کند. 










خوشا آنکهبدون منقصت‌تواضع 
کند و بدون‌مسکنت خویشتن‌دا 
خواردادده ازمالی که‌بدون‌معصیت 
فراهم آدرده انفاق کند و باامل 
دانش دخرد بيامیزد دبر اهل‌ذلت 
ومسکنت رحمت آرد . خوشا 
آنکه خویشتن را خواد دارد و 
کسب وی پاکیزه باشد د باطنش 
تیکو باشد دظاهرش کرامی‌باشد 
و شر خوزشن را از مردم‌دور کند. 
خوشا آنکه بعام خیش عمل 
کند وفرونی مال‌خویش‌انفاق‌کند 
و فرونی گفتاد خویش‌نکه دارد. 


0 علوبی رز خوشا آنکه خدا دزی ادبحد 
۳ 


3 


کفاف‌داده باشد دبر آن‌صب رکند. 





-۵۵۸- 








از ۳ 


نهر با 





وله ای 
و ویل لن 
سوو زوم 


طال غتره وساء تساه 





متقابه لد سَحط علیه ربهر 


امس 
طوبی تن عدی لاشلام [ وش باسلام هدایت شود 








عوب لتاس وق می‌مال 
که من تیر عفسیّة و 
خالط ال فقه و کته و 
جاب هلال و نمی 





و 


نی ات 





خوشا آنکه عجوبش‌اوداازتیوب ۱۹۱۳ 
مردم مشفول دادد. 


نجوشا آنکه عمرش دراز شود ۱۹۱۶ 
عملش نکو باشد و عاقبتش نيك 
شود ذیرا خدایش از اد داضی 
است ووای بر آنکه عمرش دداز 
شود د عماش بد باشد د عاقبتش 


بد شودذیر اخدایش ازادخشمگین 


رت 1۹۰ 
او پچد کفاف باشد و 

قناعت کند 

خوشا آنکه میوش اودا از ۱۹۱۵ 


عبوب مردم مشفول دارد داژمالی 
که پدون قصیت پست آودده 
انفاق کند وبا اهل دانش «جود 
بيامیزد و ازاهل لت د معصیت 
ددری کند. 


خوشاآ نکه‌ددییش خویش‌خواد ۱۹۱۷ 


-۵۵٩- 


۹۸ 


۹۹ 


۹۰ 


او 


۱۹۲ 





است وخوی اد نیکست و فزدنی 





ماه مات آق حون 
یم 3 ۰ خویش نگهدارد 


ست بانند 





وازسنت بیدعت 








طویی لمن مك لاه و خوشا آنکه اختادزباذخویش 
1 دارد دبرگناه خویش بگرید 






دهانای خویشرا به‌مسواك 






ببرد. 


یب ان و لت نفو. طیب حقیفی‌خداست شایدچیز 
29 ِ هائی برای تو مناسب است که 





نوت ی ۳۳ برای غیرتو نا هیناسب استء 


-۵۰- 













ستم‌مایه نادیکی دوزقیامتست. ۱۹۲۳ 


ظلم سه قسم است» ظامی‌هست ۱۹۲۶ 
که خدایش نبیآمرزد و ظلسی 
هست که می‌آمرزهش د طلمی 
زآن نمیگنرداماظلمی 
که خدا . نمیآمرزد شبرکست 
خدا گوید: «حقاً که‌شرك ظلمی 
دك است+ دای که خدا 





ستم گر اند بادانشان‌ددجهنمند. ۱۹۲۵ 


چه ۶ 
چه چه 
« 


-۵1۱- 


۱۹۰ 


۹۷ 


۱۹۸ 





کسی که بیماری را عیادت 
کند تاوقتی که باز گردد درراه 


بپشت قدم میزند . 


عایید ریش يَنشي في 





عاشد ال یش یوش کسبکه‌یماریرعیدت کنددررحمت 


الرحَة فاذا جلسء حَه فرومیرود دچون‌نزد یارب 
3 رحمت او دا فرو کیرد د کسال 
ارحمة و من ِ 
(حمة و ین نم ۱ از 
شمادست‌برچهره یادست‌اد نپدواژ 
آز بردحالش‌چطوداست وکمال 
کب ب 9 ود درود گنتن شما میان خودتان 
ام 


دست دادنست 









لسافتة 





عافوا رفاک تعل دار بندگان خویش دا به انداژه 
رد نت عقولشان عقوبت کنید. 


دانشمندی که از علم او سود 


برنداژهزار - عابد بپتراست. 


قسمت اعظم جپنمیان زتانند. ۱۹۳۰ 


عجب دارم از ماقلی کهاز اد ۱۹۳۱ 
غافل نشوند و عجب دادم از 
آرزومند دنیا که مرك در طلب 
ادست و عجب دارم از آنکه‌ازته 
دل بخندد و نداند کهآ باخدااژ 


ار خشنود است باخشمگین. 





عب) لانر | من اس ار زین عبیب اسکهکاد ۱۹۳۲ 
و و هو وتف #ر هه رابت ش نیکست دهیچکس 

مره کله له اش 

4 خی و لیس مهن چنن ابست اگرسختی 
لد لا من ان گر کند و برای او 

سراه گر ون تخر لو نك باشد داگر مرضی پدو دسد 
مبرکند دبای اد نك بشد. 














اج مان و " 
ان اصابثه عراه مب فان 


خرا له . 


رز مسلبان عجب دادم که ۱۹۳۳ 


وقتی مصیبتی پدو رسدصبر ورژد 
وچون خبری بدو رسد ستایش و 
۶ 





خدا کند . 


-۵۱۳- 






۹۳۰ لو می لايقني کار ممن عجیب است بخدا 
1 ۲ ی که خدا قشائی برای مومن هقرد 
اه للمرّمن قم ۰ اک خدا قضائی برای مزمن مقر 


۴ ندارد مگر مایه بر اوباشد . 
خرا له . 
و 1 
مهد دمن ایرد ومد لین اذ آنکه تراعیادت نمی 


عیادت کن و بانکس کاهدیه‌تو 


نمیدهد هدیه بده. 


لا يد لت . 







یکساعت عدالت اذ یکسال 


و 


3 
۰ عدل ساعة خر من 


«عده مژمن‌چون تسلیم کردن 





۱۳۷ ست 
آست" 
دا هرز ین امش با ره 
۸ عدء الوم دن ؛ و عدة دعده مومن دین است و و: 
یز و۸ من چون تسلیم کردنست. 
ای ۳۳69 
۹۳۹ عذاب اين امت دا بدست 
خودشان دد دنبایشان نپاده‌اند. 
۱۹۰ س رکشی‌طفل‌دردودان کودکی 
مایه فزدنی عقل او در بزدگی 
است. 





-۵۴- 





ری کی او ان یاخذ ... برخدا گرانست که دد دختر ۱۹۵۱ 
ًّ ی دای دیهد بنده مسلماترا بگیرد آنگاه او 


بريتتي عبد مسام , نم یدخله 





را به جهنم برد. 
ار 1 





هرچه‌خواهی بمان کهخواعی ۱4۶۲ 


تفت مااست مرد؛ هرکه دا خواهی دوست 







وت 


بدار که از اد جدا خواهی شد 
منار وال ماشنتٌ 


دهرچه ‏ خواهی بکن که‌سزاک 


آن دا خواهی دید. 


( بت را باداش بزرگه ‏ ۱۹۵۲ 


)۳ خدا گروهی را 


,دوییت دار مبتلایشان کند. 


عفو خدا از گناهان توبزرك ۱۹۵۶ 
تراست. 

عف ورژید تا ژنانتان عفیف و۱۹۵ 
شوند و باپددانتان یکی کنیدتا 
فرزندانتان باشما نیکی کنندوهر 
که ازبرادرمسلمان‌خویش دربار» 
رنجشی که از اوداردعذربخواهد 
وعذرش نپذیرد برسرحوض‌بنزد 
من نیاید 
-۵1۵- 





+۵ توا نساء الا هردمعف کنیدتا 


نسبت بزه 






زنانتان عفیف بمانندیا بددان 


و یروا کت 


۲ . خویش نیکی کنید تا فرذندانتان 
نیکی کنند هکس برادرش 


بعذرخواهی پیش وی آ یدباید 





اه ی نا عذروید | حق‌باشد باباطل‌پذیرد 
ن او مبطلا » فا 





واگ نبذیرد برسرحوش‌بنزدمن 


زد عفن 
۹۹۲ تمه خب اش ای حت نان محبت خدا علاقه به ذکر 

ذکر وعلامة شاه رم رمخداست نشاند من دا بای 
و )ذکرضای عزوجل است. 
سیک سودندهدچون کنچی 
است که از آن خرج نکنندوهر 


نیاید . 





۱۹۹-۸ 


چیزی ذکانی داد و ذکات تن 





روزه داشتن استه 





۹4۹ عبادت باندازه تواناثی خود 
کنید که خداملول‌نشود تاوقنی 
۱ که شما ملول شوید. 
.مور کل اد ما آُخذت ختی هرکسی آنچهدا گرفتهبمیده 
1 ۱ دارد تا آترا ادا کند. 


-۵10- 


هرمسلمانی بایدصدقه‌ای‌بدهد 
واگر نیابد بدست خود کا رکند 
وخود منتفع شود وسدقه نیزدهد 
وا گر نتواند حاجت‌مند را كمك 
کند واگر نکند به یکی وادار 
کند واگر نکند ازبدی باز دارد 


که همین مق اوست. 





تا برادر خود را میکشید؟ 


رم او اد ۰ دم عجار 1 ۳4 
زذا وی ند که مناخ ماس ون کیان از برادر خویش 
تا ببچيزي دیدرکه جالب نظر بود 





برای اوبر کت بخواهد . 


علمی که‌ظاهر نکنندچو نگنجی 


است که از آن خرج 





فرزندان خویش دا شنا و تسیر 


اندازی | موزید وزنانرا ن‌دشتن. 





علموا ایشاه؟" الساحة و فرزندان خودرا شناوتراندازی 


-۵1۷- 


۱۹۱ 


۱۹۵۲ 


۱۹9۳ 


۱۹۰۶ 


۱۹۵۰ 


آموزید و چرخ نخریسی برای 
زن ممن‌درخانه‌اش‌چهس رگرمی 
خوبیست. وقتی پدر ومادرت ترا 
خوآندند اجابت مادد کن. 


فرزندان خویش دا تبر انداژی 


۱۹۵۰ 





۱۹9۷ ی تعلیمدهید وسپل کیرپدوسخت 
مگرید کشاده دوئی کنید و 
خشونت مکنید و چون یکی از 

1 /شما خشمگین شود خاموش‌ماند. 





7 یم دهید و عشونت مکنید 
که آموز گاد بیتر ار خشونتگر 





۱۹۸ 





از آنچه دردست مردم است 
نومید باش؛ از طمع پپرهیز که 
فتر مپیا است. 


۱۹۵۹ 





لاس و2 و الطّنم ی 
لفق آلحاینر 
مج مت پل تن مساحب . بنبکی کوش‌که‌نیک وکاردوست 


-۵1۸- 


علم جوتید که علم یاد مومن 
و بردبادی وذیر ااست و 
عقل دلیل است دعمل سرپرست 


ااست و ملایمت پدر ادست و 





9[ 
ذیله ول یه" و ارفق 
اوه واللیّن اخوه والسیرَ مدادا برادد اذست د صبر امبر 


مر وه . سپاهبان اوست. 


بت در لام جه غافل مشو که هر 
برای‌خم شي خداوند 
یکموجه تیا بالابرد و گناهی از 
تو مح و کند. 


در معامله تخستین عرشه دایبه 


پذیر که سود با تساهل فرینست. 





از توس خدا غفل مباش 


کل خر . سرچشمه تیکیاس 


-۵19- 


دارد مردم‌در خبر دفرادانی‌باشند. 


۱۹۱ 


9 


آزتزسی خدا غافل مباش و 
خدا را تزد هرسنك ودرخت باد 

کن و اگر بدی کردی برنگام 
اکآ 
به آشکاد. 





ول 






۳ نیکخوتی‌کن دخموشی‌طولانی 
گزین؛ قسم بخدائی که جان من 
بدست ارست خلایق ذینتی مانند 
آن ندادند. 


۸ سخن نيك گوی دغذابکساننده 


۳۳ ملایمی کن وا خشونت و تا 


مزا پرهییز. 


-۵۷۰- 


ی توا 3 زالتواتم تواضع کید که تواسع در دل ۱۹۷۰ 
۰ ۰ ۶ است! ۰ نراآزا 
لب ولا بوذ ۳ همع زار 
















ت ۱٩۷۱‏ 
بو ۰ 
سک زمي اه من خر تیراندازی کنید که اذ بیترین ۱۹۷۲ 
کزششهای شماست. 
۷/2 





ویز خودید که صفراداغلیظ ۱۹۷۳ 
که بل 1 برد «عصب‌داقوی 

+ کندوکند فهنی‌دا ‏ ببرد و 

مب یضاق خلق دا نیکو کند و جانرا پاك 
9 3 ِِ دارد وغم دا پپرد 
الم . 

ی" وال اه یه سواك کید کسایباکیزکی :۱۷ 


للم رال ِ ۲ دهان ددضای خداست. 


تیک باراد 


مسواك کنید که‌مسواك خوب ۱۹۷۶ 


-۵۷۱- 





۱۹۷ 


۱۹۲ 


فترف بش و دق 












میک سدق 13 مار 
۳ والکذب 
ما نار 


تس رت 
امن اقا لا ای وا "واشتلنی نکنیدپیوندمبرپدبند گان 


ولا باغضوا ولا مقساطیوا 
و کو توا باداش |نخوا ع) 


امرگ ان . 





لک باصفق سدق 
تدي[ ابر 15 زار لدي 
اجه وما تزال رل 
تمدق و بشتري الیدق - ی 


۵۷۲۰ 


5 مار 


چیزیست له دا مسکم کندویوی 
دهان‌ببرد و معده دا بصلاح | زرد 
ودرجات بهشت یفزاید پر ورد گار 
دا خشنود کند دثی‌طانرا بخشم 
آرد . 

راستی پیشه کنید که داستسی 
قرین تیکیست د هر دوددبهشتند 
از دردغ پرهيزید که دروغ بابد 
کادیست د هردد دد جینمند. از 
خدا یقن دعافیت بخواهید که 


عافیت نداه‌انده حسادت نودژید 


خدا: چنانکه خدا فرمان داده 


براددان باشید. 


داستی بیشه کنید که داستی 
بسوی نیکی داهبر میشوددنیکی 
بسوی جنت داهبر میشود دمرد 
پیوسته داست گوید وداستی‌جوید 
تا نزد خدا داستی پیش بقلم رود 








و لکلب الکلب دي 
1 لشجور ون لور هدي 
سر ما تال ال 





۱ بانشرآن ,فانخدوه 
ام و دا ورب 
امین آلني هو من وه 
بنود, فآمشوا بشایم 
وافتبروا بآمتاله. 








فه اب مرواب 





وازدرشگوتی پرهیزیه که‌دددع 
بسوی بدکانی «بدکادی‌بسوی 

جهنم میکشاند و مرد 
دردغ ۳9 جوید تا نزد 
خدا دردغ پیشه بقلم ردد. 


سته 





داستی پیشه کنید که داستی 


6 ,یر از درهای بهشت است « اذ 


| #«دروگزنی ببرهيزید که دردغ‌از 
کرقای جپنمست. 


باق رآن مانوس شوید و آنرا 
پیشوا درهبر خویش گیرید که 
قرآن کفتاد خدای جپانیانست 
که ازادست دبسوی اد باژ مبرود 
بمتشابهآن‌ایمان داشته باشیسدد 
از متل‌های آن عبرت 





بقناعت خو کنید زیرا قناعت 


-۵۷۳- 


۱۹۳۸ 


۱۷۹ 


۱۹۸۰ 


مالی است که تمام شدنی‌نیست. 


اعمال نيك انجام دهید که از 
مقوطهای بد جلوگیری میکندو 
صدقه نبان دهید که خشم دا 
عزدجل دا خاموش میکند. 


ان 


۱۹۸۲ 
سخن کمتر گولید د شیطان 


مجئوبتان نکند . 





۷ کم و فاگی) عباوت قدر طاقت خودکنید 
میرن اعدا ملول شود تا شماملول 





عتی توا . ت 
۷" علمی که سود ندهد کنجی‌است 
که از آن انفاق نکنند. 
میک از آنچهدردست مردمست‌نومید 
باش 





مهد _ لك بالرْفق ان لفق مدادا کن که مدادا دد چیزی 


9۷۴ 


یک فِ قي قط كِ 
زانلا من که قط 
اما 

تین که نف لاد 
والدعاد نشف قاذا را 


د خر تیه 





رنه 


ارات ول 









کب ۳ ذا َ 
کف و و اذا کف نار 


توب لابند دی 


عنداش خزان لیر ور 





زینت دهد ودر هرچه 


نباشد آنراخوار کند . 


همه اعمال‌خيريك نبمهعبادتست ۱۹۸۷ 
و دعا نیمه‌دیگر وچون‌خدا براک 
بنده‌ای خیرخواهد قلب اودا بدعا 
متمایل کند. 


رل داست ,کونیاستدچون ۱۹۸۸ 
گوید نیکی‌کند و چون 

بکند این شود دچون ایمن 

شودیهشتدر آیددعمل‌جون‌دددغ 

است دچون بنده دردغ گوید بد 

کار شود وچون‌بدکاد شودبکفر 

گراید وچون بکفر کرایدبجینم 


رود . 


کودی دل کمراهی پسس اذ که 


هدایتست. 
خزینه های خبر و شر در ۱۹۵۰ 


-۵۷۵- 


انکل 


۱۹۹ 


۱۹۳ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 





معایتبا رجا قطرین آتن 


مرو 


جمه ال متا 





فك" 0 و 
عبد اوه عالی آحق ماأدی. 


موی 3 
عودوالرضی ‏ و مروو 





یدعوا لک" قان دنو 


مدرد 
1 
2 


مد ۶۸ 






1 








اما تا 


-۵۷- 


تردخداستو کلیدهایآن‌مردانند 
خوشا آنکه خدایش کلید خير 
وکلون شرکرده وداک بر آنکه 
خدایش کلید شر و کلون خیر 


کرده است. 


پیمان خدا نایسته وفاست . 


یمادانرا عیادت کنید و 
بگویدشان که برای مادعا کنند 


رکه دعای پیماد مستجاب و کناهاو 





پیماددا عجادت‌کنید وجناهدا 
مشایمت کنید که آخرت دا بیاد 
شما آرد. 


دلپای‌خویش دا بمراقبت‌عادت 


دهید و اندیشه بسپارکنیسد. 


کمك يك روزه که کسی به 
برادرخو ند بپتر ازاعتکفيك 


ماهه است . 





ی مر مه 
ما آمین اه ی‌الازض. 


انز ورن فِ 


اما |ذاآراد 


1 تال ۸1 يو و ۲ 


7 
ر ب آلکنوز 


هاب من لته . 


|ذا أراد آن 4 





مان نی مه کلب 


و 
یمود ی قینه . 





مرف تن 
اد عبا دا ء والبلاد 






ده چشم است که هرکز آتش ۱۹۹5 
بدا نرسد. چشمیکه از ترس 
خدا گریسته دچشمی که‌شبدا 


بحراست دد داه خدا بسر برده 


دانتمند امین خدادرزمین است ۱۹۹۷ 


عالم و متعلم دد خیر شریکند ۱۹۹۸ 


و سایر مردم خیری ندادند. 


الم کی علم خویش دضای ۱۹۹۹ 
خدا خواهد همه چیز ازادبترسد 
واگرخواهد بوسیله آن گنجبا 


بیندوزد ازهمه‌چیز پثرسد 


آنکه بخشیده خویش‌پ سگیرد ۲۰۰۰ 
چون سك‌است که ق ی کرده‌خویش 
بخورد. 


بندگان بندگان حدایندودیاد ۲۰۰۱ 


-۵۷۷۰ 





ادا تن یا م‌موات 


جر هر و 


اش کیت فپو له : 


ما و یلم نی لح نذا 
یل ما بایلم کال 






ی[ 
ود ام علض ول تن 
بِ. 3 


توعد تم أخلف, 
له دل تن و اکن نی 


۵۷۸-7 


دیاد خداست دهرکه چیزی از 
موات زمین دا احیا کنسد متعلق 


بااست 
عالمد علم در بپشتند اگر عالم 


بعلم خویش عمل نکند عم دعمل 
در بپشتند وعالم درجهنم. 


ه رکسی‌همسنگه‌چیزی‌است 


)که دوست داد 
س‌کیبی که مطیع پدر و مادر و 


پرودد کار خوش باشد دداعلاف 


پپشت سود 


وعده دادن چون دین بگردن 
گرفتن است؛ دای بر آ نکهدعده 
دمد د تخلف کند, دای بر آنکه 
وعده دهد وتخلف کند» داک بر 
آنکه دعده دهد و تخلف کند. 


عدالت نیکست ولی ازذماب 


۳ 5۹ دا 
الامراء خسن السخاحسن" دادان نیکوتراست سخادت نيك 





۳ است ولی اژ اغلبا نیکوتر است » 
بو دا مر ور تقوی نیکست دلیاژ علمانیکوتر 
آاورع‌حتن و لکن ی  *‏ است مبر نیکت ولی از را 


خن المبر حسن و لک نیکوتر است. توبه نیکست دلی 
نی آلفترام سردم أ اژ جوانان نیکوتر اس‌شر نيك 


وی است ولی اذزنان نیکو تر است. 
وکاب سا م2 











۱ 


2 
التاس ( -کوق بان مردمفراموش می ۲۰۰۷ 





یو امین خدا و عامل نیکی 
فراموش نمیشود . 
عفت زینت ژنانست. 1۰4 
أمفی اما یل به . عفو شایسته ترینکاریست که 1.۰۹ 
[ مقر" نآثر انا مَضرة.. عقل ددکا دیا ماه فرداست ۲۰۱۰ 


تولف آمرالدین ودرکاد دین مایه‌سرود . 


۵۷۹۰ 


۰ الق ] لف ما لو . عقل‌النت گبر است الفت پذیر. 
۲ لاه ال : 
مور مردم اژ اد سود برندو اد نیز از 

۳/90 علم خود سود برد د مردی که 

ش بالناس و هك مردم از اد سود برند و خوددا 

یر علاك کند. و مردک که اذعلم 

خود سودبرد و دبگری اذادسود 


نب 







ید اه انشودان سه قسمند مردی که 
رجل عاش دانشودان سه قسمند مرد؛ 





جنفین بیضبران «دادنان من 


ودارث پیغمرانند. 





.۲ "لاه قادة اون اه" دانش‌ددانپیشوایانند دبرهیز 
2 موه اما کادان سرددانند د مصاحبتشان 
وتا زب ادان سرددانند د مصاحبتشان 

۰ مایه فزدنی است. 
۳ لب اوه عام از عبادت بت استداساس 
مراد و 7 دین ترس خداست. 
ملالالدین ألوَرع. 


۵۸۰ 


علم ازعبادت افضلست دبهترین 
علها عملی است که معتدل تبر 
است . 

علم سه چیز است کتاب گویاد 
سنت متبع و «نمیدانم . 





۹ 
و سنه‌ماصيَة و«لا آدري». 


لیم "توعد علم حیات‌اسلام دستون‌ایمانست 
1 و هرکه علمی بیاموزدخداپاداش 
اورا کامل کنده رکه تعلیم گیرد 





ابر دمن مق ,ومیل کندخد آنچه نمی‌داندباد 





شبا رحمت آرد که خدا درکار 
علم چپاد کس دا باداش می‌دهد 


و اس پرسنده و آموزگاد و شنونده و 


بر کسیکه دوستداد ایشانست. 


یم یل آلژس یم علم دوست مژمن و برد بارک 
ره تلع 9 وزیراد وعتل‌زهبراد دعمل‌سرداد 
اد و ملایمت پدد اد وتیکیپرادر 
اه و لفق واله ویر 
-۵۸۱- 


۷ 


۰۸ 


لف 


وه ور ره دبا مه 


۰۲ 








1.۳ 
قلب است دعلم نفع همین آستر 
علمی‌است که‌برزبانست و ادحجت 


خدا برفرزند آدمست 











ین آدم . ۳7 
تن ملس ۳ بقی) علیمیران من 
۱ شا زمنست 





علم و مال هر عیبی زا پوشاند 
و جپل و فقر هر عیبی دا نمایان 


کند 





کدی و مرو 


۲ الم لا مت منع عم زا نیست 
فرکن 


چشم بد حق است اگرچیز 
از تفدیر بیشی میگرفت چنم بد 
بودی 





چشم بد حق است شیطان د ۲۰۲۸ 


حسد بتی آدم آنرا پدید یآورد . 


چشمان زنا میکنند و دستان ۲۰۲۹ 
زنا مکنند و پاها ذنا میکنند و 





هو 
52 ) 





-۵۸۳- 


دو چیز عجیب است : سخن 
حکمت آمیز اژسفیه» | نرایپذیرید 


دسخن بد ازخردمند, | نرا ببخشید . 








۰ تنل الاناء وطهارة نام شمتن ظرفها دباکیزکی‌حیاط 


یرای غناست ر 
نز 








_ چومستی‌شمارا خواهد گرفت 
مستی عیشدوستی و علاقه بنادانی 

5 در آنینگام امر پمعروف ونبی از 
ی ند لت لا موس مثکرنکنند. 





ارو ولا تعکر 

۱۰۳۳ دان خویش پوش که ران مرد 
عرر. 9 

۱۰۳ کف اه کر و تل رل مردی که شاخه تیفی از داه 


ٍِ_ ۲ 
ما من وله عناطّریق ‏ برداده خدا کناهان کبنه وتزه 
رسک اودا یامرزد. 


رن روسی‌ای آمرزیده شدکه ۲۰۳۵ 
برسگ ی گذشت که پرلب چاهی از 
تهنگی نزديك بمرك بود #کفش 
خویش بکند د بسر پوش نخویش 
بست و برای سك آپ برآودد. 


برای همین امرژیده شد 





۹ 
یروا لیب ولا شجیوا ۱ ی سییددادنكکنید وچون ۲۰۳۹ 
اد ۳7 


یود سود سید 





و ولمم سح دب دک لمع ۲:۳۷ 
سل علد اف من الجباد. .بر بردن نزه خدا از جهاد 
۱ بهتر ه ۳ 
غریبان جهان چپادند: قر ان ۲۰۳۸ 
درخاطر ستمگر » و مسجدی در 
ناحیه گروهی که در آن نماز 
نکنند »و مصحفی در خانه‌ای که 





نخوانند. ومرد پادسا بامردم بد . 





-۵۸۵- 





۶ انسب‌من الشیطان الط خشم ازشیطان‌است د شیطان 
از آتش‌است و آ بآتش‌دا خاموش 
مکند» دقتی یکیتان خشمگین 
شود سل کند ‏ 





۲۰۰ _ فلگ وألحَهٌ ان کینهد حسد اصال خوب دا 


جات تاک سار میخودد چنانکه آنش هیزم دا 
7 مخوید. 





چنانکه آپ زراعی دا . 


3 یت 
۲ تسا دالاس کمال بی‌نیازی آنس تکه از 


وم تیم للم آنچه در دست مردم است نومید 
ومن مش من 3 طبیع 
۲ باشی و هکس ازشما براه طمعی 


و سر 
فلیش رویدا. میرود آهسته رود . 
و شنم رک گوسفند مایةٌ برکت‌است. 


-۵۸1- 


عیبی انست‌که برادز خوددا ۲۰۵۵ 





بچیزی که دوست ندارد یادکنی 





غرتمندی اذ ایماست د بی و۲4 


بند #باری از نفاق 








-۵۸۷- 


عامل خیر خی بهتر و عامل 


شر از شر بد تر است . 


خدای عزوجل مر گه‌وروزی 
وآرامگاه و بدیختی ونیکبختی 
هربنده‌ای را ازپیش معین کرده 
] است . 
۷سا چهارچیز آدمیزاد : صورت 
وسرت وروزیومر گه وی‌ازپیش 


معین‌است . 


خدا عمل و اجل وآرامگاه 
وروزی هربنده‌ای را ازپیش‌معین 
کردموه رگ از آن‌تجاوزنشواهد 
کر 


۰ فطل الاب آلمابدأذي فنیلت جوان عابدک ازآغاز 





الب دی جواعاد بت کی 


-۵۸۸- 


ید فد دما گبرت سنه سن بسیاریافت‌عبادت ‏ کندچون 
کل آلرساین سایر فضیلت پیفمبران برسایر مردهست. 









لاس . 
کل آملم أَفلمن فطل فنیات عم یشتر از فتیلت ۲.۵۱ 
۳ ۳ ۱ عبادت است 
تلاسر ی اماب فنیلتعالم برعابدچرن‌فنیلت وورو 
کتسل 3 مت . بر هنست برامتم 
یم 
7 
فتباتعالم پرعابدچون‌فضیلت ۲:۵۳ 
بست‌ترین شماست » خدای 
رجل و فرشتگان او د امل 
آسمانها و ذمین ها حتی مودچه 
در سوراخ و حتي ماهی کسی 
را که نیکی بمردم آموزد دعا 
1۳ ۳ عل رید فطیلت‌عالم برعابدچون‌فشیلت ۷۰4 






ماه دو هفته برسایر ستاد گانست. 


۵۸٩ - 


۵ فطل الما عل الما بد ین فطیات عالم بر عابد. هفتاد 
درجه‌است که فاصله هرد درجه 
چون فاصلا ذمین و آسمانست 


تس فنیلت عالم بر یر عالم چون 


پیفمبر برامت ااست 





رو 


1۷ و انیا رن من دسوالی‌دنیا آسانتر از دسوائی 


22 
۸ قبه واحد آشد انا تحمل يكففیهبرای شیطان‌از 
: ۰ بر هراد عابدسخت تراست 


۳ خر اتمت 
اه ی 











من ف عا ید م2 


ساعتی اندیشیدن. بهتر اژ 
شعست سال عبادت کردنست 


در بپشت چیزها هست که نه 
چشمی دیده ون ه کوشی 
برخاطر کسي گذشته . 





دنه 








در مسواك کردن هشت فائده 





هست : دهان دا پاکیزه کند ؛ و 
ثرا محکم کنده وچشم‌دا دوشن 
کند ,و بلفم ببرد , « فرشتگان 
را خوشحال‌کند » وپرورد گاد دا 
خشنود کند ۰ د اءمال خوب دا 


بیفزاید » و معده دا بصلاح آرد 


بد کادی که برحمت خدای ۷,۲ 
والا امید داد از عاید مأیوی + 


نزدیکتر است ۰ 





فقر امن است ده رکه آنرا ۲,۳ 





پوشیده دارد عبادتی باشد. 


فقر پیش مردم ذبونی است ۶ ۲۰۹6 
پیش خدا ذینتست « 





۵۱۰ 


دوستی‌کنید د بسالاح آئید 
مسلمان هرچه بیند کفاره افست 
حتی مصیبنی که بدورسد وخادی 
که درپایش خلد . 


دد قاضی درجم‌مند دقاضی‌ای 






در بپشتست : قاشی‌ای‌که حق دا 
7 تسد و بدان حکم کند در 
بپشتست » و قاضی ای که حق دا 
بشناسد و دانسته منحرف شود یا 
ندانسته قضاات کند هر دو در 
جهنم اند . 


خدای والا فرماید : هرکه 
بقضای من دضاندهد دبربلای من 





صبر نکند خدانی جر من جوید . 


فال اه تمالی دام عقدي 










قال ان ای 


رل 
یی اش و 


شهار . 
قال اه تالی : من الم 





خدایوالا فرماید : وقتی بنده ۲۰۳۸ 

من کاد نیکی اداده کند و نکند 
آنرا يك کار نك برای وی تبت 
کنم د اگر بکند ده کاد نيك تا 
هفتصد برابر دقتی کار 
بدی اداده کند بر عهدهٌ 
اد ثبت نکنم د اکر بکند يك 
کاد بد بر عهده اد ثبت‌کنم . 






نز 


آخدایادلا فرماید 
| ذابمیکندکه بروذ گادناسزا 
بدست منست 3 شب دروزدا تفییر 
میدهم . 

خدای دالا فرماید ستمگر تر ۲۶۷۰ 

ازآ نکه‌خواهدمخلوقی‌چونمخلوق 
من بسازد کیست ۶ اگر توانند 
دانه ای بسازند یامورچه‌ای‌یادانه 
جوی بسازند. 








ند آدم ۲:۹۵ 





روز کار منم و کار ها 


-۵٩۳- 


۰۷۱ 


۰۷۲ 


۱۰۷۳ 


۰۷ 


۰۷9 





ده 


قال ال ال 






خدای والا فرماید دقتی بنده 
یکوجب بمن نزديك شود ذداعی 
بو نزديك‌شوم وچون ذداعی‌بمن 
ترديك شود یش از ده ذداع باو 
نزديك شوم داگر ملایم بسوکمن 
آ ید بشتاب بسوی او شوم . 


قال اش مان + [ أنمتی ‏ خدای دالا فرماید من اذهمط 





کس مره شریکان از شريك بی نیاز ترم و 
الشرکاء عنااشر 9 ۳ شريك بی نیاد ترم 
0 وهر که غرمر! بامن در عبادت 
عملا آشر 


/ خود شريك کند وء. داباش رکش 
بها کنم. 


لاش تال :کید ۰ خداال فرمید یدای 


هس دز 
تر کته وشرٌ 








رد امن ۳ من است ده کد مدعی رداء 
ردان فتن ازعني ردان کی دایمن 





۳ شود در همش: شکنم 
نان خدای والافرماید محبوترین 
۱ عبادتی که‌بنده برای‌مرن تواندکرد 
خلوس است . 
خحدای دالافرماید وقتیمصیبت 


تن با فوزند یا مال؛ متوجه یکی 





از بندگان خویش‌کنم داد باصبر 
نیکو مصیبی دا استقبال‌کند دوز 
قبامت شرم دادم که میزانی برای 
اد نب کنم یا دفترک برای اد 


دنه أَفي وله ماه 






مب له میزا؟ او نش 4 بین‌کنم . 


خدای والافرماید منبا گمان 1.۷5 
بنده‌ام که یمن دارد قرینم. اگر 
رگمان کند نیکی‌باید وا گر 
الا نان برد بدبیند . 


ی وال 








فرمایدهر که یقن‌دارد ۲۰۷۷ 
که کت آمرزش کنامان‌دادم 
بیامرزمش د مادام که چیزی دا 


با من شريك نیادد مهم نیست. 


خدای دالا فرماید عفو من ۲۰۷۸ 
کرامیتر و بزرکتر از آنستکه‌در 
دنیا کار بند؛ مسلمانی دا مستود 
دارم آنگاه ازس‌مستور داشتنش 
اددا دسوا کنم . ومادام که بندهام 


-۵۹۵- 





امدي ما اي اذمن آمرزش خواهد ادداخواهم 
آمرزید . 
٩‏ اف تج ری یدیجم 
ند دوترس با هم ندهم اگر در دنا 
از من ایمن است درروزی که 
بندگانم را راهم کنم او را 
بترسانمو اگر ‏ دنیا ازمنبترسد 
روزیکه بندگانم را فراهم کنم 





خدای والافرماید اک فرزندآدم 





فرظ رد دك 0 ‌ 1 

لا , واحتع ی توا سه چیز هست یکی خاس من + 
یر یکی خاس تو.ویکی میان من 
9 وتواماآنکه خاص‌من‌استآنکه 


اما آتيلي دی لا تشر 





مرا پرستی و چیزی دابامنانباز 
با نکنی اما آنچه خاس تواست‌هر 
به چه‌ععل کنی سزای تو دهم و 
اکر یامر‌من آمرذگاددحیم 
اما آنچه میان من دتو است اذ 





الشاه لت وی لاستجابة. تودعا کردن و خواستن داذ من 
الاو اجابت وعطا کردن : 





قال ان تما من دون خدای دالا فرمایدهر که مرا ۲۰۸۱ 
نخواهد براو خشمگین شوم 





خدای والا فرماید ای پس رآدم ۲۰۸۲ 






هرروژ روزی تو دهند دغمگین 
پاشی د هر دوذ از عمر تو کاسته 


غر و شادمانی کنی , آنچ ترا 





قال داودٌ با زاع التیتات .. داود فرمود ایکه بدی‌کاشنه‌ای ۲.۸۳ 
آنت تخصد شوه کها . خارانرا درد خواهی کرد. 

دی 
فال داود |ٍدخا لك داود فرمود اگر دست خویش ۲۰۸۶ 
را تامرفق بسکام_ اژدر کنی که 





-۵۲- 


آنرا ددهم شکند بپتر است تا از 
تاذه‌بدوران‌دسیده چیزی‌بخواهی. 


جنك با مسلمان کفر است و 
ناسزا گفتتش گناء است و روا 
نیست که مسلمانی برش از سهروز 
بابرادر خود قه رکند . 

هر که ایمان قلبش خالس 
۶ 2 باشد و قلب خویش سالم و 
ازیان هویش داستسگو دجان 
خوّیش آدام دخوی‌خوش‌ستقیم 
دکوش‌خویش شنوا دچشمخویش 
نگران کند. دستگاد شود 





للایان ملک تما 





ه رکهراخردداده ندرستگاری 


يافته است . 





۸ رّض القيه خر من چیزی رابقرش بدهی بهنراز 
رت آنست که بصدقه بدهی, 


-۵۹۸- 


دوبار قرض دادن بهتر ازیکباد ۲۰۸۹ 
صدقه دادن است. 








قسم خداست که بخیلی وارو ۲۳۹۴ 
بل . ده 
فجن سرون را بگو خدایانبان مرا از عيام ۲۰۹۱ 
بهتر کن و عبانم دا شایسته کن + 
دای از از آ نچه‌بمردم‌عنایت‌میکنی 





0 زد زین 
۳ باشد دنه گمراهکن, 


زازنتو مهم - 


شیر 


بکو خدایا جان مطمنی ازتو ۲.۹۲ 
میخواهم که بمعاد یمان داشته 
باشد و بقضای‌تودضا دهدوبه‌طای 
توقناعی کسند. 





قلب لیم شاب علی حبٌ دل پی بر محبت دد چیز جوان ۲۰۹۳ 


1 است حب حیات «مال . 
خبآلّش وبال. 





-۵۹- 


1 قبسا و ان دلی شکرگزار وزانی‌ذکر- 


ال یت گوی وزنی‌پارسااکه ترادر کردنیا 
1 و دینت اعانث کند بپترین چیزی 
است که مردم ذخبره کنند. 










دل که نشانی از خرد در آن 

خر نباشد چون‌خانه راب است پس 
ره تعلیم گیرید د تلم دهید و قنه 

توملا ال تم 

و لو و تفتیوا ولا موق آموزید و بر جپل نمرید که 

۷ 13 اه لژ 3 خدا اژ جهل نمب‌گنرد. 


اند کی دانش بهترا عبادت‌بسیار 
دانش مرد همین بس که خدا را 


پرستد ونادانی مرد همین‌ی سکه 





ی دلبسته دای خویش باشده‌مرد‌دو 
جلا ٍذا اجب برایه وف کونه‌اند من وجاهل. مزسن‌دا 
و کی و 7 ۳ 
لس وان من توا" میاه برجاهل تدی مسکن 


مهف 
فلا ند امن ولا تجاوز 
آلجامل . 


1 بل ألتوفیق خر من اندکی توفیق به اذ عقل بسیاد» ۲۰۹۷ 
تقل در کار دنبا ماه خسادت 
کی نف الشل تنعل 


است ودد کاد دين مایه مسرف. 
1۳ یا مضر دا والتره یر 


ان مس 


تن 





تع لیر عبل اندك با علم سودمند افتدو ۲۰۹۸ 








ازبسیاری که‌تاب آن 





قیال اعد ...نود کي داشتن یکی ابرن .وه 
توانگر بودن‌است . 


لتق وان کان شرا . حق را بگو وگرچهتلخ باشد. ۲۱۰۱ 


خبری گوئید تا بهره برید و از ۲۱۰۲ 


شر خاموش مانید تابسلامت‌ددید . 





دی 


۸ 


۱-۹ 


۱۰ 


اکن 


قرام مرمع قلٌ ولا دن 
من لانشن لز 


قوا وا تن مراک 


وال بالکتاب 


ها و و کل 


ید 


آقر ول مر من 








اش در کی 
اقب ملك ورد ۳3 
صلعت جلوده 
و |ذا فد لك فتدت 
جرد بر ۲ 


جنوده, 














اعتبار مسرد بعقل اوست و 
ه رکه عقل ندارد دین ندارد . 


آپرویانرا بوسیلهاموالتان‌حفظط 
کید 

علم دا بنوشتن دربند کنید. 

شتر ند «توکل‌کن . 

قبر نخستین منزل از متزلهای 


آخرت استه 


پم قمآن دواست. 


قرآن فنایست که پس از آن 
قفرک‌نیست وغنالیجز آز 


جز ان نیست . 





دل پادشاهی‌استکه سپاهیان‌دارد 

چون‌شاه بملاح آیدسپاهبباش 
بصااح گر ایندوچون‌شا‌فاسد شود 
مپاهیانش فاسد شوند. 


قناعت مالی است که تمام‌نمیشود . 


همه‌چیررحنی ماهی‌دریاومرغ ۲۱۱۲ 
هوا نبان کننده علم رالعنت کنند . 





رت پیمیر ۰ ۲۱۱۳ 
۶ ]) 


کون کفیا, مس آنستکه فقر یکفر انجامدد ۲۱۱۶ 






سا 


بر غر ما مفرد است و گوني 
آن مردگان که مشایعتشان کانن 





مسافرانند که بزودی بسویماباز 
می‌گردند تنشان‌دادد گودمیکنم 
و عرانشان | میخوديم گوئی سا 


-۳- 


بس اذ آنها جاودانم هراندرژی 
دا فراموش کرده‌ايم و از هر 
حادنه‌ای در امانیم, 





۷ کات ی مردی بود که با مردم معامله 

از ول تاه ۳ ی داشتد خستگزار خودمیکنه 

چون بتنگدستی برخوردی اذاو 

در گذد شایدخدا ازما در گنرد 

سپس بپیشگاه خدا رفت وخدااز 
اد درگذشت. 


سخاله درختی در داه بود 
که مردم دا آزارمی‌دادمردی آن 


دا دورکرد و بپشتش بردند. 


خوددن بی‌گرسنگی و خواب 
بدون خستگی وخنده بی 
نزد خدا بسختی منفود است. 





ی 
۳۰ کبرَت خاناً ان تحت خیانتی بزرك استکه بسرادد 


1۴ 


اخلعدی) مرت دی 


توت له کاب . 


کب اه تال مقادو 





کشت نیس اقب 





خویش‌سخنی گونی که استگویت 
شمارد و تو دردشگو بساشی: 


خدایوالا تقدیر خلایق‌راپنجاه ۲۱۲۱ 
هزاد سال پیش‌از آنکه آسمانها 
وزمین دا بیفریند ثبت کردهوعرش 
وی بر آپ بود. 





۹ رزند آدم سهم‌دی ازذنامقرد ۲۱۲۲ 

پرلیست/گم ناچادمرتکب بشودزنای 

-چفتانانگاه است وزنای گوشا 

»رماع است و ذنای زبان سخن 

است و ژنای دست تعدی است و 

زنای باها دنتن است قلب هوس 
کندو آرزد کند و عودت 

عمل کند یانکند , 


خنده بسیار دل‌دا بعراند. ۰ ۲۱۲۳ 


-۰۵- 


3ردن 


تلذی 


۹۹۹ 


۱۷ 


لنان 


تنان 


۳۰ 





در و «عژه 


کر ۳ دینه و مرو ه 
وه 

گرم لکتل حت 

کی بلدهرواعر لت 
۳ 

کفی بانره انا آن نیم 





نب 


کفی بالره کذ ان 
بت تکلما سیم 





کرامت مردبدین ااستدمروت 
وی بعقل ادستو شرفدی‌باخلاق 


ااست . 


اعتبارنامه بمپراست. 


چه آموز کادیست دوز گاردچه 
جماعت پراکنی است مرك. 


کنامکاری مرد همین بسکه 
عیال خویش دا پی‌تکلیف گذارد. 


لش در علم مرد همین بی که ازشدا 


توبید د جهل مرد همین بس که 


مفتون خویش باشد. 


دانش مرد همین بس که خدارا 
پرستد د نادانی مرد همین بسکه 
دلیسته دأی خویش باشد. 


دروغگونی مرد همین پس که 
هرچه بشنود بگوید. 


1 


کمی اکآ : شا بده‌مردهمین بسکه انگفت ۷۱۳۱ 
ره باشایم. نما باشد. 


کی بالتزه من آلکذب دردغگوئی مرد همین بس که ۲۱۳۲ 
1 ۳ هرچه بشنود بگوید و بخل مرد 
همین بس‌که گوید حق‌خویش‌دا 
کف بات نگیم واتدی تکار 
حول آخذ حقي لا تلد من 


کفی ارت واعظ کف چا آموزیست مرك و چه ۲۱۳۳ 
۰ کات ایمان 








کنیا بالنوت مد ی چه سیله‌ای است مرك برای ۲۱۳6 
بی‌رغیتی بدنیا ودغبت بآ خرت. 


حوشبختی مرد همین بس که دد ۲۱۳۵ 
کاد دین «دنیابش براداعتمادکنند 


۱۳ 





۱۳۷ کنیا آن نس تم همین گناه بی که غذا از بنده 
خوش منع کنسی: 


همین گناء‌ترابس که پیوسته‌در 
حال مخاصمه باشی . 





کفی بالریم تعراً رن برای فروزک‌مرد همین س 
که دشمن خویش دا در معاصسی 
خدا پیند . 

کناه مرد همین بس‌که بد ذبان 
بدکاد و بخیل باشد, 









ای ره هبین گاه ین کنةه 
انکشت نما باشد اکر بخیر باشد 
لنزش است مگر آنکه داي 
رحم‌کنددا اگر بشرباشدکه‌شریست 








کفاده گناه پشیمانی است اگر 
شما گناه نمیکردید خدا مردمی 
پدید می آورد که گناه کنند تا 
بیأمرزدشان 


۸ 


کفاره کسیکه عیب وی‌کرده‌ای ۲۱۵۳ 
اینست که‌برایاو آمرزش‌بخواهی . 


شر خویش دا از مردم کوتا‌کن ۲۱۶ 
که اين صدقهایستکه بس‌هویشتن 
می‌دهی 

گفتاد فرزند آدم بشرر اذست ۲۱۵۵ 
نه نفع اد مگر امر بععروفی یا 

نبي اذمنکری یاذکر خدایدالا 





لاله الا انرا بفرون او 
1 ۳1 متکر و کر ۳1 
تال . 
نلک نله کل کی 
17 *متروني دق 


کل*صاحب عم عراز هرداشمندیگرسنه عم دیگر 1۱۵۷ 
ِ اسع. 


۱ نز 





1 رک آمیز گمشده هر ۹ 
خیردمتریست. 
هرکاد نیکی صدقه است. 


۳ هر چیزی مقرر است حتی ۲۱۵۸ 
7 ناتوانی دهوش. 





وه در 
1 لکیس ۰ 
کل 


همه فرژندان آدم خطاکادندد ۲۱۵۹ 





بي دم تخطاه تور 
-:- 


بهترین خطاکاران توبه گرانند. 









۷ مژمن هر صفتی توانسد داشت 
مگر خیانت ودروغ . 
و ه رکناهی دا شاید خدا بخشد 
مگ کسیکه مشرك مرده یا 
مومنی دا بعمد کشته باشد. 
۲ هرصاحبمالی بمال خوبش‌شایسته 
ونر است کهبا آن‌هرچه‌خواهد کند . 
44 
9۳ هرچیزی کاسته شود بجز شر 
که فردنی‌گیرد. 
بّ آدمیزار بیشتر ازسایه خانه‌ای و 
ختكنانی وجامه‌ایکه عورت‌مرو 
بپوشاند و آب حق ندارو . 
9 هرچه مزمن دا ازآن بد آید 


بت است. 





- 


هر چشمی زناکاد است و ذن 


دقتی خشبو شود د بر انجمننی 
بگندد زناکاد است. 








کل*افریه حبیب آیه. 


کل مشکل رام و هرعمل مشکلی حرامست و در 






فالدین مشک 


کل" ماعوات قریب» رچه آمد. پست نزديكاست. 
کل شنم عل ونر همه چیز مسلمان خوند آبرو 


اه و و دم اد مارا یت 








ایو کل سول همه شم رایتگریدوهتاندر 


باده دعبت خویش مسئولید. 





را خدای وال از همه گناهان 





انة. هرچه را خواهد تا روز 


آمای‌ماهاد ینام 


-11- 


دز 


۱9۸ 


۱۱۵۹ ۰ 


۱۰ 


3۰۱ 


زززز 


۹۳ 


۱۹۶ 


رستاخیزم ژخر داردمگرنادضائی 
پدد دمادد که خداسزایآترادد 


زندگی دنیا پیش اذمرك دهد. 


۷۹ هبه دروغها بر فرژند آدم ثبت 


شود مگر سه دردغ مرد درجنك 
دروغ گویدکه‌چنك خدعه کردن 
است د مرد بزن دردغ گوید که 





خدعة ء وال پسکذب ۱ او را خشنود کند و مرد با دو 
تساه اج ریدغ دک میانشان 


و 








اعلاح دهد. 


۱۱۹۲ ۳ سیر 





همه چیز مسامان» اذمال هآ برو 
رام :ماه و عرنه وود خونش بر سلمان حرامست * 
ی یی براگ مرد همین شر بس‌که برادد 
حنب آمریء من‌الشر ات مسامان خویش داتعتر کند 





و یی ون 
۷ کل"امي سای لاللجا همهامتمن بخشودهنسگرتلاهر 


وت من آلجار آن تقتل . کنان(یسن). از جمله نامر 





[2 


ال بالیل علا ثم یصیح .ایس کهمرد بشب علی‌کند و 





ای ی 
نگ 

1 ۰ مر مستور داشته گوبد شب گذشته 

عیلت بارس ةگذا وگذا چنان دچنان کردم؛ پروددکادش 


|۳۳ 


وقد بات پستره ره ولطیح بشب مستورش داشته و بروذپرده 


خدا دا ازخویش بر می دادد. 


همه علم‌ها روز قيامت دبالاست ۲۱۱۸ 
مگر علمی که بدان عمل‌کنند. 
۳ 
و 
۷ هه آفرزندان ادم حسودند د ۲۱9٩‏ 





ان رح هر 7 جر 
کل پي دم عسود ۳1 





حسودمادم که بزبان از آن 
گوبت ویدست عملی‌نکند 


زبانش نمی‌زند. 


اش حاسدا تسه ما 






الا ریس بالید 





هر قرضی که دد برابر خویش ۲۱۷۰ 
آزد دبا است 


هر آذار گری دد جمنم است. ۲۱۷۱ 


هر کارخیر که درباره ثرونمند ۲ ۲۱۷ 


با فقوی کنی» صدقه است. 





-۳۰ 


۳۳ هرکان نیکی صدقه است و هر 
چه مسلمان برخویش و کسان 
خویش خرج کند دد قب ال آن 
برای اد صدقه‌ای نویسند دهرچه 
مسلمان بوسیله آن آبروک‌شویش 
محفوظ داد دد قبال آن برایش 





صدقه‌ای نویسند. 





۱۱۷ هر نعمتی ذایل شدئیست مگر 


نعمت بوشتیان و هر غمی قطسم 


0 


۷۰ مک دنور 
کنند, ه رکه بکافران دلبسته‌باشد 
با کافران است « عملش سودش 


ندهد 





۲ ی 
کل دي نشتة منود الا هر که نعمتی دارد بمعرش 
شاعت انز اسر حسداست مگ رآنکه‌تواضم‌دارد. 


هريك از فرذندان آدم فرمان 





وخ 


تین مد تاه دوا ئیست مرد فرماتردای کسان 
۳ خویش استوژن فرمانردای‌شانه 








خویش است 


کا ال ء عتر تلم کان عبرمسلمان هرچه درازشود خبر ۲۱۷۸ 
اوست . 


آ 





زیتون خودید و با آن ددغن ۲۱۷۹ 
کاری کنید که از ددخت مبارك 





خودید و پراکنده ۲۱۸۰ 
وج که غذای یکی براک‌ددتن 
از سا غذای دو تن بسرای 
نی سه تن و چپاد تن کافی است با 
هم غذا خودید و پراکنده مشوید 
که‌بر کت قرین‌جماعت است. 


بخودید و بلوشید دصدقه دهید ۱و1 


د پپوشید بی‌اسراف وتکبر, 





-۱۱۵- 





۸ تکونوا وی علیکم . چنانکه هستیدبرشماحکومت 
کند 


رالات چنانکه اناد انگودنتوان 







چید بدکادان نیز بمقامات نکو 
کادان‌ددنبایند بر راه کفخواهید 
روید که از هرراه دوید. بر اهل 
آن‌دارد میشوند 


۸ بساکسابه‌روژی‌برسدکه آنرابسر 
| د له _]نردوانظر فردائی برد که بدان 


۱ 


۷۰ بسا عافل که پیش هردم حقیر 


است ومنظری ذشت دارد 2 فردا 
نجات یابد و بسا خوشزبان ذیبا 
منظر بزرك شأن که فرداددقیامی 
هلاك شدنیست. 


در دنیا چنان باش که گوئی 





أُوعایی تبیل ود تقسلث من 
سمل شور 

کن زرا تک قاس 
وکا تکناسگراناس 
ویب پتایما ی 
کل مومت وآحین 
مجاور: مَنجاورل تکن 
نا و فلخت قات 





کَنْرةالسك میت الب ( 


بح 





غریبی با دهگند دخویشتن‌دا آز 
اهل قبود شمار - 


پرهیزکاد باش تاعابد تر 

ازهمه باشی , قانع باش تاشکرب 
گزارترازهمه‌بافی, هرچه برای 
خویش خواهی برای مردم بخواه 
تامومن باشیدبا مجاددان‌خویش 

نیکومجاددت کن‌ناسامان‌باشی 
وخنده کتر کن که خنده‌بسیار 
,لوا بمیراند. 

مد ۱ 

۳ ونیاچون میپمانان باشید و 
مسجدها دا خانه کنید دلها دا 
برقت عادت دهید و اندیشاد گربه 
بسیاد کنید و هوسها شمادا ازداه 
نبرد بناها می‌سازید که دد آن 
ساکن نمیشوید و چیزها فراهم 
میکنید که نمیخورید د امیدها 


دارید که بدان نعیرسید. 


-۱۱۷- 


4۸۷ 


۳۸۸ 


۹ دز ِِ ام لا خداوند مردمی دا که حق 
ضعیفان‌دا از نپرومندشان‌نگیرند 


چگونه تقدیس کند. 













۹۰ کسی که بدست‌خوی ش کسب 
کند ددست خداست. 
۱۹۰۱ تکیر نتیجه بی‌اعتناثی بهحقو 
تحقیر مردم است. 
۹ دروغ همهاش کناه است مکر 
یم ددوغی که مسامانیدا سود دهد 
7 
۹۳ 


دروغ مایة روسیاهی است و 


ستتن‌چینی موجب عذاب قبراست 


۹ ‌ رم وی » والشرف . کرامت ببرهیزکاری است و 
شرف بتواشع و بینازی یتین. 





۶ الک که هنومن مین حکمت آمیز گيشده 
من استد ه رکجا بیابدش‌بدان 
شایسته تر است. 


سخن نیکو صدقه است. 





۱۹۰ 


11۸۰ 


مد و و 7 

ألکیس من دان شسه و هوشیاد آن‌است که بر خویش ۲۱۹۷ 
5 مسلط است و برای پس از مرك 

عمل کند و ناتوان آنست که 

هوسهای خویش دا تبیت کند د 

ازخدا | رزدهای بسیاد دارد. 





۱۹2 


خدادند از توبه بنده خویش؛ 
شترا آن‌خرسندميشوکه‌یکی‌از 
شما شتری دا که در نیابانی گم 
کرده است بیاید. 






خداوند از توبه بنده شویش 


یش اذ عقیمی که بزاید د کم 
یکره که یاب د تشنه‌ای 


7 





4 ی ناراک 


یآب ور آد خرسند است 
.۲.۰ خدادند از توبه توبه گذاد 
۲ یشتر از تشنه‌ای که بآپ در 

لسن آلوا 2 7 
وی مق آید و عقیمی که بزاید و گم 
آلوالد , و من سل آلواید کرده‌ای که بیابد حوشحال‌میشود 
تن تب ی | هرکس بخدا اذردی خلوص توبه 
ی سا برد خداند خطاها و کناهان 
ویرا از یاد دد فرشته نگهیان و 
۳ خبا . اضای دی و همانقط زمیرد. 


۳ وه رو 
وذ وه 








در علِك منك علیه.... قددت‌خدا برتوازقددت توبراد ۲۲۰۱ 





3 2 یشتراست : 
ای ون من من درباده شما از تستهایشتراز ۲۲:۲ 
انم مني ال وب لا 1 > گناهن یناکم بدائید که نعمت 
و مس و ۳ که شکر آن نگزادندهلاك 
تم یلا نکر میلعت و 


من‌درباده شما اذفتته کشایش ۲۲۰۳ 





از فتنه تنك دستی بیم دارم 
: ون تنگدستی مبتلا شدید 
2 ات را برجم لاب ]دید حفاً که دنیاشیرین 


۳9 
یا سر خر قرب اس 





لان اط أخ نار ۳ این که در داه خدا لقمه‌ای ۲۲۰4 
ببرادد مسلمانی بخورانم نزد من 





اعد بج من‌آن 
ولاذاس 0 


محبوب تر است تا درهمی صدقه 
دهم و اين که درداه خداددهمی 
ببنده مسلمانی بیخشم نزد من 
محبوب تر است تا ده درهم‌صدقه 





کنمد این که ده‌ددهم ببخشم‌پیش 
من محبوب تر است که بنده‌ای 


آزاد کنم. 


وک 


ری ی 
مقر سب لبنت 








۱۰۹ 





در سختی باشم 
واذبی آن امید د آسایش داشته 
باشم پیش من محبوب‌تر است تا 
درآسایشی باشم که از پی آن 


نت سختی بش۳ 






۳" ۱.۷ 


اینکه زن در اطاق خویش 
سا تسا کند برای اد بهتر است‌تادد 
ایوان خویش نماژ کند د اينکه 
در ابوان خوش نماژ کند بهتر 
است تا دد صحن خانه نماژ کندو 
این که در صحن خانه نماژ کند 
برای دی بهتر است تا در مسجد 


نماژکند . 


اينکه یکی از شما ریسمان 
خویش بر کیرد و بکوه دددوهیزم 


فراهم آدد و بفروشد و بخورد 
د صدقه کند برای وی بهتر است 
که از مردم بخواهد . 

اینکه مردی فرزند خویشرا ۲۲۰۹ 
ادپ کند برای دی بپتر است اذ 
پیمانه‌ای صدقه کند. 


ینکه‌مردی دزن کی‌خویش ‏ 1۲۱۰ 
درهمی صدقه کند برای دک بهتر 
ات تاصد ددهم هنگام مرکش 
رکند. 
۲ 2 
ودک هه کر ایکا یکی از شما خاکي‌در ۳۹ 
روهار خویت نید براک دک بپتر 
است تا چیزی را که خدا حرام 
کرده دد دهان خود نید 
اینکه مردیادهزن‌زناکند کناء و روپ 
آن کمتر است تا با زن همسایه 
خوبش زنا کند و این که مرداز 








ده خانه‌دزدی کند براکویآسان 
است تا اذ خانه همسایه خویش 


پدزدد. 





1۳۳۰ 


۱۳۳ اينکه با سوذن آهنین بسر 





یکی از شما ذنند برای دی بهتر 
است تابزنی که پروکحلال‌نیست 
دست پززند. 


۶ اینکه یکی ازشما جامه ای‌از 


وصله های‌مختلف پوشدبرای وی 








من رقاع شتی خر له من‌آن 


ار ۳ بپتراست که آنچه نسدارد از 
تاذ من ره ما یس ء 


دیگری بگیرد : 


این که اندددن مردی‌ازچرك 


۶ 








1۰ 
بر شود براکدی بهتر است تا از 
شعر پر شود. 


رز ینکه خدا بدست تومردکدا 
هدایت کند برای تو از همه چیز 
هائی که خورشبدبر آن تو ملوع 
د غردب میکند بهتراست. 


۱۳۷ روز قیامی حتوق کسان دا 
بازیس دهند تا آنجا که اذ بز 
شاخداد که بزبیشاخ‌دا شاخ زده 


تس کنند 





مر ره 


ی رز . 
۶۸ لامرن بالفرونی و هون بنیکی دا دادیدد از بدیاز 


1۲۴۰ 


الشکر او لسن ای" دادید دگرنه خدا بدانتانرا بر 
شما مسلط کند و نیکانتان دعا 
کنند و استجایتشان نکنند. 





دوش کسانی دا که پیش اذ ۲۲۱۹ 

شما بوده‌اند دجب بوجبدذداع 

بنداع تقلید خواهید کردتاآنجا 

که اکر یکی اذ ايشان بسوداخ 

سوسمادی: در آمده در خواهید 
تا آنجا که اکر یکیشان 

درا با هسسر خود جفت شده 
راید کرد 


0 و از ود و الم برمشمود ۲۲۰ 
آتنلان الازش جوا و زین از جود ظم بو 
۳ ۳ دی ,یر ر یر دچون پرشد خدا مردی دا که 
ِِِ مشت ییمث اه اسم دی اسم منست ۶ اسم پددش 
رثا ياه اي ونم اسم پدد منست برانگیزد تا آنرا 

2 از عدل و انا پرکند چنانکه 
از جوددظلم بر شده‌است. 











ذمین از جود د تعدک پر می ۲۲۲۱ 
تا و رت و شود انکاه مردی از خاندان من 
غدوان ثم لیخرجن رجل من بیرون آید تا آنرا اذانسای و 


-1۲۵- 





هل ؛ بت نی شلاها فس 
ولا کامانت فلا ونوا 










۱۳۲ 
یر 
کم ره 
۳ آزوال انیا آهون لز 

۶ دسا نتفاي ین - 
ما ی هو ما لیر 
۰ آت‌آخانه یام موغاه 


۳۳ 


تفتلیم 
0 اس وان 


ود ی یجتاجم 











عدل پر کند چنانکه‌ازظلم‌دندی 


پر شده است. 


دستاایز های اسلام یکايك 
شکسته میشود وچون دستاویزی 
شکسته شد مردم بدستاویز بعدی 
دستادیزی که شکسته می شود 
حکومت حق است و آخر آن 
نماز است. 


// مقوط دنیا نزد خدا آسان تر 
کید مق مر من است. 


زبان قاضی میان دوداه است 


یا بسوک بپشت با بسوگ جنم. 


من بر امت خویش اذ انبوه 
هائیکه بکشندشان یادشمنانیکه 
پامالشان کنند بیم‌ندادم بلکه از 
پیشوایان کمرهکادبر امت‌خویش 
بینناکم که اکر اطاعت شان 
کنند مفتون‌شوند دا رعصیانشان 
کنند مقتول شوند. 








سفری در دراه خدا از پنجاه 


حج بهتر است. 


فتادنی دراه کسب‌حالالنزد. 
خدا از يك‌سال شمشیر زدن‌بهتر 


لعنت خدا بردشوه ده ورشوه 


گیرباد. 


نا" اراشي و آلرتشي. خدا رشوده‌درشوه کی دا با 
آ نکه‌میانآ نپاداسطه‌میشودلمنت 








و آلذي یيمْثي لیا . ند 
من ا البا و که وکا خدا ربورباخوار را بنویسنده 
ماهس وشاهدمعامله رباا گر واقفندلنت 
و شاهد و ۵ یعلمون . کد 


کمن ای ال بیس بت خدامردی‌دا که چون زن 
۳ 


۳۳۹ 


۳۳۲ 


۷۷۸ 


۳۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 





لاه ء لا یل لیس بای پوشد وذنی دا که چون‌مرد 











ال . لباس پوشد لعنت کند. 
۳ امن ان ار من النساء. خدا زنان مردنما دالشت‌کند. 
1۳۹ اق بات من خدا زنان مرد نماد مردانزن 
الا جال 1 تمادا ی کند. 
من ارجال اشاء. 
۳۰ ... خدا معلل‌دا باکی‌ته براوی 
محلل شوند لمتکند. 
۱۳ ی خدا مردان مخنث ۶ ژنان هرد 


#۶ ستها| لعنت کند, 


۷ ال ان شرفت ای . خدامماطله گردا لنت کند 
یی ذنی که شوهرش ببسترش 
خواند و کوید : «کمی‌بعد» تا 


خوابش ببرد. 


ها زوجم ٍل ۶ 








وه نا مت 
فتقول : « توق » حتی 


۳۸ خدا باخوار ربادهدنویسنده 


معامله ربا دمانع صدقه رالشت 





خدا سه کس دا لعتت کنستد 
آنکه توشه شویش تنها خضوددد 
آنکه تلها بابان سپرد و آنکه 
در خانه‌ای لپا خواب‌د. 

خدا کسیرا میان مادردفرژند 


و مان دو برادد فرقت افکند 





هرکه پدد و مادد خویش دا 
امن کند خدایش لعنت کند. 





بنده دیناد ملمون باد ‏ بشده 
مدع 7" ددهم ملمون با. 





صبحدم دفتتی در داه خدا پا 
0 شانگاه دفتد از دنبا 

تن ملد نا ومافیها غاب شبانگا رفتی از دنیاد هرچهدد 
0 آنست بهترء انداژه کمان‌ییکیتان 


1 یا جای قدم ا در بپشت از دنیا 


تخر من‌ال نیا 


اس 






و هرچه دد آن هست بهترهاگر 
زنی از اهل بهشت بزمین نمایان 





۳۹۰ 


۳۳۹ 


۳1۹۰ 


۱۹۱ 


نذیفا 


1۹۳ 


3درن 


شود میان زمین و آسمانرااذبوی 
خوش پر کند و ددشن کند» سر 


پوش دی که بسر دارد از دنیا و 





1 1 هرچه در آنشت نیت است. 
13 زاسپا خر من‌البنیا 
ومافیها. 

۵۰ اقذامرت ان لول" قرمان بافتم که در سخن‌مجاز 


ِ یم که مجاز در گفتاد نك 
یل مرح کم ات 





است. 


آق روت فان تم مهنگامی در را خدا اذیت 
دم یر ادیلم که هیچکس اذب 

1 وهشگامی در دراه خدابیم نب 
بودم که هیچکن بیم ناك نبود 
بسی دوز و شب بر من گذشت 
که‌من وبلال جز چیزیکه‌ذیربفل 
بلال نان میشد غذالی نداشتيم 












مد 


ومالي و بل تام |لایه 
پواره بط ال . 


۱۱۹ خدا حاجتی را که مرد در 


باده آن بسیار دعا کند دوابشود 
یا نشود» مبادك کرده است. 





۳۰ 


مردیداً دیدم که دد بپشت‌در ۲۲۵۸ 
درختی همیگشت که مزاحم داه 
کسان بود و آترا کنده بود- 


دل فرزندآدم ازدیگ یک +1۲۵ 


سخت جوشان باشد تغییر پذیر 





تر است. 


رل فی الصَن نی یکساعت ایستادن مردبسفدرراه ‏ ۲۷۵۰ 


ام ول سانا دا از شست سال عبات بر 


۱2۱ 





ربا ناسا والارضش ۳ ۱ 
آسفان دعس سود 


لکلٌ داء دوه قاذا امیب ...هر دردی دوانی دادد د چون ۱۲۵۲ 
#وللالداه بریه باقن ۳1 دوای درد بجا افتد باان خسدای 
و ات والا به شود 
ال 

لکل‌داء وله ودواالذ توب ...هر دزدی‌دا دوائیست و ددای ۲۲۵۳ 


الاستتفار . 








تن هر گناهی‌راتوب‌ای هستمگر 
ال بدخونی 
آلخلق . 


1 | 

یوقم ۳ 

عم لك تيء اغة تفیددو ِ ۳ 

0 ۳ فساد آن میشود و افت این دین 

اقة ما الا ولا سوه زر بن کین 
زمامداران بدند. 


ورد 5 : 
۹ ی وه هر چیزی زینتی داد و ذینت 







قر آن صوت خوش است. 


۷ موه (2/ 0 انی‌هست و ذ کات 
7 4 ۱ زه اشتن 0 
لا 

۸ کی زکاة و که هرچیزیدازکانی‌هستوذکات 
دار تایه خانه اطاق مم‌مانخانه است 


ره 


۲۰۹ لکل شیم ریق وطریق هر چیزی داهی دارد و داه 
۳ بهشت دانش است 





و ۳ و 
۶۰ کل يد عاد وعادهذا .. هر چیزی‌دا ستونی هست و 
۱ ستون این دین دانائی است. 





-۱۳۲- 


کي بح یام 
الوا ت ق قولدلا !| 4 لا 


یج شم 
2 حب الا کین فتاه 






۳ 


عبد صیت : قذا کانَ 


الم ونم ف الأرض ون 


کاس نماض . 







هر چیزی زا لبدی هست‌دکلید 


آسمانها گفتاد لاله است . 


هرچیزی دا کلیدی هست و کلید. 
بپشت ددستی مسته‌ندان دفقیران 


است. 
هر بنده‌ای ‏ شپرتی دادد اگر 


نيك باشد در ذمین دود وا گر بد 


باشد در زمین رود 


توبه ددی بمفرپ داز دکهدسعت 
آن‌هنتاد سال دراه استدهمچنان 
باژ است تا بعضی آیات پرودد - 

۳ کادت ای ,جللوع خودشید از 
طرف عفرب 


همسابه حفی دارد 


خویشاوندی روذ حساب بای 


2-۳۳۰ 


آلرز 


۳۲ 


ایفنا 


۳۳۹ 


۳۳۹6 


دارد د گوید خدایا هر که مرا 
فافانه هم وی ماه برید او دا بیر و هر کهمراپیوست 











اد دا پیوندده 
۹4۸ سالل عق وان جاء علی . خواهنده حقی‌دادد اگرچه‌سواد 
است بیاید. 
۹۹ ات لمات : متکلف داسه نشانستددحنود 
تملق کوید دددغياب غیبت کندد 


ار و اب زذا 
لداعت و 1 مسیپی‌د! شمان گندء 


۷۰ 


1۳۳ لمرانی لات عسلامات ریاکاد سه نشان دادد «وقتسی 
2 باشد نشبط استددقت 

تنط [ذا کان > و ۳ب ۱ ی 
تنها باشد ملول است و دوست 

یکت |ذا کال وحده ۶ دارد در همه کارش ستایش شود. 
ور 8و هه ید 


یب آن ید نج آموره 





۷۲ مسلمان بر مسلمان پنج حسق 
دارد دقتی ببیندش‌باو سلام کندو 
دقتی بخواندش پذیرد و دقنی 
بمازشد عیادت شکند ووقتي بمبرد 





ذا دعاه و یذ مرش 


۳۲۰ 


جناژه‌اش دا تشییع کند د هرچه 


برای خویش بخواهد برای او 





بخواهد. 

للمتاوك طسامه و کته مملوك حق طمام دغذای‌شایسته 
سس اومته و ۳ ۱9 
پالترونی ولا یکاف من دارد وکاری که تاب آن ندارد 
رم اه بعهده 2 نگذارند. 

سل الا ما بطیق. 


1 ‌ 
امتوك ی سیده ثلات... مملوك بر آقای خود سه‌حبق 
۲ داد در ادای نماژ شتاپ زده‌اش 
ان برش نیزاند و 

ی کند 


ححد 





من چهاد دشن دزی 
که براه حسد برد و مناققی که 
دشمنش داردوشیطانیکه گمراهش 
کندد کافری که با اد پیکاد کند 


منافق سه نشاندارد وفتی سخن 


بر رح 2 یر کند دردغ گویدد چون دعده 
|ذاعدت کب ولذا وعد غ گوید د چو 


مق دهد تخلف کندد چون امینش 
آخلف » واذاا تم 





شمادند خیانت کند 
نار باب لا یل مه جهندا دی هست کهجز آنکه 


-۳۵- 


۷۳ 


کررز 


۳۷۰ 


۷۳ 


ند 


نت 


۱۳۷۹ 


1۸۰ 


۳/۸0 


۱۳4۸۲ 


۱۸۳ 





لا من عفی عه بسقط ار فیظ خویشدا به نادضانی خدد 
ال , وال فرونشانده از آن‌داردنمشود 
و تا ند کلم لاس شماداسازکلماخا‌چیزش 


عافیت‌نداده‌اند از خداءافبت‌طابید 









خدا هی بینبریدا جز به‌ذبان 


قومش نفرستاد 


از پیغ‌بری جز بشادت «سانها 


فرزند آدم از آنینگام کبه 
خدایش آفریده چیزی سختتراز 
ی و 7 مرك ندیده و باژ مرك لذ مابمد 
رتم ان لسوت مرك آسان‌تر استه 


چون خدای دالا در بهشت آدم 


را آفرید ویدانامدتیکه خواست 


واگذاشت وابلیس براو گشتن و 
نگریست نگرفت وچون دید که 
میان تهی است بدانست که این 


مخلوق خویشتن‌دار نیست . 








ی ج يب ول دقتی بروددکادم عزدجل مرا 
1 بالا برد بقومی گذشتم که ناخن 
مرت پم رین و 
۳ های مسین داشتند د صودت‌دسینه 
ماس شون 9 3 خویش میخراشیدند گنت ای 
شوت من مرک ,تنل این‌ها کیانند کف‌اینان 
بل ؟ قل: زج( #«آنگنند که کوشت مردم می 
بر 














وقتی بزدکشدم بتانرا منفود 
داشتم و از شعرهتنفر بودم‌دچیزی 
از آنچه مردم جاهلیت میکردند 
نخواستم جز دو باد که خدا مرا 





ازآن‌مه‌ون داشتودیگرتخوا استم 





-1۳۷- 


از کنند. 


۳۳۸۶ 


۱۹۸۰ 


جان گرفتن فرشته مرك‌ازهزاد 


ضربت شمشبر سخت‌تر است. 





۷ ا. و قدم شاهدالم 
۸ آن توا دم شاهد الزور شاهد دروغ از جا ترود تا 


2 


حتی پوچب اه الا . 


خداو ند جهنم دا براد واجپ‌کند . 









بنده را بلیه‌ای سختتر از 
شرلد نیست و پس از شرد 
بلیه‌ای بدتسر از کوری یست 


و هر بنده‌ای که پکودی مبتلا 


تیم 
چید //شود و مبودی درذد خدایش 


۶ ان یرم هذا ادن ایا اين دین پیوسته استواد است 








له ء من و کروهی از مسلمانان بر آن 
5 پیکار کنند نا قيامت دد آید. 
حتی تقوم‌النَاعة . 
1۹۰ آن یجنم اه تسالی عل" خدادوشمشیر باهم براینامت 





تایه شبعیری: از خسوزقان 


و شمشبری از دشمن. 


: | 

کن تزا لد ني فشَة من بنده تا شراب تنوشدعرسه 15۹۱ 
دینه‌ما س راخ وا دین براو گشاده باشد و چون 

بنوشد پرده خداازاوبدردوشیطان 





یار و گوش وچشم اوشود واو را 
بسوی بدیبا براند و از نیکیبا 
منصر فکند. 





۱۳۹۲ 





يك سختی با دو کشایش بر ۲۲۹۳ 
نبایدکه‌با هر سختی دو کشایش 
است که با هرسختی دو کشایش 


کروهی که زمام کادخویش ۲۲۹۶ 
بزنی مپادند . هر گز دستکاد 


تجنوزد. 





احتباط با تقدیر سود ندهد ۰ 17۹۵ 


-1۳۹- 


اما دعا در قبال بلاگیکه آمده و 


نیامده سودهند است. 

















۹ هیچکس ازپس مشورت‌هالاك 
نشود. 
۳ مردم هلاك نمشوندتا حجت 
برایشان تمام شود 
1۹۸ اگر بندگان گناء نمیکردند 
خدا خلقی میافرید که گناء کنند 
6 ۷ بیامرزدشان که اد آمرزگاد و 
م و نو ارحیی رخیم اس 
۳۹۹ سا اگر آبی‌را که باید فرزند 
شود بر سنگی بربزی خداای 
والا فرزندی از آن ببردن‌خواهد 
۳.۰ نم م هرب من آگن آدمیزاد ونم غوش 





وعت ‏ بگریزدجنانکهزمر گهمیگریزد 


رز من 


۴ 


روزیش بدو دسد چنانکه 


هوك میرید. 





آوانآعدک له اکر یکینان در دل سنك‌سخت 
ی ی یسدع کار ی کن دکه نه در داشته باشد و 
عیاء یس شاباب ولا کوة 

بپ ولا کو نه روزن کار وی هر چه باشد 


لَفج هت سکن ماکان میان مردم شایع شود 


اگر ژنی از ذنان 
زمین نموداد شود ذمین دااز بوک 
افش کند د نود خورشيد د 
بر | 


بح 





۳" 





اکر مردم آسمان و ذمین در 
منمت مومنی شرکت کنندخدای 


ی 





گردلوی از آشامیدنی‌جهنمرادر 
یاب بز نداهل نیا رامتعف نکند. 
و آن رل ی عشره دداخ اگر کنی درهم و دیتار 


۴۱ 


عروجل ور آتش‌واژ گونشان کند. 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰۳ 


۱۳۰ 


۳۰۰ 


شا و آخر کر ام باشدکه سیم کند ددیگری‌خدا 
کان الذاکی ش سل رایاد کند یاد خدا برتراست. 


۰۶ لو آن رلاً بر عی ونجیه .. اگ رکسی از روزی که زاده 
تادوزی کهپیربمردبجلب‌دضای 


هی ی ره و ری ها 
من رم ولد لٍل بومیموت 


خدابرچپره‌جویش بقلطدروزقيامی 


عمل‌خویشداحقبر خواهد شمرد - 





۷ الوا 5 یر اکر شمله‌ای از شمه‌ها‌جهتم 
بمشرق باشد انکه دد مفربست 
اتحیتا کرمای آنرااحسای کند. 
اگر قطره‌ای از ذقوم جینم دا 
در دنا بچکانندزندگی دابرهرد؛ 
دنیا تباه خواهد کرد پس آنکه 
خوداکش زقوم است چه خواهد 


کرد 


اگر گرژی از آهن جهنم‌رادد 
زمن نبندو همه جپانیان جمع 
شونه آنرا از نمين بر ندادند 


لقن ماو همن الازش 


۳۲۰ 


و اگر کوه دا با گرزی اذ آهن 
بزنند چنانکهاهل‌جهنمرامیزنند, 


ریز دیز شود و غبار گردد . 


اگر شما چنانکه شایسته‌توکل ۲۳۱۰ 


کردنست بخدا تو کل داشتید ؛ 
روزی شمارانیزچون‌روزی‌مرغان 


میرساند که بمیج _گرسنه‌اند و 





نمی سب 


"۳ کر ی 
یدزد اگر ده از طلا 


۱ ویعلاوه آن دره سوم 


۳۳ 









طلب کندشکم آدمیزادر اج زخاك 
پر نکندور که‌توبه کندخداتوبه 





اکر ده تن از بهودان بمن‌ایمان ۲۳۱۲ 


من با ۳۹ آدرده بودند همه بپودان بمسن 
ایمان می آ وردند. 








اگ رآ تقدر خطا کنید که خطاهایتان ۲۳۱۳ 
21۲۳۰ 


بآسمان برسدو سپس توبه کنید 
خدا توبه شما دا مپذیرد. 

1۱۳۹ اکر خدا باهل بهشت اجازه 
تجادت داده بود تجادت پادچه د 


عطر میکردند. 





۰ اوراهدي |! بکراع ‏ أت . اگر شانه کوسفندی بمن هدیه 
یه ارت :بر دهندمی‌بذیرم د اگر عوتمکنند 

۱ بي 7 /(جابت میکننم 
بل" اکر کوهی بگوهی تجاوذکند 
عطا کوه متجاوز دا ددهم کوید. 






۱۳۱۹ 


اف اي من 


۳۷ آز تم ها من لت اگر حیوانات‌نیزچون: 
یز زمر خر دشد گت چا 


نمیخوردید. 





#۸ اگر زن حق شوهر بداند 


هنگام ناهار و شام اونشیند تا 





زر رحمة له 








تلا کی 
ِ« <<« 
ی مک 











ال اه تمالی لا درون 


تنجوّ ولا تنجون . 





سا 
و 
وب ضالحمة و لامین 


اگرازوسعت رحمت‌خداخبر ۲۳۱۹ 
داشتید بر آن اعتماد میکردید . 


اگ رآ نچه من دانسته‌ام بدانید ۲۳۲۰ 
خنده کم و گریه بسیار میکنید 
اگ رآ نچهمن دانستهمدانید ۲۳۲۱ 


خنده کم و گریه بسیار میکنید 
وغذا و نوشیدنی بر شما گوارا 
یبود بود 
گر آنجه من‌دانستهمبدانید 
بِ بسیار و خنده کم میکنید 
وبربذیپارفته تضرع بپیشگاه 


خدا میبرید وببمناك خواهیدبود 


۳۳۲ 


که آیا نجات خواهید یافت‌یانه . 


اگر آنچه من می‌دانسم به ۲۳۲۳ 
دانستبد بسیاد می‌گررستبده کمتر 
خحنده می‌کردید»نةاق آ شکادشود 
و امانت بر خیزد د دحمت‌چیده 
شود امین دا عتهم کنند و خیانت 


-1۳۵- 


کر دا امین شمادند وفنه‌هاچون 
شب تاديك شمادا فراگیرد. 





(ای‌فقیران) اگر بدانید چه 
-. هر چیزها برای شما ذخیره شده 
و ۳ 


آنچه ندارید غم تخواهیدخورد. 


۱۳۰ 







(ای‌فقیران) | گر بدانید پیش 





خداچه‌هادار یددوست‌خواهیدداشت 


فتر و حاجت شما یشتر شود. 


اگر ازدنیا آنچه من میدانم 
دم مد جانتان ازغم آن آسوده 


میشد . 


۷ آو تون ما نی لسن مسا اگرم‌دانتید دد سژالچهچیز 
ها هست هیچکس سوک دیگری 


نمرفت که از اد چیزی بخواهد. 





و رز وی اه 
پوس و من ماأنم لاقون ‏ اگر میدانتید از پس مرله 
دلوت ما شم طلعام) چه‌خواهیدرید هرگز غذانیبباشها 


اد ول کم نمی‌خوردید د هرکز نوشیدنی‌ای 








-۴1- 


آ شامیدیدو بخانه‌اک 


رای وه با ولا 


ی کیعه اه 
در نميشدید کهدز سابه ِ بآدام 
گیرید و بر بلندی ها 

۱1۱ ۳ 


خویشگویان بودید . 










خفتم ال سال حق ۱ مایپ شایسته ۲۳۳۰ 


و د اکر خدا داچنانکه شایسته 
تما عق مره رات شناختن ادستمعناختد دای 
۹ شما کوهپاجابجامیشد. 





-۱۲۷- 


ماکوق انار دک" شنادهدیگهای دیسا ددجبنم 

۲ خواهید ماند خوش حال شوند و 
اگر ببپشتیان گویند که بشماده 
ریگپا خواهیدماند 
ولي آنها دا جاودانی کرد‌اند 





اکر ایمان‌دد تریابودمردانی 


از فارس بدان می‌دسیدند. 





۰ او کان لحاه را 





۳ 
// اگر حیا مردی بودک هرد 





سر _شایسته‌اک بودک. 





۳۵ لو کات اللنیا َو ند اگر دیانرد خدا بقدد بال 


پشه‌ای ارزش داشت شربست ۳ 


ای دام تموصة ما سم 
+ مصضای 
و پکافری نمی‌نوشانید. 








کافرا ریما . 
۳ او کا لیر رجلاً لسکا ...اک صبر مردی بودی» هرد 


رل گر با بزر گوادی بودی. 

۷ آوکان یب رجلا کان ‏ اگر خودبسندی مردی بودی 
مه و بدی ۰ 
رجل سوو. مرد بدک بودک. 


-1۴۸- 


ان رو و لسع 

او سر نج لدخل ...گر بختی به سوداخی باشد ۲۳۳۸ 
گشایش بر آن دد آید دبردش 
کند. 

اگر علم به ثربا آویشته بود ۲۳۳۹ 
گردهی از فرنندان .. قاس 
بدان‌می‌رسيدند. 

اگر بو ناسزا مخلوقی بودی ۲۳6۰ 
بدترین مخلوق خدا بودی. 





اکر ممن در سوراخ موشی ۲۳۱ 
24۹ اْخدادند یکی را سوی او 
* _فرست گه آزادش کند. 
مر ار لس 

او کان سوه الا رتلاتراگریدجونی مردی بودی که 1۳67 
هي في ناس ککان رل میان مرد) دام دفتی, ۳ 

دوهی ید بودی و خدا مرا نامزاگونیافرید. 

شوه و ناه تمالی خلت 










مات , 
و کان سيه سابق در اگر چیزی اژ نقدیر سبقت ۲۳4۳ 
1 ۳ توانستی گرفت چم ۳ 

۳ دس از ماگ ۲۳۵۵ 


۳7 آدمیزاد دته‌ای 
ی 


و اکر دو دده می‌داشت 
ره سوم می خواست شکم 
فرزند آدم دا جز خاک‌سی نمی 





کات لات یقن 





کند و خدا توب هر که راخواهد 
3 تب پذیرد. 
۱۳۹۵ اگر فرزند آدم دده‌ای اژ نخل 
می‌داشت مثل آنرا آرزدمی‌کرد 
و باژ مثل او دا آدزد میسکرد 
تا دادی ها آدزد کند شکم 
یر فرزند آدم دا جز خاک 
یم را ۶ جز بر 
7 


۳۰۰ 


بت 
اگر باندازه کوه احد طلا 


داشتم دوست داشنم پس ازسه روز 





عندی مه کر اد الا ده چیزی از آن بنزد من نباشد 
7 با مگر چیزی که برای‌قرضی 
یفن میدیم 

تن اکردنا ند خدابابالیشه‌ای 

برابر بوده شربت آپی از آن به 

کافری نمی‌نوشاند 








کافرا منها کر ماه . 
۸ آ ونکت اما ادا اک یکسی تور 


-1۵۰- 





رو مد 
ینجد لاحدٍ لامرت را کسی‌را سجده کند بهزن دستور 
سید 1 جبا , میدادم شوهرش را سجده کند . 









ان 


زک ت آمر) احداآن .. اگرکیدستومیداکسی +۲۳6 
ود اعد ارت لاه را سجده کند بزنانرستورمیدادم 
شوهران خویش را سجده کنند 
ازبس که خدا ببرای شوهران 
حق بگردن زنان نباده است. 

اگر تو گناه نبیکردی خدا ۲۳9۰ 


۳ َو را می‌آورد که گناه کنند 
1 نظرم رشان د ببپشتشان دد 


سس جح 








۱۳۱ 


ار رقم 


قر از ] 
قه مات لیب ۷ اژ آن پر شمایيم دابود 


خودپسندی؛ خود پسندک. 
اگر از دنا جز دوزی نماند 1۲۳۵۲ 

خدا آنرا دراژ کندتا در اتتاکه 

آن مردی از خاندان مرا بر 

انگیزد نام دک موافق نام من‌دنام 





اشه اي واسآیه ام پدرش نام پدرمن باشد وزمن دا 





آي و الارض قنما که ازظلم و جوز پرشده است از 
-۵۱- 


عدلاً مت لا وزرا انساف وعدالت پ رکند . 
۳ ال نز ال الا و اکن مرگ و رفار اب 
اش - بتگرید امید ومسر تآنرادشمن 


ارو 


اهید داشت. 
سروره . و 


او 






اگر مردم دا از شکستن‌پشکل 


مر شتر منم کنند آنرا بشکنند 
توا الوا ما یا هلا ختر ام ف‌ 9 


گویند ما دا از اینکار عنم 
بر نکرده‌اند مگر که‌دد آن چیزک 
نز 


اکرمردم از تنهانی آنچه من 
رهام بدانند هرگز سواری 
هنگام شب بتنبائی راه نخواهد 
مپرد . 

اگر مومن عفوبتی را که نزد 
خدا هست بداند هیچکس در 
اگر کافر 





را ان مق لا اي اکر نه مایه دنج امت خرد ۲۴۵۲ 


دنه »هی ء_. میشدمدستورشان میدادم که‌هنگام 
ره بارم ال 
ی ی هر نما مسواک کند 





آدخل ارجل اگرزن نبودمردیبپشتمبرفت . ۲۳9۸ 








ولا ان أشت عل آمي ی ۳۹ 
مر وی و اه میفتخ وستورفان مدا که محر 
من تراسا کاان مسواک کنند: 


کول سکن ۱ سا گروشگونیکداین نود ۱۳۳۰ 
رکه تومیدشان میکرد" نقدیس 


ما قتس من رم 








میت 
آولا اه یبد اه عق اکر زنان‌نبودند خداچنانکه ۱۳۹۱ 
شایسته پرستش ادست پرستیده 
ادن . س 
کول لام ما ارت ۳ اگر امید نبود ماددی‌فرذندی ۲۳۸۲ 
اج از فز 22 نمیزاد و کسی ددختی نمینشاند. 
ود ولا ترس غارس تجرا, 
مج روژقيامت برقاضیعادل‌ساعتی ۲۳۹۳ 
ان عی القاضی ولو بگنردکه آرزو کند هر گزمیان 
۶ص 
أْه 


ایوس 






دو تن درباره خرمائی قضادت 
نکرده بود. 


-1۵۳- 





و 
یقاس زمات ...رو زکاری بمردم دسدکه مرد 
لا یره با ان اهمیت ندهد که مال چگونه به 


۱۳0 دست آرد اژ حلال یا از حرام . 
آمن حلال أمٌ من حرام. 







ض ۳ مان ۷ روز گاری بمردم رسد که یکی 
سم الاک الا نماند مگر آنکه دبا خورد و 
اکر نخورد غباد آن بوی دسد. 
۳۹ زمانی برمردم رسد که راست 
رگو دا تکذیب کنند و دردفگو 
_ذاتصدیق کنند دامین دا خالن 





شمرند و خائن دا مزتمن‌بندادند 
و مرد بی آنکه شهادت از او 
خواهند شهادت دهد د بی آنکه 
قسم از اد خواهند قسم خورد و 
خوشیخت ترین هرد فرومایهپسر 


۳ ایا فرومایه باشد که‌بخدا دپیشمبرش 
تک پولک لب من باه ایمان ندادد. 
و رشو 1 


۳۷ 





ادن اعدکم له این یکیتان دیسمان‌خویش 


-1۵۴- 


برگیرد د با آن به پشت خویش 
هیزم کشد آسان تر است 
رو یی از فشل 
خویش چیزی داده داز وی سوال 
کند بدهد یا ندهد. 












مردباید ازخویش برای‌هویش ۲۳۹۸ 
و از دنبای خویش برای اخسرت 


خوش و اذ جوانی قبل اذ بیره 
واز زندگی قبل اذ مرك‌ب رگیرد 


ق4پس از دنیا خانه‌ای جزبیشت 
ام 


۳۹ 


ازاغنیا فار غ شوند.ا نان ددبپشت 
متنعمند و اینان حساب پس می 


دهند. 


ی باید چپره خویش دا ,۲۳۷ 
تش جهنم «صون دازد کر 
چه 5 نیمه خرماباشد. 


-1۵۵- 


ایرد عن‌الناس‌ما تعرن آنچه اذ خویش می‌دانی ترا 
از (معایب) مردم باز دادد. زبان 
خوهرا گناد مگ ان که 
بدین وسیله برشیطان چیره می 





شوید 

شخص باید ازدوفرشته‌خویش 

که با اا هستند شرم کندچنانکه 

از دو مرد پادسا از همسایگان 

خود شرم می‌کند که فرشتگان 
رشب د دوز با اد هتند. 


۳۷۲ 





رد آن نیست که بو 
راتکه کودآنس که بمیر 


کوداست 


۱۳۷۳ 


بسانمان بای که مان داشتبه آرژدکردن‌نیست 


7 بلکه ایمان آنست و 
ی 


جای دارد و عمل آن دا تصدیق 


کند. 

لس لب و یکی بخوبی لیاس وظاه‌ریست 
والزي و وک بر کی لک بیکیآرنش دار اس 
و ألوقاز 


1۳۷9 





-1۵1- 


اس ابا نکنرء نام 
و لکن ألوض فا 


بیان خوب بفرادانی گفتساد 
نیست بلکه به بحث از آن‌چیزها 








است که خدا و پیفمبرش دوست 
دارد, لکنت بزبان نیس بلکه‌از 
قلت معرفت حقسست. 
جهاد آن تیست که مرد در داه 
خدای «الا ششیر زندپلکه‌جهاد 
آن می‌کند که باد ذندگی پدد 
ِا ۳ من عال والدیه و و مادد د فرزندمی‌برده هرکهبار 
5 خویث که اذ 
دا ری مد ون عال کی خویش می‌بسرد 1 








ایس ألعْبر الا یت او خبر چون معاینه یست خسدای 
ال اه بر والا بموسی دفتاز قومشرا ددباره 
سل اج مود با کوساله‌خبرداد و الواحدانیفکند 
و چون دفتادشان عیان‌دید الواج 
الوا قلا این ماستا دا بیفکند و بشکست. 
4 الألواح قانکترت. 

یس ان ید ال خلف دعده آن نیست که مرد 
۳ بفي و اکن دعده دهد و در دل دارد وقا کند 











- 1۵۷۰ 


سق شود جماد می‌کند . 


۱۳۳ 


۳۷۷ 


۱۳/۷/۰ 


۱۳۷۹ 


بلکه خلف آنست که مرد وعده 
کند و در دز دارد که وفا نکند. 















1۳۸۰ نیرومندی بکشتی گرفتن نیست 
نیردمند آنکس است که هنگام 
شم خویشتن دار است . 

۱۳۸۲ بی‌نیاژی بفرادانی مال نیست بی 
نیازک حقیقی‌بی‌نیازی ضمیر است. 


۱۳۸۳ / وم شرش در 


هرکه سیر باشد دهمسایه‌اش 
بهلوی دی گرسته باشد مژمن 
۲۳۸۰ سفن بان ول و 
مان ولا آفاحش ولالدي. ‏ کود بد زبان نیست. 


۳۸ 





۱۳۸ تمد آن نیست که مان 


مردم رودد يك لقمه يا دد لقمه 
ود يك خرما يا دد خرما بدو 





وک یتک نی لایر رسد بلکه مستمند. آتست که 
چیزی ندارد و بدو توجه نکنند 
که صدقه‌اش دهند و برای سژال 
نخیزد. 

هیچکس ستایش دا یش‌ازخدا 
دوست ندارد و هیچ کس بیش از 


خداعند پذیرد 


هیچ کس از امت من نیست که 
#یته دتر/ با سه خواهر دا تکفل 


تکنقا زا آنها نبکی کند مگر 


یچ کس از دیسگری بکسب 
نار نیس ت کة خدامعیبت وم رك 
را رقم ژدد میشت و کار دا 


تقسیم کرده است. 








ری ورد 


یس آنسرع قوب من نی عقوبتی اذ عقوبت ظلم سریعتر 


بلژمن منتکیل .هر که بلا دانست و فراونی‌را 


که تا سجابا دی ازجینمباشند . 


۳۸۲ 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۱۳ 


عصیبت نداندایمان وگ کامل‌نیست . 


1۳۹ هر کس با آنکه از معاشرت 
دی ناچاد است بنیکی معاشرت 
نکند تا خدا فرجی براک ادپیش 


آرد غردسند تیست. 





۳ بپترین شما آن نیست‌که‌دنیای 
ره و و یخوش دا براک آخرت خوددل 

۰ ۴ / ذارد و نه آخرت خسوش دا 
5 برای دنیا دا گذارد تا از هر دو 


د که دنیا وسیله دسیدن 










به آخرت است و سرباد ءردم 


نباشید. 





۶ ایس ند الموت 


۳ 





بس از مرك عذدپذیری نیست. 


ِ 4 ِ ه رکه میان دو تن اصلاح‌دهدو 
خیرگ گوید یا خیری نسبت دهد 














چهمو یس ینید وال لا مان بد وفرك جز تراناز 


1 


رل اللاع ادا رها فد فاصله نیست د چون نماز داتراد 
ملد کند مشرك است. 
اشرّك. 


در میزان اعماد» چیزی‌سنگین ۲۳۹۷ 
تر ازخوی نيك نیستد 


پاداش هیچ کادک که بوسیسله ۲۳۹۸ 
آن‌اطاع‌خداکند سریمترازپیوند 
خویشان تیست و عقاب هیچکادی 

سٍِ اه 
ی از ظلم و بریدن‌خویشان 


سم قس نادرست‌دیاددادیران 
9 ۳ یر 


هیچ چیز نزد خدایدالاگرامی ۲۳۹۵ 


تر از ممن یست. 


هیچ چیز نزد خدا گرامی تر .14 


از دعا نیست. 


جز انسان هیچچیز بپترازهزاد ۲:۰۱ 
مثل خود نیست. 





- ۱۱ 


1۹ لس کی دمن آلجسد الا 


و و هو بش کر رب لسن 





یس عثوالة آلذي ان 









و 
لث نور) وان 


دی عدو ات 


5 و نی 


ها 





عدو لت مالك آلدي ملکتوبم 
" و 





وألوفه و ند 


-11۲- 


۹۲ 


هیچ عضوک نیست مگرازآزار 


زبان شکایت دازد. 


دشمن تو آن نیست که اگراو 
دا بکشی نود تو خواهد شد د 
اگر ترا بکشد ببهشت مروی . 
بلکه بدترین دشمن تو فرژند تو 
است که از صلب تو در آمده و 







باژ بدترین دشمن تو مالتو است 
که مالك آن شده‌ای. 


هست چزی نیست مگ نا 


هیچ کس بر دیگری بسرترعه 
ندادد مگر بوسیله دین یا عمسل 
شایسته. 

دین طلایه‌دار نداد مگروظیفه 
شناسی ودفا د حمد. 


ذن حق ندادد چیزی از مسال 


کی من مالپا الا باون خود دا بیاجازه شوهرش‌بهشد . 
زوجبا. 
یف 


بت فاسق ننادها یست. ۰ 14۰۸ 





یس لك منمالث لا ما از مال خویش بهره ندادی جز ۲۶۰۹ 
اس فتت از نت آنکه بخودی وتمام کنی‌باییوشی 
سح دکپنه‌کنی یا صدقه کنی‌واداکنی . 


بت تصدافت قانسیت 





من اف 
تن ولا لت ال زا #لس مر دلب سم 
یکمویسه 

مس و نو 


ال خوان . 


ملق د حسد بر مومن ددا ۲۵۱۰ 











آزبراددان سود بردن با جوان ۲4۱۱ 
مردی ساژکاد نیست. 


یس ملق مان تملن از اعلاق مزمن نیست. ۲6۱۲ 


یس متامن ه رکه بنیو ما مانند شود از ما ۲۶۱۳ 





یس متا من تس مساو هرکه باسلمانیتاب کندیا 14۱6 


سره آزما کرد باه ضرد دساند یا بادی حیله 
کند از ما نیست. 


-۳- 


1۰ ه رکه قر آن به آهنك نخواند 





از ما نیست. 


۹ هرکه بزدگتر دا محترم ندارد 


دبه کوچکتر دجم تکندو به 


یکی وا ندادد و از بدی باز 










۱۷ 


۸ 


1۹۹ رس از من امتم دا فتته هسا 
خواهد کرفت چون باره‌ها‌شب 
تاديك که در اتتأی آن مرد ببه 
صبح مژمن است و بشب کافر 
شود « کسانی دینشان دا بمالنا 
چیز دنیا فروشند. 


۰ 





ِ منک" گزاد هريك از شما بانداژه توشه 
اراک مسافری اکتفا کشد. 


-11۴- 


بط ۷ خ دک بهره‌هر کدامتان از ایندنیاچون 


ی زد راک توشه مسافر باشد. 





یر ارجل أخاه ظالاً .مره باید برادد عویش دایارک 
۱۳۹ کند چه ستمگر باشد چه ستسم 
سل ن کان الا  -‏ دیده اکر ستمگر باشد اودا باژ 


1 
خ نه له نسرَة وٍن کان موم دارد که این بمنزله یادی کردن 








ادست دا گرستمدیده باشدیادیش 
کند 





نا دا نمایان می‌کسند و 


باس بظی نی وله 
۱ گلنن جشو فقر دا می‌برد یکی 
شکستگی 


پذهب یوس والاحسان | 











بازی در سه چیز رواست اسبت 
را ترببت کنی دبا کمان خودتر 
اندازی کنی و با همسر خدویش 


ملاعبه کنی 


سختگیری مرد داد | آبروی وک 
۶ عقوبت وی را سانمی 





۳:۳ 


لفدن 


۱۹۳ 


3رخر 


دی 


لخن 


۹۲ 


۱:۸ 


۹ 


1۹۳۰ 


۹۳ 


۱۳۲ 


۱:۳۳ 


لا ابر لا عن حلبة ولا 
هتري تب لس 


لا ات 


سود 


عندي که . 


لا ان لَن لا أمانة 4 


لا یا تن با آمانهة / 











۱1 


پاداش دد مقابل خلوس است و 
عمل به نیت دابسته است. 


چیزی که قیمت آن دا ندادم 
نمی‌خر) « 
هر که امانت نداددایمان‌نداند. 


هر که امانت ندارد ایمان‌ندارد 
و هر که پیمان نگه ندادد دین 


رتاو 


ای بی رن ) هرکه پرهیزگادی کند اگر 


نروبمند باشد باك نیست و 
برای پرهیز گاد صحت از نردت 
بپتراستو آسایش ضمبر ازجمله 


برده هیچ کس رامدد. 





خویشتن دا از دين مترسسانی 


کاری_ دا برای فردا مگذار که 


هر روژی تکالیف خویش دادارد. 





لا تذعب تیا دض بای که دوچدم خیش از 
دست بدهد و صبر کند وبرضای 
خدا قانع شود ببپشت می‌ددد. 
به وسیله بدگنتن به کافری» 
مسلمانی دا آذاد نکنید. 

بخدا سوگند نخودید که‌ه رکه 


بخدا سوکند خودد خسدا اد دا 





کال عی‌انه أکذبه اد 


و تکذیب کند. 
لاغشا لا ندایوا جر 
و لا تتافوا و کول 

اخواا. 





لا توا لنوت 
لا تجار آخال ولا نشاره ...با برادد خویش سماطله مکن‌با 
و لاّاده . 
لانجتیم دو صفت دد مژمن فراهم نشود 


_ بخل‌ودددغ. 


لبخل وألکذب. 





میان دوکس جز باجازه آنها 





-11۷- 


اد دشمنی مکند حیله گرکسکن . 


۹۳ 


۳۵ 


۹۳۹ 


۹۳۲ 


1:۳۸ 


۳:۳۹ 


یی مرد جز از دست خویش بدی 
نمی‌پيشد. 
1 شهادت‌بادبه نشین برده‌نشین‌روا 





۲ امابوا ولا تاچشوا ‏ حسد نودزیده دد سمل الا 





ِ 
و لا اغشُوا و لا تدایروا 


زر رم داه خلاف مپوئید. بندکان خدار 
و کوئوا عباان خواً 3 براددان باشیدعيیجو و مدحگو 






تکوواعّابین و لامداچر و طنه ذن مباشید. 


۰ 


,_ هیچ کاد نیکی داحقیمشمادبا 
پرادد خود خلف وعده‌مکن. 


بی‌جهت_بخدا داست یاددوغ 
قسم مخور د خدا دا وسیله قسم 
خویش‌مکن که خدا کسید ا که بنام 
وی بدردغ قسم خورد دحمت و 
«عایتنمی کند . 


لاو االدنمر ات ان روز کار دا دشنام مدهید که ۲440 
مر خدا همو دوژ کار است 
سلطا و موذوا شیطان دا دشنام مگوئید و از جعذو 
شر دی بخدا پناه برید. 


میندادید که دوزی تن دیرمی ۲۵:۷ 
دسد که هیچ بنده‌ای نمیرد تا 





آخرین بهره‌دوذکادبرسدهازخدا 
ی تشه اه ود 
آخررزق هو له فا واه بترسید و ددطلب ملایمت کنید 


ایلوا نی اب + اد مود طلب ) گرفتن حلاه 
ال و رد یه 


۷ ردو الشائل ول رال بهید رگرچ تسف 165۸ 





خرما باشد. 





" و 
ذشایت هیچ کس داباخشمکین _ویوپ 


بات اسم کردن خدا مجوک د هیچ کس‌دا 
ولا آشدن ِِ- فثل بواسطه تفضلی که خدا کرده 
1 ولا تدم آحدا 2 ۳ ستایش مگوی وهیچکس دابرای 


آنچه خدا بتو نداده مذست‌مکن 





که روزی خدا را حرص حریس 
سوی تو تمی‌کشاند و نادضایت 





نادضائی آن داازتودود نمی‌کند 
11 


مسلمان دامترسانید که‌ترسانیدن 
مسلمان ستمی بزرك است. 


0۰ 


هرکه پیوسته به سژال کوشد به 
پیشگاه خدا دود دقطمه گوشتی 


دد چپره ار نباشد. 


۱۱ 





رت پیوسته گردهی از امت من بر 
حق استوار بساشند تا فرمان 

خدا بباید. 
۳ لا ترا قفی ارم بان مرد (بس از مرك) پیوسته 
ده ستی نيع بقرض وی | وبخته‌است‌تاقرض‌وی 

۳ ادا شود. 


3 با ذن پر د ناذا ازدواج مکنید 

که از فردنی شما برامتهای دیگر 

تفاخرم ی کنم 

ی 

۰ لاتتال‌لتاس کی ولا اذمرد چیزی مخواه» اگر 
تازیانهات افتاد, فرود آی و آن 





ی راپرمان 





1۷۰ 


دوعس رد ِ 
لوالا موات سم مردکان دادشنام مدهیدکهآنها 1400 
ی از پیش فسرستادهان 

ذ اقترا الما ...باعل که از پیش فسرستادهاند 

ی رسیده‌اند . 

ی 

لیوا نوات وا مردگان دا دشنام مدفید کنه 15۶۷ 
ایا زندگان آزرده شوند . 


ند لا تشر با آلختر انهامفتام شراب منوشید که کلیدهمه‌بدی ۲4۵۸ 


و هاست. 
شر . 
لا تشذاوا وک پذکر یخوش دا بذکردنامشنول ۲40۹ 
1 ِا ۱ داد / 
ِ تیه 
لا تساج 1 مومت و صاحبت مکن و ۲۸۲۰ 
کل تال رل رد غذای ترا جز پرهیز گار نخورد. 


5 اعدا لایری لت با کسی که‌تراهمسنگ‌خودنداند وب[ 


هو ی مصاحبت مکن. 
کمثل‌ما تری له. 

نکونی جزییش شریف ودینداد 16۲ 
بثمر نمی‌دسد. 





و ره 
لا تس وا اما هکم ی کنیزان خویش دا برای‌شکستن ۳جع1 


-1۷۱- 


ظرفهایتان مزنید که‌ظرفها دانبز 
مثل مردم‌ان اجل‌هاست. 


حکمت ینا اهل مسپارید که 


بدن ستم میکنید وا هلش باز 
ندارید که بهآنها ستم میکنید. 


دنکن 





ی ِ رن 
۰۰ _ لانطواألساکین ما لا نچه خودتان نمیخورید به 
نود مستمندان مخورانید . 


تا گوت. 


لخن 






72 زنان دا جز در نتبجه بدگمانی 
+ _اطلاق مدهید که خدا مردان 
_بسیارزن گیر د زنانبسیارشوهر 
رتیه 

گیر دا دوست ندادد. 

برادد نخویش داشمانت مکن که 
خدا ادرا معاف دارد د ترا مبتلا 
7 


از کاد هیچکس شگفتیمکنید 
تا بنگربد عاقیت آن چه‌می‌شود 





ان و اه ی 
و و لالذواقات ۱ 


هسامانی مردی شما دا بشگفت 
نیارد تا کنه عقل وک بدانید . 





-1۷۲- 


شاف وبا غیبت مسلمانان مکنید و در ۲4۷۰ 
: جستجوکعیوب | نها نبلشید - 


خهمگینمش که خشم مایه فساد 14۷۱ 


ات 
لا تقوم اساغة الا قيامت بیانشودمگربراشرارخلق,۲4۷۲ 


شرار الناس : 








لا تقوم الساعة حتی سل قیامت با نشود تا دقتی مردان ۲4۷۳ 

اراس 

ارجال و تکتر الشاه. 

ویر ۳ 

ی ۲ سج درد تا وقتی فرزند ۷۶ 
7ََه خ سول و لبمان فرادان 

شوند د کریمان کمیاب کردندو 

کوچك بر بزدك جسارت ودذدو 


یم بر کري جرک شود 





قيامت با نشود تا دقتی که زهد ۲4۷۵ 


و تقوی ساختگی باشد. 





امه رزخ تسا . 


قیامت ببانشودتاخوشختترین ۲4۷۰ 





-1۷۳- 


0۷ دالاس في‌لد نیا کم مرد؛ جبان فردمایه پسرفردمایه 


اب کم . ب 
سد یره ره هرد قیامت به پانشود تا مرد بقبر 
۷۸ _ "لا تقوم الساعة دیکری بگنددد کویدکاشجای 


او بودم 





1۷۹ خنده بسیادمکن کاخنده‌بسیار 


دل دا بمیراند 
دتم ۹ 
هدما دوک ) غم بسیار مخود که آنچه مقدد 


است می شود و آنچه دوذیست 


۹۸۰ 


"اند بتو هی‌دسد. 


1 دختران را مکروه مدادید که 
آنها مایه انسند. 

۹۸ برای مپمان تکلف مکنید. 

4۳ از آنکسان مباش که برمردم 


سخت وباخویش اسان . گیرند. 


۸ تا متواضع نباشی زاهد نباشی. 


-1۲۴- 


با برادد خویش حبله مکن و با 


مزاح مکن که دونقت ببرد و 
دردغ مگو که‌روشنیت برود. 


دست خویش بجامه کسی کهاو 
دا نمی‌بوشانی خشك مکن. 





لا تن اعد کم تما وی مردم شم را از رعایت 


لسن و ما زر ۱۱ حقی کم دنیدازندر . 





تیه 

۷ یثرا لوب دا بکثرت‌خوددن 
ام والشراب 3 د نوشیدن نمی‌دانید که دل چون 
و 2 رم رک زداعت استدقتی آي آن زیاد 


شد خواهد مرد. 
عَلِه الاد. 


آنکه لفزش‌نکرده بردبادنیست 


آنکه تجربه نیندوخته خردهند 





۷۵۰ 


اومزاحمکند باادخلفدعده‌مکن . 


دجم را تگیرندمگر از بدبخت. 


1۹۸۰ 


۸ 


1۸۲ 


۹۸۸ 


4۹ 


۹۹۰ 


۱۱ 


درمصاحبت کس ی که تراهمستگه 












۹۹۲ 
خود نداند خیری نیست. 
با درمصاحب تکس یکه<قی‌برای 
اوقائلی ونظیر آنرا برای‌توفائل 
نیست خیری‌نیست ‏ 
۳ در مالی که آفت بدان ترسد 
وتلی که مصیبت نهبیند خیری 
0 بر آنکه‌مهمان نیذیرد خبری در 
اد نیست. 
۹۰ صحت دین‌جز بجوانمر دی‌قوامنمیگیرد . 
1۹۷ 4" هر که پیمان نگاه نداد دین 
ندارد. 

۹( 5 ۳ 
۷۵ لاتَهْل الاما جات سبلا. . هرچه‌آسان گیریآسان‌گندد 
لا كي اعن بلس من هیچ چیز بزندان شدن شایسته 

الان . تر از زبان نیست . 
ونر وم 
لا تمي» یر من او . هیچکس‌غیرتمندتر اژخدانیست . 
10 





اگر خویشاوندی محناج هست 
صدقه دادن روا نیست. 


17۰ 





ي معص اطاعت‌هیچکس درمعصیت‌خداروا ۲۰۲ 
لاه ون نیست اطاعت فقطدرکارنيك‌است. 


لا طاعةٌ ماوق ن مَنميَة.. الاعتمخلوق درسسیت‌خالق ۲0۰۳ 
آلفالق . دوا نیست. 

لا عقل کالید تولاورَع. عقلی مان تدی بستدتقوانی ۲۵۰۶ 
اکن ولا تیش کرد چون خویشنن‌دادی نیستدشرفی 


نم * . چون نیکخولی نیست. 








لجل و ل۷ ۱ مد رََ/سنتتر از ناانی نیست 1008 
تال جتودمند تر از خرد نیست 
موطتفتر ازخود پسندی 
نیست د شرفی چون نیکخوشی 
نیست د عبادتی چون تفکرنیست 


لا ق ده 





تعادنی برتر اژ مشودت‌نیست ۲۵۰۹ 
۶ ایمانی چون حیا نیست. 


بنده‌ای که قر آن خواند فقیر ۲۵۰۷ 


نشود و او دا بالاتر اذ قرآن 





پی‌نیازی‌ای نیست . 
-۷- 


بااستغفاد هیچ کناهی کبیره 
نیست و بااصرازهیج گناهی‌صنیره 


ار ولا هرکه مشودت کند پشیمان 










نشود و هر که میانه‌روی کندفتیر 


بگردد. 








۱ خر غمی چون غم قر‌نست‌ودردی 
7 چون ددد چشم ابسته 
۹۲ 
۱۳ هیچکس از شما مزمن‌نباشد 
لاخیه ما یس تشه . تا هرچه برای خوش می خواهد 
2 و برأی‌برادد خویش‌بخواهد. 
۶ لایومن عند نی سل بنده‌آکمزمن نباشدتاهرچیزی 


۳ ۲1 ِ 5 ۳ ۳ 5 
م‌آلخر مایم لاخ انز براک خوش می‌خواهد بسرای 
ی 927 7 _ براددمسلمان‌خویش بخواهد. 
۶ لاييني ی لاس الا ول .بر مردم ستم نکند جز فرزنه 
> دنر زناکادیا کسی که دگی از زنا 


و دا مت قیوعت من جاروارر. 





بنده بمقا پرهیز کادک نرسدتا ۷۵۱۲ 
ازآ نچسباحاست ازبیم آنچهسباح 
نیست؛ صرفنظر کند . 


بنده بحقیقت ایمان نرسدتا ۲۵۱۷ 


زبان خویش نگهدار. 


بنده بحقیقت ایمان نرسد تا ۲۵۱۸ 





بداند که انچه بدو دسیده نمیشد 


ی ما أصاته 1 
ن لته 2 وما احطأه ۳ 2۵ 

یی 
7 کراامی جز به اعتماد ۲۵۱۹ 
متبادل مجالست نتوانند کرد. 


ید وآنچه بدو نرسیده نمیشد 






هیچکس نباید آنچه دا قددت ۲۵۲۰ 
۶ نداردیتکلف برای مهمانفرآه مکند 





هیچ يك از شما آرزدی مرك ۲۵۲۱ 
نکند اگر نکوکاد است شاید 
نیکی فزدن کند و اگر بد کاد 


است شاید داه دضا سپرد. 





-۷۹۰ 


۲ لین اعد "لت میچکس نبایدامتتی که 













ار تول به . بدو دسیده آرزوی مرگ کند . 
۳ الرجل تین ااربل . مرد نبایددد مجلس‌میاندیگری 
7 و فرزندش بنشیند. 
۹ جز خطاکاد احتکاد نمی‌کند. 
ت صدقه گرفتن بر نی ددا نیست 
نیزبرایآ نکه‌طیمی‌تیرومنددارد - 
۹ تیست که مسلمانی‌مسلمان 
بترساند. 
۷ تصور تأخیر کاری دادادتان 
نکند که آن دا بشتاب خواهید 
یت اي تا که خدای عزدجل ازعجله کسی 
و جل لا نجل عجله نمی‌کند. 
سل مردنباید بازن بخلوت نشیند که 





الط "...سس ان ین اه 


و 
۳ لا یدلج الا هر که دحم ندازد ببپشت‌نرود 





1۸ 


ادخ ل أجة خب ول حبلهگر دبخیل ببپشت‌نمی‌دوند. ۲۵۳۰ 


۱:۳۱ 








بنده‌ای که همسایه از مرش در ۲۵۳۲ 


آمان نباشد ببهشت نمی دود. 





قاطع دحم. . ه رکه پیوند خویشان ببردیبهشت ۲۵۳۳ 
خم 

زرم 

| ددع تشه نی‌رود 10۳ 
لا سم اه منلا سم وا یکی رکه بمردمدح‌نکند ۲۵۳۵ 
قرش دحم نمی‌کند. 

لاس 


ات . 








هیچکس نیاید هدیه برادرش دا ۲۵۳۹ 
ردکند اگرتوانست‌عو شآن‌دهد. 





لاب ناه لا لاه ولا قضاجز بدعا دقع نشود وچیزی ۰ ۲۵۳۷ 
۳ 11 جز نیکوکادی عمردا افزون‌نکند. 


نی م لوة ما بنده مادام که منتظر نماژ است ۲۵۳۸ 
>" : در حال نما است. 





-1۸۱- 


‌ر 


۲ لا ال آلتترون مه نی دزد زده آنقدر کسانی داکهاژ 
مس فرری ی حور« دزدی بی‌خبرند تهمت می‌زند که 
من هو ري* منه حتی 
کون ظم جر من‌التا 

5 لا دا 39 

ولال نیا لا زدبار؟ ول امه 


۳۹ 


گناه اد از دزد بیشتر می‌شود . 


درکارها جز سخنی نمیافزایدو 
دنیاجز به ادبار نمی گرایدومردم 





۳9 پیوسته بخیلتر می‌شوند. 
الاشت, 
لایش عند عیدا ن رن هربنه‌ای که دد دیا برای 
دیگریداز پوشی کندروزقيامت 







۳ " 
قلب ای به استقامت گرایددقلب 
ری به استقامت‌نگراید تازبان‌وی 


به استقامت آید. 


هیچکس از شما حقبقت ایمان 
دا کامل نکند مگر آنکه زبان 
خویش نگهدارد . 


تامه صفت در بنده‌ای نباشد 


تدتلا 


ایمان وک کامل نشود صدقهدادن 


در نك دستی و انصاف دادن به 


ی هر مه ماه 
الا تصان من نفیه و تذل 








ضرد خویش دسلام بسیاد کردن ۰ 


مژمن نباید بدون هسایه خود 140 
سبر شود. 

عالم از علم خویش سیر نگردد ۲۵4 
تا سر انجام ببهشت دس 


هرکه شکر مردم ندارد شکر ۲4۷ 
دا نگزارد. 


۱۸۵22 





کق پهوامعی روا زر 


جزپیش شر افتمندودیندا شم رترسد ۰ 
احتباط چاده تقدیر نمی‌کند. . +۲ 
مومن یکمین خون کس‌نریزد. ,و۲۵ 


گردهی که‌زمامدادشان‌زناست ۲۵۵۱ 
رستگاری نه‌بینند. 


1۸۳۰ 


نت ممن از يك سوراخ‌دو باد گزیده 


نمی‌شود. 


ایمان بی‌عمل و عمل بی ایمان 


پذیرفته نیست. 


اوتت 


تس ه رکه می‌میرد باید.. بشدادند 


خوش گمان باشد. 


0 دد رو نزد خدا مورد اعتماد 


7و مزاداد نیست که مرد داستی 


پیشه لت کر باشد. 
9 شایسته ممن‌نیست که‌خوشتن 
را خوارکند . 
۱9 

9۰ مردم هلا نمی‌شوند مگروقتی 
که حجت برایشان تمام شود . 





لا نوی السال لا سا گیراه دا بچز گمراه دوست 
ندارد. 
-۸۳- 


بعوض چیزی که انسان آبروی 
خویش بدان محفوظ دارد برای 
اوسدقه‌ای نویسند . 





۰ هسرتی نیس" گه کدودتی به 

اس دینداشته باشد. 

مامتلي و لاله یا ۷ [ رگ من دج سوه 
اک ال نی ء سب استکه دوذگرمی ددسایه‌ددختی 

گر ‌ فِ اب آنکاهبرود و آترابگذاره 

في وم حار 5 مک 








هر بنده‌ایکه خدا دعیتی دا به 
دعایت اوسپارد ونمبرد و بادعیت 
خویش فریبکادی کرده‌باشد خدا 
بپشتر| براف حرام کند. 


هیچ جرعه‌ای تردخدا ازجرعه 
خشمی که مردی فروبرد یاجرعه 





-1۸۵- 


۱۵۰ 


۱2 


9۹۲ 


۳و 


۱۹ 


صبر یکه بر مصیبت نوشدمحبوب 
تر نیست دهیج قطره‌ای نزد خدا 
ازقطره اشگی که ازترس خدا 
دیخته شود باقطره خونی که در 
داه خدا دیخته شودمحبوبترنیست 





م۲ ما ذلبان ضاریان نی «گرلك گرسنه در آغل برای 

ی .ره گویفندان خطرناکتر از حب جاه 
وت ی وعال برای دین‌مرد مساماننیست 
الشرّن و السال ف‌دنا لد /) 











تیدا 

تدش هرباد که‌خورشید طلوع می‌کند 
ددفرشته از دو سوی آن گویند 
خدایاانفاق گر دا زددتر عوض‌ده 
«بخیل دا زددتر آفتی ده 

نت "منیا ازدنیا چه انتظار داریده جز 





غنانی که طنیان آرد یانقری که 
۳۳۹ ر 7 نسیان آدد یامرضی‌که فسادآرد 
با او ورن یدای کهزبونی آردیامرگی. 


- 1۸ 





ومع 


مفندا و مر 





که به‌سرعت ازبا در آرد. 


ده ح 


مرول اظ 11 خدا بنده‌ای دا پست نشسمارد. 


مگ آنکه علم دادب راازاوفرد 


گذارد 


هه 


تحط له ام و الاب . 


هرجوانی که پسبری دا بسرای 





سنش گرامی دارد خداهنکمپبری 
2 ۱ ۲ 
و دی یکی‌دایبادد که دکراگرامی 
یکرمه . دارد . 

,هیچکس اذمشودت بدبخت‌نشد 


ررکودرایی خوشبخت نشد. 






هر که استیاد کندبر کناه‌اصراد 
نکرده دا کرچه دريك روژهفتاد 


باد بگناه باز گردد. 

پس آزمن برای‌مردان فتنه‌ای 

| زیان انگیز تر از زنان نخ 

ازجال ماه . فان انگیز تر از زنان نخوامد 
2 و 





۳ ۲ 
مامَلا آدمي‌وعاء کر 





علن . 
مامن أحد فشل عند لو هیچکی‌نزدخداازیشوانی که 


-1۸۷- 


انسان ظرفی بدترازشکم‌پرنکند. 


92۸ 


که 


۱۷۰ 


افتل 


9۷۲ 


2۷۳ 


۱9۷4 


چون گویداست گوبددچون‌حکم 
کندعدالت کند برترنیست. 
و۷ هیچ حاالی نزد دا مبنوشتر 
ارطلاق نیست. 

۱۷۹ باداش هیج يك از مسامانان از 
دزیر شایسته‌ای که با پیشوائی 
باشد واودا اطاعت کند ویفرمان 


خدا وادادد بزر کتر نیست. 


هیج عبادتی بهترازدانا شدن‌دد 


ین بسته 


9۷۲ 


۱9۸ دنیا نسبت‌بآخرت چنانست که 


یکی‌تان انگذت بزدك خوش‌دا 
به ددیا نهد بنگرد از ددیا چسه 








برمیدارد . 
۶۹ ماتقرب" مد لام بشيه یچکی پچیزق بش ازمنجده 
هه ۲ 
أَفضل من شجود خن . نهان بخدا تقرب نمی‌جسوید. 


-1۸۸- 


هیچ اطاعتی دا که برای خدا ,م۲ 





۳1 نوا 7 سر کرده‌باشندزودترازپیوندخویشان 
ثواب ندهند و هیچ معصیتی را 


ّ من عمل ما زودترازستمگری عقاب‌نکنند . 


اندکی که کفایت کند بپتر از ۲0۸۱ 
بسیادی که مابه بطالت شود. 





ما ل ال ده بسک سای رانك 1:۸۲ 


مد نداده است. 






من أَذب 





۸۳ 


صدقه بمالی نيامیزد مگر آنرا 1۵۸4 
ناپودکند 


میج مومنی نیستمگر گناهی ۲۵۸۵ 
دارد که کاهبکا آنرا مسرتکب 
2 شود داز آن دوری نکند تاازدنیا 
ار قه حتی رالد لیا پرود 


-1۸4- 


۸۰ ماک ات فوقوار مارا ددهرچ پاشدآترژینه 
1 زائه وماکان دهد دخشونت ددهرچه باشدان 


را خواد کند. 
يو قط الا ان ت 





و 


۷ ما ستر ال عل تسد في وقتی خدا دردنیا گناه بنده ای 
التبا نبا قب سر رس دا پوشانیددر آخرت وی‌دابدان 





سرزنش نخواهد کرد . 


لو اتی". نمازی که زن دد تادیکترین 
1 دم گوشه نانه خود کند ازهمه‌نماز 
ماما نا رکف خود کند ازهمه‌نماز 


های ار نزد خدا محبویتر است. 








۱۸۹ هر که از خداخیر جویدنومید نشود 
وه رکه مشودت کند نادم نگردد 
ده رکه محادم‌قر آنر احلال‌شمادد 


بقرآن ایمان ندارد. 


۹ دنج دسختی و مرش و آزاریو 
عمی بمومن ومد مگرخا 
درقبال آن از کناهان دی مصو 





مار بجل قط ولا خدا کسیرا به‌نادانی‌عزیزندارد 
لاه بسلم عط. و کسی دا ببردبادی ذلیل نکند. 
هیچ مالی‌از صدقه کاهش‌نگیرد 


د هیچکس از مظلمه‌ای نگ‌ندد 
مگر خدا دد قبال آن عزت وی 
بیفزاید. 





و سم هیچکس دا دوزی‌ای وسیعشر 


صبر نداه‌ند. 





ما سترعی ال عبدا رعةٌ.. دقتی خدا دعیتی دا برعسایت 
کسی سباددد ادبلواز)خیرخواهی 
دعیت قیام‌نکندخدا بهشت دا بر 


اد حرام کند. 





دقتی خدا صودت و سیرت 

بنده‌ای دا نیکو کنسد شرم داد 

که گوشت دی دا خوداك آتش 
کند. 
-1۱- 





9۹۹ 


9۹۲ 


۹۳ 


۱۹۶ 


۱۹۵ 


۹۰ 









۱۹۷ دقتی بنده‌ای صدقه نیکو دهد 
خدا سرانجام ترکه‌اودانیک و کند. 

19۹۸ هیچکس دری از سوال بروی 
خود نگشاید مگر خدا ددی از 
فتر بروی اد بگشاید. 

۹۹ چون جبنم چیزی ندیدم که 








آن خفتهباشد ونه‌چون 


بپشت که طالب آن خفته باشد. 


رکن 


4۲۰ 


ماأقاق عالا علا لخد خدا بعالمی علم نداده مگر 
ان آنکه از اد پیمان گرفته که 
له لتاق آن لایکی. نی 
3 خویش دا نپان ندارد. 
مااجتنم ارجاه ورن امید ترس دردل مزمن‌مجتمع 
في قلب مُوّمی الاطاهٌ ال نشود ج زآنکه خدا عزدجلامید 
را وآمتهلمون بدو عطاکند داذییم ایمنش‌سازد. 


ماأخب عبد عند) و الا دقتی بدا بنده دیگردایرای 
و مر هرز 1 دوس ورد ۳ 
کر ی ین 


‌ رگرامی 
مااحب ان احدا ول 2 ۰ ۹ ندادم که‌کوه احدبرای 
یه دی موز مبدل بطلا شود و دینارعاز 


اه دوز نزد من‌بماند 

مگر دینادی که برای‌قرش‌فخبره 
۳ نک دارم 
ما اعد ] کر من ابا الا ه رکه دبا فرادان خودد سبر 
ی #۰ انجام‌اوبفتر| 

کانعاقبة مره ای اجااترنجامد 








فوق تلاث الا دینار رسد 





چه نیکست اعتدال هنکام بسی 
نبازک» چه نیکست اعدال‌هنگام 
نداری وچه نیکست اعتدال در 
عیادت. 
۳۰ 





ایتن 


۹-۶ 


تین 


۱ 


۹+۷ 


2-۸ 





خدا چیزی دا حلال نکردهکه 
5 نزدوی‌از طلاق‌دشمن‌تر باشد. 
من الطلاق ۰ 


۰ ماأخانی علی ام أمتي الاتنف برامت خویش یم ندارم مگر 
0 از ضعف ایمان. 





۰ ما أخانٌ ی آمتي ففتة ازهیچ فتنه‌ای که‌خطر نا کتر 


آنزن وشراب باشد برامت‌خویش 








بم ندارم . 
بشید اذ فقر برشما منك نیستم 
بلیکه 3 ب کشرت اصوال 


نك نیستم بک ازتممد یم دادم. 


1۳ خدا بنده‌ای دا پست نشم‌ارد 


مگر علم دادپ دا ازاوبازدارد. 
دنیا از آخرت آنقدد کرففه 
سای و مر که سوزنی که دردریافرو کنند 

الا کاَخذ المخیط اذآب آن گرد. 

بخ من‌ماله. 


تللد 


-1۲- 






لد تقوی مومن پس اذ پرهیز کاری‌خدای 599 
عزوجل‌چیزی بهتراذ ذن‌پادسائی 

که فرمانش دهد اطاعت کند و 

اگر بدو نگرد مسرددش کند و 

اکر درباده اد قسم خوددقسش 

را دعایت کند واگر اذ اایب 

شود مال وی 2 عفت‌خویش‌حفظ 

کند. چیزی بهتراژ این نیاب: 





مار دا سرية الا هرنیتی که بنده‌بدل کیرد خدا ۲3۱1 
نیا آ نا براد نمودار کنده اگر 


هدر پدبا شدبد. 


قم ت۳7 «زچه بیُدر خویش بخودانی ۲0۱۷ 
سیع وبا نز وورلد. صدقه کرد‌اید هرچه فرژند 

7 خویش بخودانی صدقه کرده‌ایو 
بر لت مدق وماأطت هرچه بخدمتکاد خویش‌بخودانی 
صدقه کرده‌اک» هرچه بخویش 
خودانی‌صدقه کرده‌ای. 





نسق 
صد قة. 

ی ۳1 
ما اعطی هل بت ارّفق .. مدادانمیب هیچ خاندانی‌شود 0۱۸ 
الاب . مگر سودشان دهد. 


-۱۹۵- 


۸ مَااکُعَ ُکْتس مثلٌ . هیچ کس چیزی چون مایسه 
جوا ین که صاحب خوبثرابهدا 
فطل عام بدي سا پل علمی ساحب خویشراوهیت 
ره کر دسان با از خطری‌برهاندبادسی 
هدی أو برده عن دی ولا 





نخواهد آوردودین شخص‌انتقامت 





الستفام یه حتی ابستقي عهٌ زابد تعقل وی‌استقامت یابد. 

۳۰ مااأکل" آعد طمام) قط .هیچ کس غذانی ببتر از آنچه 
بمب و سای دی از عمل خویش خودد ۰ نخواهد 
تر من آن با کل من عتل ‏ سل هبش خدد " در 

5 خوردداود پیغمبر نان ااعنل 





اه داود کق »۳ 
َ شوش میخوده: 


حدی.. وتتی باقومی‌سعنی کونی 
که عقولشان بدان نرسد برای 


۳ 


بمضیشان‌مایه فتنه خواهد بود. 


وقتی خدا بنده‌ای دا نععتسی 
دهد و خدا دا بر آن ستایش‌کند 
این ستایش از آن نعمت. هر قدد 
بزرك باشد بهتر است. 


هرچه دا قلبت‌نمیذیردو گذاد 


ماهتی لس له مرد صلمان برادد خویش ۷0۷6 


2 او ی هدیهایبهتر ازسخن‌حکم تآمیزی 
هدیة أافسّل من کلمة دح 

۳ و که خدا پوسیله آن هدایت وکا 
تزیده له یبا هدی او برد* . افنزون کند یا خطری از وی 
بها عن ردی. بگرداند نتواند داد. 


مایر باه منشد الط هرکه نگاه خشمگین سود ۲۳۲۵ 





باب خویش افکند از فنیلت نیکی با 
ان رگ بی‌تصیبي است. 

ما اونی احسدما اوذیت به میج کس آنقدد که من‌ددداه 1 
"۱ م‌خداذبدیدم‌اذیت نکشید. 

ال ۳ 









7 هر گروه ی که مجالست‌کنند د 11۲۷ 


۰ 7 + ۳ فان 
بط شش شرع بيك دیگر گوش فرا ندادندب کت 
در وی سم" اا مجلسشان برخیزد. 
من لت ألبٌسآب رکه . 
ی وید 

,ع فبد جرعة افضل هیچکس جرعه‌ای نوشد که ۲۹۲۸ 

> تزد خدا از جرعه خشمیکبرای 

رضای خدا فربرد ببتر باشد. 





آر) لا هرکه چیزی دا برای دا 11۲٩‏ 


-11۲- 


1۳ 


۳-۳۰۱ 


۳۹۳۲ 


۳۳ 


۳۹۳ 








لاعوضه ‏ ترك آن بکند. که جز برای‌خدا 
+ ترك آن نکند دا بموش آن 
چيزي که براي دین «دنياي 
وي بهتر باشد پدد بدهد : 





فرشتگان از بازیهای شماجز 
الا زان تاللنال. در اسب ددانی دکشتی حضود 


لمیبابند. 





هیچ مدای که مردم دهند 
جم ازعلمی که «نتشر شود بهتر نیست . 
7 


/ ۰ 


و 
قط لا هروقت جبسربل یش من 
هی هس آهن قرا بمسواك کردن‌فرمان‌دا 
آمرتي لالم ی رد" ۳ هرا سول کرد‌فرمانهاد 
وی ره تا آنجا که ترسیدم جلودهان 
تخشیت آن أنحفي مد م فمي. ‏ خود را یرم. 





ماجلس" وم یذ کرو کروهی که با هم بدکرضدا 


اس امد را مه بنشیننده از جا بر نخیزند 

ها ن‌حتی یقا 
اه ای فیقومون حتی ب اه 
مرو بر و بایشان‌بگويندبرخيزید که‌ضدای 


تان آمرزید و اعمال بدتسان دا 
باعمال خوب مپدل کرد. 


ماج تي 7 لته اف چیزی با چیز دیگر فراصم 4۳۵ 
۱ نبامده که اذ دانش و برد باری 
من عم لحم . : ۵ برد بار 

بمسر ب 

هر کس از خانه خویش بسه و1۳ 
جمتجوی علمی برون شود خدا 





ترجه 


5 علا الاسبل اه | 
۳۷7 برای وی داهبی_بسوی بهشت 
بق له . 
طر ال فّ بگشاید . 
هرچه از کار خدسگزاد ۲۸۳۷ 
نجزنتي سبك کنی‌باداشی است که 
روز قباس بد میزان عمل‌تونبند. 


خدآدند هرچه آفریده چیزی ۲۹۳۸ 
دیگری برای فلبه بر آن آفریده 
و دحمت خویش دا براکظلبه بر 
غضبش آفریده. 


هیچ گردهی دستان خویش 11۳۸ 
باستدعای چیزی سوی خدا بر 
ندارند مگر آنکه خدا عمدم‌دار 
است مسژلشان دا بکفشان نهد. 





14 


جبریل ددباره همسایه آ تتدر 
سفارشیکرد که‌نداشتمهمسایه 


ارت خواهد برد. 





در خدا بنندگان خویشآرایشی 
بهتراذبی‌دغبتی به‌دنیا دعفسشکم 


وعودت نداده. 





۳ 
۶۲ ما ژویت الد نباعن اعد دنیادازکسی نگرندمگرکه 


کات .چم رد آنسه 
1 


اوثتف 





چون عمل گروهی بد شود 
۶ تاد خویش دا زینت کنند. 


۶ ماسلمط ان الط عقوم خدا تحطدا برکروهی‌ساطط 


الا رد 1 تلاو . نکندیگربراتافرمانی که ازخدا 
ت۳ کرده‌ند. 
۶۰ مایت میت نج شوم برون شدنمژمن‌دا از دنیابه 


بردن شدن کودك از شکم ماد 
از ان محنت و ظلمت برداحت 


من انیا الامتل رو 3 





ما مه آفقل من صداهای بیتر از یاد کردن 
وکراف "1 خدای والا نیست. 

فت اد و تشه گا 
ماحاق مجلی بتحا ین . هیچ نشیمن گاهی براک دو 


دوست تنك نیست. 


ما ل وم ند هدی کاا .. هیج‌قومی پسازهدایت بلال 
عایه الا او تاج 


و 





نینتادمگو 






0 نع اعد تست خدا بر بنده‌یبزرك 


۳۳9 شود نك بر اد یشتر شوددهر 
‌ ‌‌ِ 


یط ال نکندنسست 


چون خدا پشیمانی بنده دا از 
از آنکه آمرزش 
بخواهد وکدا بیامرژد. 


گناهی بداندیب 





بنده آدم کاری بپتر از نماژ و 


۷۰۱۰ 


پجدل‌خو گر فت . 


4 


۹۲ 


۹۹۸ 


۹ 


28۰ 


۱ 


مالسلا و علاح ذات‌الن . آشتی‌مبان کسان و نیکخوفی 
و خلقٍ سل 
۲ ما تج رل باب عَطیة. هرکه با صدقه‌ا‌یا صلهای دد 
بخششی گشاید دای الا بسیب 
آن‌مالدی‌یفزایدههر که‌درسوالی 
بگشاید د اذاین داه فزونی‌جوید 





پمق یت با 


خدای دالا دی دا نقسان فزاید. 


بدی و بدژبانی دد هرچه باشد 
سنا خواد کند و حیادرهرچه 
باشد آن را ذینت دهد. 





ایتر 


لو 


مدادا درهرچه باشد آن‌دازینی 

۳ ماک اف فش دهد داز هرچه دور شود آنرا 
خواد کند. 

زائهٌ ولا ی من شيء 1 


شاه 
شورس هن 
۰۵ ما گرهت آن تواجه به . هرچیزی که ددست ندادی رو 
أخالة 7 بردی برادر خویش کنی‌غیبتست. 


-۷۰۲- 


ِِِ أن با التاس". هرکاری که دوست ندادکهمردم ۲۸۵ 
از تو بیینند دقتی بخلوت شدکابه 


تس ۲ ۶ تنهائی مکن. 





مرا با دنیاچه کاد من دد دنیا ۲۵۷ 
چون سافری هستم که دد سایه 





درختی نشست دبرفت و انرادا 


گذاشت. 





ما مَحق الانسلام مق یچ چیز مارا چون بخل 90۸ 





هر دلی پاره ابری چون پا» ۲۵۵٩‏ 
ابرماء دارد هنگامیکه ماء نور 

پاش ی کند 
و تاررك شود یاباز ددشن شود. 


۶ ابر یآنراپپوشاند 





هرانسانی ددسرخویش‌حکمتی ۲0۲۰ 
دار دکه به دست فرشتهایستوقتی 
تواض عکندفرشته دا گویندجکت 
اودا ب رآ و چون تکبر کند به 
۷۰۳۰ 


آنکز 


۳۹۲ 


2۳ 


۹۹۶ 


۲5 








فرشته گویند حکمت اورافروبر . 


هرکه پمیرد پشیمانمیشوداکر 
نیکوکار بوده پشیمان است که 
چرا یشتر نکرده و اگر بدکاد 





بود پشیمانست که چرابس‌نکرده 


هرییش و ائیکه‌هنکام خشم ببخشد 


خدا روذ قيامت اودا ببخشد. 
ه رکه جامه‌ای پوشد که بدان 


مباهات کند و مردم بدو نگرند 
خدا بده نشگرد نا آن لباس دا 


ه رکه زمینی دا احیا کند که 





عتی که از ۳ َ 
جوز 


ما من ن جزعة آحب ‏ ار 








عند ماکطا عبد ال 


سای وه 





شا من دابتطاثر ولا یره 





تشنه‌ای از آن آب‌نوشدخدادرقبال ۲50 
آن‌باداشی‌برای وی ثبت‌کند. 


هرکه زمام داد ده تن باشدروز ۲۱۲۷ 
قیام دد غل بیادندش تاعدالت 

غل او باژ کندیاستم هلاکش 

کند. 


یج جرعه‌ی‌نزد خداازجرعه 101۸ 


دک ( مدای فردبردمحبوب 
بر تص یس هر بنده‌ای جرعهخشم 


قزد برد تا شیر اد دا اذایمان 


پر کند. 


هرکه‌ازخانه خوش بطالب دانش ۲۸۹ 





بیردن‌شودفرشت‌گان بسبب رضایتی 


که‌از رقتاداد دارند بالهای‌خویش 


برای وی بگسترند تا باز گردد. 


هر حیوان‌برنده‌یاغیرآن‌بناهق 12۷۰ 


-۷۰۵- 


کشته شود دوذ قيامت با قانل 
خویش مخاصمه کند. 








گناهی چون گسستن از 


اف تما ما 3 
۳ 


دیا مم‌ما خر له نی 







و دهد. ثواب پیوند با خویشاوند 


زودتر ازهمه اعمال خوب میرسد. 


رانا که خاندانی بدکارند اما 


اطاعة تز 1 املذال لک ی پیوسه‌شونداموالشان‌فزونی 


گرد وعددشان بیش‌شود . 


هر کناهی نزد خدا توبه اک 
دارد مگر بدخولیکه بدخوکاز 
کناهی باز نگردد مگر بیدته از 
آن رو کند 





۲۰۹۰ 





من ذي نی ۳ یو هرتر وتمندیروذ قيامی آرژد 
امه لزع اوق ون در دنیا ققط فوت‌خویش 
7 می‌داشت. 





هرکه درختی بنشاند خدا به 
انداژه میوه‌ایکه از آن ددخت 


بردن میشود پاداش براکهکاثبت 


الم نی تفسه۱ مه رکه دد دیده خوب 
۰( -نماپدط دد دامدفتن گردنافرازد 
#7 به,بیشیگاه یدای دالا دودد خدا 
2 اد خشمگین باشد. 


ما من‌رجل ب 





بزرك 








ما مز بل یط ای وله هرکه انروی میربنیبصورت 
والبه کر رَحتة وس 2 پددومادر خویش نث رکند خدا 
له نظر رحنة الا کتب 


بو و ,باداش آن براوی حج مقبولر 
اه له یبا حبة مقبولة مبرورة اداش ان بر ۳ 











نیکوئی رقم زند. 
مامن ساعة تم بان آدم 0 کر خدای‌بر آدمیزاد 
وخ و نگذره مگر روز قیامت بس 
یذ کر ان فا لا حسر آن حسرت خودد. 





۰-۷۰۷ 


۳ 


۳۷ 


3۷۰ 


۳ 


۳ 





* مامن کي یز ان ی ددمیزان اءمال چیزی 
/ تن سل . ازنیکخوئی نیست . 


ما من وب ۵ 3 هیچکس پیش خبدای والا 
محبوبتر ازجوان توبه گر نیست 
وهیچکس پیش‌خدای والا چون 


پیری که بگناهان‌خویش مشفول 










باشد مبفوض‌نیستء 
هرصبحدم که بر پند؛ بندگانر آید 


ی نا کنید 

صدقه‌ای‌بهتر از گفتادنيك‌نیست . 
۲ مامن صدقة آحب | ی ال نزد خدا صدقه‌ای محبوبتر از 
کفتاد حق نیسته 


۳۹ هر ده لماک دز فیباب 


لاخیه بر یب الاق ال برادد خرش برای اد دعا کنسد 








۷۰۸ 


فرشته گوید برای تو نیز نظیر 
آن باد 

هر بنده که چیز فاسد فروشد 
خدا تلف کننده‌ایر! بر اد مسلط 
کند. 

هر بنده که‌تیت ادای دین‌عویش 
داشته باشد. از جانب خدا یی 


شود 





مامن ند بت نی بهیچکس در دنیا بای مبلا 

توا اک ( موم ار ددقبال گناهی که 
9 خدا کریتر وبزدگتراز 
جوز قيامی اددا از آن 
گناء باز خواست کند. 







ماه له له ریا در دنیابه دیگری: 
من عید بطم رج هر 2 
مطلمة ن ایا لدسشنه ره کند که شخماً تافی آن نکند 
0 ,2 خدای دالادر روز قيامت تلافی 

تسه لا قمه اه تال من آن از وی بکیرد 


هر بنده‌ای در اسمان شهرتی 
دارد اگر شهرت دی دد اسمان 





-۷۲۰۹- 


۳۸۶ 


14۸۰ 


۸ 


وی 


2۸۸ 


باشد در زمین نهند و اگر 





شهرت دی دد آسمان بدباشددر 
ذمین نهند 
۳/۸۹ 


هرکه ازحلال شرم کند خدا 
#یرا بحرام مبتلا کند. 





۰ هريك اذ قضات مسلمانان دو 


مق وم 


ومعه از داد 


الما دج 


فرشته موکل دادد که دیرا مادام 


1 حق نخواهد بر آناستواد 
و اگر غبرحق اداده کند و 


دبس حرف شود فرشتکا ازاو 











ری شوند د کار ویرابخوش‌دار 
2 گذارند 
۷ مامن قاب !لا وه مت هردلبه دوایکنتازایگیتان 
۲ قددت خدای دحمان آدیخته 
اکر خواهد آنرا تاببت دارد و 
اگر خواهدآ نرابگرداند ومیزان 
کارها به دست خداست که تا 
امت گردهی دابالا بردو 
گردهی دیگر دا پالین برد 





۷۱۰۰ 


هرگروهی که دد مباشان 
گناه کنند و ايشان از گنبکاران 
قوی‌ترو بیشتر باشند وجلو گیری 
نکنند, خدایهالااز جانب‌ خویش 
همه دا عقوبت کند. 





هر گردمی که‌دبا ميانشان 

.۰ دداج گید بقحط مبتلا شوندد 
۲ هر گروهی رشوه میانشان دداج 
نی ازشا الا گربرس دچسار شوند. 


1 
أَخدوا باب . اد // 
و ۱ 





9 
هر مسلمان یکهسفرزندوی قبل 


رکه بقل دسند بمیرند بر 





هشت در بت باد برخوددکنند 
که از هر کدام خواهد درآ ید 


هر مسلمانی که یکبار به 
زنی بنگرد آنگاه چشم اذاه باز 
دارد خدای والایش باعبادتی‌انس 
رمد که لذت آنرا در قلب 
وتا نی له ۰ خویشاحمایکند 
۹ ۱ 2-۷۱۱۰ 





۹ 


اون 


۹۶ 


تیا 





۵ هرمسلمانی که‌دودختره «یببلوغ 
ماه دسند و تا درخانه ویند با 
آنهاییکی کند بپشتی‌ميشود . 
سس 


کنا 






وه خدایش دفعت دهد. 
۹۹ 
ددا نیست که مومنی بیرادر 
خویش بتندی نظر کند که مابه 
آزاد اد شود. 


۷۰۰ 
هرچهبخود نمیپسندی بفیرخود 


مپسند د آنچه برای خود ددست 
دادی برای پراددت دوست‌دار. 


۷۲۱۲۰ 


ه رکه حدخویش‌بداند هلاك ۲۷۰۱ 





نشود. 


تاجرداست کوفقبرنشود ۰ ۰ ۲۷۰۲ 





مال اژ صدفه دادن نقصان نمی ۲۷۰۳ 


پذیرد. 





اندکی که کفایت کندازبسادک ‏ 1۷۰6 


وال که بطالت آرد بپتراست. 
ی 


ماعال ارو اتمه . ,رکه مانه ددی کندقیرنشود. ۲۷۰ 


7 
۳۹ سیر بخوابد وهمسایه اد ۲۷۰۰ 
کزشنه باشد و اد بداند 


بمن ایمان ندادد. 








ماآمن تن بات 





حاصلزبان‌مردمان‌مایه‌هلا کشان ۲۷.۷ 


میشود ۰ 


خدا در ذمین چیزی کمتر ۲۷۰۸ 


از عقل نیافریده که عقل ددذمین 


از گوگرد سرخ کمتر است. 


















ن حکایت مهن چون خوشه 
9 است که باد آنرا تکان دهدنوبت 
ضّ اد آنرا تکان دهدنوبتی 
۳ بایستد د نوبت دیگر بینتد و 
حکایت کافر چون ددحت صنوبر 

است که پیوسته یبا باشد تا اژ 
دیشه بر آید. 
۰ متل حکایت هم شین خوب مشل 


کطاد است که اگر عطر خویش 
بتو ندهد بوی خسوش آن در 
ایرد دحکایت هم تشین‌بدمئل 
آهنگراستاگرشراد آتش آن ترا 


نسوزد بوی بد آن دد تو آویزد. 





حکابت‌خاندان من چون کشتی 
نوح است هرکه در آن نشست 
برست دهر که از آن باز ماسد 


للفن 


غرقه شد. 


۴ 








ود 


سلزم 


کترفینظه 


طیبا و لا نع 





م۱ 


تلم ال 
لزع . 


حکایت موّمنان‌در دوستی د 
مپربانیشان چون اءضای تن‌است 
وقتی بکیشاندنجورشوددیگران 
بمراقبت و دعایت اد هم داستان 


شوند. 


حکابت مومن چون غربال 
است جز پاکیزه نخورد و جز 


پاکنته تسه 


حکایت زن چون دنده است 
گر بخواهی راستش کنی‌خواهد 
شکست‌وا گر از آن ببره گیری‌با 


حکایت مژمن نبردمند چون 
نخل‌است و حکابت مژمن‌نانوان 
چون ساقه کشت. 


وجود کجیش بهره توانی گرفت . 


الفزا 


۳۳ 


دنور 


۳۰ 


۳۳۹ 


۷ مت ناف کل الاة .. حکابتمنانق چون بزجیران 


میان دو کله است. 





۸ یل تي مثلٌ اسر لا حکابت امت من چون بدان 


ار قوس رو است که ندانند اول آن‌بهتر است. 


۱ ۳ 

پدری او له خر ام آخره. ۳1 

با احری 

مفوت وس فد 

۶ متلألمزمن والایان یل حکایت مزمن و ایمان چون 
لفرس بو ل نيا 1 





اسب‌است که اطراف اخبه‌خویش 






اس عقلپ شاه لستّکه ساحبش اگر پینددش 
«حفوظ ماند وا گر ول کند از 
دست بروده 

حکایت زنی که در زیت 
خوش بردن خانه. دامن کشان 


۷ 
«دد چون ظلمتی است در روز 

قیامت که نور تدارد. 
۲۷۳۲ حکایت دانشمندی که مردم 


داتعلیم دهد وخویشتندافراموش 





الشراج فد لاس ویخرق کند چون‌چراغ است که مردمدا 


و 


حکایت کسی که علم آموزد 

و از آنسفن نکند چون کسی 

است که کنجی نید و از ان 
خرج نکند 

حکایت کسیکهددکوچکی 

مثره کالش ل" لح له آموزد چوذنقش برنکست 

کسی که دد بزدکی‌علم 

ول نی یم یم ۲ موزل ون کسی استکهب رب 

کبره اي کش لدم بو 











ملآلدي لاس نب حکایت آنکه چیز به مردم 


0( آموزد دخویشتن دا فراموش‌کند 
ی تفه مضل تاه 
1 1 چونفتیله اس که مرد‌داردشنی 


"تضيه لاناس و گخرق تفا دهد و خویش دا بسوژاند. 


حکایت مژمن چون عطاد است 
اگر بااد نشینی سودت دهد اگر 
بااد دوی سودت دهد و اگر بااه 
شرکت کنی سودت دهد. 


رفک 





روشن کند و خویش دا بسوذاند : 


۷۳۳ 


۷ 


۷۰ 


۱۳۹ 


حکایت موژمن چون نخل است 
هرچه از آن گیری سودت دهد. 


حکایت مژمن‌چون ساق‌کشت. 
است اژ هر سو که باد وژد آنرا 
منحنی کند وچون باد ساکت‌شود 
راست شود موْمن نیز چنین است 
کهبهبلینحنیشودوحکایتبدکار 
چون درخت‌صنوبراست استواد 
دبرجا و تاوقتیکه خدایدالااگر 
/ /دواهد درهمش شکند . 





و 


لاه ومتلألفاجر کلار 
۳1 ده 









حکایت ممن چون شس‌طلا 
است اکر برآن بدمند تا سرخ 
شود و دذنش کناد کمتر نشده 





۳۹ 


حکایت مزمن چون خانه‌ای 
است به ظاهر خراب که چن 
دادد آن شوی بیینی پاکیزه است 


۶ حکایت بدکاز چون قبرمرتفع 





گج‌کادی است یننده دا شگفت 
آرد د بان آنازعفونت پراست. 









حکایت زن‌بادسا ددمبان‌زنان ۲۷۳۱ 
چونکلاغ‌نشانداد است کهیکیای 


آن سفید باشد . 





1 کار اول 7 خر دریده دبهنغی 
"۳ مز جر آوینته باشد د نزدیك 





ان رصع رو 
ی وع کیت رل حکایت من د شما چون‌مردک ۱۳۳ 
ود ار 1  -‏ استکه آتشی بیفردختد پردانه 





ها و ملخها بنا کر دند در آن 
یفتند وری آنهادا از آتش نگه 
عیداشت من کمربندهای شما دا 
گرفتهام که شما در آتش نیفتیدو 
شماازدست‌من‌دد مبروید. 


۷۱۹۰ 





هر 
۶ مت الاخوین میدن حکایت دد برادد چون‌دودست 
تنل ادا خی است که یکی دیگری دابشوید. 


۶ مُداراءاللاس تسف الانبان مدادا کردن با مردم يك نیسمه 
ایمانست و ملایمت با آنها يك 
نیمه خوش ذیستن | 


3 









وق بیم : 





| 
۰ مداراةالناس صدقة. مدارا کردن بامردم صدقه‌است. 


۷ مرا بالنفرون وان امربسروف کنیده گرچهخودتان 
اوه ونوا ی آلشک. نکنید و نبی از منکر کنید 
يم 5 








نیح 
۱۳۳۸ وج سژال کردن بی‌نیاذ دوذقيامت 
عیبی بچپره اوست . 
۳۳۹ اخلاق‌خوب از اعمال بپشتست . 








۶۰ سکاو مالاخلان عفر اخلاق‌خوب د: 
کون ال ول و مد هس دهد پیرای بیست هد 
ب تفن پسرش هست 3 دد پددش نیست. 
ولا تکوات ن الابی و 
۲۰ 








در بنده هست‌ودر آقااو ئیست . 
خدا هرکه دا سعادتمند خواهده 
قسمت اوکند: داستی گنتاد‌پای 











مردی ددجنك؛ عطای‌ساللنیکی 
1 اد 
الحدیث ‏ و صدق الباس درعوض‌نیکی بحفظامانت پیوند 
و اثطاه ال وله کواع خویشان‌حمایت هسایه حمایت 
و۳ وی یر ددست؛ مهماندازی» وسر سلسله 
اسالع» وحفظ الاما نگ آن حياست. 
0 
دمم اسَاحب » و اقراه 
[ ِ رامین آلحیاه . [# 





ما الار وا یراجم آنست. ۰ ۷۹۱ 

ون من ای لدع هرکس‌همه باد خویش به 1۷۵۲ 
لاس : دوش مردم افکند ملمونست. 

ون من مار مُومن) و هرکه بمژمنی ذیاندساندیابا ۲۷۵۳ 
مک به اد حیلهکند ملمونست. 





مامررا من سب اه هرکه پیدد خوبش ناسزاگوید ۲۷۵4 
ان ملمونست دهر که بمادد خویش 
نون من سب امه ناب | گویدشاموتسن: 


-۷۲۱- 





عب یه و 2 
۰ متلة الي نار . سوال کردن بی‌نیاژ جهنمست. 





۰ نلآ طم ۰ مماطلاتروتند ظلم است . 

۷ ملال* ان آورع ۱ اعتباد دین بتقوی است. 

1۷4 پشبمان: دد گرسنه‌اند که سیری‌پذیرنه 
یلم و طالب یال ۱ طالب علم وطالب مال . 


۷۵۸ _ منادب دنب رها" هر که‌گناهی کند و خدا در دنا 


له وعلی عنه "ادن ام کناء وی‌دا پپوشد ویبخشد, خدا 
) ]گرا زآنت که دد بخشیدة 


خن پازنگرد 





هرکس ببلیه دختردادی مبتلا 
شود و با آنها نیک و کاری کند» 


پردء دی از آتش‌جینم شوند . 





هرکه گفتارش بسیاد باشد 
خطایش بسیاد گرد و هر که 
خطایش بسیاد باشد گناهانش 


۱۲۱۱ 





۳9 2 
ثِ 
کنر ذنوبة و من کنر بسیاد شودد ه رکه کناهانش‌بسیار 


-۷۲۲- 


هرکه در دنا دوز 





باشد 
پرای وی ددذ قیامت دو ذبان‌از 


آتش نهند 





ه رکه نیکی‌ای بیند و پاداشی 

جزاء الا فد شکره جز ستایش‌تتواندشک رآ نگزاشته 

و ۰ 
۱ 


من ق در رژقه ال و 


هرکه آنرا پنهان داز د 


کرده است. 
رک نی نکهدارد خدایش 








ره ررزی دهد و هرکه اسراف کند 
خدایش محروم دارد. 
ه رکه بدرباد پادشاهان نزديك 


شود بفتنه اند 


ه رکه غمی از غمهای دنیا دااژ 
مومنی بردادد خدا غمی‌ازغمهای 


روز قیامت اذادبردادد و هرک» 





۷9۲ 


۷9۳ 


۱۷۳۹ 


۷9۵ 


اتنز 


بر تتگدستی آمان کیرد خسفا 
در دنا و آخرت بر اوآسانگرد 
وهر که دازپوش مسلمانی شود 
غدا در دنیا وآخرت داز پوش 


وی شود . 


نف هر که عنر ممتندی دا 
راست باشد یا دردغ نپذیرد از 
شفاعی من بهره‌دد نشود. 
۷۸ ۱ 
هر که فتیری کنده فقیر 


شود. 
۱۷9۹ 






تبکغولی اذ سعادت مرداست. 
۳۹۰ 


ذیان‌دروغزناز گنامان‌بزرگسی 


َ ان همسایه خوب‌دمر کب 


و لجارلمالی و 





دام از سعادت مرد. است 


لد . 


هر کهزمامدازمرد‌شودونتشان ۲۷۲۲ 
تنکندوبا آنپاسخن کند و 






3 


وخسد 3 
۳ و ۷ ی دردغشان نگوید ووعده شان 
عم فلم دهد و تخلف نکند وی از جمله 
هد مرو و یرت کسانست که مروتش به کمال 
رسیده و عدالتش نمایان گشتدو 


عدالشه و وت اخوله و 


براددی باوی داجپ و فیستش 
حراهست. 


هرکه کنجشگی دا یهرده ۲۷۳ 
یک دوز قيامت ییابد و نزد 
مرش‌فریادزندو گویدپرورد گارا 


اذ,باین_بپزس برای چه مرا 
بی‌فالده کشت. 


ه رکه پرده پوش‌برادرخویش ۲۷۹ 
شود خدا دردنیا و آخرت پردمم 
پوشی وی کند . 

ه رکه تقوائی ندادد که بغلوت ۲۷۹۵ 
اورا از معسیت خدا باژ دارد » 
خدا باعمال ویاعتنا نکند 





-۷۳۵۰ 


۰ من تس آخاه 






ع رکه برادر خویشرابه‌حفظالغیب 
بای کندخدابش دددنیاو آخرت 
یادی‌کند . 


ره اه نيال نا وا 


ه رکه بی دعوت به طعامی رود 
دزد درون دود وننگی‌پدر آید . 








۸ من شتا | اجه سارم وی ی وت 
بر خر شتابدد هر که‌ازجهنم‌ترسداز 
ال ارات وهی مقر 
۳۶ 0 للم خواستنیهادد گذردوهر کهانتظلاد 
ی 
نار ی عن الش/وانقام / رل دادد از لذنباچشم پیر‌شد 
7 3 هر که به دنیا بی دغبت باشد 


ن ر قب ارت يت 








جرا راد آسانشود 


۷۹ هرکه يك دجباز جماعت دور 
شود خدا طوق‌مسلمانی از گردن 
ی بردارد . 


۷۳۷۰ 
هر که نعمتی بینده‌ای دهد که 


شکروی‌نگزارد واورانفرین کند 


تفرینش پذیرفته شود. 


-۷۲۲- 


زمامدار چهلتنشووعقل‌چهارسد 
تن دازد . 
هرکه بیش از سه دوز اذ برادد 
خویش قهر کند و بمیرد بهجهنم 
زود . 
هر که صبوری کند به‌آرزوی 
خویش برسد . 
از ,۱ مي‌هخدا د آخرت اسان 
ستوارجادهسایهخویش‌داگرامی 





هر که‌میان‌ده کسکه‌داودی‌بدو 
برنداداوری کند و بحق‌میانشان 





م نود کنر لطسام و هر که بهپرخوری عادت کنو 
الشراب سا لب دلش سخت شود . 





۷۳۷۰ 


قضادت نکند لت خدابراوباد . 


لففنا 


۷۷۲ 


۳۳ 


۳۷ 


1/۳۷۰ 


تففن 


هر که‌غذا خودد و دیگری‌بدو ۲۷۷۷ 


تخرد د چیزی بدوندهد پیلادی 


مبتلا شود که دوا نداشهبشد. 


+۳۷ هرکس خشمی دا که تواند 
اشکاد کند فرو برد خدا ویر 


از امنیت 5 ایمان‌سرشاد کند. 









۱۷۷۹ 


هر کس کم خورد سالمماند 


و هیر که بسیارخ- 


1 هه باخدا زور آزمانیکند 
خدا براد غالب شود و هر که با 
خدافریسکاری کند خدا سزای 





فربیش دهد 


۷۸۱ هر که بچشم میربسانی پبرادز 
خویش نفلری کند که کینه دردل 
وی نباشد از آن پیش که دیده 
بر گیرد خداوند همه گنامان 
هس نت ناس جر گذشته وی را آمرزیده باشد 
۲ مین طاب الد یا سل هرکه عمل اخرت کندودنیا 





-۷۲۸- 





طلید از | خرت بهره‌ای ندازد. 


هرکه دضاک خدابخشم مردم ۲۷۸۳ 
جوید خدا از اد خشنود شود د 
مردم‌را از اد خشنود کند ده رکه 
زضای مردم بخشم خدا جوبد 
خدا بر او خشمگین شوددهردم 


دا پاوی خشه‌گین کند . 





سفیهان خداجوید سنایشگر انش 
هتشگ شوند 


و 
لب امد انشا ابا رکه ستابش مردم دا به تا ۲۷۸۵ 






امی ی عاة حامده 
ناس اما 


هر که میان مادد و فرذندی ۲۷۸۵ 
:ترقه انداژد خدا دوز قیامتعیان 
ار و درستانش جدانی افکند. 


هرکه بدعتگزاري دا افانت ۲۷۸۲ 


کند خدا دوز وحشبزرك اور! 





ایمن دارد 


-۷۳۹- 


هو مت 
۷ من کانت آه سريرة صالحة هرکه سیرتی نك یابدداشته 





تشر از اه منبا باشد خداوند نشانی از آن بروی 
ِ انداژد که بدان بشناسندش کد 


او سيتة 


بدان شناخته شود. 
ه رکه تنگدستی دامپلت دهد 


و باد اد سبك‌کند خداوندروژی 


۳/۸ 





که سایه‌ای جز سایه‌او نیست,وی 





را بسایه عرش خویش در آورد* 


۱۷۸۹ ه رکه خدا شصت سال عمر 





مر الیه نی لت کم رم بدد دهد اژ جوت عمر حجت‌براو 
2 < | )نام کرده‌است. 
ید 





_,هرکه نردبازی کند چنانست 
که دست خویش در گوشت و 
خون خوك فرد برده‌باشد, 





من هرکس پیش‌صاحبقددتی‌برای 


برادد مسلمان خویش ددموضوع 
خیری با در کهودن مشگلی 
دسیله خیر شود روزی که قدمپا 
بلفزد خدادی دا بر عبورازصراط 
اعانت کند. 





من عزی مسا فا سل هرکه ممیبتزه‌ای داتسلیت 
۲ گوید مانند باداش اردارد 


هرکه به نام خدا بشما پنماه 
آرد پناهش دهید و هر که به 
نام خدا از شما سوال کند چیزی 
باه بدهید و هر که شمادا دعوت 
کند پذیربد و ه رکه‌باشمانیکی 
کت ۱ ی گرده تلافی کنید اگر نتوانید 
۱ درز :وایش دعا کنیدتا مطلمئن: 

0 " قد کفا نموه ۳9 آن کرده‌اید: 


هر که خدا برای اد نیکسی 


واه وی زا دد کاد دین دانا 








شوید 


کند. 


هر که مسجدی بسازد گرچه 
باندازه جائی باشد که شترمرغ 
در آن تخم مینبد خدا در بپشت 
برای اوخانه‌ای بسازد . 

ه رکه خاس خدا شود خدا 
همه حاجمات او دا کفابت کت 
ِ ازجائیکه انتظاد ندادد ددذیش 
لا پختیب و من انقطع ی ومد ومرکه خاس دنیا شود خدا 

۳۱۰ 











۷۳ 


۳۳ 


۳۶ 


تلفنا 


۱۳۹۹ 


او را به دنیا واگذارد. 











۱۷۷ هر که بر مصیبت صبر ‏ کند 
خدایش عوش دهد و هر که 
خشم خویش بخوددخدایش‌باداش 
دهد. 

"۱ هر که دوست دارداز همه‌مردم 

بی‌نیازتر باشداعتهاروی‌با نچه نزد 


خدااست از آنچه بدست‌خویش 


۳۹ 


افرازد خدایش پست کند ده رکه 

بخدا قسم دردغ خورد خدایش 
ذیب کند. 

۸۰ هرکه در دنیا گناهی کند و 
ن ببیند خدا عادل تر از 

آنستکه عقوبت خویشرا بر بنده 


تکراد کند. 


۱ _ من آهان شاطان ار اهانهٌ ‏ هرکه قددت خدا دا خواد 





-۷۳۲- 


اه ون ارم نطان ار کند خدایش خواد کند وهرکه 
مه قددت خدا دا گرامی دارد . 

أکرمه ار 

اکرته افر خدایش گرامی دادد 


من آلقی تجاباب لاه 1 هرکه پرده حبا بددد غیبتش ۸۰ 


و روا ست . 


له . 





۵ که مار 


۰ نت ۳ 
من آمیح معافی نف دنه هرکه تتش سالم است و دد ۲۸۰۳ 


آمناني سره مد وت جماعت خوش امن ست وقوت 





روز خویش دارد جهان سراسر 

هل اوست. 
ی 

۹ 

یا 

7 که تال کند بصواب دود ۲۸۰۶ 


یا تواند دفت و هر که شتاب‌ورزد 


مه قکآفا خیرت هلان 





بحذافرها . 








نی آصاب و کاد و 
عجْل الا اوعد . 
بخطا دود یا تواند رفت 
ه رکه‌از اعمال حویش‌خرسند ‏ ۲۸۰۵ 
و از اعمال بد نحویش دلتنك شود 
مومن است. 
هرکه بحساپ در آیدعذاب‌بیند. ۲۸,۹ 
هرکه گناهش اد دا دلگ ۷.,رو 
کند آمرزیده‌شود و گرچه آمرزش 





تخواهد. 
-۷۳۳- 


هرکه بقضادت منصوپ شود 
چنانست که برکازدسرش‌بریده‌اند. 


۸.۸ 















سنا هرکه عمل کروهی داخوب 
کن از شراگن کم ۹" یابد ددست دارد چنانستکه آنرا 
انجام داده‌است. 
۸۳ 
تثثنن ه رکه ازشما تواندذخبره‌نهانی از 


عمل شایسته‌داشته‌باشد بایدچنین 


کند. 





۹ 
۴ من کثرت صلوتهٌ بل هر که بشپ نماژ بسیاد کند 
مش پتبمة بانهاز: 7 بروذ چهره‌اش نیکوشود* 


۶ من کذب مدا هرکه پم پمن ددون‌ندد 


جایش ازآتش پرشود . 





۷۲۳۲۰ 


خن دلج وقن أَذلع . هرکهيمناباشدهمه شب ۲۸۱۰ 
داه سپرد د هرکه همه‌شب دراه 





سپرد بمنزل دسد . 


هرکه کناهی‌اداده کند آنگهاز 1۸۱5 
آن در گنرد ترا گناء عمل نيك 

وی بحساب آید . 

ه رکه خاموش ماند نجات یابد. 


هر که بکاری قسم خودد 2 ۲۸۱۷ 
#بچتر از آن یش آید کفاده‌قسم 
َو دهد و کادی که بیتر 
- امتانجام ذهد. 
هرکه بدعتگزادی دا توبیخ‌کند ۲۸۱۸ 
خدا قلب ویدا ازامان و ایمان 
پر کند. 





من ان | 





کون آقوی ‏ هرکه دوستداد اژ همه مردم ۲۸۱5 
لاس لیکو رن ۰ نردندترباشد بای بدا توگل 
کند 
من سل دون ماله بر ه رکه ضمن دفاع ازمال خویش ۲۸۲۰ 
7 ۱ کشته شودشبیداست. 
-۷۳۵- 


ه رکه اشپرت علم خویش گوش 
مردم‌دا پر کند دوذ قیامت‌خدا اژ 
فطیحت وک گوش مردم ب رکند 


۸۱ 


وحقیرو ناچیزش کند. 
ه رکه‌نمازش ازناسزا وبدی‌بازش 


11 شاء وا نکر دا ندارد به نماژ از خدا دور 


تر شود 


تفلل 





من اث الا 


1۸۳۳ هر که بخدا و آخرت ایمان دار 


یاخبری گوید ویاخاموش‌ماند . 





۶ امر ی اف ۲ 
من فطل صانم کال مل ,مه رکه روزهداری داافطاد دهد 
نظیر پاداش وی‌دارد. 


هرکه خواهد کادی‌دا بوسیله نا 


۸9 





فرمانی خداانجامدهدامیدش نومید 





شودوچیزی کهاز آنب‌داندزودتر 
پدورسد. 


ه رکه دوستدادد دردل بپشت 


سکونت گر دهم آهناك‌چماعةباشد 





۷۳۱-۰ 


من أول متروف اي به . هرکه نیکی‌یند آنراتلافی‌کندد ۲۸۲۷ 
اد کندکه! گریاد 
کند شکر آن گزاشته است. 





ان بش 7 اگرنتواند آنرا 
که هک 






ه رکه بگردهی تشبه جوبد اذ ۲۸۲۸ 
آنپاست. 


۸۹ 


۸۳۰ 


ه رکه برخبرک کهانجام‌داده‌بمبرد ۲۸۳۱ 
برای وی‌امیددادباشید. 

ی کفعمل کردهبمیرد 

براد ی‌ناك باشید دنومیدشوید 


ده رکه بر 





۷۳۷۰ 


۲ من شاب شيب نی لام ه رکه مویش دد الم سفیدشود 
پرروز قيامت نوروی خواهدبود 


۷۸۳۳ هر که‌باماناددستی کندازمانیست 


1۸۳ ه رکه دوستدازد بسلامت ماند 

خاموشی گزیند. 

۸۳۰ هر که ددحشود مردم‌نمازخویش 

نیک و کندوچون بخلوت‌دود آن‌راید 
]گزادد این اهانتی استکه بپرورد 

7 کار خوش میکند 

۱۸۳۹ هرکه چپل صبحکاه عاص خدا 

شود چشمه‌های حکمت از قلب 

وک برذبانش جادی شود. 





من قلیه عل لسانه. 


۸۳۲ 





هرکه محبت خدا دا پر محبت 





مردم ترجیح دهد خدا گرفتاری 
مردمدا اژاو کفایت کند. 


۸ | 
۳ من أنبی حظه من ار فق ...هر کهرازملایست‌نمیی‌دادندمیب 


قد أمطي حطه من انیا وی را اژخیر دنیا و آخرت 


1 داده‌اند. 


هرکه شفاعت دا دردغ شمادد ۲۸۳۵ 


ردز قبامی اذآن بی نصیب ماند . 





من سل عن ظر غفی . هرکه با دجودبی‌یازی‌سژالکد ۲۸۵۰ 
ی و شکمم 
تداع قاس و دا دنجی بسرش ددردی در شکمش 
9 افتد. 
بعن یم 

اي ۸/ 
۱ ۱ ۳ 

رکه بدنبال شکار ردد آن 1۸4۱ 

پم روا 








هرکه عملش پسش آدد نسبش ‏ ۲۸۵۲ 


پیشش‌نبرد. 





ه رکه در کر ما بعتی ب_ ور 


آرد مردود باشد . 


هر که بنیکی واداد کندهیت یرم 
نیزبنیکی باشد. 





۸۹۵ 





تدننا 





۸۹ 
۸۹۸ 
هر هد ور 
۶ مداراة الناس صد قة, 
۰ من سثل عن علم که 
آلجمپلجام من ار 
لت 





۷۴۰-۰ 





ه رکه برای فزون طلبی چیزی 
ازمالمردم بخواهدآتشست کم بر 


گیرد یزیا 


ه رکه بی‌اجاژه براددش ددنامه 


اونگرد گوئی دد جینم‌نگریست 


هر که ازشما بدنبال امعی میرود 


آهسته دود. 


یس رکسیج کند ومد مکی 


بت باشد _کناهانش بخشیده 
شود . 
با مردم مدادا کردن صدقه دادن 
است 

ه که ازعلمی بپرسندش‌ومکتوم 


داد لگامی از آتش براوزنند 


هر که مهمان قومی‌شود بی‌اجازه 


آنها ددزه دلخواء نگیر د 





هر که دوست‌دارد گر امی‌ترازهمه 


مردم باشد ازخدا بترسد . 


ه رکه ددست دارد حلادت‌ایمان 
بچشد کسی دا فقط براک خدا 


دوست دازد. 


ه رکه دیداز خدا دا ددستدارد 


خدا دیدار دی دا ددست دارد و 


4 رک میداد خدادا ناخوش دارد 





0093 وید اناخوش‌دارد . 


تا یلاعت پیرد به دسم 
جاهلیت مپرد. 


کسی که فنول نباشد اسلامش 
نکوباشد . 


هرکه دهان و عودت خسویش 
نگه دارد بپشنی شود . 


هرکه ذبان خویش از آبروی 
۷۲۳۱۰ 


۸۵۲ 


۸۰۳ 


۸۵۶ 


۱۸۵۰۵ 


۱۸۵۹ 


۱۸۵۲ 


۷۸9۸ 


مردم نگاه دارد دوز قیامی خدا 


کناهان وی ببخشد. 


م۲۸ 





هر که‌چیزی نصیبش کرده‌اند 
درحفظ آن بکوشد . 
هر که معامله پشیمانی دا اقاله 
کند خدا از گناهانش بگنرد 


۸۹۰ 





من کان نی حانجة أخبه کانَ 
من کان في *- ۳ . هرکه از پی‌حاجت‌براددهویش 

توت 

له نی حاجته . باشد خدا اذپی حاجت دی‌باشد 


ره بر ظالم خویش نفرین 
5 کند یادی شود. 


لاخ هر که حرمت آخرت خواهد 





۱۹۲ 


۱۸۹۳ 





زینت دنیارها کند . 


۸۹۶ 





هر که علم جوید خبا خوده راز 


دوذی او شور 


که ور مناقتها ۱ 
هر که وز ای بدون عنم 

کل ۳ 
مجادله کند در حشم خدا باتتد 


تا دست برداود. 





۷۴۲۰ 


ری 





ود و 


من خانی الله خو یله منه 








هرکه الاک خویش بر داده از 


تکبر بری شود. 


هر که‌ازخداترسدخداهمه‌چیزدا 
از اه بترساند. 


هر که خدایش نعمتی دهد 
پاید اثرنعمت براه نمایان شود . 


م که سیاس کم تگزادسپاس 
۱ باه ی نداد 





مات ترا مات هید 


من سا دق سام ولا 


ال 





فقدأجرم 





ی تفا 





هر که دوزه پیوسته داردنه‌روژه 
داشته دنه افطار کرده. 


هر که بسا المی رام رود گناه 
کرد 


-۷۲۳- 





۹۰ 


۸۹۲ 


۸2۸ 


۳۸۹۹ 


1۸۷۰ 


افیا 


اقا 


۱۸۳ 


۷ هرکه با امت هن ملایمت‌کند 


خدا با دک ملایمت کند. 





ی یر( 


1۸۷۰ لصب مه خدابرای‌ه رکه‌نکوئی‌خواهد 


من ترداقه به خر 





امن ساب مالامن مماوش . هرکه مال از حرام بدست آرد 


۳9| ادث سخت ازدست ۳ 
مه ای دد حوادت سخت ازدست بدهد. 









و ه رکه علمش سودش‌نددجپاش 

۱۸۳ 
فرصت غنیمت شمازد که ندانسد 
چه وقت بسته‌خواهدشد . 

۸۷۳ 5 
ه رکه یکی بدست وی‌اسلام آدد 
بپشت براه داچب شود. 

۰ 


هر که‌بایکی ازخاندانعبدا لعطلب‌در 
دنیا یکی کندو ادنتواند تلافی آن 


ردو 


عفروف نی النیا 





آن اف فان عنه رم آن کندمن دردوذ تیا تافی 
1 آن خواهم کرد. 


از کنجینه‌های نیکی‌نهانداشتن ۲۸۸۱ 
1 اب و الثراض و مصییتپا و مرضها د صدقه است. 





السد قة . 

ری و تاکن هرکه عودنی را به‌بیند و مستود ۲۸۸۲ 
دارد چت‌انستکه دخترژندهبکور 
کزتو دا انقبرز 

کم نی گدایش دهد ۲۸۸۳ 


خداد دنا ی آخرت‌باه گشایش 


کمن ایام وءودة من ره 


آرد. 





دهد 
ه رکه بوسیله ممل وکان‌عزت‌جوید ۲۸۸۶ 
خدایش ذلیل کند. 

ه رکه دحم نکند دحمش‌نکند ۲۸۸۵ 


و ه رکه نیامرزد اد دا نيامرزند. 


ه رکه اذ مردم شرم‌نداردازخدا ۲۸۸ 





3 





قالدانیا ینقمه.. هرکه از دنیاتوشه 
آخرت سودش دهد. 





تک نا ی 

۶ من کل لي آن لأ بل کیت کید کندازمرد‌چیزی 
اس سول .هد دم بر اه بدا 

تمد کنم 
مه و سم ون 

۸۸۹ من دا به خر شب خدابرای‌هر که‌نیکی‌خواهد 

ال ول و وی دا دد کاد دين دانا کندوراه 
كِ شاد دا باه الهام کند. 










۳ مرتشل شوم 2 ه رکه عمل بد ند دردتیامزای 
الا . لین ین 
ات ۳ 


زد 
عطا به مستمندان از مرك بد 


لثم جلوگیری‌میکند 


1 

۲ مه اعدا اکن یتها ‏ (ای ذنان) هريك ازشمابااشتفال 
۷۹ 7 ۳ عازن هی اف 0 ‌ 

درل جریا نام دد خانه خویش اکر خدا خواهد 





ی نواب مجاهدان خواهد یافی 
| شاء ان . 





پل للم تظسرة . مرکه بسلمانی‌ظری ند کند 


-۷۲۱- 


که بناحق اودا بترساندروزقیامت 


خدا اودا بترساند. 


هرکهپترضداد خویش‌مولت‌دهد ۲۸۹۶ 


یا قرش اددا قلم گیرد رذزقيامت 
در سایه عرش باشد. 


هرکه يك سال اذ برادد خویش ۲۸۵ 
قیر کندچانستکه خون وی دا 





2 
خرکیگداش ازشردهان‌وعورن ۲۸۹۳ 
سرت 





هر که‌بدعتگز ار دامحترم‌دازد ۲۸۹۷ 
بویرانی اسلام كمك کرده است. 


ه رکه چیزی از امور مسلمانان ۲۸۹۸ 
دا بعپده گرد خدا درحاجت 
وی‌ننگردتادی‌ددحوالجمسلمانان 
بنگرد 


۷۳۷ 





تج مین لا و الشاس هر که بمردم رحم نکندخداباو 


ها رحم نخواهد کرد . 


۰.ک 





ه رکه بمردم مین دحم نکند 
لا ۳ خدای | سمان باه دجم نکند. 


ه رکه بخدا وروزجزا موّمن 
است مسلمانی‌دا نترساند . 









ازاوخواسته‌اند 


هه دارد چنانست که شهار 
ددرت داده باشد . 


هرکه علمی راز اهل آننهان 
دارد روز قيامت لگامی از آتش 


براه زنند. 


۶ من کرم امله وطاب... هرکه اسلش گرامی وموانی 
پا کیزه باشد محضرش نیکست 


هر که بقضای خدا رضا تست 





وبتقدیر خداایمان ندارد خدائی 


غیر خدای یکتابجوید 


هر که بحالی بمیرد خداوی دا 
بهمان حال بر انگیزد. 


ه رکه حاجت برادر مسلمسان 
خویش بر آدد چنانستکه حسج 
کرده وعمره گذاشته باشد. 


0 
من قطي لاخیه للم حا کل رای برادد مسلمان 
یشب برد چنانستکه همه 








مر عمر غمزیش دا دنت دا کرده 
اه غمره . باشد . 

ه رکه از خویشادند ببردیاقسم 
دردغ خودد پیش‌از آنکه بمیرد 


وبال آن بیند. 


هر که قسم‌بایدش و رجز بخدا 
قسم نخورد. 





-۴۹۰ 


۹-۰۹ 


1۹۰۷ 


۹۰۹ 


۷ من کان سمل هی نا هرکه آسانگیر دنرم دملايم 
7 باشد خدا اودا بجهنحرام کنن. 
مه ال الا باشد خدا اددا بجینحرام کند 


۹۲ هر که قرضی داشته باشدوقصد 
پرداخت آن کندییوسته‌نگهیانی 


آزجانب خدا براد کماشته باشد. 







۹۳ عرکه قلبی خوب داشته باشد 


خدا بوی مشتاقست. 


۹ 


هرکه بخدا وروژ جزا ایسان 
دادد باهمسایه خویش نکونی 
کند ه رکه بخدا دروز جزاایمان 
دادد مومان خویش دا کرامی 
داد هر که بغدا وردزجزاایمان 
درد سفن بخ گوییااموش 
ماند. 








تلم لا له هه 


سل با لاش ین جر 









الا ان لهس 








هر که کوری داچرل‌قدمبکشد ۲۹۱5 
گناهان گذشته 


شود 





ی آمرژیده 
ه رکه پیشانی مادد خویش دا ۲۹۱۷ 
پبوسد از اتش جهنم مصون شود 
ه رکه گنجشگیدابناحق بکشد ۲۹۱۸ 
خدا روزقيامت ازوی بازخواست 
کند 
< هرک هنگام قدرت ببخشدخدا 


2 ۳ اورابرخد 


7 کرک علتی یاد دهد. باداش 
کسی که‌بدان‌عمل‌میکندازاوست 


وپاداش‌عاه لکاسته نشود.ه 


۳۹۹ 


هرکه برادد خویش‌را بگناهی ,بو 
مرنش کند نمیرد تامرتکب آن 
شود. 
ه رکه درختی بکرد هر پار که 
انسانی یایکی از مخلوق خدا از 
آن بخورد برای وی صدقه‌ای 
محسوب شود. 

۷۵۱ 


آزکن 















7 هرکه باما ناددستی کند از ما 
ماه فا 
۳ ه رکه علمجوید کفاده کنامان 
گذشته وی بائد 
۶ امن طلب لملم ليباري په .. هرکه علمجوید که بویلآن 
۳0 باخانهودان هیچای کند باب 
ایو یا ۲ و ی 4 
لملا: ااسفیاه 
۳ او مادي سفیهان مجادله کند باتوجه عامه 
یعرف به وجوه لاس اس[ یه دا بسوی شود جلب کندخدایش 
بخ رف 
9/4 
2 خترداشته با 
0 ونم که هد ترداشته باشد و 
و ان کند د شوهرشان‌دهدو 
وذوجن وس 


با انها نیکولی کند پاداش او 


شتست 


ره ۳ 





هر که فردا دا از عم خویش 
شمارد مرك دا خوب نشناختد 


1۹ 





است 





هکس ناطرمععینی باشد و 
مکناغاب یا وم عارت آنرامتفوروارد نست که نغایب 


تدوهر کس ازمعمینی کهدرغیاب 





-۷۵۲- 


عنها فرطها قکانه عضرها .. او کره‌ند خشنود باخدچنانت 
که ناظر آن‌بوده‌است؛ 


هر که بفیر خدا قسم خورد ۲۹۲۸ 
هشر کست. 


هرکه همتر کسی یامملوك‌او ۲۹۲۹ 


دا قریب دهد اژ مانیست. 


هر که به هدایتی دعوت کند ۲۹۳۰ 
اي ویچون‌پاداش‌همه کسانی 
۱ پیردی آن کنند و 
دم باداش آنبا چیزی نمبکاهد 

هر که بسلالتی دموت کند گناء 

دی‌مثل گناه‌ان همه کسانیست که 
پروی آن کنند واز گناه آنبا 









چیزی نمیکاهد . 


ه رکه حانه‌ای‌فروشده بافیمت ۲٩۳۱‏ 
آن‌خانه دیگر نخردبر کت‌نیابد. 


ه رکه چیز ممیوبی فروشد و ۲۹۳۲ 





-۷۵۲- 


۹۳۳ 











نگوید پیوسته دردشمنی‌خداباشد 
و فرشتگان پیوسته او دا لت 
کند. 

هرکه بددن طرودت خانه اک 
رابفروشد خدا تلف کننده‌ای دا 
بگمارد که قیمت آنرا تلف کند. 


۳۳ اک لام ه رکه پیش از اسلام‌سخن آغازد 
3 ,یر جوایش مدهید 
۰ من 2 نی ماهتا هر که تیر دزی را تعلیم 








۱۹۳۹ 


۹۳۷ 











که باشد وترلك کند نعمتی دا 
کفران کرده‌است. 
ه رکه زن‌بگیرو يك‌نیمه‌ایمان 
خویش دا کامل کرده از خدا دد 
رهم دگر تسد 


هر که برای امت من یکتب 
آدزدی گرانی کند خدا چپل 
سال‌عبادت اودا باعل کند - 


۷۵۴۰ 


ه رکه بدون علرفتوی دهدگناه 
حاصل از آن را بگردن دارد 


وهسرکه ببرادر خویش کاری 
سفارش کند و داند که‌صلحت‌دد 


ه رکه میانروی کند خدا بی 
مر رازه تک اسراف کند 

پذر آفتره اه » ومن واضم نازش کند و هرکهاسراف 
وه خدا فقیرش کند ده رکه فردتنی 
رای و من جر قصه‌اژه بش‌برداردوه رکه‌بزدگی 

















خٌدایش درهم شکند. 
من ]کم اف منم ۳ چررکه مسمانی دا گرامی‌دارد 
ی تما خدای والا دا گرامی داشته‌است. 

۳ 


هرکه استتفاد کند. خدا برای 
اد ازهر غمی کشایش و از هبر 


تنگنانی مفری پدیدآرد. واددا 
از جائیکه انتظاد ندارد روذی 
ومد 





من‌اکل" پالیلر طَ ای هرکه‌بوسله علم نان‌خوردخدا 


۷۵۵ 


غیر آنست بوی تحبانی کرده‌است . 


۹۳۸ 


۳۹ 


۹۰ 


۹۱ 


۹-۲ 


چیره‌اد دگرگونکند کرش 
را داژ گون کند و جهنم سزاوار 
اوباشد . 

هر که تنگدستی را مپلت‌دهد 
تا کشایش یابد خدا گناهش را 
مهلت دهد تا توبه کند. 





ماع 


۳ مظن مشیر) مب 





۱۹۹4 هر که غذای دلخواه مریضی دابه 


۲ ادبخوراند خدا ازمیوه‌هاک‌بهشت 
۹40 ان ام" هرکه ستمگری دا اعانت کسند 
م تدای براد مسلط کند. 

ه رکه بوسیله ستمی بر خصومتی 
كمك کندییوسته مود خشم‌خدا 


۹۹۹ 


باشد تادست بردارد. 
ه رکذ ستم‌گری دااعانت کند که 
بوسیله باطل‌خوبش حقیداپایمال 
کند, از حمایت خدا و پیغمبر 
برون باشد , 


۲ 


۳۹:۸ 1 
ه رکه دا از ملایمت‌ببرهداه‌اند 





از نیکی بپرهاش داد‌اندوهر که 
را از ملایمت محروم کرده اند 


اذنیکی بی‌نصیبش کردماند. 


ه رکه بر ادرمسلمانشداددحشود ۲۹۵۹ 
اد غیبت کنند وتواند یادیش کند 
باری‌وی‌نکند خدا اودا در دنیا 

و آخرت‌خواد کند . 


۷۵ _خزکم در مدال یاتن خویش ‏ ۲۹۵۰ 
-بلیه‌ای داشنه باشد وپنهان کند و 


شکایت,آن_پهردم نبرد بر خدا 





واجب‌است که‌بیام‌زوش. 


هرکه مسلمان گرسنه‌ای دا غذا ۲۹۵۱ 
دهد خدا از میوه‌های بپشت باد 
بخوداند. 


هرکه مال دزدیدا بخرد دبداند ۲۹9۲ 
که دزدیست در تنك د گناه آن 
شریکنته. 





-۷۵۷۰- 


رود رود 
ل عقو بته 


۳ _ مناصاب دا نج 





الاخرق. ومن آماب ع 


هرکه کنساهی کند و دد دنیا 
عقوبت آن پییند خدا عادل‌تر از 
آنستکه بار دیگر بشده خیش 
را در آخرت عقوبت کندوه رکه 
کناهی کند دخدا آندایپوشاند 
خداکررمتر از آنستکه,بهبخشیده 


9 ریم و وه و 
فسترهاله علنه قاله اک 
رم خود پازگردد. 
من أت یمود في شي: قد 
۳۹ ت و دایز 7 هر کمروز آغازدوسرپرهیزکاری 
1 گاشته باشد ددد این‌اتنا گناهی 





ماب فیا 





بت 


۹0۰ 


۹۵۹ 





له ون کان واحداًقواحدٌ 
-۲۷۵۸- 


خدا وی دا بیامرزد. 


هر که روز آغازد وتوجه او بفیر 
خدا باشد باخدا کاری ندارد. 
وم کددوز آغازد وبکارمسلمانان 
توجهی نداشته باشدمساماننیست 


هر که روز آغازد و درکار پدر و 
ماد نخویش مطیع خدا باشد,دو 


در اذبپشت براد گشوده باشد و 


اگر یکی‌باشد یکی 


من انتطاح بت ری هرکی پم زار اسف ۹,۷ 
ِ ی خویش را ۳۷ ای اند » 
یر آخاه من بتوبه وت ت‌ 
2 ۳ پوشاند 





عفه ال و من هرکه عفت جوید خدایش عفت 1۹0۸ 


ی 





وود 


ها . دهد وهر کهغنا طلید خدایش‌غنی 

کند. 

مرکه گنه کند دخندان باشد 14٩‏ 
ادبم شود دگریان باشدد 


۶ 
۳/9 ِ 











دحل انار ور 
من آراد آن یلع ماه ند کرکه خواهد بداند نزحضدا چه ,۲۹۲ 


مرو 2 ار گرا نزدوی چه‌دارد 





۳ 


ِ 7 ۳ 
مَن‌اراد آن نشتجاب دعونه.. هرکه خواهد دعوتش ستجساب 190۱ 





ننکقف کر یه قیفر شود وغمش اذپیش برخیزدتنت 


دستی دا کشایش دهد. 


مر را آن) سار یه هر کهدادهاری کندوبامردمسلمانی ۲۹۵۲ 
تس ۳۹ درباده آن مشودت کند خدایش 
اه ما دقاف 2 پیستواترین کادها توفیق دهد 


بر 
آموره 3 


۳ هر که پدروماددخویش داخشنود 
کند خدازا خشنود کرده ده رکه 
پدد و مادد خویش دا خشمگین 
کندخداراخشمگین کرده‌است. 

ه رکه علمش فزدن‌شوددبی‌دفبتی 
وی بدنیافزون نشود دودیش از 


۹۹ 


خدا بیشترشود. 
م۲۹ هر که از شماتواند دين دآ برد 

دا پمال خود حفظ کند,حفظ 
کند 





مر 


۰ توح (جج)) ه رکه از شما تواند پسرادد 


زر خوکش نفع برساند» برساند. 





هرکه خطانی کند یا گناهی 
ازاو سرزند. آنگاه بشیمان‌شود 
پشیمانی کفاده ااست. 


۹2۲ 


۸ من ادان موی قضاهه... هرکه دی بعهده داردکهیت 
پرداخت آن دارد . خدا, 
دوز قیامت قرض وی‌را ادا کند. 

ه رکه خویشتن دادراطاعت 
خدا خوار کند از کسی که به 
معصیت خدا عزت جسته باشد 
عزیزتراست + 


تاکن 


0[ 
من افل عنده موّمن" لم. هرکه مدا پیشاوخوارکنندد 
تواندیاری‌او کندو نکنددوزقيامت 
خدا پیش همگان‌خوار شکند, 


ویو ی ی و 
پنصره وهو یقدر عی آن 


هرکه گذاهی کند دداند که 
پردردکاری داددکه اگر خواهد 
گناه وی بیامرزد و اگر خواهد 
عذابش کند بر خداواجب‌اس تکه 











م0 ۰ 


لعج کناهی کند وداند که 
داد بوده خداییامرزدش 


هرکه دوست‌دادد که روژی 
وی کشاده کنند وذند کیش‌طولانی 
شود باخویشادند پیوندگیرد. 


هرکه در بمردمببندد ازجهنم 
مصون نماند. 


۲۱۱-۶ 


۷ 


۳ 


۹۷۲ 


۳ 


۹۷ 


6 مت ک ع این هرکه شود مسلمانان‌دا 


ام شر هه با ۳ احتکار کند خدا بخوده مبتلایش 


کند. 

هر که دابطه خویش‌را با خدا 
نيك کند خدادابطه وی با مردم 
نيكکند د کسیکه‌باطن خویش‌به 
صلاح آرد خدا ظاهر وکبسلاح 
آرد. 

هر که تير اندازی بداند و 
آن راتر کند یکی ازنستبا را 
برك کرده است. 

ه رکه مزمنی رابترساند برخدا 
واجب‌است روزقيامتایمنش نفند 
نکند. 

ه رکه بال مرد‌بگیرد واراده 
۷ پرداخعت آن داشته باشد خدا 

آداهها دی ۱ پرداخت آن‌کند ده رکه بگیردو 

آخذها برید | تلا قبا نها اداد‌تلف کردن داشته خدا آن 
9 ۲ راتلفکند. 

۰ "تن القیاقه کل لسانه ه رکه ازخدا بترسد ذبانش 








و ۱ کند شود دخشم نخویش آشکاد 
ند 


-۷۲۲- 


هرکه ازخدا بترسد خدا او 


۹4۰ 
رااز همهچیز محفوظدادد. 

هرکه خدابدستدی کشایشی ۲۹۸۲ 
براک مسامانی‌بدیدآ ردخدمحشت 


دنپا و آخرت اذاو بردادد. 


هرکه برای خدا ددست دادد ۲٩۸۳‏ 








هط دبراک‌خدا دشمن‌دارد دبرای‌خدا 
واعطی فر ومنع و تقد بر +شمین! بر 
ی 7 عطاکند د برای‌خدا منع‌کند به 


استک الانیان. تسه 


من آعب تمد اکنر| ‏ ۳ مک چیزیدا ددستداردیاد ۲۹۸6 







1 مرکه دنا دا هت بر موز 
آخرت خوددا زیان ژند ده رکه 
آخرت را دوست دارد 
زوا ما ی ی تما بدنایخویش زیان‌ند سآنچه 
رابایست ب رآنچه فانیس‌ترجیح 

دفید 


تن آحب قوم) ره ان هرکه گروهی داددست دادد ۲۹۸۲ 
۳ خداژی‌دابا | نپا محشودکند. 
۷۹۳-۶ 


۳ اعد أز ود شم هرکه ددست دارد لذت ایمان 
بچشد کسی دادوست داردکه او 


را جزبرای خدا دوست ندا دد. 





1۹۸۸ هرکه بقضادت میان مسلمانان 
مبتلا شود میان آنها دد نظلر و 
آشاده د مجلس خویش برابری 
نهد. 

۹۸ هر که بتضادت میان مسامانان 





)_]مبتلاشود صدای‌خویش بریکیاز 
رو مدعیان بلند نکند مکر اینکه‌بر 







ه رکه مبتلا شود.دمبر کند و 
عطایش دهند دشکر کند و ظلم 


یمک و تم س 
بند ببخشد د ظام‌کندو آمرزش 


اه سم ۳۹ 
خاستفتر آو ولاك آم الامن طلبد _آنان در امانند و آنها 
ی 

و دون هدایت‌یافتگانند . 


 (‏ من‌أق غراف و کاهن) . هرکه پیش فییگویاکاهن دود 





-۷۱۴- 


ری وگنته ور تصدیق کند بدیسن 
ای شتند پیج محمدکافرشده است. 

مر ان اه مرو ه رکه با شما نکوئی کرد 146۲ 
عوضش‌دهيد و اگر نتوانید برای 
او دعاکنید. 


ارات کمن 


ه رکه برادرش بعذدخواهی‌پیش ۲۹۹۳ 
رک دبایدعنردیرادرست باشد 
۱ میا نندیت بیذیرد و اکرنپذیرد 
رد حون درنیآید 
رکه ادا بترسد خدا همه ۲۹۵۶ 
چیزدا ازد بترساند وه رکه‌ازخدا 








نترسد خدا وی دا از همه چیز 
پترساند. 


هرکه مژمنی دا بکفر نسبت ‏ ۲۹۵۵ 
دهد چنانستکه اد را کشته‌باشد. 





مس شرع 
من دوع موم 1 موف هرکه موّمن دا بترساند خدا ۲۹۹۰ 
دوز قیامی ترس اددا با منیت 





-۷۹۵- 


بدل نکند و هر که از موّمتی 
بدگوئی کند خدا روذ قيامت او 
خواروزیوش کند . 

هر که کشتی کند وپرنده‌ای 
از آن بخورد برای وی صدقه اک 
محسوب شود . 

ه رکه زنا کند ایمانش بردد 
و اگر توبه کند خدا توبهاو 


بنومن آقامه اه مقام ذل 


و خزي یم یامه . 


۹۰۷ 


۹۹4 


نت پذیرد 
۹۹۹ من زی و مح هرکه زنا کندیا شراب بنوشد 

یه 7 خدا ایمان اژاو بکند همچنانکه 
سانسگان بیراهن ازسر خویش ببرون 


سکند. 

۳۰۰ هرکه زنا کند با کسان وی 
زنا کنند. 

۳۱ هر که ازدنیا بگذرد خدایش 
بدون تعلم_ علم آموزد وبسیرت 
دهد 

۳.۰ 


ه رکه خویش‌بد باشد خورشتن 
را مذب داردوه رکه غمش‌سیار 








شود تنش دنجود گردد و ه رکه 
با مرد‌منازعه کند کر امتش‌برود 
و جوانمردیش نابود شود. 


تومن لامی الّجال 5 


هرکهققر نباشد د سژال کند 


گوئی شراب خوردهاست . 


هکشب خویش‌بازداردخدا 
عذاب خویش آزوی بازدادد دهر 
که ذبان خویش نکه دارد خدا 


۱ هی بپشاند . 


من کف لاله من رل گنه اولاد بخاك بسپادد 
رم اه هلا یجنم دا براد حسرام 
ی کند. 





من دل کی تخر قله مثل ه که ب-ه نیکی راهبر شود 
أچر فاعله . پاداش‌نکو کاردارد - 


هر که در غیاب برادرش 
رس سا از آبروی دی دفاع کند بر خدا 
و و۰ اف آ 
نع عل ۳ واجب است که اودا از جینم 
من الثار. مصون دارد. 


من ذب تن عرض آخیسه 





-۷۷- 


۳۰۰۲ 


۳۰ 


۳۰۰۵ 


۳۰۰٩ 


۱۳۰۰۷ 


هر که‌بعیب‌جوئی کسیرابصفتی که 
در اونیست‌یاد کندخدااوداددآنش 


جینم محبوس‌دارد تا گفتهتخورش 
دا مچری دارد. 
۹ تم وگ ه رکه مر دیرابصفتکهدرادهست 





یاد کند نغیبت وی‌کرده است . 


تاه 







هرکس اژ شما ناشایسته‌ایبیند 
بدست‌خویش مانع آن‌شود واگر 


ه رکه بکار خدا برای غبر خسدا 
دیا کند اژ خدا بیزاری جسته 
است 

۱۳۲ من ری مضرا عتی ول : هر که طفلی دا تربیت کندتالااله 
2 لا له کوید خدا از و حساب 






لا الا اش باس ها 
‌ 2 نخواهد. 
۳۳ من رحم و لودج لور هر که رحم کند و گرچه سبت 
رخ ۲ د دبارهسر بریدن‌بچه گنجشکی‌باشد 





خدا درروز قيامت اورا رحم 
۹۸۰ 


ماو ود 


من رَد عن عرزض آخبه رد 


اه عن وتجمه لنار, 





من ره اه امراة سالعةً 


مد آعانه ی شطر دیته 
ین اه يط آلاني. 





ه رکه از آبروی برادد عسویش ۳۰۱۵ 
دفاع کند خدا آتش‌را از چهره 
وی بازدادد. 


هر که را تقوی داده‌ان خی ۳۰۱۵ 


دنیا و آخرت داده‌اند . 


ه رکه دا خدا زنی پارسا داده ۳۰۱۹ 
وی را بر نصف دین خویش 
پاری‌کرده د باید دد باره نمف 


" دیرآن ازخد پترسد. 


ه رکه از خدابر وزیا ندكداضی‌شود ۳۰۱۷ 
7 تخود از دمم ل اندكر اضی‌شود. 


هرکه سنگی از داه پرداددعمل ۳۰۱۸ 
نیکی برای وکثبت کند. 


هرکه با کنيزیکه ذناکادی دک ۳۰۱۹ 
ندیده ژنا کند ددز قیامی خدا 


دی دا بتازبانه آتشین تاذیأن‌زند 


2۷۹۹۰ 





۰ منت أخه شام نی هرکه دردنیا رابردر مسلمان 
رش خویش بیوشد و اودا رسوا نکند 





خدا روزقيامت داز وی پپوشاند. 


۳۰۰ هر که دوست دارد ازهمهمردم 


نیرومندتر باشد بخدات وک لکند. 


ی هرکد ددست دارد سالم ماند 


خاموشی گزیند. 


۳۰۳ 





۳ 

مه رکه دوست دارد خدا هنگام 
۷ ) مختی ومصیبت دعای وی اجابت 

ی 

کندرهنگام کشایش دعا بسیار 


کند 


هرکه بد مردم کوید از عقل به 
درداسی یاخللی دداوهست. 


۳۰۹ 











۰ مرس هرکه دد مرا سکونت گیرد 

۳۰۹ من سا میت ه رکه بجستجوی علم داهی 
علا ماش 4 سپرد خدا برای وی راهی سوی 
۳ بپشت بکشاید. 


۷۷۰ 


هرکه شراب نوشد روز قیامت 
تشنه یبادندش: 
ه رکه شراب نوشد نود ایمان اذ 


ضمیرش برود . 


هرکه‌شهادتی دهد که بسپبآن 
مال مرد مسلمانی دا بخودند یا 


خونی بریزد هستحق چرنست. 





و رکه زیان بکسان رساند خدا 
7 
زییش) دساند ده رکه سختگیری 


اه خدا بادی سخت گیرد. 





من ار ض را به و 








۳ 
شاق شاق اه علیه . 


هر که مملوك خویشرا بستم‌بزند 
روز قیامی اژاو تقاس کنند. 


ه رکه بستمتازیانه‌زندروزقيامت 
ازاو تقاس‌کنند 


هرکه بیم‌ضویش‌بابتدیگرکا 
را نگه دارد تا خدایش ازرعایت‌اد 


ارو اجبست 


بی‌نباز کند بپشت بر! 





۷۷۱۰ 


۳۰۲ 


۳۰۸ 


۳۰۹ 


۳۰۳۰ 


۳۰۳۲ 


۳۰۳۳ 


۶ من کرام من تاو 
تسالی اه تیه ورضاه 





۳۰۳۸ 


من آوی ال تب الما 
۳ 


یس فبا. 








۳ 
قد ای 
آذارکرده د هر که مراآژارکند 


ازلوازم حرمت مژمن نزد. خدا 
است که جامه‌اش پا کیزه باشد و 
باندك خشنود کردد. 

غذادادن مسلمان گرسنه‌از 


موجبات آمرزیده‌شدن‌است 


هز که مسلمانان دادرداهپایشان 
آذاد کندلنی ویبرآیشان‌واجب 





هر که مسلمانی را آزاد مرا 


خدادا آزارکرده است . 

هرکه گمشده‌ای‌راجا دهدمادام 
که جرد آندااعلام نکند گر 
زاه است. 

ه رکه غذا میفروشد نفروشدیا 
کامل بفروشد. 


اذ بیترین عملها خوشحال کردن 
مهن است‌یعنی‌دین‌دی را ادا کنید 


حاجتی از اد برآوری با محنتی 


از اد برطرف کنی. 


کمال ددود گفتن دست گرفتن ‏ ۳۰۱ 


است. 


ارجمله عبادت‌نکوی‌مردخوش ۳۰4۲ 
گمان بودن او بخداست. 









از لوانم شکسر نعمت داشتن وع.۳ 
نمودار کردن آنست. 
مدادا در معاش از دانش مرد ۳,4۶ 


ان 
اصلاح معیشت از دانش مرد ۳۰6۷ 
است‌وجستجوی‌چیز یکه‌معاش‌تودا 


بسلاح آدد دنیاپرستی نیست. 


۰۷۲۷۲۳۰ 


هر که ازنابود شده امید ببرد 
داحت شود دهر که بقسمت‌خدا 


راشی شود آسوده گردد. 


ه رکه از ذبانش بترسنداز اهل 





جهنمست. 


۳۰۵۰ ه رکه اژ دین بادئیای‌اوسودی 


نبرکد مجالست ااخیری ثیست . 





حور 


ویب ات ناولم ] ( 
مر تسویحد. 
ولا كرامة. 

۱ من‌اس فیا 
کفاه ای مات ملاس دارد دا روایط اوداپامردم به 

و ِ صلاح آددد ه رکه پنهان خویش 

ومن اصلح سریر ه اصاحاه.. اصلاح کند خدا عبان اورابسلاح 


[0 


علا یته و من 


ه رکه ردابطخویش‌باخدانیکو 















یه آدد دهرکه‌برای آخرت‌خویش 


سا ده ۰ خدا دنیای وکداکنابت 
۱۳۰۲ 1 ه رکه دا سود دهی‌سودت دهد 
* .ور کهدرجواشدنیا مبوری‌نکند 


اسر لنوائب اهر 7 


۷۷۲۰ 


ومر تاش شا وه عاجز ماند ه رکه بد مرد) 
در گویدیش گویند و هرکه آنبا 
0 ۴ ۳" رارهاکند دهایش نکنند. 





هر که سل(عت خواهد مراقب ۳۰۵۳ 
گفتاد خویش باشد واذ آنچهدر 
دل دادد چیزی بزبان نیارد عمل 
تيك کند ه آرژو کوتاه دادد. 





رکه رای خدا فرتنی کند. ۳:۵۶ 
و کهتکیر 
دا درا پسی. کند 
من آذاع فاحت کر بر که ععل دی را شایع کند و۳۵ 
کمتدبا و مره یر مومت چون‌عامل آندت وهر که‌مومنی 
۱ را بکاری‌عیب کندنمیردتامرتکب 








بتیه بات عتی رکب 


من و ه رکه ملالت بر اد چیره شود ۳۰۵٩‏ 
1 راحت اژاو دود شود. 


آن شود 





هرکه از مدادابی :سیبباشداز ۳۸۵۷ 


همه خوییپابی‌نصیب مانده است. 





۷۲۷۵۰ 


۸ من عمل ل تر عم ان هر که یلم عمل کند بیشاز 





ماد ۳ اد نچه اصلاح میکندافسادخواهد 
۳ ۶ بصیح ۳ 
ورد 
نب ۳ هرکه دا صودت نيك و سیرت 





نيك و جفت پادسا و سخاوتی 
دادند بهراورااذخیردنیاه آخرت 


داده‌اند. 








فزکه تیکی کاوه شود رز و 
رکه بدی کاددپشیمانی‌درود. 






۲۰ من بزرع خرا تخصد ز 
ت 5 »۳ 


منلااذب له لاعل 


سهرکه آدپ ندارد عقل ندارد 


۳.۲ ه رکه چیزی بجوید و بکوشد 





بیاید 





هر که دحم نکند دحمش: 
هیر که خدا خير ار 
خواهد دوستی شایسته نصیب و 


کند. 





وت 


۳۰۰۵ "من یم قرع آلباب بوشاث .. هرکه بکوفتن در ادامه ده 
براوبکشایند. 








۷۷۲۰ 





والصدقة ان سم ی 


لاس نت طات آلرنبه. 





می‌السدغة آن یم ال 
للم سل به وین 


من آلدروة آن ینّصت الا 





لاخبه |ذا حد له و من تن 





من شوء التاس مَیَأَفب 





من آشراط السَاعة شش 


و رو ملعون است دد ژبان 
ملمون است . 


از جمله نکوئی اینست که با 
دوست بدد خویش دوستی‌کنی 
از جمله صدقه اینستکه‌بمردم 


سلام کنی و کشاده ددباشی. 


ازجمله صدقه ینت که مردعلم 









با 

نوزم جوا دی اینست که 

بگفتار برادرخویش‌وقنیباو 
سخن میکند, گوش فرادارد و از 
نك‌رفتاری ایئست کهبرادربابرادر 
خویش دقتی بندکفش دک بریده 

(درفتن نتواند) توقف‌کند. 





ازجمله پدترین مردم کسیست 
که آخرت‌خویش را بدنیای‌دیگری 
از علایم قيامت ید گوئی و بد 


-7۲۲۷- 


ردان عمل کند وتعيم‌دهد . 
مدیدن عمل وتعلي‌دهد 


۳۰۹2 


۳۰۹۷ 


۳2۸ 


۳۰۹۹ 


۳۰۷ 


کای دبریدن خوشان و خائن 
شمردن آمین‌دامین بنداشتن‌خالن 
است. 

ازجمله بهترینوساطت وساطت 


میان دو کس در کار زناشوئی‌است 
مرگه غریب؛ شادت است. 


مقام نما نست بدین چرث 


هام سرنسبت بتناست. 


مسفاهد آنست که در کاراطاعت 
خدا باضمیر خویش جپاد کند. 


هرد بردوش دوست وشتن 
است. 

رد بیردد جورش نزو مبگیرد 
گناء دو تساسزا گو بسن کسی 
است که آغاذ کرد بشرط آنکه 
مظلوم تجاوزنکند. 





آلشتلم من تلم ون مسلمان کسی است که مسلمان ۳۰۸۰۰ 


ازدستوذبانش‌ددامان باشد. 





من لسانه و یده . 
آلمتم آخولشلم لاله مسلمان پرادد مسلمانست بو ۳۰۸۱ 
۳ ۲ ستمش‌نکند وتسلیش نکند. 
و ره اس ۱ ۱ 
ألسلمون ید واحدة عی مسلمانان برضد غیر مسلمانان ۳۰۸۲ 


۳ ۳ 





مر ور مه آ نس تکه‌مردم‌اودابرجان ۳۰۸۵ 
من من آمتهالناس عل مومن امردمآددابر. 


ومال وخون‌خویش امین‌شمر ند. 


نی وال ودمامغ. 


۱۳۰۸۹ 





۳ 
تشد بنضه بسضاً . 





8 
مر کر وآاچره .من شریف وکریم استد ۳۰۸۷ 
وش ود فاجر فریبکاده فرومایه اس 


-7۳۹۰ 


مومن روذقیامی "در سایبه 
صدقه خویش است. 





مومن هوشیار ودقیق دمحتاط 
است. 
رت 
۰ األومن شیر ۰ مومن کم حاجتست. 
۹ 


نود نون]طول عناق 








موذنان دوز قيامت اذهم‌مردم 


کسردن فرازتر: ۹ 





۳-۹ 


ر آنستکه از هر 


چه خدا نی کرده دوری‌کند. 


۳ اد مع من أحب وله 


مرد دزصف دوستان خویش 
0 است دنتیجه اعمالش بدومرسد. 
۹ 


کسی کهباوکمشورت کنندامانتدار 

استاکرخواهدرآی‌دهدداگرخواهد 
خاموش ماند وا گر 
گوید که‌اگر خور 





ود 


آلمشاورة حمن ماه مشورت حمار ندمت است و ۳:۹۵ 
ایمنی ازملامت. 


مومن برادز مومنست دبه هر ۳۰۹۲ 
حال اژ خیرخواهی ارچشم نپوشد . 





دقرم نم 


من وین عتی تال مومن نرمخو و ملایمست تا ۳۰۹۷ 
ام آنجا که از نرمخولی احمتش 


من‌الین احمق . 
پنداری. 





مه زن ما کی کر نما یه سوداست| گرهمراهش 


وت هد و گر باوی 





لت واه شاوره لت وا ان ۳ 
مگورتکنی سودت ده 


کیک گوی سودت دهد وهمه 


کار دی مایه سوداست 





موتان نرمخو وملایمند چون ۳۰۹۹ 
شتر دس تآموز که اگربکشندش 
پرود و اگر بر سنگی به 


خوابانندش بخوابد. 





کسیکه بی‌دانش عبادت کند ۳۰۰ 
چون الاغ سای 





۲۸۱۰ 


کرت ۹[ ۳۹۳ ۲ 
۱۳۰۱ ارض سوطالو نی الارضو بیماری تازیانه خدا در ذمین 


مت ره است که بوسیلهآنبندگان‌هویش 
تا راادب ميکند. 


مزمن آئینه موضست مزمن 
برادد مومنست اذپشت سرهراقب 





اراست. 
من 1 ممن نسبت بموژمن چون‌بنای 
فد مور ان است" ایآ 
روص یشد بطه متا بسک کاجزای آزیکدیگر 
3 را استحکام بخشد . 


۶ امن یل و لاخر‌فیم"/_ مزمن کیرد وهرهلفت 
3 مرا نگیرد والنت نیارد غبری دراو 





۳ 

۳-۰ ار وا اکد را مهن غیرت میبرد و فیسرت 
خدا شدیدتر است. 

مهن نسبت‌باهل ایمان چون 


بتن است من از دنج 





مومنان رنجورشود چنانکه تن‌از 
رنج سررنجور گردد . 


مومن هميشه خوبست جانش 





افتن میرود فخدا وا ستایش می 
کند. 





9 من لذي بخالط لاس مومنی کهبام دم آمیزش کند 
۳ 3 ادازاشن و بر اذادشان صب رکند از مژعنی 
من آلیژمن آلني لایخ الط 


وود 


اتب ولا طبر تبل أذام. 


که بامردم آميزش نکند و بسر 





آزارشان صبر نکند بهتراست. 






امن ( کم تایه من ,بسن نزدخدایسن‌فرشتکان 
بش تالاتکیه, ( 


#7 رکسی که باادفنهودت کنندامانت 
داد است اگر خواهد دأی دهدو 
اگر نخواهد ندهد. 

مسلمان آئینه مسلمانست دقتی 


چیزی دراد دید بگپرد. 





او 


مسالمانانبرادرانند هیچکس بر 


دیگری جز به پرهیز کاری 





سنوت ود 
لاد عل أخد الا بالفوی. 





برترگ ندارد. 
۳ 


آلسنامون عن عند روط ما مسامانان باید بشرایخورش که 


-۷۸۳- 


۳۸ 


۱۳۰۹ 


۳۹۰ 


۳۹ 


۲۳۱۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۱۱۰۶ 


۳۹ 


۳۱۲ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹۰ 





وافالعی م 
آلتصالب وراه 





و الا زان ن ال نیا جزاند. 


و 


تروق با من أنواب 
ة وهو ده ق م مصا برع 


اور . 
نك 7 متا 





7 
و 








۷۸۲۰ 


مطابق حق باشد وفا کند - 


بلیه وبیماری‌وغم کیفردنیاست 
نیکی دری اژ درهای بپشتست 


و از مرگ بدجلو گیری‌میکند. 


کند 


عر پرداخت‌دین؛ شمه اکازظام 


آنکه برد اراد ورد چون 


وعپرست است. 


ِ مکروفریب‌وخیانت ددجهنمست 


منافق بردیدگان خویش مسلط 
است چنانکه بخواهد گربه می 
کند. 

میت در ترا ناه و فریری 
که برمركك اد کنندممذب‌میدوو. 





متفدمان این امت بیتین و ژهد ۳۱۲۱ 
۶ متأخرانش‌به‌بخل و 
آدزو هلاك شوند. 





امد ویلك آخرها بأبخل 
والامل. 





َ ۱9 ددد کن: ۳۱۲۲ 
مه 
۱ ۱ 
من لستوچج ق ها که بای مت من ۳۱۳۳ 
وه چشم بدوپ خوری 


خدا مردی داکه چیزی از ما ۳۱۲۶ 
بشنود وهما نطور که شنوده‌بدیگران 
برسانده یادی کن‌د. 


خدا مردیرا که سخنی انمابشنود ‏ ۳۱۲۵ 
وبخاطر سپاردتابدیگری برساند 
بادی کندبساکس که‌دانائی‌بداناتر 





-۷۸۵- 


آفقه منه وب حامل ازخود برد وبساکس که حامل 


تس" رنه . دانائیست ودانانیست 








۳ اه اقآ ماد چه نیکوست هدید بینگام 
۳ حاجتتقه 

چه نیکو عطائیست سخن حقی 

که بشنویویبرادد مومن خویش 


۳۱۷ نم یه 


تخل ول خلت منم 





پرسانی ب 
۳۸ چه نیکو سلاحی است صبر 


ودعا برای‌مومن . 


و دو نممتست که بسیادک مردم‌در 





آن مفبونشد صحت وفراغت. 


2 ف کت تن 
۳۱۳ نم ال السا له / چه نیکست مال شايسته برای 
۳ ۲ ف 7 مرد شايسته. 
۳ نم صومعة للم بات خانه مسلمان برای‌اد چه 
1 نیکوصوممد ایست 
۳۱۳۲ 





ومع 
دب الکلمة من کلام چه نیکوهدید 
گنت حکمت آموز 








نم 


دام خر چه نیکو نان خودشی است‌سر که 


-۷۸۲- 


چه‌نیکوشفیعی است‌قر آن در روز ۴۱۳۶ 
قیامت_ برای کسی که قرآن 
خوانده باشد . 





۳ و تن اّاسخات. . چه نیکوماایست نخل‌کهدرکل و۴۱۳ 
فلو. ۱ 





وی بویا سا 
لملُونعی تفریا آلال مال برای پرهیزکاری خدا چه ۴۱۳۰ 
نیکو پاوریست. 
یر تل آهه تشد فیک مرد را کسان خود ۳۹۳۲ 
۱ اه سبملاست. 


۳9 29 7 
تم ما( أغل من عباة 







خواپ دانشیند از عبادت عابد رج.۲ 
ما بد . 

۳ ره و در 

وم ال عب‌ادة وصبهُ ‏ خواب روزه داد عبادت است د ۳۱۳۸ 
۱ وه ماد واه سکوتدی تسبیح است دعملثر 





۱ مضاعفست و دعایش مستجابست 
مستجاب وز نبه ففور , دکناهش آمرزيده. 

نوم ی عم من‌صلاة .. خواب باعلم بر از نااجبل ۳۱6۰ 
علی بل . است . 


-۷۸۷- 


۱ روا پم اه عم مبحدمان چراغ دوشن کنیدکه 


۳ باداش شما یشتر شود. 


۲ 
۳ نیت مومن از عمل او بیتر است 
وعمل منافق از 
5 و هرکدام برئیت خود کاد مسی 
کل سل علی کنند د چون مومن عملی کنددر 


هش ره ام مد وه 
لمزمن ععلا نار في قابه نور. .. قلب دی نودی ددشن‌شود. 


او بوتر است 





رت و ی 
۳ اناجش کل راماییق ب_باذاد گرم کن دباخواد ملعونی 
7 


۳ 








نف اعتنا) دد کسند عالم 
وعلم آموز د دد غیر آن‌هاغبری 
۳۹۹ مردم چون معدن‌ها گونه گونند 


ونزاد در کسان‌نافذاست دترییت 





بدچون تواد است. 


۳ م ی قومه کالشب آنکه اذخاندانخویش زن‌گیرد 
چنانست که در خانه خویش‌علف 
چند. 





نیت مومن از عمل‌دی شایسته‌تر 


است . 
مردم‌چون دندانه‌های‌شانه اند 


مردم همگی کسان خدایند 
و محبویتر ازهمه‌پیش خدا کسی 
,مجبوبتر آزهمهپیش 
4۹ 
استترکه,برای کسان‌اوسودمندت 
مرگ ارمودهیدت. 
جاض تا 
علفی_ 


7 رد برد کار خویش مانند. 





مردم معدن‌هایند چون معدن 
طلاوتقره 
موه ۰ 
الاو حبا لالشیطان , زنان دامپای شیطانند. 
0 
لاس کالا بل تری الم ألة مردم چون‌شترانند صد شتر 


بینی و يك باربرداد در آنمیسان 





نه ینی. 
-۷۸۹- 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹۰ 


شلف 


۳5۲ 


۳9۳ 


تلف 


ی ۲ 
۶ لاس اون ارات وا مردم کارهای نيك کنند اما 
روز قیامت پاداششانرا بقدد 







عقو اشان‌میدهند. 

فبروزک قرین‌صبراستد کشایش 
اتکی و قرین دنج است و همراههرسختی 
لکرزب ون مسر کشایشی هست. 


هل زد وی فد« 
۷ انم وله والساثف من پشیهان شدن چون توبه کردن 
است و ه رکه از گناه توبه کند 


چنانست که گناه نداشته. 


یبزهنگرستن نی دادن 
میکند. 





نکاه بد تبری ذهر آگین از 
تبرهای شیطانست ۰ 


دیدن‌ژن خوبردکد سبزه‌بینالی 
را فزون ميکند. 
۳ امن الایان. پاکيزگی از ایمانست. 


۷۹۰۰ 


6 مت ی 
الیاعة من عتل الجاهلية... توحه‌کری از عمل جاهلیت ۴۳۱۹۲ 
است. 


کر مرو 


تخل صاحبها .نیت خوب صاحب خویش دابه ۴۱۸۳ 
بپشت می‌برد. 





4 ۵ 


-۷۹۱- 


ود 
۶ قد باه | من ال گدا هدیه خداست که بردر 





و مومن‌آید . 
ی 


شما را بدعاعقل ضعیغانتان 
یاری میکنند . 








۳ عل من أعد نت مت بیان 


دما موی رنه پاهایش تر نشود؟ همچنین 
دنیاداد از گناه مصون نخواهد 


ماند. 





ساحبالد تبسالا ببم من 
لذ وب . 


۳۷ لک ازجال جن أطاعت مردان که اطاعت زنان کنند 





بهلاکت افتند . 
ره بت ِ : 
» یمالسا آنبا ‏ یعنی زنان » چیه‌تراند. 
تور ین لگ ۱ هدیه چشم خردهمندرا ببندد. 
‌ ۳ 





۰-۷۹۳۰ 


هدیه گوش د چشم ول دا ۴۱۲۸ 
از کاربیندازد. 


هدیه دوزی خداست ه رکه ۳۱۷۰ 


چیزی بدو هدیه دادند بپذیرد. 





لپوی نو" اماجه ما 


یل بو تکام 


بنداد بد اگربکردارو گفتاد ۳۱۷۱ 


بخشودهاست. 





أقم نشف [۳ ۳ من 0 اپیرک است. 


۳۱۷۲ 





-۷۲۹۳- 


۳۳ وایم یم عند تب ماه آنکه عم با اهل سپادد 


7 چنانست که کوهر و مروادید و 






۳۷ 


1 میآزرد. ؟ 

من 

۰ وا لان تبدي دا بخدا قسم اینکه مسردی دا 
ول رواد 7 ۳ هدایت کنی ازداشتن‌شتران‌سرخ 


شم مو بپتراست. 





۳ وا لانجدون بنديأعدل . بخدا قسم پسازمن» کسی را 
۳-۳ نخواهیدیافت که باره‌شماعادلتر 
ازمن‌باشد. 


۷ واکلي نك ناسین همراه میمان خویش‌غذاخود 
۳ زیرا مهمان شرم دارد که تنبتا 


بب ما خودد 
۷۹۲۰ 





واماة 2 ن رحمتما دك اه حنی به بزاگر دحم کنی‌خدا ۳۱۷۸ 





مرا بر ودحم کند. 
واي‌داء دوی منلبل. دچه مرضی از بخل بدتراست . 
ی من حتٌوایب. دعده مژمن حقی است ( که ۳۱۷۹ 


ادای آن) واجب است. 


کسی که عشم آرد دبردبادی ۲۱۸۰ 
کند, بمف محبان خداست . 





وز ن‌حبرلا* بدملشهداء .رکب دانشودانرا با خون ۴۱۸۱ 








۱ انا کر دندادلی‌سنگین 
لیوا 
ازقازب خیش بوسیله‌سکرد ‏ ۳۱۸۲ 
یا کردنشان پیوستگی کن. 
مب من كن از بیمادی‌مزم نکناره گناهان ‏ ۳۱۸۳ 
ایا . ۳ 





9 ۳ 
وفروامن تعلمون یم کسی دا که علم از اد نی ۳۱۸6 
آموزید محترمدادید د کسی دا 
که عم بدو می‌آموزید محترم 

دادید. 








فرزند مرد از جمله کسب او 
است, ازنکوترین کسب‌او است؛ 
اذ اموال فرزندانتان بخودید. 


۳۸۰ 





نوالم 





زناذاده اگر ذنا کند از پدر و 





۳ الا رال 






مادر خویش بدتر است. 
بل یره . و 
۳/۲ دای بر روتمندان اژ فقیران؛ 
۳۱۸۸ دای بر عالم از جاهل؛ وداک بر 
ابر جاهل از عالم! 
۳۰ دای ب رآنکه‌سخن کند ودروغ 


گوید که کسان از آن بخندند 
دای براد؛ دای بر اوه 





ره و و 
۰ یل لام من الاختری ...دای بر زنن از ده چیزدنگین 
۳ طلادجامه زیا. 


لدب الم . 


"یل لام من مار دای بر امتمن ازعلمای‌د. 


-۷۹۱- 


ول تال کی متلم.. دای برآنک بهمنی تال ۳۱۸۲ 
کندوحق اودا بکاهد. 


داکبر آنکه نداندوواییرآنکه وب 
بداند دعمل نکند. 





اوح من لیس تنهالی از همنشین بد بپثر د ۳۱۹6 
لالم ی همنشین شایسته از تنهالیبپشر 

از سکوت بهتروسکوت 
من ردق و لذلاهلشیر > وی بردسکو 





7 ارم بت 
مکارت الکو ۱ مه 
لا 
خرم ناش ۷ 
آلورم آلدي یقن عند پرهیزکار کسی است که کار ۳۱۹۵ 
نت ۱ شبهه‌نال نکند . 


ددستی دا بادن‌میبرند ودشمنی ۳۱۹۲ 
دا بادت هیبرند. 


پرهیز کادی سر آمد اعمالست. ۲۱۹۷ 


دشو پیش اذ غذا فقر را ببرد و ۳۱۹۸ 





-۷۹۷- 





هط را 
الکوالٌطر آلوشوه. 
۳۹ ون بة 








7[ 
پر و قیمع ده مد 


۷۹۸۰ 


مدا غذا دسواس دا ژابل کند و 


چشیرا نیرو دهد. 


وضو نصفایمان است ومسواك 
کردن نصف #ضو است- 


فرزند میوه دل استد مایذترس 


و بل وغم است. 


فرزند ازدیحانبهشت است. 


وای بر آنکه خير برای عیال 


چودنید وباشربنزد خدا رود 


و 
آلسچب لسّق .. مخت در عجیم از آنک ۳۲,۲ 
دار و ی ادار خانه جاوید را باور دارد د برای 
آلفرور. خانه فروربکوشد . 





ایگروه بازگانان خدا روز ۳4 
1 مش ی در محشورتان‌میکند 
۱ کیان آنلکه داست گوید و 
کب 1 بت نگ درد 
ررژگادی بر مردم یایدکه هر ۳۲۰۵ 
که خواهد دین خود نگهدارد 
چنان باشد که آتش‌بدست گرقته 


باشد 






روز گاری بر مردم بباید کسه ۳۲۸۹ 





مومن از بزش خوادترباشد. 
رای 

ای ۱ ۳ 

لاس وم القيمة ی ...دوز دستاخیز مردم‌دابکینیت ۳۲,۷ 
نیت‌هایشان برانگیزید. 


-۷۹۹- 





۰ ۳ 
۸ ابص ند لقذی فيتین . یکینان خس دا ددخشم براددش 
ببیند 9 تنهدرخت راددچشم‌خویش 

ندیده گیرد. 


شاهد دروغ روز قیامت 


آخه ویدع آجذع ن عینه 


آدرخته زبان مبعون میشود. 


سه چیزبدنبال میت ددند دور 
تا بازگردند ه یکی بماند. اهل 
دمالدعمل دی بدنبال روند اهل‌و 
مالش باز گردند دعملش بماند. 


سرست خدا همراء جماعتست. 





۲ یدعب ال الخون لام شایستکان طبقه بطبقه دون 
آلاول فالاول عتی لا 
لاحالة کال لشر 
والشم یال اف یز 


تاجزیوستی چون پوست خرماد 
جو نماند که خدا بهانها اعتنا 





۳ پسروا ولا نوا سل گیرید وسخت مگیرید. 


۶ بط شون لک" مزمن مرخونی‌وانه داش 


۳ 


ة لب ان والکذب" ۰ مگر خیانت ودرهغ‌کونی 


پردددگار توجوانی دا که ۳۲۱۶ 










جوانی‌نکند دوست‌دارد 
برکت اسب دردنك کهراست. ۳۲۱۰ 


خدا دوست دارد کهوقتی کسی ۳۲۱۷ 
کاریمی‌کندکامل کند. 


نیکی بدست صدمردمیرودکه ۴۲۱۸ 


۳۹ 


عومن بایدهشت صفت‌داشته ۳۲۲۰ 
باشد دقار درحوادث سخت دصبر 
به هنگام پلیه و شکر به هنگام 
گفایش دقناعت به روزی‌ا ی که 


قف ق وی 


ند دا قنوع باق خدایوالاداده‌است بدشمان‌ستم نکند 


دمزاحم دوستان‌نشود» تنش‌برنج 





و لا بتحامل یل الأمدفاه 


۸۰۱ 


ی و 
ده في لب و لاس م 





باشد ومردم اژاو در آسایشباشند . 





في‌راحة . 
یمین آدم فرزند آدپیر مشود ددوچیز 
2 و ۳ پادک هیمان آرزد. 
مان مرس وال بادی میماند حرص و آرزد. 
۳۱۲ وود رم یامه مداد المار روزقيامی م رکب رت 
7 دم لد ی مج مداد وخون شهیدان داهمسنك کنند د 
و مرکب دانشودان برخون شهیدان 
چپ لاه علی دمالشهداه. مرجح شود. 


فرزند آدم پیرمیشود ودوچیز 
زاو جوان می‌شود حرص مال و 
حرص عمر . 


دست دهنده از دست بگی رکه 
بیتر است وصدقه راز نانخودان 
خوش آغازکن . 

قسم دروغ کال دا تلف‌کند و 
کسب دا اذمیا 





رد 


قسم مربوط به نیت قسم خورد 
است. 





۸۲ 


ضبمه اتل 


۳۹ ( وچ تاو تن 
م 2 وتجصازها 





از خطبه‌های پیمبر عده بسیار کمي را در متون سبرت و حدیث 


آدروه اند . گویا یشتر خطبه هاک مفصل از طرف محدنان ۶ رادیان 








تقطیع شده و قسمتهای آن ببابهای مختلف رفته د در نتیجه شسماره 
خطبه‌های موجود تقلیل یافته . قراان مکرر بدست داریم که بسیاری 
کلماتکوتاه و روایتوای مختصر » جزئی ازخطبه مفصل بوده اما چون 
در خطبه های پیمبر قفرات کااماکدیگر استقلال داشته و هر يك 
مربوط بموضوع دیگر بوده کنیع بان آسان شده د خطبه هار 
چون عقد گپر که رته آن کبک 
نمونه این خطبه را که نی دق کرحت 


که تفر با همه عبارات و فقرات آن را در کتابهای حدیث وهم 








اندگی افکنده اند ۰ برای 





آن نیز محفوظ مانده 





در مجموعه ما میتوان یأفت 
مالي‌آری حب ال تیا قد... چرامی ینیم محبت دنا بر 


عذب علی کنر من 


رن 





بسپادی از مردم غالب آمده که 
لاس بادی از مردم غااب آمد؛ 

کوئی‌دداینجران مرك‌برغیرایشان 
مقررشده و کوتی دراینجهان حق 
بر غر ابشان واجب آمده » چرا 


حتی عا وت في هذه‌ال نا 
ی نیز کنب و کان 
نی هذه ال نبا عی رد اخلاف از سرنوشت اسلاف پند 


-۸۵- 


نگیرند. هرپندی داکه در کتاب 
خدا هست‌فراموش کرده وندانسته 
اند و اژ شر هر عاقبت ید ايمن 
مانده‌اند » خوشا آنکه ترس‌خدا 
از ترس مردم مشفولش داشته » 


آنکه کسش‌پا کیزه‌دباملشش 





۷ خو 
الناس, طویی لن طاب که 
7 


0 نيك و ظاهرش خوب و خوش 


برش 









استوار است . خوشاآ نکه فزدنی 


لد 
برای چیدا که یاد دی ءزیز پاد 


فروتنی کند ودد آنچه بردک حلال 





۳ 99 است بی انصراف اذ سنت من » 
تو هد فاحل له من یر 7 


5 زهد ورزد د از بس من نیکان 
رغبة عن‌ شنت و انبع‌الاخیار 


خاندان مرا پیردی کند و با اهل 
دانش و خرد آمیزش کند د بر 
مسکینان رحمتآدد . خوشا آن 
ام 


مومن که مالی نه ازمعصیت فراهم 





عطل زر( 


آدد وردغیر معصیت‌خرجکند وا 
آن بر اهل مسکنت ببخشد و از 
متکیران‌فخروروش ودنیادهستان 
ددری کند . خوشا آنکه خوک 
وی با مردم تکو باشد و کمك 
خویش بذل ایشان کند دشرخویش 
ازآنها بردادد . 


ان خطبه قدیمترین خه مایت که در نخستین روز دعوت 


ایراد کرد ؛ معولاهیشه لخن پجلدار شای خدا افتاح میفرمود 
۶ رادیان برای اختمار کپازاتچمد را از ال پسضی خلبه ها مختصر 


5 


۳ 


۰ ان لراند لا یک 
اه واه لو گذابت‌الناس 
جیماما 1 رت 
ناس ی تجمیمما 71 ص "ار 
لني 4 الامو ي سول 
ان شرع خاة و و لاس 








رد وج آن رت« مد نی له آورد‌اند. 


۰ پیشتاز بکسان خود 
دروغ نمیگوید» بخدا اکرباهمه 
مردم ددرق کویم با شم دردغ 
نگویم د اگر همه مردم دا فرب 
دهم شمارا فرب ندهم» بآن خدا 
که خدائی جز اد نیست ۰ من 


فرستاده‌خدايم بسوکشما خصوصاً 


۸۰۷ 


کف ان لو 


ثٍِ_ 
تنامون‌و 







دك ِ 
تن کا ‏ دسوگ مردم عموماً بخدا چنانکه 
بخواب مبردبد خواهیند مرد و 


ری چنانکه دار میشوید برانگ‌نته 
ده ره 7 
وتحاسین ۱ خواهید شد د از اعمال خویش 
با لاعسان |حسان و بااسوو حسابپس‌مدهید دورقبال نیکی 
ء ۳ 1 
مود وس و سزای‌نیکتان‌میدهند ودرقبالبدی 





شوه و انا لین بدا و 


صزای بدتان میدهند که بهشت 
وت 
راید (0) جادید وجهنم جاوید است . 





ن خطبه را در نخستین روزهای اقامت مدینه اراد فرمود : 


ما بشد الا الناس تیغر , اما بعد ای مردم براک خویش 
۱ #7 ای کنید , بخدا یکیتان بمیرد 





بر گوبفندان خویش بی چوبان 
گذارد آنگاه خدایش بی‌ترجمان 
و ددبانی که حاجپ دی شود 
کوید مگر پیمبر من نیامد و بتو 
ابلاغ نکرد مالیبتوداد دفزدنی 
بخشود) » براق خوبش‌چه کروک؟ 
ها قدامت لیات و لین آنگاه براست و چپ نکرد 
ی و شمالا فلا تری ی دجیزی نه ینده سپس بجلوخود 
۲- اسان الیون 


۸۰۸ 


ین فده فلا ری نگرد و جز جینم نیند هر که 





اسکطاح .ود چهره خوبش از آتش دلو 
به نیمه خرمائی مصون دارد چنین 
کند و ه رکه نیابد بگفتادی نيك 
که بوسیله آن نیکی دا ده برایر 
یا هفتصد برابر پاداش هند » 
درود و رحمت د ب کات خدا بر 


شما و پیمیر خدا باد . 





ک ب نی رز 
رسول اه و رحمة اد 


رکه (۳) 








بخستین بار که در مدینه بنماز جمعه ایستاد از پس نماز این 





خطبه را ادا فرمود : 






أحدهوانتمینه.. ستایش خاس‌خداست ,ستایش 
* او میکنم و از ار اعانت میجویم 
و آمرزش میخواهم و هدایت 
میطلیم » بد ایمان دادم و انکاد 
او نمیکنم و با هر که انکار وی 
کند رشمنی‌مبکنم وشهارت‌میدهم 


که خدائی جز خدای یکتا نیست 
که تنها وبی‌شريك است وشهادت 
هیک نله یی وت 
که وی را با هدایت و تور و ند 


هنگام فترت پیمبران و کمیابی 





لت مردم و پابان یافتن 





و قرب من لالم ذمان ونزدیکی رستاخیز و قرب 






ار ستاد هر که اطاعت خدا 





هر هد رم ماهر 
#طم‌الل و رسوله فقد رشد 
ص‌ 


ره ای 1 بغمبر کند هدابت بافنه دهر که 
ومن یمصیها فقد غوی و 







ان ابشان کند گمراه شده و 


«ضالالی‌سخت افتاره» 





یر هیز کاری خدا سفارش 


میکنم که نکوترین اندوزی که 
مسلمان بمسامان دهد است ثه 


وی را بکاد آخرب ترقیب کند و 





هیز کاری خدا فرمان رهد » از 





نچه خدایتان بم داده ترسد 





سل من لت اصیحة و که اندرزی بت از این نی 
فطل من ذات و کی وا 





عر تذکاری بهتراز این نیست که این 
مابه پرهیز کسی استکه با بیم و 
ترس بدان عمل کند وباودک تکو 
-۸۱۰- 





ومغافة وعون مدق 


1 





له کر نی عایل مره 


و دخرا فیا ند الوّت حبن 


اه ی‌ما قدمٌ وما 











کانَ من سوی لك ره 





بینه وه امد بیدا 


سر 
در و ال تفه وال 


روز بالباد » وألذي دق 








برای آن چیزهاست که از کار 
آخرت میخواهید . هر که ردابط 
تهانآشکار خویش با خدا 
بسلاح آرد داز آن جزرضای خدا 
نخواهد برای وی درونبا نام نيك 
خواهد بود ویس اذمرك آن دم 
که انسان باعمال خویش نیساز 
دارد ۰ ذخیره خواهدبود دهرچه 


جز این باشد دوست دارد که 


یندید آن‌فاصله‌ای‌بسیار باشد . 
اند شمارا ازخویش‌میترساند 


مرک خنابه بندگان خود مپربان 
است ؛ قسم بآنکه گفتاد خویش 
داست کرد د وعدهخویش انجام 
داد که خلاف دد اين نیست که 





بندگان سم 


» در کارحاضر و 
دور ونبان دعبان از خدا بترسید 
که ه رکه اخدا بترسد گناهان 


-۸۱۱- 











اه فقد فاز فوزا عظاً )ون 


یوقت تخس و ری 
تقوی الم نوقي مفته و تور قي 
و 


ستاو 3 له آلکان 


فایتواعاحتن اه اک 


وعایوا آغداءه وجاهدوا نار 
پاده , هر اجتباکز و 
اک ای زو مد 














تیه 2 ولا فوة لا بای 


دی را محوکند وپاداش او پزرك 
دهد دهر که ازخدا بترسد کامیابی 
بزرل یافته است * ترس 
خدا از دشمنی و عقوبت د خشم 
وی مصون میدارد ‏ ترس 


خدا چپره دا سپید و خدارا 





خشنود دمرتبت دا بلند میکند , 
بهر؛ خوش بر گیرید و دد قبال 
خدا تقمیر مکنید , خدا کتاب 
خویش بشما تعلیم راد و راه 


۳ 


بر شما روش کرد 


کر داکه داستگویند معلوم 


گوبان را معلو‌دارد 
پس چنانکه خدا با شما 
تکوتی کرده نک 
دشمنان وی دشمنی‌کنید » و در 
دراه خدا چنانکه 
کردنست » جهادکنبدکه او شما 
دا بر گزید ومسلمانتان نامید تا 
هر که هااك شد بدلیل هارك‌شود 
ده رکه حیات یافت بدلیل حبات 


یابد که نیردئی جر بتأیید خدا 





مدرد دجوغ 
لوئی کنید و با 


شایسته جهاد 





-۸۱۲- 


روا کر ای واشناوا - نیس بس یاد خدا بسباد کنید 
د برای پس ازمرك کار کنید که 
هر که ردابط خویش با مدا 
بصلاح آدد خدا مناسبات وی را 
بامردم کفایت کند که خدا برمردم 
قضا میراند و مردم بر خدا قضا 






ت اه من ام 
و ین اه یکنه‌ما ی 





تمیرانند اد اختباردار مردم است 
دمردم اختباردار اد نیستند, خدا 
بزدك است د نیروتی جز بتأیید 

1 ألٌ ل )<< شدای دالای بزدك نیست 
از جنك بویغ) | ادا فرمود و چنانکه‌می‌ینید 
بعضی فقرات تقطبع شده: ور «ججوعه بعیت ازمتون حدیث ضمن 
کلمات قصار 
... لاس ِ ...مر ؛شمادا به آن 
چیزهاکه خدایم در کتاب خویش 





/ 











بدان سفادش فرمود . از عمل 
بطاعت او د خود داری از محارم 
وی » سفارش میکنم که پیکار 
. دشمن سخت است » سخت و 
مکرده دکسیکه برآن صبوری 
کندکم است مگر آنکه بر رشاد 





استواد است خدا قرین 
مطیعان خویش است د شیطان 





قرین عاصیان ادست دد کارهای 


1 یب او 


برش _ و خویش با مبودی دد پیاد . ظفر 
7 ای و 


0 
۳ . چوئید و بدینوسیله چیز هائی دا 





که خدا بشما وعده داده طلب 
کنید هرچه دا خدا فرمان داده 


انیا دهید که من بیدایت شما 


۳ ۱1 دلی از نانوانی وذبونی‌است 
برکه خی | ددست ندارد دبدان 
فیردژی و ظفر نمی بخشد » ای 
مردم در قلب من نهاده اندکه هر 
که ب رکاد حرامی باشد ۶ بامید 





آنچه نزد خداست از آن چشم 





َ کل مد 1 ۵ یه بپوشد خدا گناهش دا ببخشد 
وهرکه بر عم صلوات گوید خدا 
بر دملانکه ره صلوات بر ااگویند, 





ی کف وه 


هرکس از مژمن د اتکی 
۳ اف عاچل ادف کند اش دی دردیاحانر با 


۷ 


-۸۱۴- 


دد آخرت موجل بعوده خداسع. 
هرکه بخدا روز جزا ایمان‌دارد 
مواظب جمعه باشد » مواظلب‌روز 
جمعه باشد . مگر طفلی یا ذنی 
یا بیماری یا بنده مملوکی و هر 
که از جمعه بی نیازی کند خدا 
ازاد بی نبازی‌کند که خدا بی‌نیاز 
دستوده است ۰ من عملی کته 
شما دا بخدا نزديك کندندانسته‌ام 
مگر شما دا بدان فرمان داده ام 
۳ تیدا که همادا ی 
تج کلداندنسته‌م مگر شما اراازآن 
مه وا فایلا منج‌کردا؛» ددح امین در قلب 
در من دمیدکه هیچکس نمیرد مگر 
حد اکثر دوزی خویش خودره 
باشد و چیزی از آن کم نباشد 
د گرچه کند بو دسد پس از 
خدا بترسید و در طلب روزی 
تأنی کنید و دیر آمدن روزی 
دادارتان نکند که آنر | بمعصیت 
پردردگاد خویش طلیید. خدا 
حلال دحرام را برای شما یسان 
لعٌ کرده جز اينکه میان آن 
-۸۱۵- 















ال والترام رآ نا شبههماست که بساری از مردم 


زب لا گنای ندانند. مگر آنسکه مصونش 


داشته اند » هر که شبپه ها دا 





بگنادد آیرد د دین خوش 


مق وم 





محفوظ داشته ده رکه درآن انند 
چنانست که نزديك قرق گوسفند 
د. چرانددييم آن بائدکه‌در آن 
افتد , هر پادشاهی 
قرقی دارد » بدانید که قرق خدا 





۱ میت چون سر نسبت به تن 

3قتی رنجود شود اءضای 
"تیگ را بیاری اوخوانند 
دسلم برشما باد 





ای ات لام 





هه 3 ِِ 
...ملاس تویوا یی ای‌مردم؛ پیش اذآنکه بمیرید 
ریت واو رز و ان بان آز 
/ بل آن ما ورادروا ‏ بسوی ون بل اند 
عم ومع عون عم پیش اذآنکه فراغ نيایید باعمال 
الاماللسَالحة بل آن نعتلوا ‏ بش كِ 
نيك‌مبادرت جوئید ومیان‌خودتان 
تست ی وین را با پردرد گارتان به بسیار یاد 


هب این آبی الجدید 
-۸۱- 


کردن دی د بسیار صدقه دادن 
نبان و آشکار پیوند دهد تا 
روزی بابید وپاداش برید وفیرذ 








‌ . 
ترزقواو توجروا 


ر قاری رت و شوید» بدانید که خدای عزیز 
و تَروازاغاوا آن ال 


جلیل حضور ‏ جیمه را در این 
مقام من در این سال وحراین ماه 
ما روذ قيامت پرشما واجب‌کرد 
هر که امامی داشته باشد وجمعه 
| تركکند خدا پراکند کیش دا 
ام نیارد د کارش را مبارك 
تکند , بدانید که حج اد مقبول 
ار له في مره الا تسوت دابدان که روزهاومتبول 
4 الا ولا موم له الا ولا نیس بدنیدکهمدقة ادمقبول 
9 ‌ ۳ شارت 
صد قهة له الاوّلا م آغرای نیست » بدانید که بادیه نشین 
"ده امام مپاجر نشود ؛ بدانید که 
فاجر امام مزمن نشود مگ رآنکه 


قدرتیکه ازشمشیر یا تازیانه ش 


ماج الا و لا یه اج 





هر 0 


ویر رک 


٩‏ اهجازالقرآن 
-۸۱۷- 


متایش‌خاص حداست » ستابش 

اد میکنم د یادی از اد میجویم » 
ازشر ضمیر و بدیهای عمل‌خویش 
بخدا بناهمیبریم + هر که دا خدا 
هدایت کندکسی گمراهش نکند 
ده رکه را خدا گمراه‌کند دهبری 
نیابد » شهادت میدهم که خجدالی 
جزخدای یکتا نیست, که تنهاست 
دشريك ندارد بهترین گنتادها 
کباب خداست و ه رکه آنرا در 
4 في له و کل عویش براید و دی دا از 
الاسلام زد لك نکنام آورده باشد و آترا 
واه ی ما سرا اژفتار ها ردب گزیندرستگاد 
مر شود که قرآن داست‌ترین و بیغ 
ترین گنتادهاست » ه رکه خدادا 








آحادیت الناس له مق 





الک دیت واه اجبوا مر ددست‌دارد وا ددست بداررد 
۱ ._ دخدارا از همه قلب خورش 
ددست بداید و اژ گفتار خدا و 
یادکردن خدا ملول نشوید و 


دلبای خویش‌دا درقبال آن‌سخت 


أحب له و احبوااه م 
کل ویو لا تیم 
که 


* و لا تقسوا عایه 








-۸۱۸- 


وش رده ۳ 
و بآ وا ان و لا مکنید » خدا دا بیرستید وچیزی 
گرا جع ده را با اد شريك مکنید , از خدا 
شر + له 
2 چنانکه شاسته ترسیدل ااست 
تحأو ا از 
3 در بترسید وبرحمت خدا بابکدیگر 


نع ۳ علیگم .. ووستی‌کنید وسلام و دحمت خدا 
ورَحة ال [02] برشما باد 









وردز فتح مکه بردر کم ایستاد ۶ چنین فرمود: 
لا | الا ان ود لا خدائی جزخدای یکنا تیست 


رب دی وعتا که رکه تنياست وشریاك نداردوعده 














1 1 ۳ 
ول زاب ‌ وت ]خیش داستکرد و بنه خوش 


1 نم کرد د احزاب دا بتهالی 
لا مق زر تک هزیمت کرد ؛ بداند که هر امتیاز 


پا نون یا مال مودد ادعا زیراین 
دد قدم من است مگر پرده دادی 
خانه دسقایت حاج » بدانید که 
قدل خطا با تاژیانه و عصا مثل 
عمد است و دیه کامل برای آن 
هست ازجمله چول شتر آبستن 
که بچپا دد شکمهایشان باشد » 





9 
ولا تشر قرش ِنْ ای گرده قریش ؛ دا نخوت 
جاهلیت د بزر گی کردن بپدران 
دا از شا پبرد » مردم اذ تسل 





رود آدمندوآدمرا ازخاك آفریده‌انده 
مات ری 0 
ای مردم ما شما دا از مرد و ذن 
آفريدیم و دسته ها و قیله ها 
کردیم تا همدیگردا بشناسیدکه 
تربن شما نزد خدا برهیز - 
تن شمساست اک کرده 
اد قرش , بنظرتان ددباده شما چه 
کی کرد؛ گفتند : براددی 


برَدگوآرویرادرزادم‌ای بزد گواری 





کم 
قال ابا اش الم( 
ود یکی از سفرهاک که دد عنی در همانجا که اکنون مسجد 
خیف است چنین فرمود : 


اعدا سیع 
وعاها 2 بر آذاها 1 من 


کفت:برویدکه‌شما آ زادشد گاند. 





بنده‌ای که گفتاده‌را بشنود و 








3 بفومد دبا نکه نشنیدهبگویدخدایش 


۸ - تادیع طبری 


-۸۲۰- 


سرمبز داردکه بسا حامل علم که 
علم ندادد بسا کسان که علم 


سوی عالمتر از خویش برد » سه 





چیر است که قلب مژمن بدان 
مرا و و عم خیانت نورزد» اخلاص عمل براق 
سمل له والنصيحة لاو ی 


7 خدا خیر خواهی کار دادان » 
الافر و ازوم الجَاعة »ان دهمدلی باجماعت که دعایاینان 
پشت سر وی خواهد بود 
رکه همه غم ‏ آخرت دادد 
خدا اپراگندگی دک بفراهمی 


بر آرد و ونیا خواه ناخواه سوک 
دی آیدد هرکه همه فم دیسا 


دارد خدا کار وک پراکنده کند 





ی و ققر وی دا مقابل دیدکانش نهد 
اه مالیا ما کت داذدیا جز آنچه_ مقررش 
4( 


داشته‌اند بدو نرسد. 


امجازااقر آن 


-۸۲۱- 


و در سفر تبوك همینکه بمقصد دسید در جمع باران اين خطبه 
دا ادا فرمود وچنانکه میینید تفر همه ففرا ان مستقل‌است «غال 
تقطیع شده در متون حدیت وهم ود مجموعه ما هست 
ی ی 
أمالفاس ان 
آلدیت کتاب ال وأوئق 
بت له و اوق 
۳۳ رز ری ها کلمهتقوی است دبیتریزمای 
العری کلمةا خر الیلل 
ری 1 ِِ سر مامت راهم است و بشرین 
راهم وخراللن سنة سنت‌ها سنت غْل است و شریف 
۲ 


1 ۲ 
محید وأشرّقلدیت ذکرٌ تین سخنان ‏ باد کرون‌خداست 


او وان دس فآ درکن حکایت‌ها قرآن است 
۲ رز . لوجچترین کارها کارهای استواد 


ای مردم داستترین کنتادها 





کناب خداست د بهترین دستادیز 





وخرٌ الامور عزالسماو 






ِ سر بتارتان کارها » کارهسای 
مت ره نید 
الا مور محداا نها واخت 
ی اک 
دی هدّی‌الا نب هدایی پیغمبرانست د بهترسن 
وس وی 
القتل قتل‌الشم‌داء وآمی ‏ کشته شدنها کشته شدن شپیدان 
آلمی لسلالة ند دی و خر است و سختترین کوری‌هاضلالت 
۳ 0 از پس هدایت است د بهترین کا 
الما تلم و خر دی ایس ان 
2 3 ها آنست که سود دهد و بپترین 


نویدید است وبمترین هدایت ها 
باه واهرزقن 








ما تسم وشسد یی مراین آنست که پیرو آن شوند 
لب وید لیا خر من و بدترین کوزی ها کور دلی 


-۸۲۲- 


برش وما قل و کی است د وست دهنده از گپرنده 
تر وی و بتر است و کمی که کفایت کند 
از بسیاری که نفلت آرد بپشبر 





3 است » بدترین عذرها هنکامیست 
وگ مه مه ون کی و 1 

ی ندامة 0 که مرك‌دد آید وبدترینشیمانی 
ها پشیمانی قیامتست و از بزرك 
ترین گناهان زبان دددغ گفتن 


است و بهتربن بی نیازی ها بی 





نبازی جان است و بهترین توشه 
اپیوهیز کاری است د سرحکمت 
ات خداست و بهترین چیزی که 
از دل نهاد‌اند بقون است دمستی 
رت و شراب مجموعه 
بدیهاسی و زنان دامهای شیطانند 
و جوانی شعبه‌ای از جنون استد 
بدترین کسپها رباست و بدترین 
خوددنیا خوردن مال یتم است » 
خوشبخت آنست که ازسر گذشت 
غبر خودبند گیرد «بدبغتآ نست 
که در شکم مارد بدیفت شده 
است . هريك از شما بچهاد ذداع 
جا میرود » اعتبار کار بخانمه آن 
-۸۲۳- 





ور آلتکاسب ابا و شتر 


کی کل مال أٍ 








فرع وملل لل 


وه وم 
رات ول ما اج 





و 
یب تیاب یومع فسوی 


دسا کنر وا تشه 
اه کرت 











۳ 


زب وه 


است د هرچه آمدئیست نزديك 
است : و ناسزاگنتن مزمن فسق 
کردنست د پیکاد با دی کافر 
شدنست ۶ خوردن گوشت وء 
کناهست د حرمت مال او چون 
حرمت خون دیست و هر که از 
خدا آمرزشی خواهد خدایش 
بیامرزد ده رکه ببخشد خدایش 


هه خ که میگ 





‌‌» بای عوض دهد. 


اش( 0 لحیطا 


ودرحج وداع ددم 
دی بود ادا فرمود : 








عساعانان اینخطبه راکه مفصلتر: 








ابش خاص خداست یاری از 





اد میجوتیم و آمرزش از اد می 
خواهیم و بسوی اه باز میگردیم 
و از شر ضهیر و اءمال بد خویش 
بخدا پناه عیبریم هر که دا خسدا 


هدایت کند کسش گمراه نکندو 


4 واشد آن لا له ه رکه دا گمراه کند رهبری‌نیا بد 
شهادت میدهم که خدائی جز 
خدای یکتا نیست که تنهاست و 





شريك ندارد و شهادت میدهم که 
سول ی "عباد 1 / 0 
- . عل بنده و پنمبر ااست, بندکان 
بویا واکشک مس خدا: شمادا بپرهیزکادی خدا 
۳ 


عطاق و اسله 





وه رو 


خر اما بشد لاس اسمموا 9 بدانچه نیکوست آغاز 
ما 7 
یی اک لدع یص ما دای مردم! اذمن بشنوید 


7 تما بیان کنم زیرانمیدا: 
0 اي تما بب ۳۳۳ 

ی‌مو قنی هذا ام الا 

قدري ۴ شاید پی اذاین سال هرگز شما- 


۰ ...از - سای از بِ 

او امش - 

ی ۱ را در چدن‌مکانینه نم ۰ ای 
ین "ال آن لوا کم مردم‌خونپادمالهای شماتاهنکامی 
۲ که خدارا ملاقات کنید ماننداین 








ین 








روزتان » در اين ماهتان در ایسن 
شپرتان: بر شما حرام است؛ آیا 
ابلاغ کردم ! خدایا گواه باش ‏ 
هر کسامانتی نزد ادهست بصاحب 





-۸۲۵- 


امانت پس دهد. دبای جاهلیت 





ول ر؟ ۳ ۲ را ملفی است دنخستن دبائی که‌به 


ععي ۳ 
الفای آن . میکنم دبا‌عمويم 
الباش بن مرو لس با عباس پسرعبدالمطلب است وحون 


ان 
دماء لاه موضوعة ول های جاهلیت ملنی‌است ونخستین 








خونی که الفای آن ‏ امی 
کنیم خون عامر پسر دییعه پسر 
ابچرث پسر عبدالمطلب است + 
ام ات جاهایت ملغی است بجز 


2 سنك کشته شود مانند عمد است 
امش سح و 

مائةً بس فمْ زا فمو من ویکمد شتر دیه باید و هر که 

هل ألجامة . یشتر کند از اهمل جاهلیت‌است 








لین ین .رم ملد نک در 
سرذمین شما برستیده شود نومید 


شده دلی داضی است_ که در غیر 





این از اعمالی که حقیر میشمادید 


لت ما رون من اما له 


۸۲۹۰ 


۳ 
زيادة 





نتاس نیم 


اطاعت اد کنیده ای مردم؛ تأخیر 
/ 1 ماه حرام افراط در کفر است و 
مار بر هت آنهاکه کافرندبدان گمراهمیشوند 

نها که کافر ندبدان گمراه‌میشو: 
لیاوا ده ما رما و یکسال آنرا حلال بیکنند د يك 
و الزمان انستدا رک : سال‌حراممیکنندتاشماده محرمات 
تفن اه السلوات و خدا دا مطابق کنند » ذمان به 


الارض وان عدةالشپور 








هیئت خویش آن روز که خدا 





آسمانوا و ذمین را آفرید وود 


اه انا عشر هیا سر ده مایا زد رف 
له وم خضاق نوات یبدا | روزی که آسمانها 
انش نپا أ مد رز 4 7 زیر آفرید دوازده ماهسی 
الا متوالیات و واحد 2 رو که از آنجدله چهاد ماه حرام 





وله رتم است سه ماه پیاپی یکی عنفرد 
ذدالقعده و رالحجه و محرم و 
دجب که میان جمادی و شعبان 
است » ای گروه آیا ابلاغ کردم؛ 
خدایا گواه بباش: 

ی ی و 

ی التاس 1 اسالکه ای مردم زنانتان بر شماحقی 
ری دارندو شما 1 

مر دار نیز بر آنها حقی 





ورب آلذي تین جادي و 








۸۲۷۰ 


بر 


مرک دارید. ح شما برزناتاناینست 
ارام کهرشما را بدسترتان‌نشانند و 

۱ کسی را که از اد کراهت دادید 
بی‌اجازه شما بخانهایتاننبارندد 
کاد ذشت نکنند و اگر کردند 


خدا بشما اجاژه‌داده که آزار 










مر ود ور 


و9 جرومن ف‌التض اج و هان کنید و درخوابکاهبا اذآن 


ها دوزی جوئید و به اعتدال‌کنك 


ف سر انب درکن دندوپاطاعی 


من رونی د پوشش ایشان به 


تزد شما اسیرند ودد کاد خویش 





اختیادی ندادند . آنها دابه‌امانت 
تفن اساه ار خدا گرفته‌اید و یکامه دا 
حلالشان کرده‌اید ؛ درباده زنان 





از خدا بترسید و با آنها نيكك 
یر عم ی دفتاری کنید؛ ای گرده ! آیبا 
واستوضوا رن خر لا 


و ابلاغ کردم » خدایا گواه باش. 
بافت ‏ اللبم اد 


۳1 را 


ای مردم ۱ مژمنان برادرانند 
ای رن هس ود 
با الناس | نون ۶ براک هیچکس مال برآدرش‌جز 


-۸۲۸- 


هلا یل رامری: مال 
آخه ال طیب تفس ی برضای وی حلال نیست ای‌گروه 
آیا ابلاغ کردم : خدایا گواه 
باش پس بعد از من بکفر باز 
مگردید که گردن یکدیگربزنید 
که من در میان شما چیزی وا - 
گذاشتم که اکر آنرا بگیریدهر 
کز گمراء نشوید» کتاب خدا ء 
ا(۰)۱۱ لا هر اي نا زگرد» آیا ابلاغ کردم ! خدایا 


ارو 


۱ ۳/2 
للم اد ۱ | گواه بش ؛ ای مردم؛ پرودد گار 
74 ه 1 ۳ 
لتاس لن رل و 











درد رم 


وت با واحد ِِ 





ت » همه فرزند آدید و آدم 
از خاکست و گرامیترین شما 
نزد خدا پرهیز کادترین‌شمااست 
دعربی‌برعجمی جز به پرهیز کاری 
برتری ندادد ای کروه ؛ آی ابلاغ 
کردم خدایا گواه باش » گفتند : 





۱- درروایات‌خاصه بدا کتا‌ا کل «وهترنی» هست 
۸۲۹۰- 


تم لیب امد بله کنت پس‌حاضربغاب ابلاغ 


آلفاف . کند. 
و 0 روم یاچ ۱ ات 
لاس ان دی ...ای مردم خدا برای‌هر دارنی 


۳ سهم دی را از میراث قسمت کرده 
0 یه من 


و دصیت بیش از تلث درحقدادث 
نافذ نیست 2 طفل از بستر است 
وب وک وف 
پغیر پدرش خوانده شود یا بغیر 
موالی خویش بستگی جویدانت 
دا و فرشتکن و همه رد برد 
باد و عوض و همستگی از اد 
یر ساژم و دحمت دا پر 
7 عدل شا باد. 














ودر مرش موت آن روزها 


که انجهان د جپانیان دسته و رو 


بخدا کرده بود يك روز که شدت تب سبك شد به مسجد دفت واين 
خطبه را ادا کردکه ود حقیفت آخرین سخنانی بود که در مجمع عام 





. آما دابا التاسْ 


۳1 در رو 








بس‌یستررفتدویگربرنخاست تا بعرجیم خویش پیوست 


اما بعد ای مردم من‌خدائی‌داکه 
خدائی جزاو نیست ستایش می 
نم .غیبت منز میان‌شمانزديك 
برشده و هر که بپشتش تازیسانه 
۳ 
ده این پشت من از آنقساس 
جح 
رگیرد وه رکس پعرض او ناسزا 
گفتهام انك‌عرض من اذآنتلافی 
کند و هرکس مالی اذاوگرفته‌ام 
اینك مال من ؛ از آن بگیرد داز 
دشمنی من بیم نکند که دشمنی 
شأن من نیست ای گرده؛ محبوب 
ترین شما پیش من کسی است‌که 
اگر حقی دارد اذ من بگیردیامرا 


-۸۳۱- 


ان کازن هي فلقیت. حلال کند کهپردردکادخوش‌را 

ری دایب للفی ود با خاطر آسوده دیداد کنم 

نهذ + ره بنظرم این کافی نیست تا بارها 
کم 

اری‌آن هدا مر معن عني حتی میان شم باستم 


قوف مار 


-۸۳۲۰ 


و وید 
مدوم 


کت سر 
3 1 ره سر ۵ )ود 
ملاسان 








پیخمبر در آن سغنا نکهنه تمد تشریع بلکه بقصد تردیج 
فطیلت و محوت یکیها و دفع پلیدی‌ها داشت ؛ شالباً سخن 
میکرد که طبع انسان حق دا دد غالب مثل ببتر میپذیرد ؛ قرآن نیز 
امثال فرادان‌دارد. 











از اه لا 


و دس قفا ناس في هذا آشر آن من کل مثل . 





ات پیفمبر سبگی بدیع داشت د از صمیم زندگی عرب‌مایه 
میکرفت » امثال انجیل دا دیده‌اید که همه از تاکستان دمزدودان باغع 
و کشت د زمین سخن میکنها که درّلسین باغ دموستاند ذداعت 
بود؛ اسثالعل ید نسح یشان دراه ورریاسخن میکند که: 





که زبان قو تنم کلمات و عبارانشان نیست ؛ ذدق د تفکر و سلیقه 
خاصشان نیز هست. 

به پندار من تمثلات نبوی » در خوراینست که کتايي مستقل از 
آن پرداختهآبد که ازتفکر دراین امثال افقهای تاژء بردی جان مسي 
کماید و افکر تاه ماد د برایتکمیل این مجموعه شهای از" 
آنرا در اینجا ميآوري که در هريك بسیادنکنه‌های لطیف هست ۰ به 
ینید وداینتمثبل , داز هم بستگی اجتماعیرا چه خوبببان میکندکه 


همیشهبلیهاشرارباخباد نیزصیرسد. 








-۸۳۵- 


ِ درا حکایت کسیکه در حدور خدا 
بایستد ۶ آنکه‌در حدودخدا افند 
مانند گردهی‌است که بر کشتی‌ای 
قرعه زدند و قسمت بالای کشتی 
یعنی‌افتد و بائین آن ببسض 
دیگر افتاد آن‌ها که دد پائین 
کشتی بودند دقتی آب‌میخواستند 
بر آنکسان که بالاف سرشان 
بودند مگذشند و بانخود گنتند 
گر در قسمت خود سوراخی 

۱ اص آن‌ها را که در بالاگ سر 
وا ان ‌ کم وم 0 تکنیم «اکر بل 
آادوعنکوا تب و 





وتا را با قصدشان وا- 
7 گذارند همگی هلاك شون و 
تخذوا ید جوا 
عل انیم اگر دستشان بگیرند همگی 
چیه (۱) نجات یابند. 
رهم دد این مثل قصه نفود جهال دا برر غم عقلا در زندگی 
جماعت رد عبادتی کوتاه بخوانید : 
و اکن کات مرری دد میسان 


شما بود که از قومی میزبانی 
بل استضانکوً تاره خواست د اد دا مرمان کردند و 





شینبان 








۱- صعیح بعاری 
-۸۳- 


سکی داشتند که پادس میکرد + 
مك گفت امشب برای مومان کسانم 
پادس نمیکنم (نا س رگردان شود) 
واینخبر بهپیغمب رشان یا پادهاهشان 
دسید دکفت حکایت این مانند 
اتیستکه‌بس ازشما خواهدبود که 


سنی‌انشانبرعتزیشان چیه‌شونده 





و تمئیل مردم فردمایه که بطبع خویش ازخرمن نيك جزخوشه 





ند 
جح هکایی آنکی که حکمت دا 
وتا جز بدترین آن را فرا 
نگیرد چون مردیست که پیش 
چوبانیآ مده گفت‌بزیا گله‌خود 










بمن اجاده‌بده گفت برو و گوش 
بزی دا بگیر و اد برود د گوش 
سك له دا بگیرد . 





۲ مد احید 
۲- اعلام الزمنین 
-۸۳۷- 


وتمئیل بخشنده وبخیل را به بینیدکه ضمیر ددانسان‌را چه‌عوب 
عیان میکند . ردانشنامی جدید با همه فرود و ادعا اذین نکوتر چه 
خواهد گفت . 


حکایت انفافگر و بخیل‌چون 
دومرداست که دو ده آهن بتن 
دادند ازپستان‌تا گلویشان دچون 
انفاقگرخواهد انفاق کندزده‌اش 
کشاده شود تا اثر آن محو شود 
و چون بخیل خواهد انفاق کند 








دم ار بهم فشرده شود دهرحلقه 
آی خودباشد داد همی‌بگشاده 
7 رَد آن کرشداما کشاده‌نشود 


و تمثیل خویش و آن ناحق شناسیها که از قوم خویش میدید 
که وقتی ببرکت دی برفاه دنیا دسیده بودند از سیر دد مراحل کمال 
بی‌نیازی میکردند چن, 

امامت و ملک ول حکایت‌من د شما و دنامانند 

کروهی است که ددییابانی‌خشاك 
ال یا کیئل رقوت کر ِ 

داه_میسپردند « ندانستند آنچه 
مار راد ولا پدرزوت از بیابان سپرد‌اند 





بیشتر است‌یا 


۶ب بغادی 
-۸۳۸- 


[۱ 

ما نوا من | کثر آومایفی آنچه بفیمانده است و مرکبهای 
رف وه سم 

رمنها فحرت‌ظمورم و نفد شان دامانده شدد توشه ایشان 
لا سرا ین ریم دید مین ان انا هد 
ان افتادند و بپلاك یقین کردند .در 
این حال بودند که مردی حسله 
پوشيده که از سرش آب‌میچگید 
سوی ایشان آمد گفتند این از 
آبادی‌یآید وقتی‌نزد اشان‌رسید 
کفت اي کسان حال شما چیست؛ 
_ گنت چنانکه ببینی ‏ م رکبهای 
مان دامانده شده و توشه ما دد 
دل این بیابان تما شده د ندانییم 
آنچهسپرده‌يم یشتر استیاآنچه 
مانده است گفتاکرشماداب هآب 
کوادا + باغهای‌سبزبرسانمبه‌من 
چهخواهیدرارگفنندهرچهندواهی 
گفت‌بامن عهدکنیدکه‌عصیان من 
نکنیدپس‌عهدکردنده آنهادا براه 
بردوبه آب گوادا و بافهای‌سبز 





رواء ورباتا ترا کمک دسایده دمی توقف کرد نک 
سرا م ال ۳۹ ل ریا کفت یاید ناسوی باهای اوه 
تر اژ این باغپا و آبی گواداتر 
از اين آب برویم‌داکثر قومعمیان 
وی کردند و گردهی از آن ها 
کنتند مگر شما با این‌مرد عهد 
نکردید که عمیان اد نکنید که 
آغاز گفتار خویش باشما داست 
رکفت دآخر گفتارش مثلا ولست 


دض فد یا دی دفند د یا 
رح ای 
۳ 








هاگ سبزو آب گواداشان برد و 
7 انگاه دقمن بردیگران‌در آمد 







و همگیمقتول یا اسبر شدند 


وب ترمدی 


-۸۴۰- 





و هم ان تمئیل چیزی نزديك‌به همان مضمون است ونشان می 
وهد که آن جان‌منور اژ لجاجت آنها که گوش‌استماع 
چگونه برنج بودداست: 

ملي و تما 


3 








ی ده 


وحم 









که سوی قوم خود آمد کفت ای 
قوم‌من‌سیاءر ادیدهاجومن‌بيم آ ورکرا اسر 
کویم"خوددا برهانیدا بس کردهی 

از آنها وی دا اطاعت کردند و 

ب دا بملایمت‌داه پیمودند 
یافتند و کردهی دیگر 
یو آدروگوشمردندد بجای‌خود 
نوا سیحگاهان‌سپاه بدیشان 
رید ونابودشان کرد حکایت 
کی که مرا اطاعت کند و آنچه 

را آوردهام پروی کندد حکایت 

کسی که عصیان م. 
را که آدردهاتکذیب کندچنین 





ن کد داینحق 





-۸۴۱- 


دتمثیل آدمیزاد نگون بخت که در گرددنه قضا از گپواده تا 
کور میدود د از حاصل کشمکش حیات جز عمل نيك ندادد 





ی ضرابت لگنا من ددباره دنا و فرزند آدم 
و لاه هنکام‌مركمثلیمیزنم‌مثال آنچون 


مردیست که سهدوست‌دارد وچون 
مر گش‌دردسد بدیکیشان گویدتو 
ددست من بودی و از میان سه 
لك کت لي یل و کشت ددست‌نزو من تکوتربودی قرمان 
2 عندي ود ۳۴ داچنانکهمیینیبمنرسیدمچکاد 
تلیکنی گوبد چکار تون کرد 
فان خداست که بر من‌غالبستو 


نتوان‌محنت از تو بردادم و غ‌تو 


مل زب هه هت 





سره لترت فال لادم 













من آمر اه ماری تافاعند 


ول ار دلی‌انكن‌یش توا‌رازامخویش 
عم ولااوخه ساعئكو لک کن که هبراه خود ببری که‌تورا 

: زا سود دهدآنگاه دومی را بخواند 
جر وه مود ور 
میانسهددست نزدمن نکوتربوداو 


فرمان خداچنانکهمیببنی بمن‌دسیده 





۸۲۲۰ 


چه کار میکنی کوید چهکارتوانم 
کرد این فرمان خداست که برمن 
غالبست و تتواام محنت از تو بر 





وش 
ما تزی فاذا عند لول 
وی کات دارم د غم تو بگشايم ونه ساعت 
تو مزخر دادم ولی‌بینگار‌به 
نم دچون‌بمبری 


وّما ذاعندي و هذاأثرائو 











غسل تو پاکیزه کنم و پوشش تو 
تازه کنم د جسد دعودت تو به 
شانم آنگاه سومی دا بخواندو 





فرمان خدا چنانکه میبینی 
بر آمده وتو از میان سه 





پیش من خوادتر بودک‌ترا 
بل گذاشتم دیتو دغبت نداشتم 
اکنون چه کار میکنی ,گویدمن 
در دنیا و آخرت بسته د همدم 
توا » هنگامی که به قبر در آتی 


دو 


بانو در آیم دچون اذ قبر بردن 


کنتا بت ید 
ات : قالٌ عندي‌اني 





شوی برون شوم؛ د هرکز از تو 
جدا نشوم ؛ این مال د کسان و 
عمل اوست. 





و نقل از پیمبر سلف بتمئیل شرك د حضود قلب نماذ گزار « 
فتیلت دوذه‌دار د برکت صدقه د یمن ذکر خدا گوید : 

اوه سبحانه آمر یی خدا سبحانه یحیی پسرذکربا 
دکریا ِ ات را هپن‌کلمه وستود دادکه بدان 


یس با فا ی ار رعمل کند و بنی اسرائیل‌رادستود 
۱ ۱ ام دکد که بدان عمل کنند » پس‌او 






۳[ و ات( ‌< 
ِ ِِ تم تستتترژم را دد یت النقدس فراهم 
لس اما 





۱9 سرد و شجد پر شد و برغرفه‌ها 
و قندوا عی الشرّن فقال ان . نشستنده گفت خدامرا بهپنج 
آمری نس علاتاولاهنٌ کلمه دستور داده اول آنکه خدا 
ی توا لاش رکُوا دا پرستید و چیزی را با اد ناژ 
نکنید » حکابت کسی که بخدا 


شرك آدرد مانند مردی استکه 








۸۲۴۰ 


ور کال هسفه داري و ازخالس مال خویش بطاانقره 
فا عتل امه وان بند‌ای بخرد و گوید اینخان‌من 
است و این کار من‌اضت‌کار کن 
و بمن بپرداز پس او کار کند 
وبفیر آقای خود دهد کداميك 












از شما رضایت میدهد که بنده‌او 
چنین باشد د خدا شما دا بنماز 
فرمان داده د چون نماژ میکنید 
چپ و داست ننگرید که خدا 


وکا را بروژه فرسان داده و 
حکایت آن چون عردیست در 
گردهی که باای کیسه‌ای هست 
کهدرآن مشکست‌دهمه‌ازبوی آن 
درشگنتند که بوی‌روزه‌دادتزدخدا 
از بوی مشاك خوبتر است و شما 
را بصدقه‌دادن‌فرمان رادهدحکایت 
آن چون‌مردیست که دشمن‌اودا 


کین رل سرام 


-۸۴۵- 













اسیٍ کرده و دستمایش بگردن 
پسته و وی دا آوروه‌اند که 
کردن‌زنند و گویدمن هرچه 
کم د بیش دادم بفدای خودمی 
دهم د خویش را بفدا از ایشان 
برهاتد و خدا دستورتان داده که 
دی رایادکنید و حکایت آن 
چون مردیست که‌دشمنی ازدنبال 
وی بشتاب ميرود تابقلمه محکمی 


ر ر 
ات خدا ان بهحرذنکند: 
ده لآ اه 2 








شك‌نابذیر است‌چنین‌م ی کند 





و تمثیل ختم پیمبری که از معجزا 
حکایت من و پیمبران پیش از 


تب وا هن چون مدرست که خان‌ای 


ساخت و آن‌دا کامل کرد د 


ا کما وتا المع برع پاداست مگر بای خفتی 





ترمذی 








اس ترا . اومرم بناوهد اسلا کیت 


و سیون منما و ون میشدند و مي‌کفند اگرجایاین 
مر شب موم مم خشت ناق ن جای آن 
الا ونم تال خشت ناقص نبود من جای آن 


کف ااتزس لد ۳۶ 
لنْبت(ه). 


و هم در تمئیل هدایت وقابلبت کسان‌گوید : 








حکایت من و آن‌هدایت که 


يا بدان مبموث کرده مانند 


کی اژآنرا آب بگیرد و قارچ 
۳ بر وعلف بسیار پردیاند و قسمتی 
گا وب کت کال پآ مان داب نگ 
مها أجادت" آسکت اه دارد و مردم از آن سود برند و 
ما پالتاس کشریرا ‏ بنوشند و رات کنند و 
پنوشانند و بس قسمتی از آن 
پیارو که سست است و آب نگه 





اه 





و روا وسقرا وأساب 
طالة اخری منها نا هی 
۰ سم 


۸۳۷۰ 


قیمان لا تنيكماءولا نیت ندادد کم برنیاد این حکایت 
ِ کسی است که ود دین خدادانش 


وت 
اندرخت د آنچه خدایم مر 





1 بدان مبموت کرده ویرا سودمند 
1 قلم وعلم ول من ۸ افتاد » بدانست د تعلیم راد و 
حکایت کسی که هدایت خدا را 


بل دی او آلذي 2 
5 که مرا با آن فرستاده اند نه 





ارسلت به (۱۱). ۳ 


د بتمئیل آن حاات رازه قرب زادی تا از متامی 
کون 2 
ال رب تلاسر امامت ) خٍدا مثلیمی‌زند داهی است 
عل کت تمراط َو 


که بر طرفراءدقامههستکه 
درهای کشاده دارد و بردد ها 
پرده های افتاده و بر ددداژه راء 
دعوت گری گوید ایمردم همه به 
بات سار دایع ی ره در آنید و منحرف‌مشوید د 
اه ً 5 اسراب دعوت گری اژ بالاک داه دعوت 


چیه ولا آفرجوا ودلرع 





همی کند د چون (عابر) خواهد 





-۸۴۸- 


چیزی از آندرهابکشاید گوید 


#ای‌بر تومگشای » راه‌اسام‌است 





و : ۲ 
لا تن اسراب الانلام و دوقلعه حددد خداست و در 
8 مر های کشوده محرمات خداست و 
والسورات خدود اي 

کی در حدی از حدود خدا 
نیفتد مگر پرده بر وارد . دعوت 
گری که بر سر داه است کتاب 
خداست د دعوت گر بالای راءه 
انندز گوی خداست که دد ول 





والذاي عل ری 
2۱ #هرهسآیبانی هست. 

کاب ال و والذاي تخوهه» 

وق السَراط واء_ظ ای ي 7 

قلب کل منم (۱۲) 


و در تعیل نماز و آن اثر که دعا در محوخطاها ذاردگوید: 





بمن بگونید اگر جونی بر در 
یکی از شما باشد که هرروزینج 
ِ ِ 1 باد ود آن شتشو کند ۰ آیا 
مرات هل نی من درا از چرك اد چیزی بماند ؛ گفتدد 





۷ - سید آحید 


-۸۴۹- 


کيء ؛ قالوا لاقال لك نه, کنت این حکابت نماذهای 
مساو ت لقن تسوا پنجکانه است که خدا خطاها را 
من الط (۱۳). بدان محو می‌کند. 
در باده مزمنان « منکران از گفتاد جبریل منلی‌می‌فرمود 
ره 
جبریل ددباره من و امتم مثال 










پادشاهی‌می‌زند که خسانه ای 
بگرفت و اطاقی ود آن بساخت 
آنکاه سفره‌ای نباد و پیمبری 
فرستاد که مریم دا ببلمام وی 
روت کنید ‏ بعضشان رعوت 
مر دا پذیرفتند و بعضیشان 
وی دا دها کردند » خدا 
کنات پادشاه است د بیمبر ند 
دور است وخانه اسلم‌استو 
اطاق بهشت است» ه رکه دعوت 
۵ ۲ غجاجابت کندداخل به اسلام‌شورو 
دخل لالم و من تخل هرکه داخل اسلام شود بغانه 
رل پادشاه در آید و از آن بجورد و 
و ی 
۸ خر بای وا آن تخودم 
(۱4). 
6 - اعلام البوتمین 
۸۵۰ 





ودر بارة مایه اساسی همه اعمال یعنی تبت خوب‌که باداش بدان 
میدهند سخنی‌گفته که بدیمتر از آن چیزی نیست : 

نخستین کس از مردم که روز 
قیامت در باره وی داوری کنند 
مردی باشد که بشهادت رسیده و 
ببارندش و خدا نعمتبای خویش 
پدو برشهارد و همه دا بشناسد و 
۵ ال گوید در قبال آن چه‌کروی‌گوید 
درراه تو پیکار کردم تا شهید شدم 
گید دروغ کفتی بلسکه پیار 
یک که بگویند مرد دلریست 
کف ورگفتند,آلنگاه رستور وهندتا وی 

را برو بکشانند تا بجهنم افکنند 
نت وق رآ ومروی‌که عم آموخته وتعیم رادم 
قترفه نه ربا و قر آن خوانده بیارندش « خدا 
لت فا قال نستهای خوش بدو پر شمارد و 
همه را بشناسد وگوید درقبال آن 
چه کرری گوید عم آموختم رتلیم 
دادم و تر آن برضای تو خواندم 


کوید دروغ گفتی بلکه علم 


-۸۵۱- 





قال فا لت نبا قالقاتلت 












1 





رروو تیاو 


لیم وعلنته وق 
ان کیت ولکنك 











آموختی که گویند دنشور است 
و قرآن خواندی که گوبند قاری 
ق رآن است وکفتند. بس وستور 
دهند واورا برو بکشانند تا بجهنم 
افکنند و مروی که خدا وی را 
کشایشی داده و از همه گونه مال 


بدو بخشیده وی را ببارند و 





من آشنای ال ها به 
کته ۳ تال تما 


مات فیپافال مات کت ۰ 


نسستهای خوبش بدو بر شمارد و 
همه را بشناسد وگوید ورقبال آن 
یه کرد‌ای کوید: هیچ‌راهی‌که 
دوب اشتی در آن افاق شود 
بمگر پرضای تو در آن 
آفاق کردم گوید دروغ غ میگولی 
چنین کردی که گویند بخشنده 
است وکفتند . آتگاه وستوروهند 
ووی را بروی بکشانند تا بجهن 
آفکنند . 








-۸۵۲- 


رم این حکایت تمتیل ماند از مروم سلفکه ضمن آن اوب وعفت 
وامات سه رکن میم تعارل تک دنبای 





بارانشار ی 
پروند و سنگی از کوه بر وهانه 
غارشان افتاد و غار را بست 
بهمدیگر گفتند اعمال شایسته ای 

۰ لک برای خدا کرده ايد بنظر 
میشاب ار خدا را مان پغاند 
دوه با مه تحص ری هد کیان گفت 
مش 
۹ شیخان کیان داشتم با فرزندان صفیر و برای 
7 آنها چوبانی مبکردم و چون نزد 








ای من پدرومادری پیر فرتوت 





ایشان میشدم شیر میدوشیدم و 
پدر و مادرم پیش از فرزندانو 
مینوشانیدم » روزی دير کرد 
و وقتی آمدم شب شده بود و 


دیدمشان که خفته‌اند ومثلمعمول 





ِ ۹ 


شیر دوشیدم وبر سرشان ایستادم 
که تمیخواستم بیدارشان کنم تا 
صبح دمید اکر میدانی که من 
اینکار برضای تو کرده ام روزنی 
برای ما بکشای‌که آسمان از آن 










دیده شود ۰ خدا روزنی گشود و 
آسمانرا بدیدند. دیگری گفت 


و 2 


استم و ابا کرد تاصدوینار 
برای وی بیارم . بجستم تا فراهم 
کردموچون لحظه دفین‌بیامدگفت 
آی‌بندم‌خداازخدابترس‌مهر راجز 

بحق مگشایبس پرخاستم: اگبر 
۳ ۳ ماه یتنا میدانی که ایاکر برضای توکروم 

مه مت 2 بر ها بای روز 

۱ ۳۳ 7۳۰۱ 
یج و قالاتالت لب نی 


-۸۵۴- 





من مزدوری ييك کل شلتوك 
گرفتم ر چون کار خویش انجام 
داد گفت حق مرا بده , خواستم 


۳ ۳ فت و شلتوك را بکاشت 
از هقی بت سم ۲ ۳ 








۱ تا از آن گله گاوی با چوپانان 
منهُ تفر ورعاتبامجاانی ‏ - 0 
ای ات آن فراهم‌کردم» پس او امد و 
ات اقب ۳ 





ازخدا بترس »گفتم برو این 
2 ورعاتها فد کلهگاه را با چوبانان آن بگیر 
اق اه لا نستپزی:_ "گفسر از خدا برس ودرا هسخره 
تیکرا , گفتم من مسخره نبیکنم 
یبای بگرف. ار مدای 
۷ که اینکار برضای تو کرده‌ام بقیه 
روزن بکشای , خدا کشود و 


بیرون شدند و برفتند . 











فخرجوا بمشون (۰)۱2 


۱٩‏ فسالی 


-۸۵۵- 





شمه‌ای از نظریات دانشمندان کشور 
درراره ثر جمه آفای اب والقاسم پاینده ازقرآن مجید 


ورمدت چند ماهی که از انتشار چاپ اول ترجمه زیبا و سلیس 
آقای پاینده گذشته کروهی از ممروفترین دانشمندان و نویسندگان 
که .! از هريك از آتها جمله‌ای در 














اینجا نقل میکنیم : 

ی مرن 39 ردان هر ان 
در با اد ال مروطره جات مرب حجت است بر یل 
زبان دسگ 
وریکه هم فظ ‏ وهم مض را حنظ کند ماوزیکاتآاه از 
ر شیربنی نید قوهقریحه و فدرت قلمی میخواهد. که خود ردب 
اعجازرسیده باشد ومن بحقیقت میگویم که قلم ابوالقاسم باینده 
را کرده است ‏ 

و یال کمره‌ای مولف کتاب قبل اسلام وچندکتاب دیگر د؛ 
از اقطاب علوم مذهبی است در روزنامه ندای حق چنین مینویسد. 
« حقا کمال دقت وتوفیق مترجم ور کشف معضلات بوجه احسن و سر 












از دقایق نی بکلمات مناسب فارسی در غالب عبارات بلیخ 7 





آهنك ومفیم مقصود مایه اعجاب من شد * 
-۸۵۷- 


وعلامة شیخ عبدالحسین ابن‌الدین مدرس مدرسة عالی‌سپوسالاو 
در مجلهمهر ایرانمینویسد : «بنظر من ترجمذ آقای بایندهازلاظ 
صحت ودقت تعییر از معانی و انطباق با متن وزیبائی بیان فارسی ممتاز 
است وترجمه کاملی نظیر آن‌که جامع جمیع این جهات باشد تاکنون 
ندیده ام ۰ 

آقای دکتر رضا زاره شفق استاد دانشگاه تهران و استاد علوم 
اسلامی در دانشگاهم‌ای بزرك امریکا در روزنامه کیهان میلویسد : 
«برای کسی که ترجمه قرآن پاینده را با نظم و دقتی که در چنین 
مواردی شرط پی بردن برموز انشا است مطاامه کند عیان خواهد شد 


که وی در پیدا کردن لفات وتيََنفارسی بطوریکه زیینده آیات 





۲ 0 ‌ 
بینات باشد وسحر بان قر انا در آورد چه رنجها برده 


وبا چه طرزه‌جز آسائی کامباپ که و بچه خوبی در جمله های مفید 


سد 






وموجز معانی علوی را رده 
و آقای دانا سرشت مترجم کتاب علم اللفس شفای بو علی سینا 
زنامه طلوع مینویسد : « ترجم قر آن آقای باینده بقدری‌خون 


ام شده که مدنی طول میکشد تا کسی 











ودقیق وشیرین و با امانت 
تصور مقابلهآنرا درسر پپروراند وتازه توفیق بافتن او مایه نروید است 


ومن اطمینان دارم که خدای قر آن ورقبال این خدمت برجسته پنواش 








چه باداشی شایسته‌تر ازتوفیق ایباد يك کار هنری است که مورو قبول 


اهل نظر وآقع شود وبر پیشانی قرون بدرخشد * 
و آقای دکتر زرین کوب دانشیار دانشگاه تهران ور مجله سخن 
-۸۵۸- 


مینویسد : « دروأقع مزیت عمده این ترجمه سادگی و رانی وشیرینی 
آن است که مترجم بطور معجزه آسائی 7 یافته همه جا معانی را 
بقارسی درست ورسا ببان‌کند واين امری استکه بسیاری ازمترجمان 
سلف بدان دست نیافته اند » 

و آقای مدرسی چبار رهی معلم دانشگاه تبران و مژلف کتاب 
قلاسفة اسلام در.مجله دنبای جدید مینویسد : « شاهکار این نویسنده 








متبحر بسیار مقتدر که نام وی را در تاریخ ادپ فارسی جاوید خواهد 
ساخت ترجمه قر آن استکه بدون‌شبپه بایدا نرا درصف برجسته‌ترین 





آتار دوران تحول نثر فارسی بشما آوود . شما تا چیزی ازاین ترجمه 
را نخوانید نمیتوانی تصور کنیب کار هترجم در تعبیر کلمات قر ن پایه 
دقت وقدرت سخن را تا کمیا کثیان که است سیاق فارسی چنان قوی 
است که شبوه معروفترین استاوآتقازشی را ییاد مبآورو * 

وعلامذ حاتری ره یمان میتویسد : *مترجم 





درترجمهترآن کمالاقندار خوررادرزبانفارسی و عربی‌و صنعت ترجعه 
نشان واده و در این مرحله توفیقی عظیمیفته وکلمات ق رآن را چنان 
ورقالب کلمات فارسی ریختهکه بنظر من ترجمه ایشان از مفاخر زبان 
قارسی بشمار میرود و همه صفات يك ترجما استاوانه را در ترجمه 
جدید قر آن میتوان بافت زیرا از جهت مطابقت اصل بحد اکثر دقت 
ممکن رسیده واز جپت سازست و قوت 
وعالی است وتوفیق که در 
شگفت انگیز است » 
وعلامة امنی ملف الفدیر که بحق باید آثرا وا 
-۸۵٩-‏ 





نموناٌ ترجمه دقیق و امین 





این باب نصیب مترجم شده در بعضی موارد 





المعارف 


مذهب شیمه نام داد در نام بنوان مترجم چنین میلوسد: « آنچه 
ونیا و آخرت شماست این صحایف است و بس . زحمت که 
باید برای آن آرزشی فوق العدهقانل شد وتقدیروستیش کرد دافتخار 
مود این قدمبرجسته ایست که ور راء ۳ 
و الحق خوب ازعهده بر آمدم ای ؛ آ 
رساو شیرین »۰ 
و آقای ابوالفضل لسانی دانشمند معروف در مجله ارمفان چنین 
مینویسد: * نحوم ترجمة آقای‌باینده که درنبایت‌فصاحت انجام‌شده وور 


سرمایه 














عین حال مفپوم خاص وعام است بخویی میرساند که آقای باینده چه 
زحمات طاقت فرسا برای اين مقصودٍ مقدس متقبل شده و بخوبی از 
عبده خدمتی بزرك وجاودانیل 

*وقتی اهمیت خدمت. آقتای پایدم روشن میشود که انسان 
آیهازت نی زبگوتزارکه با زیزنوس فارسی طبع شده 
با ترجمة آقای پاینده تطبیق نمابد آنوقت میزان وقت و هنری را که 
در صلمت ترجمه بکار بروم اند درك میکند رور بعضی موارد حقا این 
دقت وهنر مایا شگفت میشود » 

وآقای سید غبل باقر حجازی نویسنده معروف وصاحب مطالعات 
دقیق درمسائل مذهبی در روزنمه وظیفه ینویسد: *بنظر ما آقای 
پاینده با تسلطی که ود زبان عربی وفارسی دارد از عهده انجام این مهم 
برآمده و معانیقرآن را چنان ور الب الفظ فارسی رینته که بتر 
و شیوا تر از آنابزحمت میتوان تصورکرد :شم وقتی ترجه 
قرآن را میخوانید آتاد تشوا یش و افلاق کلمات و سستیکلام را که 

۸ 


تلبت ۰۰ 









رید 





در ترجمه های معمولی قرآن هست ور آن نمی ینید . کلمات رسا 
وکلام گویاست دمطابقت ترجمه باً لمات اصل بحد اکثر وقت مسکن 
رعایت شدء د این دقت در بعضی مارد بحدیستکه بهنر مترجم آفرین 
میگونید». 

و آقای صدر بلافی وانشمد و خطیب معروف ومژلف در کاب 
برهأن قآ » د « قصض قرآن * دراین باب مینوسد: * خوانندگان 
کرامی ضمن مطالعه این اثر نفیس از سر انساف اذعان خواهند کرو 
که چم در خریش زحمت طاق فرسابی عم کرد وور تر 





است ومتن فارسی آن روان وشرین زعتوه است »۰ 

کنون طبع وشر قآ که‌از طرف‌گروهی از عمندان بت 
وترویج کتاب آسمانی تشکیل یاه افتخار داری که چاپ دوم اين اثر 
تفیس دا با کاضذ بهتر و حاشيُ طلامی و صحسافی مرغوبتر ور دسترس 
دوستداران حقایق ق رآنی قرار میدهد ؛ طالیین این هدیة گرانیپا 
میتوانند نسخه آنرا از کنون طبع و نشر قر آن یاکنابفروشی اسلامية 
پاسازمان پخش کتاب‌دهمه کتاب‌فروشی های ممتبر تیب‌فرمینده 

کانون طبع ونشر فرآن 





-۸1۱- 
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استخاده : ۲۵۸۹ 

استقامت : ۲۸۶-۲۸۵ 

استغاثه : ۷۶۵ 5 

استففاد : ۲۲۵۲/۳۹۹۵۱۵۲-۲۷۲ 1۵۰۸۰ - ۵۱ 
۹۳ 

اسراف : ۵۱۸-۷۱ ۲۹۳۹-۲۷۵۲-۲۱۸۵ 

اسلام ۰ 170۳۹۴۲۲-۳۰۷ لفات ۸۱۲۴-۷۹۲-۷۲۶ 
۰۵۶-۱۰۵۵۱۰۵۴-۱ ۰۹۵-۱ ۵۴-۱۲۷۳-۱۲۳۲-۱۱۸۲-۱ ۱۳ 
۲۲۵۵-۲۲۲۲-۱۹۵۵-۴- ۲-۲۲۸۹ ۲۸۷۲-۲۸۳۲-۲۶۶ 

اسم : ۱۲۳ 

اصل(أاح : ۰۲۲۸۱-۲۱۶۵-۴۵۸-۰۷۰۷-۴۱۹-۳۱۸-۴۹ ۱۳۹۵ 
۳۰۲۷-۶۱ 

اصل‌ونب : ۲۰۹۴ 

اضطراد : ۱۶۶۸-۷۳۷-۶۸۷ 

اطاعت : ۲۵۰۳-۲۵۰۲ 

اطعام : ۰۲۰۳-۲۲۸-۸۱۲۷-۷۶ ۷۶۰-۴۶۷ ۷۵-۰ - ۱۰۳۶ 
۰۰ ۰-۲۲۰۷۱۹۶۸-۱۸۰ ۲۴۶ - ۲۵۴۵ - ۲۵۸۳ - ۲۹۵۱ - 
۳۰۳۵ 

اععدال (میانهدوی) : ۰۴۵۰۱۰۲۳-۵۴۱-۴۳۷-۱۴۷ ۱۰۵۷-۰۱ 


-۸1۷- 


۵۱۱۷۸ ۱۷۵۷-۱۶۵۲-۱۶۴۵۰۱۴۸۱-۱۷۹۰۰۰۹ ۸ 
۲۹۳۹-۲۷۵۷۲۷۰ ۵۰ 


اعتماد : ۲۵۱۹ 
اغنیاء ستمکاد : ۷۹۵ 
افراط : ۵۳۱ 


افطاددادن : ۲۸۲۷ 

اقامت ددشادع : ۱۲۲۵ 

القت : ۲۱۰۲ 

اماعصر : ۲۲۶۵-۲۲۲۱-۲۲۲۰- ۱۳۵۲ 

اماثت : ۳۲۱-۲۵۱-۲۰۵-۱۱۷-۷-۲ ۱۵۵۲ و۴ 
۰۶۲-۹۸۰۹۷۷۷۲ ۲۶۴-۱۲۱۸-۷۱۱۷۴-۸۱اسق ۱۲ ۱۸ 
۱۹-۲۲۹۹ ۵ )۲۹۷۹ 

امت : ۶-۱۰۹-۱۰۵و۳- ۳2۳۷۵ ۱۸۸۷-۸۶ 
۱۴۶۹-۱۳۰۶۶ ی ۱۸۵ 
۲۲۲۵-۲۲۱۹-۹-: ,۲۲۵ ۱۹-۲۴۱۳2۳۲۲ ۱۳۷۱۸-۲۵۲۳۲ 
۹-۲٩۳ ۷-۲۸۷۴-۲‏ و یسلا 

امر پتعر وف : ۲-۱۴۹۹-۰۱۳۳۸-۱۱۱۹-۰۱۰۴۸ ۲۰۳۲-۰۱۶۰ 
۲۷۳۷-۲۴۱۶-۲۲۱۸-۵ ۰-۲۸۴۲ ۳۰۱ 


امساك : ۸٩۳‏ 
امنیت : ۲۸۰۳-۱۰۶۳ 
آمید : ۴۲۳۲۲-۲۳۳۱-۲۱۸۸-۸۳۶ ۳۰ 








,خالن : ۲۲۷۶ 
اء وبلا : ۲۰۱ (انبیاء وسنت) : ۱۴۶۲ 
انعوه : ۸۳۷ 
افسان : ۵۸۲-۱۴۵۱-۸۲۰-۶۲۸۶۲۷-۵۸۲-۵۸۱ ۱۵۴۱ 
۵-۲۳۴۴-۲۳۱۱-۲۱۸۲-۹ ۰۱-۰۲۳۵۴۲۳۴ ۰-۲۴ ۵۲-۲۹ ۳۱ 
انفاق : ۵۸-۱۵۶۰-۱۵۵۸-۱۵۰۱-۱۲۷۲۱-۵۶۶ ۱۵-۱ 
۱-۱۷۳۵-۱۶۵۳-۲ ۱-۱۸۸ ۲-۲۱۷۲-۱۹۱۷-۱۹۱۶-۰۱۹۱ ۵۳ 
۳۱۶۵-۵۶۶ 








-۸۸- 


اهانت : ۲۵۰ 

اهلوعیال : ۲-۳۲۹۹-۱۸۳ ۵۳۱۰-۷۰ ۱۵۸۰ 
۲۵-۲۴۱۷-۷۳۷۷-۲۱۷۳-۱۸۱۲-۵ ۲۶۱۷-۲۴ -۲۵۰۳۱۳۷ ۱۳۲ 

اهمال : ۱۲۰۵۷۱۰۰۶ 

ایمان : ۳۹۱-۳۰۷-۱۱۵-۱۰5 تا ۵۲-۱۸-۶۱۳-۳۹۳- 
۶۷۹۲۱۲ اس ۰۷۰۱ ۷۱-۱ ۱۲۶۷-۱۱۳۱۳۱۰ ۱۲ 
۲۷۶-۱۲۷۵-۴ ۱۴۶۲-۱۴۵۳۱ -۰۱-۱۴۸۶ ۲۱۸۵-۷۰۸۱۷ 
۳-۲۵۵۳-۲۵۴۳-۲۵۲۲-۲۳۹۱-۷۴ ۰-۲۹۸ ۱۳۱۶۱-۳۰۱ 

ایمانابرانیان : ۲۳۳۹-۲۳۲۲ 


باد : ۱۳۸۷ ۱ ید 
بادان : ۶۷۵ مد 
بادبدوشغیر مات که مرب 9 
پاذاد : ۱۳۱۸-۱۳۱۷-۶۳۷-۷۱ ۱ 
باذ بهای‌نیکو : ۲۴۲۴-۵۳۱-۲۶۷-۷۸۳ 

باطن(اصللاح باطن) : ۳۰۵۱-۲۹۷۶-۱۹۱۱ 

پخش : ۰ ۳۲۲-۴۱۲-۳۸۵۰۳۴۶-۴۱-۸۱۰ ۱۷۰۳-۹۱۷۹ 
۱۸۸۳-۷۹۹-۷۶۰۲ ۰۶۶-۰ ۲۴۵-۱۰۸۵۱۰۶۷-۱ ۱۲۶۸ 
۰-۱۴۵۴-۱۲۸۴-۱۲۷۷-۷ ۱۵۹۳-۱۵۶ -۲-۱۶۸۵ ۱۹۱۰-۱۶۸ 
۲- ۲-۲۶۰۱-۲۳۷۰-۰۲۲۰۴-۲۱۳۷۲-۲ ۲۹۸۲-۲۶۵ 

پخل : ۱۴۴۴-۱۳۶۶-۱۲۹۰-۱۰۱۷-۳۳۷-۴۰ - ۱۴۵۵ - 
۸۰۳-۱۷۶۰۰ ۰-۱ ۸-۲۱۴ ۵۸-۲۴۳ ۳۱۷۸-۰۳۱۲۱۲۶ 

بخیل : ۵۵-۲ ۲۶۳۵-۰۴ ۸۵-۱۱۰۳-۱۰۸۵-۷۴ ۱۷۵۸-۲۱۶۷ 
۱۷۸۸-۱۷۵۸-۱۷۶۲-۱- ۱۷۹ هس ۳۱۴۰۲ 
۵۶۶ 




















۸4۰ 


بدپختی : ۲۴۹۰-۱۱۶۴ 
پدعت: ۲۷۸۶-۱۶۶۲-۰۱۹۱۷-۱۲۲۳-۶۶۷-۷ ۱۲۸۴۲-۲۸۱۸۰ 


سس 
پدگمافی : کر - ۱۴۱۲۶۲ 
بدگوئی : ۰۷۸ 
بدن‌شتن : ۱۳۹۸ 


پدی (یدکادی) : ۴۶۱-۲۰۲-۱۷۹-۱۷۳-۳ ۸۴۰۷۰۸ 
۱۰۷-۱۱۰۶۹۷۸۳ ۱-۱۶۳۷-۱۳۰۳-۱۱۸۴-۱ ۱۸۰ ۱۸۵۲ 
۰۰۲۰۸۳۰۲۰۸۵۸ ۰۰۲۱۸۳۰۲۱۴ ۰-۲۳۴ ۴۴کس ۱۳ 

پر ادد( بر اددی) : ۰۵۶۱-۴۸۶-۰۳۸۶-۲۴ ۹۶۷-۵۸ ۱۰۵ 
۹ -۸۵-۱۹۹۵-۱۹۷۶-۱۹۵۲-۱۵۰۹-۱۳۹۷-۱۲۷۸-۰۱۱۶۵ ۲۰ 
۲۲-۱ ۲۴۳۶-۲۴ -۵-۲۴۴۲۱-۲۴۳۷ ۰-۱۶۹۹۲۴۸۸ ۰ ۲۷۱۲-۷۷ 
| ۲۰۷۸-۲۰۱۴-۳۰۰۷ 

پردیادی : ۱۳-۱۰ وک ۱۲۸۷-۱۲۷۶۱ ۱۴۱۸ 
۱-۲۱۱۳-۱۸۳۶-۲ 9۹ جاکسا 

ب کات : ۸ کز(تو اب۱2 

برهنه‌پوشاندن 





1۶ 
بزدگان : ۲۴۱۶-۱۷۵۲-۱۳۲-۱۲۰ 
بزدگوادی : ۷۱۷۲-۷۰۳-۳۷۲۹ 
بصیرت : ۲۳۷۲ 
باآا : ۱۶۴۱۱۱۵۱۱۱۴-۷۷۶-۲۰۱-۲۷۲۴-۲۵۹ ۱۳۱۲ 
۳۱۱۳-۳۸۴ 

پندگان‌خها : ۰-۱۲۹-۷۲۸-۷۲۲۳-۷۱۷-۰۱۴۲-۵۴ ۷۴۳-۱۴ 
۲۲۶۳-۹۲۴-۸۹۵۵ 





پنده (غلآاع) : ۱۶۳۱۲۳۸-۱۲۲۴-۱۲۲۲-۵۷۸ ۱ 
۲۱۳۷-۷۸ 


بوی‌خوش : ۱۵۱۶-۱۳۶۲-۱۳۴۳-۸۵۰-۷۰۳-۳۳۴ 
بول : ۱۱۸۱ 
۸۷۰ 


بهشت : ۹۸-۴۷۱-۴۵۷-۳۲۲-۳۲۱ ۹-۷۶۸۰۷۶۷۶ ۳و 
۰۹۹-۹۵۰۷ ۲۹-۱۳۲۸-۱۳۲۷-۱۳۲۶-۱ ۱۳۳۰-۱۳ ۱۳۳۱ 
۵-۱۳۳۳-۲ ۸۱۳۳۶-۱۳۲ ۵۱۳۸۶-۱۳۴ ۵۵ ۱۵۵۶-۱- ۱۶۷۸ 
۵۹-۲۲۵۱-۲۲۴۷-۲۱۷۴-۲۰۶۰-۱۷۸۷-۶ ۷۲۶۷-۲۲ - ۱۳۰۲ 
۲۵۹۹-۲۴۰۴-۲ 

بهشتیان : ۱۵۵۶-۹۸۴-۸۶۶-۰۸۶۵-۸۴۰ 

٩۰۱۶-۷۶-۲۳ : پیان‌خوب‎ 

پیدادیشب : ۲۱۱۹-۱۹۹۶-۰۱۶۵۸-۱۳۶۰-۲۵ 

بیم‌دامید : ۲۳۵۶-۲۵۸ 

پیمادی : ۰-۱۴۲۲۰۱۴۲۱-۱۱۳۷۰۱۱۳۶-۷۹۳-۲۱۱ ۱۴۲ 
۲۹۵۰۰۲۹۴۴-۲۸۸۱۰۲۲۵۳-۲۲۵۲-۱۹۹۲-۱۷۲۰-۴ - ۳۰۸۴ - 
۳۱۱۳-۰۱ ۲ 

بی‌نیازی : ۵ ۱۸۱۵-۴۷۱۶ ۷۱۹۳-۱۸۴۴ - 
۲۳۸-۷ / 











پاتشاه: ۲۳۶-۱۱۲۳-۲۹۴-۱۷۶-۱۶۰ ۰-۱ ۱۷۷۲-۱۷۷۱۱۷۷ 
۳ -۵-۲۵۶۲ ۲-۲۷۵ ۲۲۹۵۹-۲۷۶ 

پاکدامن : ۰۸۹۶۸۳ ۰۰۰۸۱۹۴۶۰۱۹۴۵۰۱ ۲۹۵۸-۲۶ 

پددومادد : ۲۳-۵۵۸-۵۴۶-۴۳۸-۲۵۴۰۱۰۲۰۷۰۵۸ ۷۵۵-۶ 
۰۷۲-۷۸ ۰۸-۱ ۰۸۷-۱ ۰۸۸۱ ۱۲۶۴-۱۲۵۹۱ ۱۲۷۳ - ۱۲۸۲ 
۰-۱۴۶۵۱۴۶۴-۵۶۵ ۶۶۶۲۱۶۶۵-۱۶۶ 2۱۸۹۵-۱۸۶۹۱ ۱۹۴۵ 
۲۲۴۱-۲۰۰۳۶ -۵۴۸-۲۳۷۷ ۲۵-۲ ۷۶-۷۲۶ ۲۷۴۴-۲۶ - ۱۱۹۵۶ 
۲۹۶۲-۶۲ 

پرچم اف راشتن : ۱۲۷۳ 

پرخودی : ۱۱۷۷۶-۲۵۷۲-۲۴۹۸-۰۱۶۹۵-۱۱۱۱-۹۱۸-۱۰۹ 
۳۱۲۳-۷۷۹ 








-۸۷۱- 


بردهیوشی : 4۴-۲۸۱و 
برده‌ددی : ۲۴۳۱ 
رهش : ۲۰-۱۳۷۷-۱۰۵۷-۵۴۶ ۲۰ 
,ثر گولی : ۱۸۰۴ 
پبرهیز کادی : ۲-۴۴۸-۲۲۷-۱۱۵-۷۲ ۱۱۴-۵۶ 
۷-۱۶۴۲-۱۶۳۳-۱۵۱۲-۱۳۱۰-۱۲۸۷-۶ ۲۰۱۵-۱۶۷ 
۳۱۹۷-۹۷۶۵۴ 
بش ت کاد : ۳۰۶۵ 
فی : ۳۱۵۷-۲۱۴۲-۱۸۱۰ 





ول : ۲۲۲۳-۱۵۵۲۳۲۳ 
لیامبر : ۱۲۶-۱۱۸ ۳ ۰۷۲۵-۵۵۲ ۸۷۴ - 

ان موی ۱۰۳ - ۱۰۴۷ - 
۸۱۱۰۳-۱۰۹۲۲ جیه د مسب سوت 
۱۵۵۸۱۵۲۷-۳ ۷۸۵-۷ ۱۳۱۲-۲- 1۳۱۵ - 
۲۵۶۲۰۲۲۱۷۰۲۳۴۶-۲۳۲۳-۲۳۲۱-۰ 1۷۶-۱۶۰۶۰ ۳۵ 
۳-۲۸۱۴-۷۳۳-۷۱ ۸۸۰-۲۸۳ ۲۲-۲ ۳۱۷۶-۲۵۱ 

پلیشاود : ۷۵۰ 

سرا : ۵۰۷۸۸-۰۷۴۵۰۷۳۹-۳۶۲-۲۵۳ ۱۲۳۶-۰۷۹ ۱۳۸۵ 
۰۹۳-۱۸۲۷-۱۸۲۶-۱۸۲۵۴ ۵۶۹-۲ ۰۲ ۲-۲۶۷۹ ۳۲۲۱-۲۸۳ 
۳۴ 

پیشوآیان: ۰۲-۲۵۳۵۹۸-۴۰ ۲۵۸۷-۵۷۷-۳۰ ۷۰ ۹۵۷-۸۲۹ 
۷ -۰-۱۲۲۴-۱۲۲۳-۱۲۲۲-۱۱۶۳-۱۰۳۸ ۱۲۳۷-۱۲۴ 
۴ -۲۲۵-۱۷۳۷-۱۷۳۲-۱۴۶۶ ۵۴۸-۲ ۵۷۴-۲ ۶۲-۲ ۷۶۶۷-۲۶ 

پیمان : ۱۴۶۲-۱۴۵۷-۱۲۸۱-۸۴۷-۶۵۹ 





-۸۷۲۰ 


تازبانه : ۲۰۳۲ 
امل : ۲۸۰۴ 
تآفی : ۲۷۷۲۳-۱۲۰۹-۱۲۰۸-۱۲۰۱-۱۰۶۵ 
۱۴۲۳-۱۴۲۲۷۰۱ 
"تجارات (قاجر) : ۱۱۹۹-۱۱۹۸-۱۱۹۷۱۱۹۶-۵۹۱-۴۷۰ 
۲-۲۳۴۱-۱۳۱۸-۱۳۱۷-۱۲۵۲۰ ۱۳۲۰۳-۲۷۰ 
تجاهر : ۲۱۶۷-۱۲۲۳ 
"تجاوذ : ۲۳۱۶-۱۴۳۸-۵۸ 
: ۲۴۹۱ 
۳۳۲ 
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آفرس ۰ ۵۲92۲۳۵۰-۱۸۰۲ ۹۹۹۲۹۰۱-۸۱۵۲ 
ترشرولی : ۷۴۰ 

تملط برنفی : ۲۱۷۹ 

نلیتگفتن : ۲۷۹۲ 

لیم : ۱۴۶۷ 

شنگی : ۱۹۷۱ 

تشییع‌جناژه : ۲۲۷۲-۱۹۹۳-۱۳۹۲-۱۲۶۱ 

تعدی : ۲۱۲۲-۵۸ 


تفعل : ۱۲۶۲ 


تفرقه : ۲۷۸۵۰۱۳۲۳-۱۲۰۲ 
تفریج : ۵۲۱ 
تفویض : ۱۴۶۲ 





-۸۷۳- 


تفکرددموجودات : ۱۱۷۳-۱۱۷۲-۱۱۷۱-۱۱۷۰- ۱۹4۴ 
۵۱۵ ۲۵ 

تقدیر: ۸۱۲۳۴-۱۰۶۸۸۵۹۰۷۳۵-۶۷۰-۰۳۶۴-۳۲۵ ۱۲۰ 
۴۹-۲۰۴۸۲۰۴۷ ۱۳۸۹-۲۲۹۵-۲۱۲۱-۲۰- ۲۵۴۹-۲۷۸۰ 
۷۵ 

لقوی : ۸۵۶۲-۴۶۷-۷۲ ۱۷۵۶۰ ۲ 
۴ ۴۸۶-۱۲۸۷۱۲۷۶-۵ ۰-۱۳۹۹-۱ ۰۲-۲۴۳ ۲۷۴۷-۲۵ 
۲ - ۳۰۱۵-۲۹۵۴ 

تکیر : ۲-۵۸۲-۸۵۱۱-۴۵۵-۶۰ ۱۱۹۴-۱۸۲-۹۹۹۶ 
۰-۸۱ ۰-۲۱۹ ۵۳-۲۹۳۹-۲۷۹۹-۲۶۶ ۳۰ 

کدی : ۲۴۵۱-۱۲۱۶-۱۲۱۵۷۱۲۱۴۰۷۹۴۶۸۲- ۲۵۹۸ 
1۳۸ 





تنگدستی : ۲۲۰۳-۲۱۸۷۳۵۸2۶۸۳ ۲۷۵ 
۱-۲۹۲۲-۲۸۸۲-۸ ۱۱۹۶ 

تنهالی : ۲۱۹۲-۲۲۳۹-۲۲۳۲۵ 

توانگر : ۲۵-۲۱۰۰۱۷۰۲۱۱۳۷۰۸۱۲۰۲-۲۲۴ ۲۳ 

توانا : ۲۳۵۵ 

تواضع : ۱۱۸۳۱۰۶۱۴۷۸۶۱۵-۴۱۹-۳۸۵ ۱۱۸۵ 
۱-۱۸۳۶-۱۳۲۲-۱۲۰۷-۴ ۹۷۰-۱۹۱ ۳۸۳-۲۱۹۴۲۱۷۶-۱ 
۵۲-۲۹۳۹۲۷۹۹ ۳۰ 

توالد و تناسل : ۱۷۵۱-۱۶۱۸-۱۵۷۰ 

توبه : ۱۲-۸۷۸-۷9۶-۶۵۵-۲۲۲ ۱۱۵۱۱۸۵ 
۵۴ -۱۹۵-۱۸۱۰-۱۳۳۲-۱۲۱۱-۱۲۱۰ ۳ 
۴-۲۳۲۴-۲۳۱۳-۲۲۶۵-۲۲۵۴-۲۲۰۰-۲۱۹۹-۸ ۲۶۷۹-۱۳۹ 
۳۵۲ 





۸۷۴ 





توحید : ۱۰۹۵ 

توجه باغیرخدا : ۲۹۵۵ 

آتوشه : ۵۸-۱۴۷۶-۱۳۱۶-۹۵۴-۱۰۸ ۲۲۳۹-۱۵ ۲۳۰۶ 
۲۸۸۷-۳۶۸ 

توفیق : ۲۰۹۷ 

و کل : ۳۰۲۱-۲۸۱۹-۲۳۱۰-۲۱۰۶-۱۷۶۲-۱۲۲۵-۳۵۹ 

آلهمت : ۳۰۰۸۲۵۲۹۱۴۶۱۰۸۷۵ 
تب راندازی : ۱۶۷۵-۱۳۹۴-۷۵۸-۲۳۳-۲۶۷-۸۳- ۱۶۹۹ - 
۵-۲۲۲۴-۱۹۷۲-۱۹۵۶-۱۹۵۵-۴ ۱۱۹۷۷-۲۸۳ 











روت : ۰۷۳-۸۸۶۰ ۱۶۲/۱۴۰۹۱ 
۱۵۳ وس نس 6 
ثرو تمند : ۱۲۵۵۳-۲۶۲ 





جادو گر : ۱۳۵۱-۱۲۷۸ 

جاه‌طلبی : ۲۵۶۵-۱۸۲۴ 

جانبازی : ۱۲۶۶ 

جاهل ۰ ۱۳۱۹۳-۳۱۷۵۰۳۱۲۰-۲۰۹۶-۱۳۱۹-۷۹۶-۳۷۵ 

جدل : ۲۸۶۵-۲۶۲۸- 

جذام : ۵۲ 

جماع : ۱۹۵ 

جماعت : ۲۸۲۶-۲۷۶۹-۱۳۲۳-۱۲۲۷-۱۲۰۲-۶۳۸۵۶ - 
۳۲۱۱-۲۹۷۴۵ 

جمال : ۱۳۲۴ 








-۸۷۵- 


جن : ۱۳۵۱-۱۲۳۷ 

جنگ : ۰۶۸۵۰۳۹۷-۳۹۵۰۳۹۴-۲۲۲-۲۶۷ ۱۱۴۶-۱۲۴۱ 
۰ -۶-۱۳۶۴-۱۳۵۵ ۲۹-۰۱۷۶۱۱۴۰ ۹۵۶-۱۷ ۲۰۸۵-۱۹۹۶۲۰۱ - 
۲۷۴۰-۲۲۵۰۵ 

 ۱۱۴۳۰۱۲۱۹-۷۱۰-۶۰۱-۵۷۶-۲۸۳۷۲۷-۷۰  : جهاد‎ 
۱۱۹۱۴۶۰۱۳۲۹۱۳۰ ۲۱۳۰۱-۱۲۵ ۲۱۲۵۱-۱۲۵ ۰۶ 
۲۵۶۴-۲۲۵۰-۱۷۳۵- 

جهل : ۱۹۱۰-۱۴۸۲-۹۴۶۰۷۹۶-۳۸۹-۲۲- ۲۰۹۵ ۲۵۰۵ 
۹۱ 

جوانوجوانی : ۸۰۰-۷۷۹-۷۳۶-۷۷۹-۲۷۲ - ۱۰۷۳ 
۹۲-۱۷۹۱-۱۷۳۲-۴ ۰-۱۷ ۳۲۱۵-۲۷۹-۲۰۵ 

جوانتردی : ۲۰۷۰-۱۶۸۵۰۱۱۲۴-۱۱۲۲ 

جوینده : ۳۶۵۲۰۶۲-۲۸۴۱ 

جهنم : ۲۳۱-۱۲۱ ۴۵ی۷۰۷-۵۸۷-۶۰۷-۵۳۶-۴۷۱۸/۵۹ 
۰۴ ۸-۱۳۲۶-۹۶۸-۹۵ ۱۳۶۲۵۴۳۴ - ۱۳۸۶-۱۳۶۴ - 
۱۳۳۲-۲۱۷۴-۰- 0۲۱ رس 





چاه‌کندن : ۱۷۳۰ 
چشم: ۲۰۶-۱۷۲ ۱۱۴۹-۱۱۷۷-۶۵۸-۳۲۱-۲۸۰-۲۷۷-۲۵۵ 

۱۹۹۶-۱۷۳۸۱ ۷۳۱-۱۷ ۰۴-۱۶۶ ۲-۱۳۶۴-۱۳۶۰۰۰۱۲۹۱- 

۳۱۲۳-۲۶۹ ۵-۲۵ ۱۱-۲۲۷۴ ۲۰۲۴ ۳۶-۲۳۴۳۰۸-۷۲ 


ح‌ 


اج : ۱۳۵۴-۸۹۵-۸۹۴,۶۲۵-۳۲۵-۲۱۷-۱۴۴- ۱۶۰ 
۰ ۲۸۲۱۰۲۲۴۷-۲۲۰۵-۰ 
جتا: : ۱۳۸۵ 





۸۷۹۰ 


حب بقا ومقام : ۲۵۶۵-۲۵۵ 

حچ : ۱۴۰۲-۰۱۴۰۲-۱۳۴۹-۱۰۹۵-۰۵۲۵-۱۹۸ 

حجامت : ۱۴۶۳-۸۶۹ 

حدومجاذات : ۱۳۶۳-۱۳۴۵-۱۱۵۴-۱۲۰-۱۱۹ 

حدیث : ۱۳۱۸۹-۳۱۲۶۰۳۱۲۴-۱۶۵۴ 

حرام : ۱۴۰۵-۱۲۷۶-۱۲۴۹-۱۱۵-۶۵-۲۲-۳۸ ۱۴۱۵ 
۲۲۱۱-۳۱ 

حرص‌وحریص : ۹۹۲-۹۶۲-۵۷۱-۴۵۵-۳۸۰- ۱۴۰۷۹۹۷ 
۰۹۳۰۱۸۲۷-۵ ۱۴-۳۲۲۱-۲۴۴۹-۲ ۱۳۲ 





حرفشنوالی : ۱۷۸۰ 
حرم‌انان : ۱۵۸۲ 
حزم : ۱۴۰۸ 


حزن ۰ ۳۹۱۱۷۰۱۰۲۳۷ 
حمد : ۹۶۲-۲۳۰ -[۱ ۱۵۵۵-۱۴۱۱۱۳۱ 
۴۹2۴ 
حمرت : ۷۰۵ تب ما 

حسن‌خلق : ۲۵۴-۲۲۰-۴۱۵-۲۸۵-۲۵۱-۸۳۰۴۶ - ۲۲۲ 
۲-۶۵-۶۴ ۲۷۶-۶۶- ۵۱۱۷-۶۸۱ ۱۷-۴۵-۸۳ ۷ 
۵۱۵۸۸۲4۳۲۰ ۱۰ ۱۱۸-۱ ۱۲۷۶-۱۲۵۸۱ ۱۳۷۲ 
۱۳۷۵-۱۳۷۴۴ -۳۸۱۲۱۳۸۰-۱۳۷۶ ۱۳۸۲-۰۱ -۱۴۷۲- 2۱۴۷/۵ 








۲۱۶۹-۱۱۵۰۲۰۴ 





۲-۰۱۵۲۹-۱۵۲۸-۰۱۵۱۸-۸ ۶۳۸-۱۵۴ ۱۹۱۷۰۱۸۳۹۰۱۷۸۸۰۱ 
۲۵۰۷-۲۳۹۷-۲۱۲۴-۱۹۶۷-۶س۵ ۱-۲۵۰ ۷۸-۲۵۶ ۲۷۲۹-۷۶ 
۰ -۰۲۳ ۵۹-۲ ۳۰ 

حسن‌ظن : ۳۰۴۲-۱۳۷۹ 

حشر : ۲۱۸۳-۲۱۷۵ 

حشرات : ۱۴۵۱ 

حق کشی : ۳۱۹۲ 


حق : ۷-۱۴۶۵-۱۳۶۶-۱۲۰۴-۸۸۴-۸۸۲-۷۱۸-۴۳ ۱۰ 


-۸۷۷۰- 


۲۷۴-۲۷۷۳-۲۲۷۲-۱ ۸۸-۲ ۲۴ 
تایمان : ۱۳۷۱-۸۹۲ 

حکمت ۰ ۱۴۱۲-۸۰۵-۶۱۷ ۲۷-۱۶۴۱ ۶۹۷-۱۶۳ ۹۵-۱ کب 
۲۶۲۷-۲۴۶۲-۷۱۹۵-۴۶- ۳۱۳۷ 

حکیم : ۲۴۹۱ 

حکومت : ۲۱۸۲ 

حلال : ۲۶۸۹-۲۱۸۲-۱۴۱۵-۱۴۰۵-۹۰۲ 

حلم : ۱۲۸۷-۱۲۷۶-۱۲۵۸-۰۱۲۰۸-۹۳۹-۲۶۵ - ۱۲۸۸ - 
۲۶۳۵-۱۹۶۱۳ 

حلیم ۰ ۱۴۱۸-۲۰۶ 

حوصله : ۲۷۱۷۲۸۱۲۰۸ 

خیا : ۵۹۴۸۱۸۱۳۸۲۰۵ ۹ - 
۱۴۲۵-۴ تا ۴۲2۲۳۲ ۱۳۳۸-۱۴۶ - ۳۶ ص_- 
او 2 ی ۲۸۸-۸ 

حیله : ۲۷۴۲-۲۵۲۰-۲۴۸2۲۴۳۷-۲۲۶۷-۶۵۹ 


حیوانات : 1۲۵ ۲۹۱۸-۷۲۷۵۳۹9 




















ح‌ 


خاثه: ۰-۱۲۵۷-۱۲۴۲-۱۲۲۵-۱۰۹۶-۷۰۳-۱۶۸-۳۸ ۱۲۸۱۲۷ 
۰۳۱-۱۵۸۲-۱۳۸۷-۸ ۲۳۹۰۲ ۲۵۸-۲ ۱-۲ ۹۳۳۲۹۳۱-۲۷۶۲ 

خاله : ۷۷۹ 

خبرآودنده : ۲۳۷۸۰۸۱۵۲۹ 

خدا : ۲۹-۶۵-۱۵ ۱۲۱۱۵۲-۱۵۰-۱۴۷۱۴۵-۰۱ ۱ 
۱۶۷-۱۶۵۰۱۶۴۳ ۰۹-۰۲۱۱۱۷۰۰ ۴۴-۳۴۲-۲ ۴۳۶-۲ ۴۲ 
۰-۴۶۷۵۰۵۶۵-۲۸۵ ۰-۶۹۹۶۹۸۶۹ ۲ ۱۴۲-۷۹۱۰۷۷۱۰ جر 
۵۵۹۲۴۸ ۱۴۸۳۳-۹۸۲ ۹۵۰۱۱۶۴۱۱۵۸۰۱۱ ۱۲۴۳-۱۱- ۱۲۸۵ 
۱۳۴۷-۱۳۴۴-۴- ۱۳۵۵ - ۱۳۹۸ - ۱۴۱۴ - ۱۵۴۲-۱۴۷۱ 


-۸۷۸- 


۹۵ -۲-۱۸۱۱-۱۷۹۸۰۱۷۳۱-۱۷۱۶-۱۶۵۸-۰۱۶۳۹-۱۶۰۷ ۱۵۴ 
۰ -۲-۱۹۹۶-۱۹۸۱-۱۸۲۲ ۱۹۰۷۲۷۰۲۶۹۲۰ 
۲۲۴۴-۲۲۲۶۱ ۵۶-۲۳۱۶-۲۲۹۹ ۵۲۳۸۷-۲۲۳ ۲۴۴۴-۲۴۳ 
۵۰۰-۵ ۲۵۵۴-۲۵۲۷-۲- ۲۲-۲۵۸۹ ۷۹۶-۲۷۸۹۲۷۸۶ 
۹ -۸۸۹-۲۸۳۵-۲۸۰۱ ۵۵-۲ ۴۲-۲۹ ۲۰س۵ ۰ ۱۳۲۰-۳۱۴۶۰۳۱ 

خدافاطاعت‌اف : ۳۰۷۶-۲۹۶۹-۲۵۰۳-۲۰۰۷-۲۲ 

خداوا یمان باو: ۱۶۳۹-۱۴۴۶ 

خدا و پرستش او : ۰۴۹۰۷۷۴-۳۷۱-۲۳۵ ۰۸۰-۱ ۰۲ 
۲۳۸۷-۲۳۰۶۹ 

خدا و ترس از اف : ۰۱-۵-۴۶-۳۲۴-۳۲ ۸سا 
۰-۱۲۶۹۹۵۳۶ ۵۸-۱۶۳۱-۱۴۴۲-۱۲۹ ۱۷۳۱-۱۶ ۱۷۳۲ 
۴ ۰۷۹-۱۹۹۶۱۹۶۵ ۲۸-۲ (کنر۲-۲۳۲ ۰۲۵۶۴-۲۵۵ ۲۸۱۵ 
۲ ۰-۲۸۶۷ ۱-۲۹۸ 21 

خداو تفکرددذات‌او : ا ۱ -۱۱۷۳-۱۱۷۲-۱۱۷۱ 

۲-۲۷6۱۷۱۲۶ خداودحمتاه‎ 
۰ ۰ ٩۰۴-۲۳۵۰-۸ 

خداو نعمتهای‌او : ۸۹۶-۸۹۵-۸۱۴-۸۹۳ 

خداو تقرب‌باو : ۲۰۷۶-۱۷۳۹-۱۱۷۵-۰۱۲۶ 

خداه تمرداذاف : ۲۶۴۳-۷۱۶-۲۲-۲۶۲۴ 

خداو خشم.او : ۲۷۸۲-۱۲۷۹-۲۴۴۹-۹۲۱ 

خداو تقاضاازاو : ۳۶۱-۳۰۸-۲۸۳۶-۱۷۴۱-۱۷۴۰-۲۶۱- 
۱۷۴۵-۱۷۴۳-۱۷۴۲-۱۷۷۱-۰ 

۳۵۲۷۹ -۶۸۰-۶۷۱-۱۶۹-۱۳۹  : خداوذشننی‌بااف‎ 
۹۸۳-۲ ۸۵۴۰۱۸۱۹-۸۴۲-۲ 


۱۳۶۹-۹۵۳-۱ و 








خدا ودوستی بااف : ۷۲۷۲۸۰-۱۳۹-۱۳۸-۱۳۷-۱۳۶ 
۵۴۳-۱۳۴۴۱۲۵۰-۴ ۲۸۳-۱ ۲۸۳۷-۱ ۱۵۴۷-۲۸۵۴ ۷۵ 
۲-۸۱۹۰۳۹۲۰ ۲-۱۷۳۱-۱۲۸۲-۸۴ ۰۱۷۳۵-۱۱۷۲۳ ۱۸۱ ۱۸/۷ 
۲۵۸۷-۲۹۸۲-۲۸۵۲-۵ 


-۸۷۹- 





خدا و ذکراو : ۱۹۴۷-۱۶۰۳-۱۶۰۲-۸۵۲-۷۰۷-۳5۹۲- 
۵ ۶-۲۶۳۴ ۶۷۷-۲۶۴ ۰4۴-۲ ۵-۲ ۲۹۷/۶۱۷۹۳۲۳۰ 
۱۳۵ 
خداودحم,اف :  ۲۳۱۹-۱۶۸۹-۱۴۵۲-۱۳۰۵-۷۲۳-۶۸۷‏ 
۳۸۰۹۵۰۰۷۸۵۲۶۳۸۵۶ ۵۱۶۰۴۲۷۸۳۰۷۸۱۲۲۶ ۱۶۰ 
خداوسابه‌او : ۱۹۰۸-۱۷۳۲-۱۷۳۱-۱۷۰۱ 
خداوستاش‌اف : ۲۳۸۷-۸۵۱-۵۲۳-۲۴۰۶-۵۸۸۴-۶۶ 
خداوسخاو تمندان : ۱۱۲۳-۱۲۱-۴۳۵ 
خداوشرماذا9 : ٩۷۱-۲۷۴-۲۷۲-۲۷۲‏ 
خداوشر لكبه‌او : ۱۸۲۷-۲۱۵۱۱۱۸ 
خداشناسی : ۱۳۷۴-۱۶۳۲-۱۱۵۸-۹۸۹۱۰۳۸۹ ۲۸۱ 
۱۳۳۰ 








خداوعخواو : در ۵۵۲ ۱۲۹۸-۷۲۱۲۲۰۱ 
۳۱۴۳۵۶ 

خداو خطا بوشیاو داد 

خداو مشبت‌او + وی ره ۲۲ 

خداو نافرمانی‌اذاد : ۲۸۲۵-۲۷۸۲-۸۰۲ 

خداو نیکی خواستنش : ۱۶۳-۰۱۵۱-۱۵۰-۱۴۹-۱۲۸-۱۵۴ 

۱۴۵۴-۹۳۳۰۱ ۶۹-۱ ۶۱-۱ ۵۹-۱ ۵۸-۱ ۵۷-۱۴۶۱۴۴-۱۲ 


۱۳۵۰ 





۲۸۸۹-۲۷۹۲-۸- ۳۰۶۴ 
خدافیاداد : ۱۱۱۲۳۰۰۱۱۵۸۵۸۵۰۱۶۸۲۸۰-۲۳۸ ۱۴ 
۵۲ ۲۰-۸۸۸-۰۲۲۰ ۵-۰۱۶۱۴۰۱۶ ۱۹۶۵-۱۶۱ 
خداو بکتائی : ۲۰۸۰-۱۵۵۸-۰۱۲۷۸ 
خدعه : ۳۱۱۸۲۲۲۸۳۲۲۷۸۰ 
خدمت‌بخلق : ۳۰۱۸-۲۲۳۸-۲۱۱۸-۲۰۳۵-۰۱۴۳۵-۷۶ 
خردمند : ۱۶۵۵-۱۶۵۲-۱۷۲۴۰۰۱۲۳۵-۱۰۳۱-۴۱۸-۸۵ - 
۵۲-۲۷۵۴-۲۴۲۷-۶۳ ۲۵۹ 
خقم: ۴۶۲۲۰۶۹۵۵۲۲۸ ۱۷/۵ 





۸۸ 


۱۹۵۸-۱۸۷۲۱ ۷۱۷-۱۴۶۸۱۴۶۳-۱ ۲۹ ۰-۱ ۲۷۵-۱ ۲۷۴-۹ 
۱۷۹۷-۲۷۷۸۵۰۲ ۶۶۸-۲ ۶ ۲۸-۲۵۶۴-۲۴۱۱-۲۳۸۱-۲۲۷۷- ۹ 


۳۴ 

خدمتکاد : ۲۶۲۸ 
خضاب : ۲۰۳۶ 

خط نیکو : ۱۵۴۱ 


خطا : ۷-۱۹۱۸-۱۶۶۸۱۲۱۰-۷۳۴-۶۸۷ ۱۹۲ 

خلفوعاده : ۱۲۸۰-۱۱۷۴-۷ ۱۶۶۷-۱۴۶۲ - ۷۲۷۶ - 
۸۵-۲۲۴۲-۲۳۸۰-۷۹ ۲۷۴۶-۲۴ 

خلق : ۰-۶۸۱ ۱۴۵۲-۱۴۴۴-۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰-۱۳۷۳- 
۲ -۱۷۴۹-۱۷۴۸-۱۷۴۷- ۱۷۸۸-۱۷۵۰ ۲-۲۲۵۴ ۲۵۳۱-۷۳۴ 





۲-۲۷۸۷ - ۷۲ 





۳۳ 
خلقت : ۲۰۷۰۱۱۷۴۲۱۱۷۱۶۸۸ 
خلوت : ۲۶۵۶ ۱ مد / 
خننه ز م۱۲۱۲ 
خواب : ۱۰۹۱-۱۰٩‏ - ۱۱۴۹ - 
۰ ۲-۱۶۷۱۱۴۷۰ ۲-۱۶۱۱۶۴ ۱۱۹۱۸۵۷-۱۶۸۸ ۸ 
۵۷۰ 





خوددای : ۲۵۱۰۲۱۲۱۲۰۹۶۱۳۸۲ 

خودسندی ۰ ۰۶۵۶-۲۵۶-۴۵۵۱ ۲۳۳۷-۲۱۲۸۱۲۹ 
۲۶۷۵-۱۵۰۵ 

خودشناسی : ۲۷۰۱ 

خوددن : ۱۳۸۹-۲۱۱۹۱۵۵۸۱۱۵۹-۰۱۱۱۱-۰۱۰۶۰۰۸۱۰۸ 
۲۷۷۹-۷۶ 

خوشبختی : ۲۶۲۲ 

خوشروئی : ۱۳۷۸-۸۱۳۷۰ 

خوند یختن : ۲۵۶۴۰۲۵۵۰۸۸۱۰۴۰۲ 

خوبشاو ندی : ۴۱۳-۴۰۸-۳۸۳-۲۹۱-۱۲۸-۵۵ - ۵۷۲ 


-۸۸۱- 


۱۴۷۷ - ۱۴۶۵-۱۲۷۷۱ ۲۶۵۰۱۲۲۰-۱ ۱۵۶-۱۰۸۴۶ ۱۴-۶ 
۲۶۷۱ ۰۲۵۸۰۰۲۵۰ ۱-۲۲۹۸-۲۲۶۷-۱۸۶۹۰۱۸۴۳-۱۶۹۱۰ 
۳۱۸۲۲۸۷۲-۹ 

خوشتن‌دادی : ۲۵۰۴ 

خیاط : ۱۶۶۲ 

خیافت : ۲-۲۵۶-۱۱۷ ۰۱۲۸۰-۱۰۶ ۲۱۵۰-۱۵۴۷-۱۴۶۵- 
۴- ۱۸-۱۶۷۱ ۳۲۱۲-۳۱ 

خیر : ۱۵۱۶-۱۴۸۲-۹۵۱-۹۳۹-۸۲۰-۴۶۴-۴۶۱-۳۰۳ - 
۶۳۴-۱۵۸۴-۱۵۷۷-۱۵۴۹-۸ ۰-۱ ۰۱۹۹۰-۱۸۰ ۲۲۹۲-۲۰۴۶ 
۸۷۸-۲۸۳۷-۲۸۲۳-۲۸۱۱-۱ وس ۳۰ 








م 
انز 
۱ مد / 
[ل- 

دادگران : مب مت 

دادف : ۹۲۳۲۰۱۶۰۶ مسا 


داش : ۲۱۳۷-۲۶۹-۵۷۰۱ 

دختر : ۱۶۹۲۰۲۴۸۱۰۲۳۸۸-۰۱۵۲۲-۱۲۹۷-۷۷۹-۷- ۱۷۵۰ 
۷۹۵ 

دخالت بیجا : ۲۴۱ 

درد : ۱۱۳۶-۷۸۹-۰۷۸۸-۷۸۷-۶۹۲-۴۴۱۰۲۵۲- ۱۱۳۷ 
۱-۶ ۲۵۲-۱۹۴ ۷۵۹۴-۲۲۵۳۲ 

ددفغ : ۲۷۲۸۷۱۷۸۲۲۴۸۰۷۰۱ و 
۴-۱۲۸۰-۱۲۴۱-۱۱۷۴-۱۱۲۷-۷ ۱۳۵۹-۱۳۶۸۱۲۹ ۱۲ 
۹۸۸-۱۹۷۸-۱۹۷۷-۶ ۰۲۲۱۳۰2۲۱۲۰-۱ ۱۹۲-۲۱۶۵-۷۱۵ ۲ 
۴ -۳۸-۲۳۹۵-۲۲۸۱-۲۲۷۶ ۴۸۶-۲۴ ۰۷۱-۲ ۲۷ 
۳۱۸-۴ 


-۸۸۲- 


دروغگو : ۰۷ ۱۲۹۴-۱۰۱۴-۸۴۴-۶۴۸-۵۹۱-۳۵۷ ۲۲۷۶ 
۱۵۴ 

ددخت‌خرما : ۲۱۳۵-۰۱۷۳۰ 

درخ تکادی : ۲۹۲۱-۲۶۷۲۳-۵۶۷ 

دذد : ۲۹۵۲-۲۵۳۹-۲۲۱۲-۹۴۲-۲۵۶ 

ددهم : ۲۲۴۲-۱۶۲۷-۱۵۹۳ 

فست : ۲۴۸۷-۱۱۷۴-۱۱۵۰-۵۴۷-۳۲۱-۳۰۷ - ۳۰۴۱ - 
۲۳۷۷۲۵۲ 

دشمن : ۱۲۹۴-۱۱۶۵-۱۱۶۴۰۸۳۶-۲۲۹-۳۳۸-۷۲۵۲۰۷۴ - 
۵۵ ۲۱۳۹-۲۱۳۸-۱۹۷۶-۱۷۹۶۰ ۲-۲۴۳۶ ۱۳۱۹۶-۲۴۴ 

دشنام : ۲۱۳ 

دعا : ۱۱۶-۶۲-۲۷-۲۵ 





۳۷۴-۳۷۳-۳۰۸-۹ - ۴۴۶ - 
۲۹۲-۴۹۱-۰- ۲-۳۹۳ ۳ 0[ 
۶۱۳-۵۷۰۰ ۲۴ سق ۰۳-۸۵-9۲ ۱۰۸۷-۱۰ ۱۱۶۷ 
۱۲۴۶-۱۲۳۲-۵ 3۳۵۲-۲۲۵۹ ۰-۱۴۴۱۱۳۴2 ۱۴۶۷-۱۴۶ 
۵۶۵-۱۵۶۲۳ 46-۱ ده ۵۸۲ ۱۵۸۶-۱۵۸۵-۱- 
۵۸۸۷ ۵۸۱-۱۵۹۰۰۱۵۸-۱ ۵۹۲-۱ ۱۱۷۰۶-۱۶۶۹۱ ۱۷۲ 
۹۷۶۰۱۷۴۴۰۱۷۴۲۰ ۰۸۱-۱۹۸۷-۱ 2۲۰۹۲-۲۰۹۱۲ ۲۲۱۸ 
۵۳۷-۲۵۲۷-۲۴۰۰-۲۲۹۵-۷ ۰-۲ ۰۲۳-۲۶۸۳ ۱۳۱۶۵-۴۱۲۸۴ 

دعوت : ۰۱۴۷۱-۱۳۹۲-۱۲۲۰-۱۱۹۲-۱۳۵-۶۹-۲ 2۲۳۱۵ 
۷- ۲۹۳۰-۲۷۹۲ 

دفاع اذآبرو : ۱۶۱۶ 

دفع‌ظالم : ۸۳۳ 

دفینه : ۸۱۶ 

دل : ۲۳۷۳-۲۱۸۸-۱۷۳۶-۳۲۹-۲۷ 

دفیُا : ۵۴-۳۱۹-۰۲۷۴-۱۷۰۷۱۵۷-۰۴۴-۳۲ ۴۹۹-۳۶۷۰۳ مت 
۹-۵۵۷-۵۳۸-۴ ۲-۶۱ ۲-۸۷-۶۵ ۰۳-۷۹۶۷۷۴-۷۲ ۵ ۹۴۵ 
۱۶۹-۱۱۴۰۴ ۵۱۷-۱۴۴۷-۱۷۰۰-۱۳۶۹-۱۳۴۲-۱ ۱۵۵-۱ 


-۸۸۳- 













-۱۵۹۷-۱۵۹۶-۱۵۹۵-۱۵۹۲ ۵۱۵۹۸ سا 
۵۰۱۶۰۳۳ ۷۸-۱۶۰ ۱۷۱۴-۱۷۱۴-۱۷۱۱۲۷۱۶۹۵-۱۶ ۱۷۱ 
۰۵۷-۱۷۹۹۶ ۰۸۷-۲۰۶۷۲ ۳۲۱۸۸۲۱۸۲۲۱۱۶۲ 
۶۶ - ۰۲۳۴۷-۲۳۴۳۵ ۰-۲۳۹۳-۲۳۶۸ ۷ ۴۲۱-۲۴ ۵۹-۲ ۷۵۲-۲ 
۲-۲۶۱۰۲۶۱۴-۲۷۸ ۷-۹۶۷ ۷۸۹-۲۷۶۸۸-۲۷۳ ۷۲کس ۸۰۳ ۷ 
۲۸۸۷-۲۳ ۰۱-۲۹۸۵۲۹۶۴ ۳۳۱۱۷۴۲۱۶۶۰۳۰ ۲ 

دتدان : ۱۱۳۱ 

دوداندرش : ۱۴۳۷۰۱۴۰۸ 

دودولی : ۱۱۹۱۶۲۱۶۲۸۱۲۹۳-۱۱۲۶ 1۵۵ 
۲۹۱۲-۵۲ 

دوست : ۲-۴۴۵۳۸۷-۲۸۴-۲۳۶-۱۱ ۵۵۷ ۱۱۲ 
خر فلز ۲۰۶۵-۱۶۸۷ 
۲ -۲۶۲۷-۲۵۵۱-۱۲۹۲ وی ۲۰۹۳۲۰۷۷-۲۶۷ 

دوستی : ۷۵۱۰۷۵۱۱۴۰۰۷۲ - ور 
۱۳۹ ۱ 

دینن : ۳۲۷۸ 1 

فان : ۳۱۱۳۷۵۷۵۲۱۴۶۴۳۰۸ 
۱۵۱۸۱۵۱۳-۱۴۹۹۰۱۴۴۷-۱۰۹۵سق۵ه۵ ۵۸۱ و 
۲۵۵-۲۱۸۵-۲۱۶۰-۲۰۹۷-۲۰۲۲-۴ ۲۲۸۹۲ ۲ 
۰-۲۷۵۴۲۷۴۷-۶۱۰ ۸۷ ۸۲کس ۳ 

دیناد : ۲۲۴۲۱۵۸۲۰۲۹۱ 

دیوانه : ۶۶۷و 

دیون : ۱۳۱۲۲۸۱۱۲۷۱۲۲۱ 


۵ 


فلت : ۲۵۵۱۱۲۷۲-۳۶۱ 


ذاکر : +۲۵ 














-۸۸۴- 


ذکرخفی : ۲۲۶۱-۱۴۸۳-۱۳۵۲-۱۳۰۴-۷۰۷ 
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داحتی : ۳۱۲۹-۲۲۰۶ 

داندادی : ۲۷۶۷-۲۷۵۶۰۲۵۴۱-۹۴۹-۲۸۱-۱۹۷- ۳۰۲۰ 
۳۰۵۲ 

داستی : ۱۶۵۹-۱۵۶۷۰۱۳۳۸۷۱۱۲۷۰۹۹۹۰۲۵۱۰۲۰۵-۸۱- 
۹۷۷-۱۹۷۶۴ ۰-۱۹۸۸۰۱۹۷۸۰۱ ۲۷۲۴ 

داستگو : ۷۸۲۰۶۴۸-۵۹۸۱ 

داه‌وداهتمائی : ۱۸۲-۱۸۰۹-۱۶۵۹-۱۲۲۵-۸۱۱۱۹-۹۸۵۷ 
۲۰۷۰-۴۲ ۳۳ 

دبا 1 ۱ ۱۲۴۸۱۲۰۶۱۱۶۷ 
۰-۱۶۸۷-۱۶۸۲۳-۱ ۲۲۱۴۳-۱۸۱ ۸-۲۲۳۱-۲۱۲۰ ۱۶۰۷-۲۷۳ 
1,۹۳ فد 





دجم : ۲-۲۶۱ ۱۳۷۹-۱۴۳۲۹۵۲ - 
۹-۲۴۹۰۲۴۱۳ ۹-۲۸۸۵۲۵۳۵-۲۵۲ ۰-۲۸۹ ۳۰۱۳-۲۹۰ 





۱۳۱۷/۸۳۳۳ 
دحم : ۲۲۹-۰۴۰۸ ۹۰۹۲۵۳۳-۱۲۲۹ 
دسوائی : ۲۰۵۷ 


دستگادی : ۲۰۸۶-۴۲۲-۴۱۸ 
شوه : ۲۳۰-۲۲۲۸-۰۱۶۸۰-۵۲۹۰۸۱۰۷ ۳-۲ 
دضا : ۶۷۹۴۶۹۴۲ ۶۷-۱۴۶۲-۱۲۹۲-۱۲۷۹ ۲۹۰۵۲۰ 
۳۴ 
دضایت : ۲۴۴۹-۱۲۷۵-۱۲۶۷-۹۲۱-۶۲۰ ۲۸۱۰ 
دعد : ۲۵۹۵-۲۵۶۲-۱۶۹۵ 
دغبت : +۲۵ 
دفیق‌بد : ۷۵+ 
-۸۸۵- 


دق : ۱۱۳۴-۴۴۲ 

دنگها : ۱۴۲۰۹۸۸۶۵۸ 

دوذگاد : ۲۳۲۵-۷۱۲۶-۲۰۶۹ 

دوه : ۱۸۵۴-۱۷۳۵-۰۱۴۵۹۰۱۲۱۲-۱۰۹۵۰۷۷۲- ۱۸۵۵ 
۱۸۸۵-۱۸۸۶۳ ۱۸۸۶ ۵۷-۱۹۴۷۱۸۸۷ ۱۱۸۳۹-۲۷۲ 

دوده‌داد : ۱۸۵۱-۱۶۲۸۰۸۱۶۴۵۰۱۲۵۵-۴۷۴ - ۱۸۵۶ 
۳۱۳۹-۸۷ 

دوذی : ۲۴-۱۳ -۳۲۳-۳۰۸-۲۵۷-۲۳۱-۱۱۵ ۱۳۷۱۳۱ 
۲ ۲۴-۵۹۶-۵۵۶-۴۳۷ ۰-۶ ۶۴۲-۶۲ -۸۱ ۱۰۱۳۸۲۱-۸۵۳۶ 
۵۷۲-۱۴۸۴۱۴۸۳-۸ ۲۰۱۵۹۱۲۱۵۷۳-۱ ۱۸۵۷-۱۶۸۳۱۶۹ 
۵۸۸۱-۲۴۸۰-۲۴۴۷-۲۴۴۲-۲۳۰۰-۲۰۸۲-۱۹۱۵-۱۹۱۲-۹ ۳ 
۳۰۱۷-۲۸۰۲۴ 

دویخوب : ۹< رت 

دهبائیت : ۱۱۴۵ 

دهبرخوب : ۲۷۵ 

دیا : ۱۶۲۰ یویر 

فا : ۱۱۱۳۲۳۲-۹۲۱۹ ۱۱۴۲ ۱ 
۳۰۱۱-۲۸۳۵-۲۲۷۱-۱۸۲۴-۸ 





دباست : ۱۰۲۹۱۰۲۸۱۰۲۷۲۵۶۰ 


ر‌ 


ذاهد : ۲۲۸۴-۱۳۱۰ 

بان : ۲۵۹-۱۸۲۰۱۰۱۱۰۰۷۲۸ ۳۵۲-۲۰۷۲۷۲۴۰ ۴۴ 
۸۰۴۵۹-۲۴۰-۵ ۵۶۶۲-۲۰۷-۸۵۴ ۷۱۳-۷۰ ۱۱۰۲-۸۵۵-۷۴۴ 
۵-۱۳۳۵-۱۳۳۰-۱۳۲۵-۰ ۵۶-۱۳۵ ۱۴۳۳-۱۳۷۸۰۱۴ ۱۶۵۱ 
۲-۱۳۷۱-۲۱۸۵-۲۱۴۰-۲۰۹۴۰۱۹۱۸-۱۹۱۱-۱۸۱۳-۹ ۴۰ 


-۸۸- 


۲۸۵۷-۲۷۶ ۰-۲۷۵ ۲-۲۷ ۰۷-۲۶۵۲ -۲۵۴۲-۲۵۴۲۰۲۵۱۷-۹ 
۳۲۵۲۳۰۷۹۲۰۰۴ ۲۹۸۰-۲۸۱۱-۶ 

زداعت : ۲۹۹۷ 

ذشتی : ۲۱۸۵ 

ذکوة : ۱۷۱۰-۰۱۴۵۷-۱۳۸۲-۱۲۸۴-۱۲۱۲-۱۰۹۵-۰۱۰۸۵ 

زمامداد : ۰۱۳۹۱۰۳۸-۱۰۲۹-۱۰۲۷-۱۰۲۵۶۷۵ ۱۰۱۴۰۱ 
۵۱ ۲۵۵-۲۰۰۶ ۲۹۴-۲ ۱-۲ ۲۷۷۱-۲۷۶۷۲۵۵ 

مان : ۱۶۵۹ 

ذمستان : ۱۸۱۷ 

ذمین : ۱۱۷۷-۱۱۳۰-۱۰۵۱-۱۰۳۲-۸۴۸-۳۵۳- ۱۲۷۲ - 
ی 





ذن : ۷-۲۳۲-۲۲۶-۱۸۸-۱۸۷۸۱۷۷-۵۴-۵۰-۴۵ ۲۵۷-۲۳ 
۸۲-۲۷۹۲۶۷-۲۹ ۱۷-۲ جازم ۲۳۹-۳ ۳۵۲۰۳۵۱-۳۴۲۳ - 
۵۳-۳۵۷-۶ ۵9-۴ ۴- رو ۰-۵۲۸-۵۲ ۵۲۲-۵۴ ۰۲ 
۱۷۷۹-۷۱۴-۷۱۰ 2 ۹۲۹۸۲۵-۸- ۹۵۶ ۹۶۰ 
1۱ گوس ۰۲ ۱۰۲۳-۱- ۴ - 
۳۳2۱۲۳۲2۱۱۳۱۰۱۱۲ ۱۴۴-۱۱ ۱۱۶۷-۱۱۴۶۱ 
۲۲۰-۱۱۸۳-۴ ۲۲۷-۱۲۲۴-۱۲-۱ ۲۲۸-۱ ۱۱۲۳۹-۱۳۳۳۱ 
۲۵۲-۱۲۴۵-۱۲۴۳-۲ ۲۶۱-۱ ۲۸۹-۱ ۲۹۶-۱ ۱۳۴۰-۱۱۲۹۷۰۱ 
۰۱۳۸۸-۱۳۸۸-۱۳۸۲۲ ۳-۱۳۹۰ ۴۳۵-۱۴۰۴۰۱۴۰ ۱ و۱۴۵ 
۰۴-۱۴۸۹-۱۴۷۷-۴ ۵۰۱۵ ۶-۱۵۰ ۱۵۲۱۱۵۲۰۱۵۱۶۲۱۵۰ 
۵۳۲-۱۵۲۷-۲ ۵۳۳-۱ ۵۳۴-۱ ۵-۱ ۵۳ ۵۳۶-۱ ۰-۱ ۱۶۰۱-۱۵۷ 
۲-۱۷۵۷-۱۷۵۱-۷۸۸ ۰-۱۸۴۸۰۱۷۹ ۱۹۳- ۱۹۵۴-۱۹۴۶ 
۰۰۸۵ ۵-۲۱۵۷۲۱۲۷-۲۰۹ ۲۱۷۷-۲۱۶- ۷۲۰۷ 
۶-۲۲۳۴۲۲۳۳-۷۳۲ ۲۳۷-۲۲۳ ۰-۰۲ ۴-۲۲۷ ۲۹ ۱۸۸-۲ ۲۳۴۸-۲۱۳ 
۰۷-۲۳۶۱۲۳۵۸ ۲۷- ۵۲۸۰۲۴۵۴-۲۲۲ ۱-۲ ۲۵۷۲-۲۵۵ 
۱-۸۸ ۵-۲۶۱ ۵-۲۶۱ ۱-۲۷۲۱-۲۷۱۵-۲۶۹ ۲-۲۷۳ ۸۸ ۲۹-۷ ۹ 
۵۶ ۰-۳۱۶۸۳۱۶۰-۱۵۳ ۱۳۱۹ 





۸۸۷ 


فا : ۴۱-۲۹۷-۲۹۵-۲۵۶-۲۵۲-۲۱۹-۲۱۸-۲۱۲-۱۵۳ 9 
۰-۱۲۳۸-۱۲۳۶-۹۱۱-۷۹۵-۷۱۱-۴ ۲۴۷-۱۱۲۴ ۵۱ ۱۷۰۴-۱۲۹ 
۱-۸ ۲-۱۷۳۱-۱۷۱ ۰۲۹-۱۷۳ ۲۱۲-۲۱۵۷۲۱۲۲-۲ ۲۲۱۳-۷۲ 
۰-۲۹۹۹-۸ ۳۰۱۹۳۰۰ -۳۱۱۷س ۱۳۱ 

ذندگی : ۰۷۳-۶۱۹-۲۷۲-۲۵۵-۲۳۲ ۲۳۷۷-۰۱ 

ذهد : ۳۱۲۱۰۲۴۷۵-۰۱۳۱۰۰۲۷۰۰۲۶۸ 

ذیاات : ۱۷۰۷-۱۷۰۲-۱۷۰۱-۸۱۹۳ 






بان : ۳۰۳۰-۲۷۴۳ 
رلماگی : ۲۱۸۵-۷۸۰-۷۴۱۸ 


سِ 
بد 
سائل : ۱۳-۳۲۷۰۱۲۱ ۱۲۱۱۱۲ 
۲۵۹۸-۸- ۳۱۶۴ 1 
ساحر : ۱۲۲۹ ۵ج ی 
ساختمان‌وینا : و 
سبزه : ۱۶۱۵۱۲6۱ 
سیاس : ۲۴۴۸-۹۲۱ 
سهاه : ۱۴۸۵ 
ستایش : ۱۳۴۱ 
ستم : ۴۵۱-۴۸۴۷-۲۷-۲۵ ۵۳-۲۱۵ 
4۸- ۲۲-۰ ۷۳۹-۴۸۷۳۹۵۰۲ ۱۳۲۳-۸۲۸-۷۹۵ ۳ 
۱۰۴۲۳ ۴ ۱۲۵۵-۱۲۳۰-۱۰۹۹۲ ۸۱۲/۳۱۲۵۹ 
۱۶۲۶-۱۶۲۵-۱۶۰۷-۱۴۶۵۰۱۴۶۰-۱۳۴۷-۴ ۱۱۳۶-۱۶۵۷ 
۵-۱۹۲۴-۱۹۲۴-۱۸۱۱۶ ۰-۱۹۲ ۲۳۹ ۵۱۵۱۴۲۲-۲۳۹۸ # 
۸۴۸-۲۶۸۷۰ ۵-۲۸۷۳-۲ ۴۷-۲۹۴ ۳۲۲ 






ستیزه‌خو : ۲۵۷-۱۹۶۲۱۱۵۶۱۱۱۸ 
-۸۸۸- 


سحرخیزی : ۱۸۵۷-۱۱۴۹-۱۰۷۸-۶۴۳-۳۷۶ 

سخاوت  :‏ ۱۷۵۸-۱۳۳۱-۱۱۲۳-۱۱۲۱-۸۶۲-۶۷۶-۴۳۵ 
٩ ۱۷۸-۱۷۶ ۲-۱۷/۶۱-۱۷۶۰۰‏ اس ۰ سوق ۳ 

سخی : ۵۶۶۲-۴۴۱-۳۱۰۸ ۱۱۸۵۲-۷۸۳۷۰ ۱ 
۱۲۹۴-۱۵ ۱۳۵۳ - ۱۶۵۳ - ۱۷۰۴ - ۱۸۳۶ - 
۰-۱۹۸۲-۱۹۱۸-۱۹۱۷ ۰۳ ۰ ۰-۲۱۳۶-۳۱۳۲-۲۱۳ ۲۲۴ 
۷-۲۶۲۱-۵ ۳۱۹۴-۷۹۳ 

سختگیر : ۰۲۳۸۳-۲۴۲۵-۰۱۹۵۷-۱۷۸۱-۳۲۶ ۳۰۲ 

سختی : ۲۹۲-۲۲۰۶-۳۶۳-۲۹۶ ۵۲۱۳۳۸۰۲۳۲۹-۲ ۳۱ 

سخن‌چینی : ۱۳۵۹-۰۱۲۴۸۲۰ 

سخن : ۲۶۲-۱۱۱۴۲۸۸۷۱-۳۹۲-۲۰۰-۲۱ ۱ سق ۱ 
۰۳۰-۱۹۶۸۱۸۳۶-۲ ۲-۲ رد -۶۸۱-۲۱۹۶-۲۱۴۵ ۲ ۱۶۸۲ 
وا رز 

سخن‌حق : 1۰-۲۳ ۰4۱ 0 -۵۲۹ 
۷-۱۲۲۱۷۸۴۴ ۲۲۳۱۵۵۳۲۴۲-۱۸۰- ۱۴۸۷-۲۳۷۶ - ۲۷۵۱ 

















۳۲ بسا 

سر نش: ۲۴۹-۱۲۴۴-۱۱۶۴-۱۱۱۵-۵۵۰ ۲۲۲۷-۱۴۵۸۱ 
۹۲۰ 

س رکفی : ۱ 

س رکه : ۲۱۳۳ 


سر توشت : ۲۱۵۱۸-۲۱۲۱-۲۰۴۸۰۷۰۴۷-۷۳۵-۵۸۲-۵۸۱ 

سعادت : ۱۷۶۵-۱۷۶۷-۱۲۴۲-۶۳۳-۶۳۲ 

سفر : ۱۳۲۹-۱۳۱۶-۱۲۵۹-۱۲۵۵-۴۸۰-۴۶۴- ۱۴۳۸ 
۸ -۲۲۲۶-۱۷۶۶-۱۷۲۶۰۱۷۲۵ 

سقا : ۰۳۵۱۷۵۲-۱۷۲۷-۱۰۳۶-۷۷۵ ۲ 

سک : ۱۲۹۵ 

سالاع : ۳۸۲-۳۸۱-۲۳۷ ۱۷۹۴-۱۱۰۲۸۵۷ 
۲-۱۶۶۱-۱۵۵۵۲ ۵-۱۱۷۷۴۱۶۶ ۶-۱۷۷ ۷۷۷-۱۷۷ ۴-۱ ۲۵۴ - 





-۸۸۹- 


۳۰۶-۴ 

سکوت : ۱۷۶۸۱۶۵۶-۹۷۶-۵۴۸۰۴۶۲-۳۹۲- ۱۷۶ 
۲۰۱۸۸۱۰۱۸۸۰۱۸۷۹۶ ۲۱۰۰۱۵۶۷۰۱۹۱۷۰۱۸ ۸۱۶ 
۹۱۵-۳۷۳ ۲۲-۷ ۳۱۹۲-۳۰ 

سلامعی * ۱۰۷۳-۱۰۶۳-۳۷۲-۳۲۶-۳۰۸-۲۳ - ۱۴۴۸ 
۷۳۰-۱۹۶۳۵ ۱۳۱۲۵-۲۸۰۳۲ 

سنت : ۱۹۱۷-۱۴۶۳-۱۴۳۹-۱۱۴۲ 

سئوال : ۱۰۵۷-۱۰۰۷۸۷۲-۹۴۶-۰۲۰۸ ۰۱۲۱۴ ۱۲۱۵ - 
۰-۱۵۶۶-۱۳۷۷-۶ ۲۰۸-۲۰۲ ۵۱-۲۳۶۷-۲۳۲۷-۲ ۲۷۵۵-۲۷ 
۲-۸ ۵-۲۷۳۸-۲۶۵ ۵۸-۲۷۴ ۸۲۸۵-۲۸۴۰۰۲۷ ۳-۲ ۱۳۰۰ 

سود : ۳۰۵۲-۲۴۱۱-۱۵۰۰-۱۴۴۶ 

سوءظن : ۱۳۰۸-۱۲-۱۹ 

سوگند : ۲۵۲-۶۴ ۱۲۴۰-۱۲۳۵-۲۲۲۴-۵۷- ۱۱۹۴ - 
۳۵-۲۲۹۸-۱۴۶۱-۱۳۵۹-۲ ۲۸۱۶-۲۴۲۶۰۹۴ ۱۹۱۰ 
۷۳۲۲۶-۳۵۸ 

سهل‌انگادی : »۲۲و 

سیرها ( کسانی که گرسنه‌نیستند) : ۸۴۱-۶۰۵-۴۷۶ 

سپرت : ۱۷۸۷-۲۵۹۲-۱۷۳۸-۰۱۵۲۹-۱۱۰۴-۹۰۵-۵۸۴ 








۳ 


س‌‌ 


شاکی : ۲۸۷-۱۷۸۹-۱۴۵۶-۱۴۴۷-۱۲۲۵-۱۱۵۹-۶۳۶ ۲ 
۳۹ 

شبهه : ۵۶۹-۱۵۶۸-۱۵۶۷-۱۴۱۴-۱۴۰۵-۰۷۹۹ ۱۹۵-۱ 

شبیه : ۳۰۴۷-۲۸۲۸ 

شاب : ۱۰۶۵ 


شجاعت : ۷۹۹-۲۹5۱ 
۸4۰۰ 


۱۸۱۳-۱۸۰ ۱۷۶۲ ۰-۵۵۲-۴۶۴-۲۶۱ : شر‎ 
 ۲۵۳۲-۲۸۳۱۰۲۸۱۱۰۲۴۷ ۱-۲۱۵۳۲۱۴۲-۲۰۴ 
۳.۶۰ 

شراب : ۰۱۳۵۸-۱۳۵۷-۱۲۹۵-۹۸۹۰۹۶۲-۶۱-۵۹- ۱۵۲۲ 
۵ ۱-۱۵۴۶ ۲۲۹-۲۲۹ ۹۱-۲ ۲۹۹۹-۲۲ 

شرابخواد : ۱۲۲۹-۱۲۲۷-۱۲۲۶-۱۲۲۱۹۷۸-۲۵۶-۲۵۴ 
۷-۳ ۱-۲۲۲۹۱۷۹۰-۱۳۰ ۱۱-۲۲۹ ۲۷-۲۶۶ ۳۰۲۸-۲۰ 

شرطبندی : ۳۱۱۳-۱۶۷۶ 

شر له : ۶۳-۷۷۳-۵۸۶-۴۳۸-۲۶ ۶۵-۹ ۱۲۷۸-۲۱۴۱2۱۱ 
۶-۱۶۲۵۱۶۰۷-۱۶۱ ۹-۱۶۲ ۰۷۲-۱۸۸۲۴۱۸۱ ۰۷/۷/۲ ۰۷۸۲ ۲ 





۲۲۸۸-۷۲ 
ش رکت : ۷۶۷ ۳ 
شرف : | 
شطرنج : ۱۲۰۵ ۴ ) 
شعر : ۲۱-۹۱۶ 





شفاعت :6۲۰۲ ۲۸۳۹-۱۸۱۴۵۵۳ 

شقاوت : ۲۰۴۷-۱۸۲۳-۱۸۲۲-۱۷۶۵ 

شك : ۶۷۹ 

شکاد : ۲۹۱۸-۲۷۶۳-۲۶۷۰ 

شکر : ۲۶۸-۵۹۲-۳۱۲-۱۲۹- ۵۸۵۷۱۷۰۶۸۳ ۱۳۷ 
۲ ۶-۱۹۳۳۱۸۲۰-۲۷۴ ۲۵۴۷-۲۴۰ -۲۷ ۰-۲۸ ۲۹۹ 

شکم : ۲۶۹۷-۲۶۴۱-۲۵۷۲-۱۷۶۵-۲۷۴-۲۵۱ 

شماتت : ۲۴۶۷ 

شمشیر : ۱۷۸۷۱۳۲۹-۵۷۶ 

شنا : ۱۹۵۵-۱۹۵۲-۱۵۲۷-۱۳۹۴ 

شنیدن : ۲۳۷۸-۰۱۳۵۶ 

شوخی : ۱۲۶۳-۱۲۵۴۷۸۴ 


-۸٩۱- 


شوهر :۸۸۱ 
شهرت : ۲۶۸۸-۲۱۴۱-۲۱۳۱-۱۰۸۴ 
شهرها : ۱۱۱۶ 
شهادت : ۲۲۸۷-۱۵۵۸-۱۴۸۸-۱۴۸۷-۱۲۴۳-۱۰۹۵-۴۴۸ 
۲۹-۲۹۰۲-۱ ۳۲۰۹-۳۰ 
شهوت : ۱۷/۶۸۱۴۵۹-۱۳۴۸-۰۷۹۹-۵۸۶-۲۵۸۰۱۰۵۵۹۳ 
شیطان : ۸۵۸۲-۶۴۲-۶۴۲-۶۴۰-۶۳۹-۶۳۸-۵۷۵- ات 
۱۰ -۹۸۲-۱۸۲۸-۱۴۵۶ ۰۳۹-۱ ۵۸-۲ ۰-۰۲۴۴۶۰۲۰ ۱۳۱۵۲ 
شیر خوددن : ۱۶۹۲-۱۱۳۵ 





صابر : م۵ ۱۲۷ 
۱۲۹۲-۸۵ ۱۸ ۱۵۱۱۱۸۶۲۵ 
۲۰ ۱۳۳۶ موش ۳۱۲۶-۳۱۲۸۳ 

صبر : ۲۵۹-۲۰۸ ۵۱۲۵۱۳۱۳۲۲۶۵۴۲ و 
۵۲-۱۷۹۷-۲۵۹۳-۲۵۶۴-۲۰۱۷۵-۲۰۶۷-۱۹۶۲-۱ ۳۰ 

صبح : ۲۱۲۱۰۲۶۸ 

صحرا : ۳۰۲۵-۲۲۳۹ 

صدا : ۶و۵ 

صفقا : ۵۴۷۷۱۴۲۳۸۱۲۱۲ و 
۷ -۹-۶۲۷-۶۷۶-۶۲۵ ۱۵۵۲-9۷ و ۵ 
۷ ۲-۱۱۵۱۱۱۳۴-۱۱۹ ۰۷-۱۱۵۲-۱۱۵ ۱۳۱۵-۱۲۱۳۰۱۲ 
۲۸۵-۱۲۵۱-۱۲۵۰-۱۲۴۷-۴ ۱۳۸۴2۱۳۸۲۲۱۳۸۰۲۱ ۱۴۱ 
۵۳۱-۱۵۰۸۱۴۹۱ ۵۵۷-۱۵۵۴۱ ۱۱۳۲۰۱۶۸۸۰۱۶۶۹۰۱ 
۴ -۰۰۱۸۳۴-۱۸۲۳ ۰۱۸۵۲-۱۸۴ ۵-۱۸۶ ۶-۱۸۶ ۷-۱ 
۰۵ ۳-۱۸۲۷۱۸۷۱-۱۸۷ ۱۵۱ ۱۱۲ 





۸٩۲۰ 


۱۲۵۸۴ -۲ ۵۲۴-۲۵۲ ۵-۲۵۰ ۱-۲۴ ۰۵-۲۳۸۲۲۱۰۱ 
- ۳۰۸۸ - ۲۸۸۱ - ۲۷۰۳-۲۶۹۸۳۲۶ ۵۲-۲۶۱۷-۲۵۹۷-۲ 
۳۵ 

صرفه‌جوئی : ۱۲۰۹ 

صغیر : ۲۴۱۶-۱۵۱۵ 

صلاح : ۱۷۲۳۹ 

صلح : ۱۸۷۳ 

صلارحم : ۱۴-۶۰۰ ۱۴۹۵۱۲۲۰۸۵۵۸۵ ۱۸۳۷ 
۰-۰۱۸۳۹۸۳۸ ۲-۱۸۴۱۰۱۸۴ ۹-۱۸۵۲-۱۸۴ ۲۶۵۲-۲۲۶۷۱۸۶ 
۳۸۲ 

صورت : ۰۱۲۹۸۰۱۲۴۱۲۳ ۵۹-۲۲۴۲-۲۱۸۵-۰۱۳۷۸ ۳۰ 





طالب‌شیئی : ۲۰۶۵۰۲۰۶۲۲۸۴۱ 

طایفه : ۱۵۱۵ 

طبیب : ۱۹۲۲ 

طفل ۰ ۱۲۱۵۴۰۱۶۲۷۱۰۳۷ 

طلبو طلبکاد : ۱۶۵۵-۸۵۶-۲۲۵-۰۲۱۷-۸۵ 

طلا : ۱۳۶۵-۰۱۰۴ 

طلثأاق : ۱۲۶۳-۱۲۵۷-۱۱۴۷-۱۱۴۶-۷۳۸-۱۶ - ۲۴۶ 
۶۰۹-۵ 

طمع : ۱۹۵۳-۶۴۷ 


-۸٩۳- 





طماع : ۱۹۸۵-۱۹۲۱-۱۴۶۷-۴۲۱- ۲۸۴۷-۲۰۲۲ 


ظ 


ظاهر و ظاهر ساژی :۲۲۶۹-۱۱۹۱ 
ظروف : ۲۴۶۳-۲۰۳۱-۸۱۰ 
ظن(خوب و بد): ۲۰۱۶-۷۷۱ 
ظهودامام : ۲۲۲۱-۷۲۲۲۰ 


ع‌ 


عابد : ۱۲۲۱۱۵ 

عادل : ۲۴۰ 2۱ 2 

عافیت (سلاعتی) از سداسها ۱۱۷۵-۱۷۴۲۲ و 
سح 


۳۳۷ مر 7 

عاقل : ۸-۲۵۸ کاس 

عاق‌والد.ب ۲۲۱-۱۰۷۲۸ ۱۲۲۸۱۲۲۶-۱ - ۱۲۳۴ 
۲۱۶۴-۱۲۴۱۹ 

عالم : ۲۲۲۲۰-۹۲ن۲و۳۲۲۱۵۳خم 0 
۲-۱ ۰۸۶۰-۹۶-۷۶ ۰۷۹۲-۸9 ۱۱۱۱۰۹۷۱ ۱۱۸۵ 
۲-۱۶۰۳-۱۴۷۰-۱۴۶۹-۸ ۱۷۶-۱۶۴۷۰۱۶۴ ۱۱۱ 
۴ -۵۳-۱۹۴۸-۱۹۲۹-۱۹۲۱-۱۹۱۶ ۱ 
۶ ۰۵۴-۵۲ ۵۵۲ ۳۵۲۱۶۸۲۰۹۸۲۰۵۶۲۰ 
۱۲۷۲۵۲ ۸۷۷-۲۸۲ ۹۲۴-۲ ۳۱۳۸۲۹۶۲-۷ ۱ ۳۱ 
۳۱۹۳-۷۱ 

عالی : ۲ 


عبادت : ۴۵۳-۴۰۹-۲۴۹-۲۲۹-۱۱۵ ۷۱۷-۴۲ ۷۴ 








-۸٩۴- 


۳۱ ۰ ۸-۲۳۰ ۶۰۲۰۷۴-۱۹۸۳-۱۹۴۹-۱۴۹۲۰۱۴۵۲-۶ 
۳۰۲ 

عجز : ۲۰۷۰-۲۲۷ 

عجله : ۲۸۰۴-۲۵۲۷-۱۲۰۱-۱۰۶۵۹۳۱ 

عدالت : ۰۱۹۳۶-۱۹۱۰-۱۸۱۹-۱۲۹۰-۷۵۷-۲۰۰ ۷۰ 

عذاب : ۱۳۰۶ 

عذد (پذیرفتن و نبذیرفتن) : ۲۷۵۷-۱۹۲۶-۱۹۲۵-۱۸۰۰- 
۹۳ 

عبرت : ۸۵۲ 

عبوس : ۷۲۰ 

عالم ز ۱۳۲۹۵۲ ۲۲۳۹۱۹۲ع وا ۳۰۴ 
۰۶۵-۰ ۰۰۱۲۶۸۷۳-۱۱۲۳-۹۵۷-۹ ۱۶۷۲۱۵۳۱-۱۴۷ 
۰۵۲۰۲۰۲۲-۲ ۲و ۱/۵۴2 -۵۶-۲۰۵۵ ۱۴۷-۲۰ 
۲۷-۲۷۷۸ ۱۱۸۱-۲۹ ۳۳۲ 

عذد :۰-۳۷۲ و۹۳۵ ۲-۲۷۸۹-۲۷۵۷۱۹۲۶ ۹۹ 











عرفان : مر تدش 
عروسی : ۱۰۸۰ 

عزب : ۱۸۰۵ 

عزت : ۲۸۸۷-۴۷۲۰۳۶۱-۳۴۷-۳۲۵ 
زیز : ۲۶۲ 
۱۴۶۳-۱۴۹۲-۱۳۴۳-۱۲۵۶-۸۵۰۲ ۱۵۱۶ 





عطر : 
۲۳۴ 
عفت : ۱۹۴۶-۱۹۴۵-۱۴۵۷-۱۰۸۹۰۶۸۴-۶۸۳- ۲۶۰۰ 
۲۹۵-۱ 
عقق : ۵-۴۱۳-۳۸۵-۳۷۸۳۲۳۰۶-۲۶۳-۲۲۷-۹۸ لا ۹۷۶ 
۷-۱۵۵۴ ۲۱۵-۱۲۱۴۰۱۲۰ ۲۱۶-۱ ۲۱۸۰۱۲۱۷-۱ ۱- ۱۲۴۵ - 
۱۸۳۷-۱۸۳۶-۴ ۰۰۹ مس ۲۸ ۲۸۰۹ ۲۹۱۸ 
۹۹۰ 
-۸۹۵- 


عقرب : ۱۴۵۱ 
عقل : ۱۱۳۵۱۵۸۱-۱۲۶۳۹۵۱۰۷۴۲-۴۶۵-۴۱۸- ۱۱۳۶ 


۲۱۱۳۰۲۰۹۲ ۰۸۲۲۰۱۱۲۰ ۱۰۱۹۶۱۱۷۳۸۰۱۶۳۸۷ 
۱۳۱۵۵۰۴۰ ۲۶-۰۷۲۶۱۹-۲۵ ۰۵-۲۵۰ ۷-۲۴۶۹- ۴ 

عقوبت : ۳۷۸ 

 ۳وتدس۳۲۷-۳۲۴-۳۰۵-۲۳۹-۱۹۴-۱۲۶-۶۸-۵-۱‎ : عم‎ 
۸۷۳ ۴۰۷۶۱۶۱۵۷۴۶۵۴۰ ۱-۳۸۹-۳ ۷۶-۵ 
۱۱ ۱۱۱۰۳۷۱۰ ۱۶۵۵۹۳۹۵۱۶۱ 
۱۷۷۴ ۱۷۲۳-۱۶۰ ۳-۱۵۸۳-۱۵۳۸۰۱۴۸۲-۱۴۵۸-۰۱۲۷۱-۸ 
۱۱۸۹۸-۱۸6۷۱ ۸۵۶- ۱۸۸۹۲۱۷۴۴۱۷۴۳۰ 
۵  ۹۵۳- ۱۸۴۸۱۹۲۹-۱۹۱ ۱۱۹۰۵۰۱۹۰۴۰۱۹۰۳۲ 
۰۵۱۲۰۳۷-۲۰۲۶ ۲۰۱۶-۲۰۲-۱۹۹ ۹۱۹۸۴-۱۹۶۱۷ 





9 2 ۵-۰ ۲۱۷۷-۲۱۱۲ 
۳۱۸-۱۴۱۰-۱۲۵۹-۸- ۳0۳۶ ۱اه 
۲۶۲۶-۲۶۳۵-۲- ۳-۷۲۳ ۰-۲۸۲۹ ۲۸۶۷-۲۸۵ 


۲۹۱۸-۲۹۰۲۷ هگ زرم خی ۰۲۶-۲۹۲ ۲س و۰ ۲- 
۲-۳۱۸۸-۲۱۷۳-۲۱۴۵-۴ ۱۳۱۹ 

علماع : ۶۵۷ ۰۱۲-۲۰۰۶۷۶۲ ۱۵۱۲۲۰۱۳-۲ 

عمر : ۸۵-۸۵۵-۸۲۳-۷۵۵-۶۳۲-۶۲۴-۶۱۲-۳۶۶۰۲۲۲ 
۲ ۲-۱۴۷۶-۱۴۷۵-۱۳۸۰-۱۳۷۱-۱۲۲۰ ۱۸۳۸۱۷۶۴-۱۵۰ 
 ۵۳۷- ۲۱۸۴-۲۱۷۸۲ ۰۸۲-۱۹۱۴-۱۸۶۹-۱۸۴۰-۹‏ م۲۷ 
۹۳۶ 

عمل : ۳۸۵-۳۶۹۸۱۳۲-۱۱۱-۷۳ سک 
۲۰-۴۶۵۰۴۱۱۱ ۲۷-۶ ۲۱۱۹-۷۱۷-۶۲۸۶ ۷۵۴ 
۱۵۶-۸۶۹۲۷۹۰۳ ۱۴۳۹-۱۲۸۱-۱۲۰۸-۰۱۱۵۲-۱ ۱۴۵۰ 
۲۰۱۷۹۳-۱۷۹۲۲۱۷۶۳۰۱۴۹۴-۱۴۹۳-۷۶ ۱۹۶۱-۱۸۵ - ۱۹۸۱ 
۲۱۰۲۰۱۷-۷ ۹۸۰۸۰۲۰ ۲۳۰۱۳۲۱۹۷۰۲۱۸۳۲۰ ۳۷ 
۵۵۲-۲۴۶۸-۲۴۲۶۵ ۰-۲۷۶۸۲۳۴۲ ۷-۲۸۱ ۱ 





-۸41- 


۰۲۹۸۶۰ ۵۵-۳۰۵۲۳۰۵۱ ۰۵۸۰۲۰ ۱۳۲۱۰۲۳۱۵۵۰۳ 
عودت :۳۳-۱۱۷۴-۶۶۳-۶۰۷-۳۲۱-۱۰۳-۱۰۱ ۷۱-۲۰ 
۲۸۵۶-۲۸۸۲۷ 
عهد : ۲۴۹۷-۲۴۲۹ 
عیادت:۹۰۹-۸۲۶-۷۷۵-۴۱۲-- ۲۶-۱۳۹۲ ۱۹۳۵-۱۹۲۷۰۱۹ 


۲۲۷۲-۲۲ 
عیال : ۲۴۱۷-۲۱۲۷-۲۱۰۰-۱۲۰۳-۴۲۹-۲۷۸ - ۲۴۲۵- 
۳۱۳۲ 
عیب‌جوئی : ۲۳۷۱-۱۹۱۶-۱۹۱۳-۱۷۳۶-۱۷۲- ۲۴۴۲ - 
۵۵-۲۰۰۸-۰ ۳۲۰۸-۳۰ 





عیش : ۲۰۳۲ 






غافل : ۳۷۰-صود 
غاب : 46۶-۶۳۶" 
غذا : ۱۸-۵۸۵-۷۹۱-۵۹۴-۴۶۴-۱۲۷-۸۲-۶ ۱۱ 
۰- ۷۷۷-۲۶۹۷ ۲- 





۱۱۷۹-۱۱۲ 
3 

غریبان : ۲۰۳۸ 

غرود : ۲۱۲۹-۲۱۲۸۰۱۲۹۰-۸۸۲-۶۵۶ 

غزوه : ۶۸۵ 

سل : ۱۳۹۸۱۲۵۶-۶۹۴ 

غصب : ۲-۶۷۹-۴۶۶۰۲۰۶-۲۵۸ ۰۳ ۳۴۱ 

غفلت : ۱۰۵ 

غلآام : ۲۶۶-۲۱۶۵-۱۱۳-۵۴ ۱۲۱۹-۴۸۴۶۲ ۱۲۲۲ 
۴ -۲۷۲-۱۲۶۳-۱۲۳۸-۱۲۲۳ ۲۸۲-۱ ۰-۱ ۲۲۷۳-۲۱۳۷۱۸۰ 


-۸٩۷- 


۳۰۳۱-۲۸۲۹۰۷۳ 

عم : ۰۳-۱۱۶۹-۱۱۳۴-۱۰۶۸-۸۶۵-۸۳۷-۶۷۹-۲۵۱ ۱۲ 
۲۴۸۰-۷۱ - ۰۲-۲۷۵۶ ۳۱۷۲-۳۱۱۴۰۳۰ 

غنا : ۲۰۴۱ 

غنیمت : ۱۰۷۳-۳۷۲-۳۲۲ 

غنی : ۷۵۷-9۵۶-۲۲۴۰۲۸۰-۳۷۲- ۰۷۲-۷۹۵ اس ۲۰ مر 
۲۰۳-۲ ۲۳۸۲-۲۳۶۷-۲ ۰-۹۵۸ ۱۳۱۸۷-۳۰۶ 

غی بگو : ۲۹۸۱-۵۳۲ 

غیبت : ۲۰۴۲-۱۸۵۵-۱۷۵۹-۹۹۶-۲۶۴-۲۴۷- ۲۱۴۳ - 
۸-۴ ۱-۲۶۵۵-۷۴۷۰-۱۴۰ ۰۳۹-۲۸۰ ۳۰ 

غیرت : ۲۰۴۵-۸۰۸-۰۷۶۲۰۷۵۲-۷۰۶ 








فاسق : ۲۴۰۸-۱۷۰۹-۱۳۳۸ 

فاضل : ۱۵۷۳ 

قعنه : ۰۲۳-۱۷۴۶-۱۷۳۴-۱۵۷۳-۶۶۱-۴۵۸-۵۷ ۲ 

فتوا ۰ ۷۰۸۳ 

قخش : ۱۲-۶۶۲/-۸۵۵۲۴ ۱۷۵۰-۹۲۸ ۱۲ 
۱۳۴۰ 

فحشاء : ۱۳۵۷ 

فخر : ۸۸۲-۱ 

فراد : ۱۴۶۱-۱۲۴۱ 

ثراغت‌حال : ۳۱۲۹-۱۸۶۲-۱۴۴۸-۳۷۲ 

فراموشی : ۱۶۶۸۷۱۳۴۶۸۷-۱ 

فراوانی : ۲۳۰۱ 





-۸۸- 


فرج : ۲۱۵۶-۵۵۵-۵۵۲-۴۰۹-۳۶۲ 

فردا : ۲۹۲۶-۲۱۸۴ 

فوذند : ۵۷-۲۴۰۲۲۹-۲۶ ۴۵۱-۲۷۰۰۲۲۱۲ - ۵۵۸ - 
۶۴ ۲-۷۳۵-۶۲۴-۵۸۱-۵۷۳ ۸۸۹-۸۳۷۷۵ ۹۹۹۲۳-۹۰۶ 
۸ ۲۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۷۰۱۱۳۱-۱۰۹ ۱۱۳۹۴-۱۳۹۳۱ ۱۵۳ 
۱۸۴۵-۱۸۳۵-۱۷۳۰-۱۰- ۵۴-۱۹۷۰ ۰۹-۱۹۵۶-۱۹۵۵-۱۹ ۲۱۲ 
۵۲۶۸۷-۲۴۰۳۷ ۰ ۸۵-۳۰ ۰-۳۱ ۱۳۲۰۱۰۳۲۰ 

فرشته : ۲۳۷۲ 

فرصت : ۰۷۲-۱۰۷۳-۳۷۷ ۱۲۸۷۸۰۸۱۰۷۵-۱ 

فرعون : ۱۴۵۳-۹۵۷-۵۹۸ 

فروشندگی : ۱۲۵۷-۱۲۶۰-۱۲۳۵۰۲۵۲-۸۵ - ۱۶۵۵ - 
۲۹۳۲-۲۸۶۰۴ م 

فریاددس : ۱۱۵۸۴ مس // 

فرومابه : ۷.۱۶۸۵ 








فاد : ۷۸۲ 





فسق : ۲۱۶۷-۱۲۲۳ 

فضول : ۲۸۵۶ 

فضیلت : ۲۴۰۵-۹۵۵-۷۱۳ 

فطرت : ۲۱۵ 

فقر : ۶۵۲-۵۹۲-۳۳۱-۳۱۱-۲۷۸۰۲۵۲-۲۵۲-۲۱۱-۲۹ - 
۰۷۵۳-۷۳۹ ۰-۱۱۸۶-۷۹۷-۰۷۹۵-۰۷۷۴ ۲۳۸-۱۲۳۶۰۱۲۲ ات ۱۱۲۴۰ 
۲۵۲-۱ ۱۰۱۳۲۲۰۱۲۶۹-۱ ۱-۱۸۹۱۱۸۱۱-۱۵۰ ۱۹۱س ۲ 
۰۲-۲۱۱۴۰۲۰۶ ۶۲-۲۲ ۲۳۶۰-۲۳۲۵-۲۳۲۴-۲۷- ۲۳۶۹ 
۰۸-۶۵۸۶ ۲۸۹۰-۷۲۷۹۳۲۶ 

فقه .۰ ۲۵۵۷-۲۲۶۰۲۰۹ 

فقیه : ۲۰۵۸۱۹۱۱۰۱۴۹۹۸۹۰ 


-۸4- 


فکر : ۳۱۷۱۰۲۰۵۹۰۲۰۹ 


ف‌ 


قاصد : ۱۲۳ 


قاضی : ۰۶۶-۱۸۰۱-۷۳۷-۶۴-۴۸۷-۱۲۵ ۲۳۲۳-۲۲۲۴۲ 


۹۸۹-۲۹۸۸۲۷۷۵-۰ 

قائم آل‌محمد(ص) :۰ ۲۳۵۲ 

قیز ۰ ۲۱۰۷۱۷۰۱۷۰۱۲۲۰ 

قعل‌نفس : ۲۳-۲۱۵۱-۰۱۴۶۱۲-۹۸۱۲۶۶۶۰۴۳۸-۸ ۱۱۲ 

قحطی : ۲۶۲۴ 

قددت : ۲۲۷ ارو 

قرآن : ۲۲۳ -۲۲۲لهو وبا ۱۱۱۷-۱۳۴-۹۰۴۳ 
۱۳۵۱۲۵۰-۱۱۳۲ ۱۵۷۸-۱۵۲۴۱۳۹ ۱۵۸۲ 


۰-۱ ۹/۹-۱۷۳ هر هس۴۱ 
۷ ۳۱۳۷-۲۷۲۰۲۵۸ 

قرض : ۳۳-۵۸۸۰۴۳۲-۳۸۶-۷۲ ۵ که ۲ 
۱۴۷۴-۱۴۰۱-۰ ۰-۱۶۰۹۱۵۵۷ ۳۱۱1-۱۶۱۱۰۱۱ 





۰۸۵-۲۰۸۸۱۹۵۸-۲ ۴۳۲-۲۱۵۸۰۲ ۵۱۱-۲ 
۲ ۳۱۱۶-۲۹۷۹ 
قضا : ۱۵۳۷-۲۰۶۷-۶۷۰۸۱۶۷ 


قضاوت : ۱۱۴۵۷-۱۷۲-۹۴۲-۶۶۴-۰۲۰۰ ۱۸ و 
۷۷۷۵ 


قلب ؛ ۳۶۵-۲۵۱-۲۷۵۰۲۵۹-۲۵۵ ۵۰ ۱ 
۱۱۱-۸۹۴۷-۹۳۵-۸۳۴-۱ ۴-۱ ۵-۱۶۳۷۱۴۱۴-۱۳۰ ۱۳۱۴-۱۶۹ 
۰۹۴۱۹۸۹-۱۸۱۴ ۲۱۸۷-۲۱۱۰۲۵۲ ۲ا مق 





1 


۲۹۱۳-۲۸ ۰۶-۲۷۷۷ ۲۷۷۶ ۲۷۱۴-۲۶۵۹-۲۴۸۹-۹ 

قلم : ۱۷۹۰۱۲۹۵۰۳۶۲ 

قناعت : ۰۱۸۱۵۰۱۴۶۷-۴۲۲-۲۴۲-۲۳۱- ۲۱۱۱-۱۹۸۰ - 
۷ 

قیامت : ۱۴۴-۷۸۱-۶۵۰-۴۲۹-۲۴۶۰۲۳۳- ۸ ۹۴۸ 
۸۱۸ ۱۸۱۳-۰۱۸۱۰-۱۲۱۸۱۱۰۱۱۱۰۰ ۱۵۱ ۱ 
۷۴۷۲-۲۳۲۲-۲۳۲۱-۲۳۲۰-۲۲۶۴-۲۲۱۷-۲۱۸۲-۵- ۲۴۷۳ 
۲۷۷۸-۲۷۷۶-۲۴۷۵-۴- ۰۷۲-۲۶۷۰ ۰۷۳ ۳۲ 

قیمت : ۱۰۷۰-۰۸۶۱ 









م2 
اد : ابو هه 
۳۴۷-۳۳۱۷-۲۸-۱ - 4 
۴ ۱۴۸۱-۱۴۲۷ 


-۲۵۵۱-۲۷۴۳۰۲۷۳۳- ۴ 





2۲۴ ۶- ۲۴۴-۲۳۲-۱ 
۱۰۱۰-۸۷۳-۷۴۶۴ 
- ۲۷ ۰۸-۲ ۱۷۳-۲۱۷۲۳۹۸۱ 
۲۸۹۰ ۲۸۳۱-۲۷۷۱۶۵۶ 











۳۱۷ 

٩۰۶: کاروانسرا‎ 

کافر : ۴۳۴-۱۴۵۳-۷۱۵-۲۱۹ ۲۷۰-۲ 

کبر : ۲۰۷۳ 

کقیف : ۸۳۱ 

کسب : ۵-۴۱۴-۳۸۸-۳۶۸-۳۳۲ ۲۴۸-۵۹ ۵-۱ ۱۶۵۲-۱۴۹ 
۲۰-۲۳۸۹-۲۲۲۷-۲۱۹۰-۷۱ ۲۶ 

کشتی : ۲۶۲۱ 

کفر : ۱۳۲۱-۱۳۲۰۰۱۲۸۳-۱۰۹۸ 

کلام : ۲۱۳۲-۲۳۷۶-۱۲۶۶ 


کم‌فردشی : ۱۴۵۷ 








۱ 


کمال : ۱۳۲۲ 
کماگ : ۲۴۲۲-۱۹۹۵-۷۵۶-۲۱ 
کنیز : ۲۲۶۳-۲۲۸ 
ناه ی کردن : ۱۰۲۵ 
کودك: ۳۰۱۲-۲۴۱۶-۱۳۸۵ 
کودی : ۴۲۴-۲۲۷۲-۲۲۸۸ ۲۱-۱ 
کوشش : ۲۳۷۷-۷۰۹۸۴۱۷ 
کینه : ۲۰۴۰۰۱۲۷۸۱۱۴۸ 
گذشت : ۱۴۵۴-۱۴۰۱۳۹۳ 





گرانی : ۶۱-۶۷۵( 

گرسنگی : «هوته۲۵۸۲-۱۲۷۷-۱۰۳۶-۴۷۶-۲۲۳-۷۰ - 
۳۰۳۵-۵۱ 

گرفتادی : ۱۲۸۶-۹۱۷ 

گریه : ۰۱۶۵۸-۱۳۶۷-۱۲۷۰-۱۱۱۳-۲۵۵-۱۹۱- ۱۷۳۱ - 
۱۶۵۳-۱۲ 





گفاده‌دوئی ۰ ۳۰۶۸۱۹۵۷۸۱۳۷۰ 
کشایش : ۳۱۵۲-۲۶۳ 

گفعاد : ۲۸۲۳-۱۲۶۶-۹۱۱-۷۸۶۰۷۸۲ 
گفعگو : ۱۵۶۶-۸۰۹-۵۵۹ 

گمان‌بد : +۱ 

گمراه : ۲۹۳۰-۲۵۵۹۰۱۰۲۶-۶۸۹ 
گمشده : ۳۰۳۸ 

گمنام : ۲۷۱ 





۲۰ 


۲-۲۳۷-۲۲۳-۲۲۲-۲۰۳-۱۸۱-۱۴۵-۴۶ ۷۳۳-۳۵ 
۹-۴۴۱۷۳۹۰۸ ۲۴-۵۸ ۱-۶ ۰-۵ ۰۴-۵۹-۷۳ که هس 
۰۱۳۰۵ ۱۲۴۱-۱۲۱۲-۱۱۹۵-۰۱۱۷۵-۱۱۵۶-۱۱۰۵۱- ۱۳۴۲ 
۶۲۳-۱۶۲۲۱۵۹۱-۹ ۶۲۴-۱ ۶۲۶-۱ ۵-۱ ۷/۱ ۱۹۱۸-۱۹۱۶۱ 
۲۱۷۲-۷۸ -۲۶۱۲-۲۵۸۷-۲۵۰۸-۲۲۵۴-۲۲۵۳-۲۱۵۱- ۲۶۲۹ 
۵-۲۶۹۲-۲۶۷۷-۶۵۰ ۵۲۱۷۴۹۰۲۶۹ ۰۲۷۶ ۲۸۰ ۲۸۱ ۵۷ 
۰-۷ ۵۳-۲۹۳ ۷-۲۹ ۲۹۵۹-۲۹۵ ۲۹۶۷ ۲۹۷۲-۷۹۷۱ 





۳۱۵۷ 
کناهکاد ۰۰ ۲۶۷۹-۲۱۴۹-۱۹۱۶-۱۱۷۵ 
گنجشك : ۲۹۱۸ 
گندم :۱۲۶ 


گوسفند : ۲۰۴۲ 





لابالی : ۱۶۷۲ 
لاله لآأانثه :۰ ۲۱۶۱۰۱۴۸۲۰۱۳۵۲-۸۱۳۰۴-۸۷۰۷ 
لباس : ۰-۱۳۸۳-۱۰۳۶-۸۱۱-۶۴۱-۷۷۹-۳۷۷ ۱۲۱۳-۱۴۴ 
۲۴۲۳-۹ ۸-۲۶۶۴ ۲۹۵۷-۲۸۲ 
لجاجت : ۱۰۰۸-۸۱۸ 
لذت : ۴۷۳ 
2 ۱۳۹۵۵۶ 
۲۳۹۱ 





۳ 


م 





ماد : ۷۷۹-۷۷۸-۵۴۶-۳۵۱- ۰۱۲۳۱ ۱۳۲۸ - ۱۹۵۵ 
۹۷ 

ماد : ۱۴۵۱ 

مال : ۵-۲۹۰-۱۸۳-۱۳۷-۱۳۶-۵۷ ۵۵۷۳-۳۷۱-۰۳۶ ۵۷ 


۱۳۴۶۰۱۲۵۳۰۱۲۳۵۰۹ ۵۴۸۴۲۵ ۰۹۰۶-۵۸۶ -۸۷۰-۷۶۱-۹ 
۱۵۳ ۱۶۵۲-۱۶ ۲۷-۱۵۸۷۱۵۹۶ -۱ ۵۵۶-۱۴۵۸۱۴۰۹-۴ 
۲۵۲۵-۲۴۲۱۲۴۲ ۰۰۱۴ ۰۹-۲۷ ۰۳-۲۱۵۲-۲۰۷۵-۱۹۸۷-۹ 
۲۸۷9۰۲۸۵۹۲۸۲ ۰-۲۷۴۸-۲۷۰۴-۲۶۹۸-۲۶۱۳-۲۶۱۲-۲ 

۳۱۳۶-۲۱۳۰۲۹۵ ۲- ۰ 











مباح : ۲۵۱۶ 
مبطلات‌دوژه : ی 

متعلق : ۲۷۶ لسعیت 
مجاهد : ۲۲۲ ورس ی 
و2 ۱۳ ات 
مجادله : ۲۸۶۵-۱۷۳۵ 

مجنون ۰ ۱۶۶۷ 

مجلس : ۱۴۹۶ 

محاسن: ۱۴۵۶ 

محبت : ۱۳۴۶۱۲۹۳ 

محتکر : ۱۰۷۹ 

محرمات : ۱۲۲۱۱۴۱۲۶۵ 

محلل : ۲۲۳۵ 


مدادا : ۹۳-۶۷۷-۴۶۵۰۳۵۸۱ ۱۵۱۵۲۰۱۲۸۷۰۱۰ 
۷۳۶-۲۷۳۵۱۹۶۱-۷ ۲ب نوم ۲ 
مداحین : ۲۱۱و 


۳ 


مدح ۰ ۴۴۲۱۶۱۷-۱۰۰۰۰۲۱۷ ۳۲۹-۲ 

مذمت : ۲۴۷۹-۲۳۰۳-۱۶۴۷-۹۲۱ 

مرد : ۱۶۸۶-۱۶۱۷-۱۳۲۵-۱۳۱۱-۶۰۴- ۲۱۲۴ - ۲۱۳۱ 
۲۳۴-۷۲۲۳۲-۲۱۷۷-۷۱۴۱-۵ ۳۶-۲ ۰-۲ ۰۴۳-۲۴۴ ۰۷۴-۲ ۳- 
۳۳۰ 

مردم : ۱۷۲-۱۷۰-۱۴۴-۱۰۶۰۸۷-۵۶-۸۵-۲۰ ۵-۲۰۷ 
۳۱۷۰۲۰۲-۳- ۱۳۳۵۵-۳۴۰ ۴۴۹۴۱۷۰۳۹۰۰۳۸۷۳۷ ۵۹ 
۷۶۹-۷۶۸-۴۶۴-۱ ۸۵-۲۷۶۰ ۵۵۹-۴ ۰۷۶۳-۵۸۴ ۸۸۷-۸۵۴ 
۵ ۱۰۵۱۰۴۱ ۰۸۲ ۱۳۳۶۰۱۳۴۲۱۲۰۳۱ 
۱۶۸۵۱۶۳۶۱۵۰۳۱۵۰۲ 
۱۸۱۳۱۸۱۲-۱۸۱ 


۱۴۹۹-۱۴۵۸۱۴۷ ۷-۴ 





و 
۲۱۷۱-۲۱۳۸۱۱۸ ۵۲۱۹۷-۲۲۴۸۵ ۲۴۰ مق 





اس ی ۱۵ ی ۵۲۰ ۳۱۷۴-۰۳۰۷۱۰۳ 
۱ 

ع رکب : ۲۵۷دهه۱۲ ۲۷۶5 

مراد : د ۳۲39217423۷۲ ۰-۲۳۹-۲۳۷ ۲۴۲-۲۷ 
۴۶۲-۲۷۶۴ -۱-۴۴۷ ۱۰۵۵۳-۱۲۷ -۲-۷۸۹ ۵۳-۸۲ ۸۸۸ - 
۲۰۴۷۱۹۴۲۱۴۹۲۱۲۵۱ ۲۲ 


۳۱۴۵ 














۲۲۸۲۲۸۲۲۱۸۸۲۱۸۴۰ ۲۱۳۴-۲۱۳۳۰۲۱۲۶-۲۱۱ ۰۹ 
- ۲۶۴۵-۷۲۶۰۲۰۲ ۵۲۲۰۲۵۲۱-۲۴۲۶-۲۳۸۲-۲۲ ٩۳ ۲۳۲-۷ 
۳ 





1 
مروة : ۲۴۶ 
مراح زد ۲۲۲۴۸۱۴ 
مزدود ۰ ۱۷۴ 
مسافر : جد۱۲ 
مسافرت ۰ ۱۳۴۹ 
کمن ۰ ۲9۲۴۶۵۲۳۸۶۲۲۶۲ 


مساوات : ۲۸۹-۲۸۸ 
-۰۵- 


مسچد: ۰۶۶۸۲-۷۲۱ ۰-۱۲۷۷-۱۰۹۰۰۵۹ ۱۷۳۲-۱۷۳۱۱۷۳ 
۱۸۸-۲۸ ۶۴۳-۲ ۵-۲ ۳۰۸۳-۲۷۹ 

مسرت : ۲۵۶۱-۲۳۲۱ 

مسکرات : ۱۳۵۷-۱۲۹۵ 

مسلمان : ۰۲۸۹-۲۶۴-۲۳۲-۲۱۶-۱۸۴-۷۷ ۳۴۵- ۴۱۵ - 
۸-۰۷۲۷۰۴۸۶-۵۴۵ ۳۵-۸۰ ۲۳۵-۱۲۳۲-۱۱۹۵-۱۰ ۱۳۹۲-۱۳۶۱۱ 
۵۱۸-۷ ۱۵۰۳-۱۵۰۲۱ ۱۷۱۵۲۱۵۲۶-۱۵۰۵-۱۵۰۴- ۱۷۲۹ 
۲۰۶۵-۷۰ ۲-۲۰۸۵ ۳۰۲۱۶ ۲-۲۲۲۳۲۱۶۶-۲۱۶ ۲۴۱۴-۲۲۷ 
۵۲۶-۲۴۷۰۲۴۶۹-۰ ۷۶-۲ ۸۹۳-۲۸۷۹-۲۵ ۲سا ۸۹ ۱۲ ۲۹۰ 
۰۲۹۴۰۰۹۰۸۲ ۲۹۸۲-۲۹۵۵ 

مسوالك : ۵۴۴۰۳۷۷-۸۱۷۸ ۱۲۵۶-۱۳۱-۶۰۲۰ ۱۳۴۵ - 
۰۳ ۷۸۲-۱۶۶۹۰۱۶۵ ۱۷۸۴-۱۳-۱ ۱۸۴۹۱۱۳۸۶۰۱۷۳۸۵۰ 
۲۵۲۰۶۱۰۱۹۷۵۱۹۷۴۹ ۵ ۳۱۹۹-۱۶۳۲۰۲۳ 

مشاو دا! و 

مشودة : ۲2۶۲۲-۱۷۵ 
۲۵۷۰ ه۵ کسید 

مشگل : ۲۱۲۰ 

مصاحب‌بد : ۱۰۱۲ 

مصاحبت : ۲۴۶۱-۲۴۶۰ 

مصافحه : ۱۱۵۰ 

مصیبت: ۵۵-۱۹۴۲-۱۷۱۲-۱۲۸۶-۱۲۸۵ ۲۲۹۲-۲۱ ۲۵۹۰ 
۹۵۰-۷ 

مظلمه : ۲۵۸۲-۱۶۵۷ 

معامله دز ۲۴۴۲۲۴۳۶۱۹۶۲۸۵ 

معاش : ۳۴۷۴۲۳۵۲۱۷۴۲۲ 

معاشرت : ۲۷-۲۴۶۰-۲۴۳۹-۲۳۹۲-۱۷۰۲-۳۲ ۲۷۰۰۲ 

مصون : ۳۲۳ 

معده : ۴۳۰۸۴ 










-۲ ۵۰۶-۲۲۹۶۱۸۰۱-۵ 





٩ 


معلم : ۳۱۸۴ 

مفت‌خواد : ۲۷۲۲ 

مکر : ۳۱۱۸۲۹۲۲۰۱۲۸۱ 

ملامت : ۵۵۰ 

ملاریمت : ۰۷۵۹-۱۵۱ ۱۳۶۳-۷۴۷-۷۰۱-۴۶۵ - ۱۵۴۰ - 
۱۰۱۷۷۸۰۱۶۹۸۷ ۵۸۶-۱۹۸۶-۱۹۶۹-۱۹۶ ۸-۲ ۲۶۵۲-۲۶۱ 
۵ ۵۷-۲۹۴۸۲۸۷۴ ۱۳۰ 





٩۲ : ملاقات‎ 

ملالت : ۱۰۴۵-۰۱۰۰۹ ۳۰۵۶ 

منااعه : ۳۰۰۲ 

منافق : ۱۹-۲۷۱۷-۲۲۷۶-۱۴۴۵-۰۷۵۹-۵۸۵-۰۱۱۲-۰۷ 2۳ 


۳۱۴۲ 







منت : ۳۲۱۲۲۶۱ 


منهیات : ۲۳۵۲ | 


مو : ۱۳۷۸-۲۷۷ 





موذی : ۲۱۷۱ 
موسیقی : ۰۷۱ 
موّفن ۰ ۳۰۹۰-۱۹۷۳ 


مقمن : ۳۲۸-۰۲۱۴-۰۱۸۱۲۵۲۵۱۲-۸- ۳۸۲۳۷۱۰۳۵۰ 





۸۳۴ -۸۱۸-۸۱۷-۸۱۵-۸۱۴-۷۵۳-۷۲ ۷۷۱۵-۵۸۰۷۱۶۵ 
۱۶۴۰ ۱۴۵۳-۱۴۴۴۱ ۱۳۹-۱ ۱۲۹-۱ ۱۲۸-۹۲۷-۸۴۹-۲۳ 
۷۱۵۰-۲۰۹۲۰ ۲۱۰۱۹۳ ۴۰۱۹۳۲۰۱۸۱۵۰۱۷۰۰ ۱۶۷۲-۴۱ 
۲۳۸۵-۲۳۸۴۲ ۳۴۱-۲۳ ۰۳-۲ ۲۹۲-۲۲ ۷۵-۲۲۴۷-۷ ۲۰۵-۵ 
-۲۵۸۵-۲۵۵۲-۲۵۵۰-۲۵۱ ۰-۲۴۳۸ ۲۴۱۲-۲۴۱۰۲۳۹ 
۲۷۲۹-۲۷۲ ۸-۲۷۱ ۹-۲ ۷۱۶-۲۷ ۱۲-۲ ۷۰۹۰۲ ۶۴۵-۲ ۶۰۴-۰ 
۲۹۷۰۲۹۵۷-۲ ۹۴۵-۲۸۰ ۵-۲۷۹ ۱-۲۷۶۶ ۰۲۷۵۹۰۲۷۴۳۷۷۰ 
۳۰۸۷-۲۰ ۳۰۵-۳۰ ۵۵-۳۰ ۴۰-۳ ۰۳۴-۲۹۹۶-۲۹۹۵-۷۸ 


-۹۷- 


۳۱۰۵۲۱۰۴۳۱۰۳۳۱۰۳ ۹۳۹۲۹۲ 
۳۲۱۴ ۰۳۲۰۳۱۹۲۰۳۱۸۳۳۱۴ ۸۳۱۱۱-۳۱۰۵۸ 
۳۷۳ 

مهاجر : ۳۰۹۲ 

مر : ۱۴۸۵ 

مهر بانی : ۵۷۲۸۰۳۱۰ 


میت : ۱۰۳۵-۸۳۲-۸۳۱۰۳۷۱-۲۶۷-۲۴۹-۲۴۱- ۱۲۰۱ 
۱۸۰۵-۱۷۲۲۵ -۵۷-۲۴۵۶ ۳۲۱۰۰۳۱۲۰۰۲۹۰۶۲۴ 


میکرب : ۱۴۵۶-۱۴۵۱ 

ملعون : ۲۷۴۲ 

میهمان : ۰۱۲۲۰-۱۰۸۵-۰۱۰۸۱-۸۱۹-۲۰۴-۱۹۲ ۱۲۸۴ 
۰-۸ ۵۸-۱۸۹۴-۱۸۹۳-۱۸۰ ۲۸۲-۸۲ ۹۵-۲ ۱۷۶۷-۲۵۲۰۰۲۴ 





۳۱۷۷-۲۹۱۵۱ 





اامید: ۰۰۱۸۴۴ ۲۰۲۲-۱۹۵۹۱۸۹ 
اتوان ۰ ۳-۱۵۵۶-۱۲۸۲-۱۲۳۷-۸۷۳-۷۵۷ ۱۷۰ ۲۱۴۸ 


۹۲ 
ادانی : ۲۰۳۲-۱۷۳۸-۷۸۱۳۶۷-۱۳۱۹-۹۴۶-۵۵۷- ۲۵۰۵ 
۳۱۹۳-۲۱ 
ناسزاگولی : ۳۰۷۹-۲۰۸۵ 
افع : ۱۵.۸۶ 


را 
نامه : ۲۱۲۵-۱۶۶۱۸۸۰- ۲۶ 
ان : ۲۵۲ 

جوا : ۲۳۴۶-۲۳۵-۲۳۰ 


۹۸ 





ندامت : ۱۸۱۰ 

نرمی: ۲۹۱۱ 

نژاد : ۳۱۴۶ 

فسب: ۲۳-۲۲۲۹ ۲۸۴۲-۲۵ 

نشستن : ۶ 

نشود : ۲۹۰۶۹۲۶ 

نصیحت : ۰۷۷-۱۶۳۴-۱۶۰۸۹۴۶-۲۴۵-۴۱ ۲۹۰۶-۰۲ 

نطفه : ۱۷۰۵-۰۱۱۳۲-۱۱۳۲-۱۱۳۱ 

نظاقت: ۱۳۹۸-۱۸۲-۱۱۳۱-۱۰۵۵-۷۰۳-۶۹۰-۶۱۲۰۳۷۷ 
۳۱۶۱-۲۰۳۱۶ 

لعمت : ۷-۶۸۳-۶۷۴-۵۶۵-۵۶۳-۱۲۹-۹۷ ۸۸۲-۷۹ ۸۸۳ 
۲۶۵۰۱۲۰۲۷۵ ۱۹-۱۲۸۹-۱ ۲۱۷۴-۲۰۹۹۱۴۷ ۲۱۷۶ بت 
۳-۲ ۶۴۹-۱۶۱۲۲ ۷/؟۸۲۹ ۲۸۹-۲۸۶۸۱ ۰ - 
۳۰۲۵ ۳0-۴ 


نف : ۲۱۹۷-۱۹۱۱۱۷/۹۵2۵۴۳2۱۳۰۲-۳۲۸ 
نقع‌دسانیدن :هتسسگ 

نفرران : ۱۰۰۲-۴۸-۲۷ 

۱۴۱۷-۰۲ ۱۷۳-۱۸۱۲- ۱۵۸۰۱۲۹۶۰۹۸۳۸۱۶۴ 
۳۲۲۵-۳۱۳۷-۷ 

نفاق : ۲۰۴۵ 

نکاح : ۱۲۶۳-۱۲۵۴ 

نگاه : ۲۸۴۶-۲۷۸۱-۲۶۹۵-۱۷۰۴-۱۴۵۹-۸۵۲ ۳۱۵۹۰ 

تما ۶ ۴۷۴-۴۵۸-۲۸۳-۳۷۱-۱۸۶-۰۷۰۲۵۴س 0۲۷ ۸۹۸ 
۱۲۴۶۱۲۲۲-۱۲۱۲-۱۱۶۸-۰۱۰۹۸-۰۱۰۹۵-۹۷ ۱۲۵ 
۷۲ -۱۵-۱۳۴۳-۱۳۲۱-۱۲۶۱ ۵-۱۶۳۳-۱۵۸۸-۱۵ ۱۶۴۸-۱۶۴ 
۷۱۲۱۶۷۰۹ ۲-۱۶ ۱-۱۶۷۶۱۶۷۴-۱۶۷ ۵۱۷۲۱-۱۷۰ ۱۸۱ 
۶ -۷-۱۸۷۶-۱۸۷۵-۱۸۷۴-۱۸۴۹-۱۸۴۷ ۸۷۸-۱۸۷ اس ۱۳۵۱ 


۳۱۴۰۰۳۰۷۵۰۲۸۳ ۵-۲۸ ۲۲-۲۸۱ ۳-۲۶۵ ۱-۲ ۵۸۸-۲۵۳۸-۶ 


-۹۰۹- 


ننگ : ۶۵۰ 

توآمده‌ها : ۱۸۱۰ 

توحه‌گری : ۳۱۶۲ 

نوشیدن : ۲۴۸۹ 

نو سنده ۰ ۱۸۰۱ 

نهی: اذمنکر : ۱۳۳۸-۱۱۱۹-۱۰۸۳-۲۰۸ ۱۶۰-۱۴۹۹ 
۲۱۸-۷۱۴۵۲ ۳۷-۲۴۱۶-۲۳۵۴-۲ ۲۷ ۱۳۰۱۰ 

فیت: ۸۶۸۶-۷۱۱-۳۶۹ ۷-۷۴۵۰۷۱۹۵-۰۷۰ ۱۰۸۳-۳۷-۸۰ 
۲۶-۲۰۶۸۱۲۱۷ ۲-۲۶۱۶-۲۴ ۱۴۸۴۱۴ ۱۳۱۷۱-۳۱۶۳۳ 

تیرومند : ۳۲۰۱۲-۲۸۱۹-۱۷۹۵۰۳۰۶-۰۲۸ 

یکان : ۴۶۱-۱۳۳ ۲ 

تیکی : ۲۲-۲۱۴۶۱۹/۹۱۷۹۱۵۵-۲ ۲۸۷-9 
۰۷۱۵-۷۸ ۷۳۱-۷۷۱ 2 م۱۵ ۱۱۵ 
۵۴۹۵۳۰۲-۱۷۶۱ ۱۶۳۶-۱۵۹۱۰۱۵۷۷-۱- 
۱۹۶۰-۰۱۹۵۱ و هار ما۵ ۰ ۱۱۷۳-۲۰۶۸۲ 
۶۲-۳ ۴۸-۲۵۳۷-۲۴ ۲۵۳-۲۵ ۱-۲۷۹۳ ۷۹۹۲-۲۸۲۷۲۸۱ 
۰۶ ۳۱۵۵-۰۲۱۱۵- ۱۳۲۱۸۰۲۱۷۵ 

یک وکادان : ۲۶-۱۶۲۷-۱۶۳۵-۱۱۳۸-۸۷۰-۶۸۷-۲۰۰ ۲۰ 

تیک وکا : ۲۰۵۲-۱۸۵۲-۱۵۴۸-۰۷۹۸-۲۹۱ 

نیکنامی : ۱۴۴۵-۲۷۹ 











واقف : ۱۲۳۲ 
واجبات : ۸۰۲-۱۱۵ 
واعظ : ۵٩۷‏ 
ودثه : ۱۲۵۶ 


۰ 


ودع : ۲۷۴۷-۲۱۸۷-۲۰۱۶-۸۱۲۴۲ 

وذن کردن : ۱۵۵ 

وذیر : ۲۵۷۶۸۱۶۰ 

وصیت : ۱۲۹۶-۱۱۴۱-۶۲۶ 

وضو : ۳۱۹۸-۱۷۸۲-۱۵۵۸-۱۴۵۵-۱۲۷۷- ۳۱۹۹ 

وظیفاشناسی : ۲۴۰۶ 

وعده‌خاآاف : ۵-۱۹۳۸-۱۹۳۷-۱۴۶۴-۱۲۸۰ 
۴۲-۲۳۸۰-۹ ۳۱۷۹-۲۴ 

وفای‌بعهد : ۵۱۲۲۴-۱۱۷۲-۸۵۰-۸۴۷-۳۲۱ ۴۰۲۰۰ 

ولیعهد : ۱۸۰۸۷۱۸۰۷۶۹ 


۳ 





۲۲۷۶ - 








۳/۶ 
هجرت : هب۱۵ 
هجو ۰ ۲۶۰ تم ۳ 
هدایت : جه ۰۲۶ ۲۹۳۰-۲۲۱۶-۱۴۹۴۵ ۳۱۷۵۰ 
هری4: ۱۹۲-۱۱۹۲۱۱۹۱۲۱۹۰۲۱۱۸۸-۰۱۰۷-۶۸ ۱۹۳۵ 





۸-۳۱۶۲-۳۱۳۲-۳۱۷۶-۲۶۲۴-۲۵۳۶-۵ ۳۱۷۰-۳۱۹-۴۱۶ 
هلاکت : ۲۵۸۵-۲۲۹۷ 
هم‌چشمی : ۲۴۳۶ 
هسالبه : ۱۲۵۲-۱۱۶۷-۹۷۲-۵۵۴-۴۸۰-۲۷۷-۱۶۸-۵۵ 
۷ -۱۳۸۷۰۱۳۷۱-۱۳۵۹۰۱۳۵۰-۱۳۳۹۰-۱۳۱۶۰۱۳۱۵-۱۲۹۸ ات 
۱۸۷-۱۸۴۳-۱۸۳۹-۸ ۲۱۲-۲ ۲۶۶-۲ ۸۳-۲ ۰۲۳- ۵۳۲-۲۳۸۴ ۲ 
۷۰۶۰۲۶۴۰-۵ ۲-۲۷۶۱-۲ ۲۹۱۵-۲۷۷ 
۳۱۹۵ 


۲۷۱۰-۱۷۵۰۱۳۰ ۰-۰۱۲۹۹۰۸۷ ۵-۰۳۹۶-۷ 





۲۱۷۵-۱۳۰۲-۸۸۲-۳۹۷-۱۱۴ : هوای‌نفس‎ 
-٩۱۱- 


هوس : ۲۱۹۱۲۹۰۱۰۰۱۵۵ 


هوش : ۲۱۴۸ 
هوشباد : ۲۱۹۷ 
هوودادی ۰ ۷۲۱۰ 


ی 


پبقيم :۰ ۵۱۲۵۶۴۹۵۲۸۸۲۷ 


۳۳۳-۲ 


بحیی : ۱۴۵۲ 
,بقین: ۰۶۷۹ ۱۵۳۰-۱۴۵۴ ۲۱۴۲۱۳۳-۱۹۷۶ 


بهود :۰ ۲۳۱۲-۷۰۳ 


۱۲۰ 


